
 

 



 

 :خ صه
رو شدن با مش لی بزرگ، حا  به خا ر روبه   ا  پس عشهی گرم و پر شور به
داند. شاهرخ به هر راه رهایی را جدایی می اوج تلخی و سردی رسیده و تنها

که هایش سرانجامی ندارد، تا این ند برای حفظ این عشر؛ اما ت شدری می
ی این ش اف آرام پوستهداستان یک  ندگی،  ندگی پر فرا  و نشیب نها  آرام

 .گذارد ند و    را بین دو راهی تصمیج و انتخاب میعظیج را کنار می

 

 مهدمه:
ثد کوه استوار، مثد دریا پرخروش، مثد سنگ صتور و مثد درخت همیشه م

 پابرجا!
ها بودم و تو مرا ندیدی، مثد کوه در برابر عظمت مش  تمان من مانند این مثد

تپش استواری کردم، مثد دریا گرای رفتنت را خروشیدم. رنج تو، رنج قلب بی
فشارد و ام را میتد خستههای تو، دردی است که تمام کاخمن بود. درد دست

های همیشه خیست را در بر هایی که گونهبرایش اختیامی نیست، سو ش  خج
 گرفته تا همیشه با من است و میان باورهایج جای درستی دارد.

گرونه باید باور کنج که روی پیشانی صاف تو تهدیر با قلج خویش نهش انسان 
 اش هک کردهپردرد انداخته و گوشه

 صدات بیمثد س و
 مثد درد پررنج
 مثد اشک  یتا



 و مثد مرگ همیشه آرام.
*** 

 آ، مثد آغا !
 آ، مثد آر و!

 آ، مثد آشتی!
 هاست؟!ای ا  این واژهآیا  ندگی فهط خ صه

*** 

ای رو که ا  ظهر محمودی روی دو پاهاش نشست، با ته ی فراوون اون بسته
ها بهش خیره شده بود اعتتوی کشوی میزش دیده بود و ا  سر تعجب فهط س

رو بیرون کشید. یه بسته خوب مهر و موم شده و مستطید ش د و سنرین که 
معلوم نتود توسط کی و گه جوری تو کشوی میزش جا شده! بسته رو روی میز 

 د که گذاشت و بعد روی صندخی نشست و خیره شد بهش، داشت حدس می
رسیده که اون حالا متوجهش  تونه باشه، اصً  این بسته کیاون تو گی می

 تونه اون رو فرستاده باشه؟شده؟ گه کسی می
اراده جلو رفت و گسب روی هاش بیتو ته ی  هنی خودش بود که دست

پاکت رو به ضرب سریعی کند. ا  توی پاکت، انتوهی ا  کاغذهای سیاه شده رو 
کاغذها ش رو به گشج  د.  بیرون کشید و خیلی  ود عینک آویزون روی سینه

رو  یر و رو کرد و گند خطی رو خوند و بعد متوجه شد گیزی شتیه یه داستان 
ای یا  ندگینامه رو داره مطاخعه می کنه. برگشت به صفحه او ، نه نام نویسنده

بود و نه هیچ نشون یا آدرس و شماره تلفنی! کاغذها رو با هج یه دسته کرد و 
ش هر کسی هج که بود انصافاً ندهها، نویسبا  خیره شد به خط خوش نوشته

ای بود که محمودی با خودش به  بون نظیری داشت، این اوخین جملهخط بی



 اُورد.
ی ورود که داد ی ی ا  کارگرها با ختاس روغنیش در اتاق به صدا در اومد، اجا ه

 جلوی اون ایستاد:
 شه گند خحظه تشریف بیارید پایین؟آقای محمودی، می-

رو کشید تا روی بینی و بعد ا  همون بالا نراه به کارگر  محمودی عین ش
 انداخت و گفت:

 گی شده عتاس؟ -
آقا موعد کتاب خانج محرابیه ها! این دستراه گاپ با  قا ی کرده، به خدا ا   -

 صتح سه بار سرویس شده اما... .
ها محمودی بلند شد و راه افتاد، تا وقتی که تعمیرکار بیاد و به سرعت کار اون

اندا ی کنه سه ساعتی ا  وقتش گذشت و وقتی متوجه  مان شد که دید رو راه
با  رو صندخی اتاقش گمتاتمه  ده و خیره شده به کاغذهای ناشناس، ب خره 

 اقت و بعد ا  یه  مان  ولانی معطلی و تعجب تو خودش، در یه خحظه بی
ی رو پیدا کنه، اونا رو ها بخواد را  و رمزوار مثد کسی که تو اون نوشتهجنون

ی اوخش رو پیش رو قرار داد و با  عین ش رو روی یه دست کرد و صفحه
هاش جا داد. بعد ا  خوندن یه صفحه شعر و مهدمه، اسج داستان رو گشج

 «.عطر بارون، بوی سیب»یافت، داستانی به اسج 

هوای  بلعید و محمودی اصً  تو حا  وهای ساعت  مان رو به سرعت میعهربه
کرد و گاهی ناخودآگاه فریادی ا  خندید، گاهی گریه میخودش نتود؛ گاهی می

کشید. دو_سه تا ا  کارگرها ا  صدای فریاد اون ترسیده سر شوک شدگی می
بودن و با رسوندن خودشون به پشت در قصد کمک داشتن؛ اما محمودی انهدر 

دمت ار صداش  د هج ها بود که حتی وقتی حاج اصغر خغرق در خوندن نوشته



های ممتد تلفن رو نداد و به متوجهش نشد، جواب  نگ« آقا دیر وقته»که 
ای تموم هیچ سؤا  و جواب اضافهره. بیحاج اصغر گفت که امشب خونه نمی

اعتنا خوند، بیای رو که میها رو کشید و مشغو  خوندن شد. هر برگهتلفن
هل ش داده بود که تا خود صتح پلک کرد رو  مین. داستان  یادی قلرهاش می

رو هج نذاشت و خوند و خوند و خوند تا جایی که بعد ا  پایان آخرین جمله 
ها رو بیرون داد. نفهمید عین ش رو انداخت رو سینه و با بغض غمرینی اشک

 کی اشک،هاش خشک شد و کی خواب رفت و کی حاج اصغر صداش  د:
 آقا...آقا؟ -

ا  هج با  کرد، سنرین بود و پف کرده. کمرش روی  هاش روآروم پلکآروم
صندخی خشک و بد حاخت شده بود. به کمک حاج اصغر خودش رو صاف کرد و 

 ی سر صتحی گفت:بعد با صدای گرفته
 ساعت گنده؟ -
ها اومدن و مشغوخن، منج نون سنرک خشخاشی گرفتج، هشت صتح آقا، بچه -

 اتون؟دو آتیشه! گایی هج تا ه دمه، بیارم بر 
های پخش شد گشمش به نوشتهمحمودی وقتی داشت ا  رو صندخی بلند می

کرد. یه خحظه کوتاه شده رو  مین افتاد که حاج اصغر داشت جمعشون می
حسه، انهدر که نزدیک بود هاش اش ی شد و حس کرد پاهاش خیلی بیگشج

ر پا نتود. روی  مین بیفته که اگه حاج اصغر  ود نرسیده بود  یر دستش الان س
 حاج اصغر با یه ترس عجیب کاغذهای توی دستش رو ریخت رو میز و گفت:

 آقا حاختون خوبه؟ -
 محمودی پلک  د اما گیزی نرفت. حاج اصغر با وهای اون رو ماخید و گفت:

 آقا گرا دیشب نرفتید خونه؟ شما که اینجا کاری نداشتید! -



ده بود، اینتار به آرومی و هاش رو تا حالا به سختی با  کر محمودی که خب
 خر ون گشود و گفت:

 بیچاره نها ! بیچاره شاهرخ! -
 حاج اصغر ابروهای پرپشت و پریشونش رو کشید وسط پیشونی و گفت:

 واسه آقا شاهرخ اتفاقی افتاده؟ -
که با وش رو ا  دست اون محمودی یه نیج نراه به اون انداخت و بعد درحاخی

دوختش رو ای خوشب ختاسی رفت و کت سرمهکشید به سمت گوبیرون می
 به تن کرد، حاج اصغر دنتا  اون دوید و گفت:

 خورید؟کجا آقا؟ مره صتحانه نمی  -
رم پایین ماشین رو روشن کنج، تو هج این کاغذها رو کامد جمع تا من می -

 کن و بیار.
 ع کرد.ی کاغذها رو هج ا  رو  مین جمحاج اصغر گشج بلند بالایی گفت و بهیه

محمودی که ماشین رو روشن کرد، ف رش به سمت شاهرخ پروا  کرد. شاهرخ 
تونست به راحتی فراموشش کنه. شاهرخ برای اون رو دوست داشت، نمی

ش  اهر بود. وقتی شاهرخ رو دید و اون رو به تداعی خا ر پسر ا  دست رفته
 دامادی پذیرفت، کشیدش کنار و بیخ گوشش گفت:

   نیستی، ا  امرو  پسر ما هج هستی، باید جای  اهرم باشی،  تو فهط شوهر  -
 نه دامادم.

 حاج اصغر به دو خودش رو رسوند و دم شیشه سر جلو برد و گفت:
 آقا امرو  نمیاید؟ -

 محمودی پاکت رو گرفت و انداخت رو داشتورد، بعد هج گفت:
 ه.ها باشمیام؛ وخی یه کج دیرتر، به حضرتی برو حواسش به بچه -



حاج اصغر گشج گفت و به سمت در گاپخونه راه افتاد. محمودی ماشین رو 
گرخوند که یهو یاد یه گیزی افتاد و استارت  د و داشت فرمون رو می

 د، سرش رو ا  شیشه داد بیرون و با صدای رسایی که تک بوقی میدرحاخی
 ادامه داد:

 راستی... . -
 حاج اصغر برگشت و گند قدم جلو اومد:

 جانج آقا؟ -
یاد کتابش رو بتینه، به حضرتی برو حواسش باشه، امرو  خانج محرابی می -

  نج.حالا خودمج بهش تلفن می
ای هیچ وقفهحاج اصغر دست رو سینه گذاشت به نشانه ا اعت و محمودی بی

آور به سمت خونه روند. ماشین رو به حرکت انداخت و با سرعتی سرسام
کینگ و همونجا جلوی در متوقفش کرد و بعد کلید ماشین رو نترد تو پار 

انداخت و پر سر و صدا وارد شد. عهربه ساعت رسیده بود رو هشت و گهد 
 دقیهه. همسرش ربابه خانج اوخین کسی بود که با نررانی جلوش ستز شد:

 شج؟!تا الان کجا بودی؟ نرفتی نررانت می -
نه گذاشت و دور تا دور ایش رو روی کانتر آشپزخومحمودی کیف گرم قهوه

 پذیرایی رو با گشماش دور  د. ربابه  یر با وی اون رو گرفت و گفت:
 ست؟ گریه کردی!هات گرا انهدر قرمز و ورم کردهحسین آقا گی شده؟ گشج -
    کجاست؟ -

که به رباب خانج انرشتش رو به ع مت س وت جلوی بینیش گرفت و درحاخی
 فت:در اتاق    نراه می کرد گ

 تر،    تو اتاقش خوابیده، امرو  ک س نداشت گفت بیدارش ن نج.یواش -



تر تو دستش فشرد و بعد راه افتاد سمت ها رو مح جمحمودی پاکت نوشته
 اتاق دخترش. ربابه خانج جلوی اون رو گرفت و گفت:

م این رو ها حا  و هوای خوبی گ ارش داری حسین؟ بذار بخوابه، بچه -
 نداره.

هوا رفت های ربابه در اتاق دخترش رو با  کرد و بیتوجه به حرفمودی بیمح
تو.    که ستک خواب بود با شنیدن صدای در پرید و تو رختخوابش نشست. 
با دیدن پدرش اونج سر صتح جا خورد و موهای نامرتتش رو با دست عهب  د. 

ابه خانج بست و محمودی در اتاق رو به نشونه تنها بودن با دخترش به روی رب
    پاهاش رو ا  روی تخت داد پایین و کرد تو دمپایی عروس ی رو فرشیش:

کی اومدی بابا؟ من و مامان دیشب مردیج ا  نررانی، گرا گوشیتون خاموش   -
 بود؟

 های خمار و درشت    انداخت و بعد گفت:محمودی یه نیج نراه به گشج
 ج.خوام در مورد شاهرخ باهات حرف بزنمی -

ی    یهو دگرگون شد و ابروهاش تو هج گره خورد، به پیشونیش گین گهره
 های ظریف و خر انش رو کرد تو هج، پدرش گفت:انداخت و دست

 خود اخج ن ن.بی -
    با حرص ا  روی تخت بلند شد و رفت جلوی آینه میز تواختش:

 دیره. خوام در مورد شاهرخ گیزی بشنوم، نه حالا و نه هیچوقتنمی -
های رو دیوار روی قاب ع سمحمودی دور اتاق کوگیک اون گرخید، روبه

 ایستاد و گفت:
 شاهرخ... . -

   گرخید به عهب و دید پدرش خیره شده به قاب ع س عهد اونا، همون 



ع سی که با ژستش پر ا  خا ره شده و ا  بین همه فهط اون ی ی قاب شده 
جور خیره شدن پدرش به ع س اونا این بود. دیره نتونست حرصی حرف بزنه،
داد که هنو م شاهرخ تو قلب اون جا و حالا هج حرف  دن ا  اون نشون می
 داره، سر پایین انداخت و آروم گفت:

 تونج بتخشمش.بابا اون به من دروغ گفته، نمی -
 محمودی دست کشید رو قاب ع س عهد و گفت:

اما تو حاضر نشدی را  دروغ  ست،همیشه پشت هر دروغی یه را ی نهفته -
 شاهرخ رو فاش کنی.

    این بار با حرص موهای بلندش رو گلوخه کرد بالای سرش و گفت:
 کدوم را  بابا، شاهرخ حهه با ه!  -
  وری حرف نزن، شاهرخ جواهره؛این -

   برگشت به سمت تختش و باخشت و روتختی رو برداشت و شروع کرد به 
 ساخت:ن هج مدام جمله میصاف کردن، در همون حی

خوش به حا  اون، خوش به حاخش واقعاً که  رفدار پروپاقرصی مثد شما  -
 داره.

محمودی گرخید به سمت دخترش، خوب قد و بالاش رو براندا  کرد و بعد 
ها رو ا  تو پاکت دراُورد، اونا رو با یه ضرب انداخت رو تخت مرتب شده نوشته

 و بعد گفت:
 داره، درست مثد س ه. ندگی دو رو  -

    خیره شد به کاغذها و پدرش ادامه داد:
تونه روی تو تأثیر بذاره؛ اما... اما این رو دونج این داستان گهدر مینمی -

تونه نراهت رو نستت به  ندگی عوض کنه. بخونش، خیلی مطمئنج که می



 خیلی  ود بخونش.
    دست بالا برد و معترضانه گفت:

 م.شه، مثً  تو قرنطینهی دیره امتحاناتج شروع میهفته بابا من دو -
 محمود سری ت ون داد و گفت:

خواد اون داستانی رو که یه شب تا صتح پدرت رو بیدار یعنی اصً  دخت نمی -
 نره داشته، اش ش رو دراُورده و ا  کارش انداخته رو بخونی؟
ند تا  د روش و    باخشت تو دستش رو انداخت روی تخت، با کف دست گ

 به پف انداختش و بعد گفت:
های به قو  خودتون گاخان ن ن بابا! شما هیچوقت تحت تاثیر این رمان -

 گرفتی.آب ی قرار نمی
محمودی یه دور، دور دخترش گرخید و بعد با وهاش رو تو دست گرفت، نراه 

 فت:عمیهی به صورت گرد و ریز نهشش که کامً  ارث مادرش بود انداخت و گ
عطر بارون، بوی سیب داستان یه  ندگیه، یه  ندگی که دو رو داره، بخونش  -

   ، هر جوری هست بخونش.
محمودی که ا  اتاق رفت بیرون، مثد یه رو ، ستک با دستانی با  پهن شد 
وسط تختش و ملحفه جمع شد رو صورتش. به دقیهه ن شید که موبایلش 

موباید رو ا  روی پاتختی برداشت،   نگ خورد. ملحفه رو پس و پیش کرد و
افتاده بود روش، غمرین شد و دخمرده! یه رو ی با گه شوقی « تاج سر»اسج 

 ی شاهرخ اما حالا... .این اسج رو گذاشت رو شماره

 خودتی   ؟ -
 برای گی اینجا  نگ  دی؟ -
 گوش کن   ، من حاخج خوب نیست.  -



  دی به من؟حاخت خوب نیست برو دکتر، برای گی  نگ  -
 انصاف!من هنو  شوهرتج بی -

    با عصتانیت جیغ  د:
م رو پس تو هیچ س من نیستی! هر گی بین ما بود تموم شده، حلهه -

ها رو برگردوندم، تا یه هفته دیره هج اسمت رو ا  تو فرستادم، هدیه
کنج و اون وقت  نج، خا راتت رو هج راحت فراموش میم خط میشناسنامه

 فهمی که هیچ س من نیستی.میراحت 
 صدای شاهرخ محزون و گرفته شد:

 خوام باور کنج.نمی -
داد به در کمدش به سختی که ت یه می   بغض سنرینش رو خورد و درحاخی

 گفت:
 تاوان دروغیه که بهج گفتی. -
 خواستج ا  دستت بدم، گرا متوجه نیستی؟   من دوستت داشتج، نمی -
خواستج ا  دستت هاشون، نمیها برای توجیه دروغروییقصه ت راریه آدم -

خواستی واسه خا ر بدمت، آخه به گه قیمتی؟ به قیمت یه عمر عذابی که می
 مریضیت بهج بدی؟

 شاهرخ گیزی نرفت و    با همون خحن ادامه داد:
 آره؟ -

 شاهرخ گریست، کودکانه و غمرین:
   ... من... . -

یاورد و گوشی رو قطع کرد. قلتش به درد اومد و سر ی اون رو  اقت ن   گریه
جور حرف رو به دیوار فشرد و روی  انوهاش نشست. هیچوقت با شاهرخ این



هاش بود و مغزش پر ا  آشفتری که متوجه نزده بود. سرش میون دست
خوردن سنگ به پنجره اتاقش شد. اف ار پریشون رو سر و سامان داد و رفت 

دار رو کنار  د و درش رو گشود، سرش رو که ای  ر کرهسمت پنجره، پرده کر 
آختاخوییش دید. خواست  206کشید بیرون مینو رو یه خنره پا و ت یه کرده به 

هاش رو به ای بارش کنه که متوجه شد برادرش هج تو ماشین نشسته، خبتی ه
و ، رفت سمت مانتو خردخی رنرش، هنو  اونهج گفت کرد و بعد ا  بستن پنجره

 به تن ن رده بود که مادرش دستپاگه اومد تو اتاق:
    جان، مینو اومده با برادرش، تعارفشون کنج؟ -

 ش و گفت:   شا  سفیدی انداخت رو موهای جمع شده
 گه.نه، میرم دم در بتینج گی می -

  وری  شته ها!ربابه خانج: این
    ا  اتاق  د بیرون و گفت:

 که غریته نیست.هیچج  شت نیست، مینو   -
ربابه خانج دست رو دست گذاشت و به دنتا  اون رفت جلوی در، به کفش 

کرد که    دسته کلید رو مهابد اون انداخت بالا و دوباره پوشیدنش نراه می
 گرفت و بعد با شیطنت گفت:

  ود میام خوشرله! -
رباب خانج دست به با وی نحیف اون کشید و راهیش کرد. وقتی ا  در 

 ختمون  د بیرون، مینو ا  ماشین جدا شد و رفت  رف اون:سا
 گه عجب ما گشممون به جما  جنابعاخی روشن شد؟ -

    با مینو دست داد و گفت:
 هات رو گج کردی که سر صتحی اومدی سراغ من؟با  کدوم جزوه -



مینو یه نراه به برادرش که تو ماشین نشسته بود انداخت و بعد رو به    
 گفت:

 هاش رو گج کرده بود، اومد سراغ تو که... .آقا مهران جزوه -
مهران پیاده شد و اومد جلو، ختاس براق و شی ی که بیشتر برای عروسی مناسب 

بود به تن داشت و یه شلوار جین هاشور شده هج به پا داشت، کفش گرم 
همیشریش رو پوشیده بود و موهاش غرق روغن بود، عینک آفتابیش رو که 

های سیاه و براقش، اشت، س م داد و    جای جواب خیره شد تو گشجبرد
 مینو خب رژیش رو مح ج به هج ماخید و گفت:

  نج.رو یه گرخی میرم همین پارک روبهخب، خب دیره من... من می -
مینو که رفت    هاج و واج به رفتنش نراه کرد که مهران در ماشین رو با  

 کرد و گفت:
 ی نداره یه دوری بزنیج.اگه اش اخ -

گون و گرا سوار شد و مهران هج سریع راه افتاد؛ هنو  سر کوگه رو هج    بی
 رد ن رده بودن که    سرش رو ت یه داد به پشتی نرم صندخی و آروم گفت:

 خوای؟گی ا  جونج می -
 تو منو اشتتاه گرفتی! -
و میرن گیه؟! آرمین یه  نه، من اشتتاه نررفتج، مره فرق تو با بهیه که میان -

 خواسترار بود، محمد یه خواسترار بود، تو هج... .
مهران  د رو ترمز و    به سرعت پرت شد جلو و کمی ترسید، مهران یهو گر 

 گرفت و کوبید رو فرمون:
 خوام فهط اسج خواسترار روم باشه.من پنج سا  به پات نشستج   ، نمی -

کرد، اونهدر که رو خیلی نزدیک حس می   گرخید به سمت اون. صورتش 



نرمی پوست تا ه اص   شده و عطر خجند پایین گوشش واقعی واقعی بود، 
 خیلی  ود خب گشود و گفت:

 ای ا م داری؟توقع دیره -
 تر اُورد و گفت:مهران صورتش رو نزدیک

 خا ر تو گذشت،آره ا ت توقع دارم، حداقد بعد ا  پنج سا ، پنج ساخی که به -
 به یاد تو گذشت.

 سری ت ون داد و ادامه داد:
 جوری نتودی!ت کجا رفته؟ تو که این   عا فه -

خر ید، پنجه    روش رو برگردوند، هنو  ا  صدای فریاد اون به خودش می
کوگ ش رو روی ختش فشرد و سعی کرد خودش رو آروم کنه. مهران 

 متوجهش شد و آب خشک گلوش رو به  ور پایین داد:
 بتخش که سرت فریاد  دم. -

دخید رو    پلک رو هج گذاشت و گیزی نرفت. واقعاً توقع این فریاد بی
های نداشت، مهران همیشه باهاش مهربون بود، همیشه اون رو جدا ا  آدم

کرد حتی جدا ا  شاهرخ! وقتی ماشین دوباره راه افتاد این بار دیره حساب می
 خود    سر حرف رو با  کرد:

خوام که خا ر این پنج سا  باید ا ت عذرخواهی کنج یا نه؛ اما میدونج بهنمی -
فراموش کنی، هج من رو و هج حسی که نستت بهج پیدا کردی. مهران من و تو 

تونیج با هج خوشتخت باشیج، من  ن  ندگی، اونج خارج ا  کشور نیستج، نمی
های  یادی دارم، بستریتونج باشج، من... من واعروس رؤیاهات نیستج و نمی

 دوری خیلی برام سخته.
 ی ختش رو به دندون گرفت و با حرص گفت:مهران گوشه



 فهمیدم که هنو  دخت پیش شاهرخه!باید می -
گرخه. شاید واسه خا ر این بود که    خواست بره نه که دید  بونش نمی

 دخش هنو  اونطور که باید و شاید شاهرخ رو فراموش ن رده بود. اص ً 
دید، خواه ناخواه خواست د  مهران رو بش نه؛ اما هر بار که اون رو مینمی
 کرد.کار رو میاین

ترین خواسترارش بود که پنج سا  تموم به پاش نشست. مهران اوخین و سمج
حتی وقتی    با شاهرخ هج نامزد کرد، نتونست فراموشش کنه. انرار که ا  

 می نداره!دونست این نامزدی دواقتد می
ی داد که مهران ماشین رو جلوی خونهساعت ماشین ده و ربع رو نشون می
هایی رو به  بون اُورد که    رو بار حرفاونا نره داشت و برای اوخین و آخرین

بدجور به ف ر فرو برد. دستی رو خوابوند و بعد آرنجش رو ا  شیشه داد بیرون، 
ی جلو خیره های روغنیش و ا  شیشهش رو هج فرو کرد بین مویه دست دیره

 بست و بعد با خحنی محزون و گرفته گفت:شد به ته کوگه بن
بار دیدمت با خودم گفتج که خوشتختج، با خودم گفتج وقتی برای اوخین -

ها گلچراغ شه، وقتی نیمه شب یتاترین و مهربونترین عروس دنیا نصیتج می
افتاد. خیلی ور خوشتختی تو قلتج میاُوردم، نهای روشنت رو به یاد میگشج

گرفتج ا  خورد گر میهوا به دستج میآر وها داشتج   ، هر وقت دستت بی
این خمس عاشهانه که فهط برای من ا  عشر بود. این حس رو داشتج گون ا  
تو برای خودم یه تندیس خاص ساخته بودم. من مجذوب نراهت شده بودم 

اشی. تموم این پنج سا  رو با خیا  خام عاشهی با که خودت ختر داشته باینبی
 که تو... .تو سر کردم؛ اما غافد ا  این

 مهران سری گرخوند و ادامه داد:



وقتی شاهرخ رو انتخاب کردی یه تو دهنی بزرگ به احساس من  دی.  -
ی ش اندا ههیچوقت نفهمیدم گرا اون رو ا  من سرتر دونستی، نه پو  و پله

سر و وضعش! رو های سختی داشتج، شاهرخ رقیب قدری نتود؛ اما من بود، نه 
 تو رو ا  من ربود و من تو خودم ش ستج.

    با حاخی  ار رو به اون گفت:
 دونستج.مهران، من اون موقع ا  احساس تو فهط یه دوست داشتن جزئی می -

 مهران به سرعت گرخید سمت اون و کوبنده جواب داد:
 بار خواستراری گیز بیشتری گفته بود؟مره شاهرخ با یه  -
 نه، اما همون یه بار... . -

 مهران نفسی فوت کرد بیرون و گفت:
 نخواستنی بودم برات، تعارف که نداریج. -

هاش رو ا  هج با  کرد و در یه آن به هج قفلش کرد و بعد به آرومی    دست
 گفت:

کنج این رو نرو که واهش میمن برات احترام  یادی قائلج مهران؛ اما... اما خ -
من تو رو نخواستج! بحث نخواستن نتود، من تو اون  مان تو و شاهرخ رو 

گذاشتج کنار هج، خیلی ف ر کردم؛ به ظاهرتون، شرایطتون، تحصی ت، وضع 
ماخی، سطح خانواده و خیلی گیزهای دیره، تو سر بودی، خیلی ا  شاهرخ سرتر 

 بودی.
 .اما در نهایت سرکوب شدم -
 مهران! -

 ها و گفت:مهران انرشت شستش رو آروم کشید روی خب
 هنو م دوستش داری؟ -



 همه گی بین ما تموم شده. -
 ها.کنی ا  این وابسترینشده، نشده که د  نمی -
مه. ع ئهمه، کشورمه، تو رو خدا اینا رو وابستری من شاهرخ نیست، خانواده -

 بفهج!

ورد که مهران دخسو انه نراش کرد.     د به نیمرخ با یه حاخی اینا رو به  بون اُ 
ش شد. یه دستما  کاغذی صورت سفیدش و متوجه اشک نشسته رو گونه

 بیرون کشید و به سمتش گرفت:
 خوام!معذرت می -

هاش ب شه، شروع کرد به تا که  یر گشج   دستما  رو گرفت و بدون این
  دنش و گفت:

 اید تهاص د  ش ستن تو باشه.من رکب بدی خوردم، شاید، ش -
مهران یه دستما  دیره برداشت و با یه تای کوگیک اون رو به آرومی روی 

 ی    کشید و بعد گفت:گونه
وقتی فهمیدم با شاهرخ نامزد کردی، دخج ش ست؛ اما آه ن شیدم.  -

دونج الان دیره گه مانعی خوشتختیت آر وم بود، همین الانج هست، منتها نمی
 طه.این وس

 د تو که    می   با گرفتن دستما  ا  اون، مانع کارش شد و بعد درحاخی
 های سیاه و نافذش با خحن گرم و خاصی گفت:گشج

کنج با ت رار پیشنهادت خوام ب نج. خواهش میدونج گ ار میگیجج! نمی  -
تردید نندا  تو وجودم. من تو بر خیج که نه بهشتش برام حتمیه، نه جهنمش! 

دونج کدوم  رفیج، بهج  مان بده برای باور! عشر  ور و اجتار و تن   نمیهنو
 دادن ا  سر فراموشی نیست مهران! عشر باید بیاد، عشر باید خودش بیاد.



 هاش رو با  بون تر کرد و با ختخندی کوتاه گفت:مهران خب
  نی، دخترانه و درست.قشنگ حرف می -
ای، شج، بدون هیچ با ی احساسی تا همن نیا  دارم مدت  ولانی تنها با -

 کنج فعً  همه گیز رو فراموش کن.خواهش می
 تا کی؟! -
 دونج، یه هفته، یه ماه، یه سا ، اصً  برای همیشه، مهران فعً  نتاش.نمی -

 ی اون و آروم گفت:های به برق نشسته    د تو گشج
 شه؟می -

 و ختش فرو خورد و بعد گفت:مهران بغضش رو با نشوندن یه ختخند مصنوعی ر 
 شه.می -

*** 
ها رو با دو دست جلوی گشماش گرفت. خط روی تختش  اق با  شد و نوشته

ها به شدت محسورش کرده بود، گرا که مطمئن بود خیلی براش  یتای نوشته
خیا  ها و بعد بیای متمرکز شد تو کج و راستی واژهآشناست. گند دقیهه
 شروع کرد به خوندن:

مید و نها  هر دو برای فیلمترداری دست خداحافظی ت ون دادن و فیلمتردار با ا
ی آخر، بالاخره دیاف دوربین رو بست و بعد ا  آر وی ترین صحنهثتت رؤیایی

خوشتختی ساک و خوا مش رو جمع کرد و ا  واحد اونا  د بیرون. حالا فهط 
 گرفت و گفت:امید بود و نها   یتای خوشتختیش، به آرومی دستش رو  

 به خونه خودت خوش اومدی. -
دارش رو گرفته بود و به آرومی دور تا های دامن پفنها  با دو دست گوشه

گرخید. یه واحد شیک و بزرگ، هدیه پدر امید بود به اونا که هر ها میدور اتاق



های برد؛ آشپزخونه با کابینتگرخید بیشتر به  وایای پنهانش پی میگی می
دویی، دوتا خواب بیست متری و سرتاسر کمددیواری شده و یه گوبی گر 

های توی ساخن حسابی نورگیر بود. انصافاً که پذیرایی خیلی د  با  که با پنجره
مادر نها  هج سنگ تموم گذاشته و جهیزیه دهن پرکنی تهدیج دخترش کرده 

ساید ای گیدمان شده بود و تهریتاً وبود. خونه به  ر   یتا و هنرمندانه
خورد و این باعث خشنودی امیدی بود که خلوتی رو ای به گشج نمیاضافه

 پسندید.بیشتر ا  شلوغی می
بالاخره بعد ا  گشت و گذار وقتی به تختش رسید با دیدن تورهای سفید و 

صورتی م یج که به صورت  اقی بالا و دور تا دور تخت نصب شده بود،  وق 
کرد عروس این شوند روی خب. هنو م باور نمی ده شد و ختخند گد و گشادی ن

های گد سرخی که به خونه شده باشه. خیلی با احتیاط روی تخت، کنار گلترگ
های سفید و پاشنه ش د قلب اون رو نهش داده بودن، نشست و بعد کفش

بلندش رو ا  پا جدا کرد. نفس راحتی کشید و بعد سرش رو بالا اُورد. امید، 
 د. نها  در نظرش  یتاترین بود،  یتاترین  ن!داشت نراش می کر 

 اقت جلو رفت و کتش رو دراُورد، گره کراوات رو با ته  شد کرد و بعد یهو بی
 کنار اون نشست، یه نیج نراه بهش انداخت و گفت:

 خسته شدی نه؟ -
 های درشتش رو روی هج گذاشت و گفت:نها  گشج

 ی تو!نه به اندا ه -
 ن.ختاسات رو عوض ک -

ای بهش خیره شد و نها  دست به کراوات شد و و  اون گرفت و گند ثانیه
ش رو ا  روی کراوات به سمت با وها کشید های ظریف لاک خوردهبعد انرشت



 و همونجا متوقف شد و به آرومی گفت:
 تیپ شده بودی.خیلی خوش -

 امید گردن کج کرد، نیمرخ صورت عروس ی اون رو نراه کرد و بعد گفت:
 مره قتً  نتودم؟! -

 تری گفت:نها  با ختخند پررنگ
 برات اُوردم.« تر»تر شده بودی، صفت تفضیلی تیپخوش -

امید دست برد پشت سر اون تا تور  یر موهاش رو با  کنه و در همون حین با 
 واری گفت:خحن شیطنت

 تر تر شده بودی. یک هیچ جلو.اِ اینجوریه؟ خب... خب تو هج خوشرد -

ها. هنو  اوخین ها  قهههه  د و امید بعد ا  با  کردن تور رفت سراغ سنجاقن
هاش یهو دو دستش سنجاق مویی رو جدا ن رده بود که نها  میون قهههه خنده

ی امید کرد و خودش رو جلو کشید. امید رو قاب صورت نرم و اص   شده
، نررانی رو توش های اون. با یه نیج نراهدست ا  کار کشید و     د تو گشج

 خوند؛ اما با این حا  خودش رو ریل س نشون داد و گفت:
 گی شده؟ -
 مطمئنی اشتتاه ن ردی؟ -

 های خودش جمع کرد و با مهربونی گفت:های اون رو  یر دستامید دست
 گه اشتتاهی؟ -
 شی؟مطمئنی پشیمون نمی -

 امید متعجب سر و گردن ت ون داد و گفت:
ترین و ترین و  یتاه گرا باید پشیمون بشج وقتی مهربونمعلومه که نه، آخ -

 های تفضیلیترین دختر دنیا نصیتج شده؟ یه دختر با همه صفتخوش قلب



 «!تر»
هاشون  د  یر خنده و امید اون رو نشوند روی نها  میون جدیت حرف

های سیاهش، تنها جایی که های گد سرخ. خیره شد تو گشجی گلترگنهشینه
های سیاه براق بود، بهیه رر نتونسته بود توش دستی بتره همین مردمکآرایش
 ش  یر اون آرایش غلیظ گج شده بود. نها  پلک  د و گفت:گهره

 کنی؟جوری نرام میگرا این -
 کشج بیرون.دارم صورت واقعی و  یتات رو ا  بین این نهاب رنری می -

 رد و گفت:نها  خپ نرم اون رو با دو انرشتش به آرومی فش
 های قشنری یاد گرفتی.گه حرف -

 امید یه دستما  کاغذی ا  جیتش دراُورد و گفت:
 حالا کجاش رو دیدی! -

 نها  که دستما  رو دید سر کج کرد و گفت:
 کار کنی؟خوای گیمی -

 امید با هیجان دستما  رو روی صورت اون کشید و گفت:
 تر!خوام خوشرلت کنج، خوشردمی -

های اون رو رص شیرینی ته   د و سعی کرد بلند بشه که امید شونهنها  با ح
 تر گرفت و گفت:مح ج

 یه تی ه ماه شدی! -
تو رؤیای ک م شیرین امید غرق شده بود که با بوسیده شدن پیشونیش شوکه 

شده گشج گشود تا به خودش اومد، اون عهب کشیده بود. نها  دستما  کرمی 
 کرد و بعد گفت:  شده توی دست اون رو نراه

 پس تو نهشه داشتی کلک! -



 ای! همچین. -
کنان امید رو کنار خودش نشوند و بهش اجا ه داد که ا  مر  همه نها  خنده
 هاش برذره.خواسته

ی با ار شی که خدا به  ن و شوهرها عطا عشر و محتت خاخصانه تنها هدیه
حد و شهی که بیشه، عکنه. عشهی پاک که با هیچ کدورتی فراموش نمیمی

مر ه و ته نداره! نها  و امید اون شب  یتا رو با همچین عشر پرشوری به صتح 
 تر ا  همیشه بود.رسوندن، صتحی که با ش وه

احترام خانوم با یه سینی حاوی صتحانه جلوی در اتاقشون ایستاد و در رو به 
 صدا دراُورد:

 دم.ها، براتون صتحانه اُور امید! نها ! پاشید بچه -
احترام خانوم جای جواب فهط س وت محض شنید، گندین بار دیره صدا  د؛ 

جواب موند. سینی حاوی صتحونه رو روی  مین گذاشت و به آرومی اما با م بی
اجا ه وارد اتاقشون بشه، همین که دستریره رو پایین داد. شرم داشت بی

 . .اومده بود تو واحدشون کافی بود دیره وارد شدن به اتاق..
بعد ا  کلی صدا  دن و جواب نررفتن گون نرران شد، درنگ رو جایز ندونست 

 و وارد شد و بعد با خودش گفت هر گه باداباد.
هر دو خواب بودن، سر سجاده نما ، صورت سفید نها  تو اون گادر نما  صدفی 
گد درشت،  یتاترین تصویری بود که تو اون صتح به گشمش اومد. سرش رو 

کشید، دست امید به دور اون حلهه بود ید بود و به آرومی نفس میی امسینه
 و هر دو مدهوشِ خوابی عمیر بودن.

 احترام غرق تماشا بود:
 گهدر به هج میان! -



جا دیره درنگ رو جایز ندونست و با سینی صتحونه وارد شد. امید کمی جابه
پاورگین شد و احترام بعد ا  گذاشتن سینی روی عسلی کنار تخت، داشت 

 کرد که صدای امید درجا نرهش داشت:پاورگین اتاق رو ترک می
 مادر شمائین؟ -

 ده ا  احترام سر و گردن گرخوند و دید که هر دو بیدار شدن. نها  خجاخت
که مادرشوهرش اونا رو با اون وضع دیده، مدام گادر نما ش رو دور این

کرده بود تو موهای خیا  و سرخوش دست  پیچید؛ اما امید بیخودش می
خاروند. احترام به سمت اونا رفت و خیلی  ود ش رو میش و داشت کلهآشفته

 نها  رو در آغوش گرفت:
 صتحت بخیر عروس گلج! متارکت باشه خانومی شدی. -

 نها  سرخ و سفید شد و ختخند  د و فهط  یرختی گفت:
 خیلی ممنون! -

 آخودش رو ماخید و گفت:های پفامید گشج
 ما هج که... . -

 احترام نیمچه نراهی به اون انداخت و بعد گفت:
 شما هج متارکت باشه آقا! -

 امید سر ت ون داد و گفت:
 گی؟ کجا؟ کی؟! -

 هر سه با هج به خنده افتادن و احترام سینی صتحونه رو پیش کشید و گفت:
بتینج  تون رو خوب بخورید، آهای امید! خوب به نها  برسی ها! نیامصتحونه -

 ته همه گی رو دراُوردی.
امید     د تو سینی صتحونه و دید که همه گیز هست؛ ا  کره و پنیر تتریزی و 



سرخ و آختاخو گرفته تا نیمرو و خامه عسد و نون سنرک خشخاشی مربای گد
رنگ و خوش عطر که تنها هنر تا ه، کنار همه اینا هج یه ظرف پر ا  کاگی خوش

 هاشون.بود برای فردای عروسی بچه دست مادرهای مهربون
 یه نراه به نها  انداخت و یه نراه به مادرش و بعد آروم گفت:

 کنی.قربونت برم که همیشه ف ر همه گیز رو می -
 احترام بلند شد و در حا  خروج ا  اتاق با خنده گفت:

گیت فهمی؛ اما ا  یه جایی به بعد تو  ند شی برج خودت بعداً میمادر که نمی -
 شه.شه همه گیزت، این تنها گیزیه که تا تجربه نشه حس نمیت میدیره بچه

یه ختخند کوگوخو به هج  دن و احترام هج ا  « بچه»نها  و امید با شنیدن اسج 
 فرصت استفاده کرد و تنهاشون گذاشت.

وارد واحد خودشون که شد مستهیج رفت تو آشپزخونه. سرهنگ سر میز 
هایی شمرده خودش رو صتحونه خوردن بود. با قدم نشسته بود و مشغو 

مهابد اون رسوند و خیلی  ود هی د سنرینش رو پهن کرد رو صندخی. سرهنگ 
فنجان گاییش رو برداشت و سر کشید، احترام تو ف ر بود که سرهنگ تلنرری 

 رو میز  د و حواس اونو پرت کرد:
 کجایی خانوم؟  -

 ه گفت:مهدماحترام سر بلند کرد و بعد بی
 کردی که امید به همین  ودی بزرگ بشه؟ف رش رو می -

 سرهنگ پو خند  د:
کنی هنو  بیست ساخته؛ وخی من یادم ها! اگه تو ف ر می همچین  ود هج نتود -

 نرفته دو ماه پیش شصت ساخه شدم.
 احترام ا  اون ختخندهای معروفش تحوید سرهنگ داد و گفت:



ه ساخری امید انرار همین دیرو  بود. هر وقت گی برج، برای من که توخد ی -
کنج یاد همون تخس با ی رو  توخدش میفتج. همون با سر تو کیک نراش می

ها رو با انرشت فوت کردن، برف شادی ریختن رو سر عزیز و رفتنش، شمع
 آقاجون، یادته سرهنگ؟

ساخری  سرهنگ که با یادآوری اسج عزیز و آقاجون یهو پرت شده بود به توخد یه
 ی ملیحی گفت:امید با خنده

های امید شد و یه کتک حسابی آره یادمه،  فلک امین! اونج پاسو  شیطنت -
 خورد.

های احترام خانوم؛ اما اشک درشتی نشست تو گشج« امین»با اُوردن نام 
 ی پیشروی نداد و  ودی گفت:سرهنگ بهش اجا ه

 بخوای گریه کنی... . -
و سرت ون داد و سرهنگ به ف ر فرو رفت. اونا غیر ا  امید احترام دست بالا برد 

یه دختر و پسر دیره هج داشتن؛ اما امید همیشه براشون یه دونه بود، مثد یه 
ها ا  همه ها نا  و نوا ش شد و مثد یه دونهها بزرگ شد، مثد یه دونهدونه

کرد و نمینیا  شد. اگه امین با پدرش خجتا ی احتیاجات بچری تا بزرگیش بی
ای به ی اونا پیش هج بودن. یهو انرار گیز تا هگرفت، حالا همه ن خارجی نمی

  هنش هجوم اومده باشه با شتاب تموم گفت:
 راستی اخنا  کجاست؟ -
 دیشب با بهزاد رفت، نموند. -
 خواست بمونه؟اون که می -

ضایتی احترام یه قطعه کوگیک نون برداشت و پنیر کشید روش و بعد با نار 
 تموم گفت:



که خیلی دخش شناسی، حرف حرف خودشه. اخنا  هج با اینبهزاد رو که می -
که اخنا  به گی مونج ا  اینمونج، میهایی میبود بمونه، مجتور شد بره. یه موقع

بهزاد د  خوش کرده. دختره نادون جای درس خوندن هوس شوهر کرد، 
 شن اونوقت خانوم... .هندس میدخترهای مهین دارن اونور دنیا دکتر و م

سرهنگ سر پایین انداخت و با خودش ف ر کرد اگه امین نموند تا کنارش 
پسری کنه و عصای دستش بشه، اگه اخنا  نموند تا ته تغاری ب ی باباییش 

هاش رو ش رو تا ه نره داره، عوضش امید موند. نه تنها  بونیباشه و با شیرین
ده و کنار اونا مستهر شده تا کمتر این تنهایی رو نرفته بل ه با همسرش اوم

ی حس کنن. در خحظه خدا رو بابت این اتفاق ش ر کرد و بعد آخرین جرعه
 گاییش رو هج پایین داد.

ای بود که احترام معتهد بود با اومدن ی گرم و صمیمیی اونا خانوادهخانواده
انی امین رو به عنوان شه. اونا هیچوقت جوانا همسر آخمتر هج مینها  گرم

عروسشون قتو  نداشتن و نپذیرفتن و به این صورت شد که امین با انتخابش 
ی ا  خونواده  رد شد. ا  اون  رف هج سرهنگ با دامادش بهزاد اصً  رابطه

اومد و حالا فهط امید ی پدرش میخوبی نداشت و همیشه اخنا  ت ی به خونه
 داد و گد سرستد بود.ونه جولان میبود که به همراه سوگلیش تو اون خ

*** 
تره! اصً  آرایش ت بدون آرایش قشنگوای خدای من، نها  تو گهدر قیافه -

تر تونست یه خورده  تیعیکنه، تو رو خدا نراه کن، نمیمصنوعیت می
های  راحیت کنه؟ خاک تو سرش این همه پو  گرفت آخر هج... عین عروسک

 خیمه شب با ی... .
 م با آرنج  د به پهلوی اخنا  و غرید:احترا



ترکیدن نها  با آرایشج قشنره، خاخه محترم و دخترها و عروسش داشتن می -
 ا  خوشرلی نها .

 اخنا  گشماش رو عشوه داد و گفت:
باید هج بترکن، با اون عروس گشج خوگشون، انهدر بدم اومده بود ا شون!  -

 ش وندن.حالا یه عروس گرفتن، انرار شاخ فید رو 
کرد که هایی ا  حدقه دراومده به اخنا  و ادا و اصوخش نراه مینها  با گشج

 احترام دست گذاشت پشتش و گفت:
 پس گرا هنو  حاضر نشدی تو؟ -

 نها  اومد گیزی بره که اخنا  آختوم بزرگ اونا رو بست و گفت:
 متارک باشه عزیزم! قشنگ شده. -

اون بعد هج دست گذاشت پشت صندخیش نها  تش ر کرد و اخنا  گرخید سمت 
 و گفت:

کابین سوار شید. یادش بخیر! من و بهزاد هج رامسر خیلی خوشرله، حتما تله -
 عسد رفتیج شما .ماه

 آه حسرت باری کشید و بعد ادامه داد:
خیلی دخج می خواد سه سا  پیش برگرده و من دوباره بشج تا ه عروس،  -

 انهدر خوبه!
 دخترش رو نراه کرد و اخنا  گفت: احترام خیلی خاص

کشن، تا بری ف میرن فرحزاد برات انهدر حا  میده، تا یه مدت نا ت رو می -
شورن، تا ه کلی هج قربون هات رو میفندق میارن، تا یه هفته ظرف و ختاس

گرده و تو تا ه ها برمیت میرن؛ اما به سا  که نرسیده همه س هصدقه
 بینی.های واقعی رو میگهره



 نها  یه نیج نراه به احترام و بعد به اخنا  انداخت و بعد گفت:
 همه که یه جور نیستن. -

 اخنا   د به شوخی:
آره خب، مثً  من همیشه انهدر مهربون و خوش خنده نیستج، مثً  مامان  -

 عمراً اگه بذاره ا   یر کار قصر در بری، یا بابا... .
 احترام غر  د:

 اخنا ! -
 ی آرومی  د به پشت نها  و گفت:قهههه  د و با دست ضربهاخنا  

ای شدی و دختر تو گهدر ی فوق اخعادهبهت تتریک میرج وارد خانواده -
 شانس... .

 رفت ک م اونو برید:که به سمت تراس آشپزخونه میاحترام بلند شد و درحاخی
 ت انهدر گرت و پرت نرو.اخنا  پاشو برو خونه -

  ده بود به شوخی: اما اخنا  بد
دختر تو خیلی شانس داری، یه مادرشوهر عاخی و مهربون، یه دونه  -

سر و  بون که سر خونه و  ندگی خودشه، یه جاری  بون نفهج خواهرشوهر بی
 که اون سر دنیاست، یه شوهر خد که... .

 های اون رو تو بغلش جمع کرد و گفت:احترام شونه
 رسه.برو الان بابات می بسه دیره دختر، پاشو، پاشو -

اخنا  که ا  روی صندخیش بلند شده بود و توسط احترام به سمت پذیرایی 
 تر کرد و گفت:هاش رو درشتتری  د، گشجشد، ختخند پررنگکشونده می

 کشی که عاشر عروسشه.آه ا  همه مهمتر، یه پدرشوهر منضتط و خط -
بعدش خیلی  ود خاموش شد. های اخنا  تا وسط پذیرایی اومد و صدای خنده



 هاشون و  یر خب با خودش گفت:نها  دست کشید رو آختوم ع س
 خا ر همه گیز ش ر!خدایا به -

*** 
ها گذاشت و با  مأنینه با خیاخی آسوده ساک کوگیک دستیش رو کنار گمدون

روی مادرش ایستاده بود و ها رفت پایین. امید جلوی در واحد، روبها  پله
 شنید:رو میسفارشات 

 تند نری ها! نها  امانته. -
 امید گفت:

 مادر نها   ن منه. -
 احترام به تندی گفت:

 نته که  نته! یادت که نرفته قتلش دختر مردم بوده، یه وقت ا یتش ن نی!  -
تا ه او   ندگیتونه، مم نه به د  بریره، معلومه که  ود رنجه.  یاد هج تو آب 

رما بخوری. شیطون نشی این دختر  فد معصوم نرو، هوا سرد شده مم نه س
 رو بتری تو آب ها!

 امید سر به  یر انداخت و گفت:
 شد.کاش نها  هیچوقت  ن من نمی  -

 احترام متعجب     د تو صورت اون و گفت:
 وا! این گه حرفیه امید؟ دیوونه شدی؟ -
رف مون شده همش حشه بهش، ا  وقتی وارد خانوادهبابا خب حسودیج می -

ترسه، نها   ود خوره، نها  میاونه. نها  این رو دوست نداره، نها  این رو نمی
 رنجه، نها ... .

 احترام با خنده اون رو پس  د کنار و گفت:



 خجاخت ب ش حسود خان! -
 امید سر برگردوند و گون نها  رو تو آخرین پله دید با خنده گفت:

 والله! -
اضافه شد و بعد ا  سفارشات لا مه ی آخر به جمعشون سرهنگ هج خحظه

 پیشونی نها  رو بوسید و گفت:
 شه. ود برگرد عروس خوشرلج، دخج برات تنگ می -

 های گلرونش کشید و به آرومی گفت:نها  با خجاخت دست رو گونه
 گشج پدر. -

ی آب به تو ماشین که نشستن، امید استارت  د و احترام با ریختن کاسه
 شون کرد.عسد بدرقهاهپشتشون برای سفر م

 امید ضتط رو روشن کرد و صدای فریدون آسرایی پخش شد تو ماشین:
 گیرم"عشر یعنی وقتی که دستت رو می

 میرممطمئن باشج که ا  خوشی می
 شجقرارت میعشر یعنی وقتی که بی
 مونی پیشج."مطمئن باشج که تو می

ی  ندگیشون آغا  عاشهانه امید به نها  نراه کرد و نها  به اون و اوخین سفر 
 شد.
*** 

 ها رو گذاشت رو تخت و بعد گفت:   نوشته
 کیه؟  -

 ی اون سر داد و گفت:رباب خانج گوشی موباید رو روی سینه
 مینو! -



 حوصله تو تختش نشست و گفت:   بی
 اخو! -
 گطوری؟ خوبی یا بهتری؟ -
 بدم و بدترم، امر؟ -

 مینو آه کشید و گفت:
هاش ع س تو رو کردم که لای ی ی ا  کتاباید مهران رو جمع میداشتج وس -

 دیدم.
 های کنارش و گفت:تفاوت انرشت کشید رو دست نوشته   بی

 همونی که پنج سا  پیش خودم بهش داده بودم؟ -
 ت تو توخد من انداختی.نه... نه یه ع س جدید، همونی که با موهای فر کرده -

    با ترس عجیتی گفت:
 کنه؟ وای خدا! ختاسج اصً  مناسب نیست.کار میاون ع س دست مهران گی -

 مینو وقیحانه گفت:
 خودم بهش دادم. -

   گر گرفت و ا  روی تخت بلند شد، گند قدمی سر تا ته اتاقش رو بالا و 
 پایین کرد و بعد پر ا  حرص گفت:

خودمونیه، حالا  کردی! اون ع س خیلی اپن واجا ه این کار رو مینتاید بی -
 تونج تو روی مهران نراه کنج؟من گطور می

 گفتی.« نه»جور که راحت تو گشماش نراه کردی و بهش همون -
ش رو برداشت، های رنگ تیره   نشست روی صندخی میزتواخت و ی ی ا  لاک

 بعد هج گفت:
 ها اومده گهلی کرده؟مثد بچه -



انصاف! حالا ده. داغونش کردی بیداداشج داره میره   ، خیلی افسرده ش -
 خوای یه ع س ناقابد هج ا ش بریری؟می

 ش و بعد گفت:ای رو کشید رو ناخن بلند انرشت اشاره   فرگه لاک سورمه
 خواد این کار رو ب نه.اون باید من رو فراموش کنه، خودش گفت می -

 مینو به تندی گفت:
  نه.میاد وسط همیشه خنگ می  نه؛ اما پای عمد کهمهران همیشه حرف می -
آهان گه خوب که فهمیدم، پس ا دواج و  ندگی مشترک و ع قه هج فهط  -

 حرف بود وگرنه... .
 پته قطع کرد:مینو ک م اون رو با تته

 ن... ن... ن نه. من... من منظورم این بود که... . -
وخی بیا و ا  بتین مینو من و تو هنو  دوستیج حتی اگه من نشج  ن داداشت؛  -

خا ر من ا  گیه خودش گذشت؟ اون موقع که هنو  حر نرذر، مهران به
شاهرخ تو  ندگیج نیومده بود و مهران خواستراری کرد، بهش گفتج بعد ا  پایان 

دانشراهی، یه ساخی منتطر موندم و خودم رو ا  کن ور عهب انداختج؛ اما پیش
ده و داره میره، بعدش که وارد بعدش فهمیدم آقا کارهای ویزاش رو انجام دا

دانشراه شدم اومد و گفت درسش تموم بشه میاد و هنو  که هنو ه رفته تا 
 بیاد. خیلی  مان گذشته.

 ها رو ا ش گرفتی.تو با انتخاب شاهرخ انریزه -
در لاک رو که بست، مادرش رو تو گهارگوب در دید. یه ختخند  د و 

 د و بعد گفت:ش رو نشونش داهای لاک خوردهانرشت
دادم؛ ای نمیهایی که به مهران دادم به هیچ خواسترار دیرهقتو  کن فرصت -

تونه ایران  ندگی فهمید. مینو داداش تو اونجایی شده، دیره نمیاما مهران نمی



گه میام و کنه. ناراحت نشی ها وخی فهط برای د  به دست اُوردن می
  نیج.خودمون کلک میمونه، گرا داریج به مونج، اون نمیمی

 مینو گفت:
  دی در موردش.جوری حرف نمیدیدیش گه حاخی داره ایناگه می -

    رفت سمت مادرش، دست به دور کمرش گرفت و گفت:
 متأسفج، امیدوارم بهتر ا  من گیرش بیاد. -

 مینو خندید و گفت:
 ای؟خب صد اختته که گیرش میاد، ف ر کردی خیلی تحفه -
 م، که اگه نتودم... .یلی تحفهبله که خ -
خیاخی شوخی کردم؛ وخی براش دعا کن   ، این بار حا  و هواش به بی -

اما این رو « دونج گی بهش گفتیهمیشه نیست. معلومه که ت ون خورده، نمی
خواد مطمئنج انهدر قلتش رو  خمی کرده که  ودتر ا  تعطی ت فصلش می

 برگرده.
 ر مادرش و گفت:   سرش رو گستوند به س

 ش.مطمئن نیستج اما... اما شاید اومدم بدرقه -
 مینو با خحن تش رآمیزی گفت:

 شه.خوشحا  می -
ی ت راری حو  و حوش هاشون  یاد  ولانی نشد و بعد ا  گند تا جملهصحتت

درس و دانشراه ا  هج خداحافظی کردن. رباب خانج که هنو  تو بغد    بود، 
 ن و    به آرومی رو به مادرش گفت:    د به نیمرخ او

 داره میره! -
 اونج پس  دی؟ -



    اخج شیرینی کرد و گفت:
 مامان، مهران مرد  ندگی من نیست! -

رباب که سعی داشت ا  این فرصت به وجود اومده حرف  دن با   ، نهایت 
 استفاده رو ب نه با رنجش خاصی گفت:

 شاهرخ هج مرد  ندگی نتود؟ -
ه  یر انداخت و خودش رو ا  بغد مادرش کشید بیرون، رباب خانج    سر ب

 با وی اون رو گرفت و نرهش داشت و با همون خحن ادامه داد:
 دونی گه با ی رو شروع کردی؟کنی؟ هیچ می   تو با خودت گ ار داری می -

 های مادر جدا کرد، ایستاد جلوی آینه و گفت:   خودش رو ا  دست
 خوام برنده باشج.که باشه من میای  هر با ی -

 رباب حرصی گفت:
 تونی برنده بشی!با خودخواهی نمی -

    یهو داغ کرد و صداش رو بالا برد:
 مامان تو رو خدا دوباره شروع ن نین! -

ای ا  اتاق  د بیرون و توی پذیرایی افتاد روی اوخین هیچ ک م دیرهرباب بی
ی پیشونی بلندش رو با یه دست گوشه صندخی دم دستش، نفسی بیرون داد و

نهایت دوست داشتن و مهر و فشرد؛ اون و محمودی هر دو شاهرخ رو بی
ی ی اون، یاد و خا رهکردن. یاد و خا رهش رو هیچوقت فراموش نمیعا فه

کردن با به درد اُوردن قلب اون در شون  اهر بود. حس میپسر ا  دست داده
رد میارن و این بود اون دخید مح می که اصد قلب  اهرشون رو به د

 گذاشت این پسر ا  یاد بره.نمی
ها رو بخونه ا  تونه نوشتهتمرکز وقتی دید دیره نمی   دگرگون شده و بی



ها دید، غمرین اتاقش  د بیرون و مادرش رو گمتاتمه  ده رو ی ی ا  صندخی
های ت صندخی شونههایی شمرده خودش رو به اون رسوند، ا  پششد و با قدم

هاش رو گذاشت رو تارهای سفیدی که هاش گرفت و خباون رو تو دست
کرد. بوی شامپوی مخصوصش ای مادرش خودنمایی میلای موهای قهوهلابه

 رو استشمام کرد و بعد خب گشود:
 مامان ا م دخخوری؟ -

های اون رو به آرومی پس  د و بلند شد و خیز برداشت به سمت رباب دست
 آشپزخونه،    دنتاخش رفت و گفت:

 کنید؟ وری میگرا با من این -
ها، یه بسته گوشت رباب در فریزر رو با  کرد و ا  تو کشوی مخصوص پروتئین

که هنو م به گرخ کرده اُورد بیرون.    روی در یخچا  خج شد و درحاخی
 کرد گفت:حاخت مادرش نراه میموهای خوش

 ور رفتار خا رش با من ایناتون ار ش داره که بهیعنی شاهرخ انهدر بر  -
 کنید؟می

رباب در فریزر رو مح ج بست، گوشت رو با یه ضرب انداخت روی سینک و بعد 
 های        د و گفت:مستهیج تو گشج

رحمی تموم شاهرخ رو کنار کنی، با بیفهمی گی ار داری می   تو نمی -
اومد بارش کردی، ا  این ا   بونت می خواست وگذاشتی، هر گی که دخت می

ی اینا به کنار! اگه به ف ر خودت و اونا ورم که د  مهران رو ش ستی، همه
نیستی حداقد به من و پدرت ف ر کن. من و اون به شاهرخ عادت کرده بودیج، 

 گن؟دوستش داشتیج! هشت ماه نامزدی کج نیست، مردم گی می
خا ر بیماری حرف مردم نتاش! فردا که من به مامان تو رو خدا انهدر به ف ر  -



 با   دم این مردم میان سراغج بتینن گه مرگمه؟شاهرخ با 
 رباب خانج سری ت ون داد و گستید به در یخچا  فریزر بعد هج گفت:

 یه کج بیشتر ف ر کن. -
ی شه، پنهان کاری شاهرخ برام مسئلهانهدر ف ر کردم سرم داره منفجر می -

 تونج برذرم.تود مامان، نمیکوگی ی ن
های قویش رباب به سمت اون خیز برداشت و دو  رف با وهاش رو تو پنجه

 گونه گفت:گرفت بعد هج اختماس
تو رو خدا! تو رو خدا بیا و همه گی رو فراموش کن، بذار با شاهرخ  -

کنی سخت نیست، خوشتخت بشی. مریضی اون، اون قدرها هج که ف ر می
 رد.شه تحمد کمی

 های سنرینش رو بهج فشرد، بعد هج گفت:   خب گزید و پلک
 نشدنیه مامان، من آدم ا  نو شروع کردن نیستج. -
 شی.پشیمون می -

های مح ج مادرش بیرون کشید و رفت سمت با وهاش رو ا  حصار دست
کنان پهن شد روی اتاقش، وارد که شد به بغضش اجا ه ترکیدن داد و ناخه

و  خواستراریش افتاد، اون ختاس صدفی گیپور کشی، شا  نخی  مین. یاد ر 
هایی که های ریز   یی، بوی ادکلن تند شاهرخ، عطر ارکیدهسفید با پروانه

های ناپلئونی که بعد پایان مراسج هجوم اُورده بود بهشون اُورده بود و شیرینی
 گفت شیرینی عروسی خودمه.و می

اومد که دید جلوی در اتاقش درا  کشیده  مان گذشت و    وقتی به خودش 
بینه. هیچ صدایی ا  بیرون به گوش ی وساید اتاقش رو وارونه میو همه
های آروم خودش بود که هر خحظه حتی کوتاه، رسید و تنها صدای نفسنمی



ش ست. ا  روی  مین بلند شد و کش و قوسی به بدنش داد، س وت رو می
ها هنو  سر یز برداشت سمت تخت، نوشتهموهای پریشونش رو عهب  د و خ

که اونا رو برداره و دوباره تو دنیای امید و نها  غرق بشه، جاش بود، قتد ا  این
گوشی موبایلش رو برداشت و رفت تو خیست مخا تینش. او  اسج مهران رو 

خر ید و جم ت مینو و مادرش تو نراه کرد و بعد اسج شاهرخ رو، دستاش می
کرد دونست؛ اما خیا  میرفت. درستی و اشتتاه کارش رو نمیسرش رژه می

های درونش رو خاموش کنه. دندان بهج تونه کمی آتیشکه با این کار می
آسا اسج هر دو رو ا  مخا تینش حذف کرد. برای ی جنونفشرد و در یه خحظه

رو « تاج سرم»ی کوتاه خواست با انرشتش جلوی محو شدن اسج یه خحظه
که دیره خیلی دیر شده بود. با حسرت گوشی رو وسط پیشونیش فشرد بریره  

هیچ حرکتی فهط پلک  د و در نهایت برای فرار ا  حا  و و تا دقایهی بی
 ها رو به دست گرفت:هواهای درونیش وسط تختش وخو شد و نوشته

 د و نها  های داغ دم ساحد نشسته بودن، امید گیتار میهر دو روی شن
کرد؛ صدای رو  نوا  گیتار با صدای ونه گذاشته و تماشاش میدست  یر گ

امواج پرخروش دریا سمفونی  یتایی برای گوش اون دو ساخته بود. دریا، 
ریزه و صدای گیتار تنها خا رات ماهی، شنخورشید، آسمون آبی، صدف و گوش

 یتایی بود که توی  هن نها  جا خوش کرده بود. هیچوقت خودش رو انهدر 
ترسید که حهایر برای وشتخت احساس ن رده بود. تنها و تنها ا  رو ی میخ

امید روشن بشه و اون دیره خواب این خوشتختی رو بتینه، گندین دفعه 
خواست امید رو تنها گیر بیاره و همه گیز، حتی مهمترین واقعیت  ندگیش رو 

یه آغوش  شدبهش بره؛ اما همیشه گیزی که ا  تنها بودن با امید حاصد می
 خیاخی تا ناکجا!خیاخی بود، بیگرم و بی



امید که شروع کرد به ترانه خوندن، حواس نها  پرت شد و با ختخند دست ا  
  یر گونه جدا کرد، امید گفت:

 نتینج غمت رو. -
 ختی گفت:نها   یر 

 عاشهتج! -
به کشید ها میتر روی سیجهاش رو مح جکه پنجهخونی کرد و درحاخیامید خب

 آهستری خب  د:
 میرم برات!می -

*** 
 که آخرین قاشر بستنیش رو به دهان گذاشت رو به امید گفت:نها  بعد ا  این

 تونیج کنار هج باشیج؟ما تا کی می -
 امید ی ه خورده سر بالا اُورد و گفت:

 این گه سؤاخیه؟! دیوونه شدی؟! -
 و گفت:هاش به با ی گرفت نها  دستما  کاغذی رو میون دست

تونج کنار تو، بدون خواد بدونج، بدونج تا کی میگج امید، دخج میجدی می -
 ها رو سر کنج.دغدغه رو  

امید یه نراه به دور و برش انداخت و بعد کمی به سمت اون متماید شد، 
 ختی گفت:سرش رو خج کرد و  یر 

ها و ون کار ها کردیج، همهای آدم بزرگما با هج عروسی کردیج، ا  اون کار  -
 ها ما رو به هج قفد کرده، اوکی؟شیطونی

ش گرفته بود یه مشت آروم  د تو با وش نها  که ا  خحن حرف  دن اون خنده
 و گفت:



 جدی باش امید. -
 من جدیج! -

 داری کرد و ادامه داد:ی صداخنده
تونیج کنار هج باشیج؟ ف ر کنج معنی ا دواج و تعهد و یعنی گی تا کی می -
یداری  ندگی و تا پای جون با هج بودن و پیر شدن رو خانواده خوب برات جا پا

 ننداختن.
 نها  با یه حا  عجیب     د به ظرف نیمه خورده بستنیش و گفت:

ترسج تو خیاخی باشی، یه ی اینا خواب باشه، میترسج همهترسج! میمی -
 موجودی که دست نیافتنیه.

با  با یه نراه به ا راف یواش ی خودش رو  امید که حسابی  ده بود به شوخی
 جلو کشید. یه نیشرون ریز ا  پهلوی اون گرفت و گفت:

 نترس، من واقعیج، خود خود امیدم. -
 نها  جیغ کوتاهی  د و خودش رو جمع کرد و امید با خنده خب گزید و گفت:

 هیس! آبرومون رو بردی. -
 دیوونه! -

ها اما اون رو  به امید خیلی سخت تنسر گذاشبهها و سر با وجود شوخی
فهمید و یا اگه گیزی هج های نها  رو نمیها و کنایهگذشت، معنی حرف

اهمیت جلوه اُورد. مسائد پیش اومده رو بیشد به روی خودش نمیمتوجه می
 ی شیرین  یتاترین سفر  ندگیشون تلخ نشه.داد تا مزهمی
بود که مادر نها   نگ  د و اون با  های غروب گهارمین رو  اقامتشوندمدم

 ناپذیر جواب داد:شوقی وصف
 اخو. -



 مریج خانج با مهربونی خاص خودش گفت:
ها!  س م نها  خانج، گطوری؟  دی به سفر و ما رو حسابی فراموش کردی -

 معرفت!بی
ها بود، خیره شد و بعد نها  ا  پشت پنجره به امید که در حا  باد  دن کتاب

 گفت:
 کنیج.ریج یاد شماها رو هج می ور نیست، اتفاقاً هر جا که میاین -
ی عسد جای یاد و خا رهدونی که ماهکلک نزن! خودت بهتر ا  هر کسی می  -

 مادر و پدرها نیست.
که صدای نها  ختخند  د و حدود یه ربعی با هج ا  هر دری صحتت کردن تا این

 امید در اومد:
 بسه دیره تلفن سوخت. -

 و منظورش ا  این حرف بیشتر اشاره به این بود که غذا یخ کرد، تمومش کن.
گوشیش رو برای رفع مزاحمت سایلنت کرد و رفت سمت امید. میز قشنری 

کرد.  د و اشتهاش رو تحریک میها حسابی گشمک میگیده بود، جوجه کتاب
وربین رو هوا یه تی ه برداشت و به دندون کشید، امید هج دوقتی نشست بی

 روی پایه گذاشت و روشنش کرد. نها  با گشمانی ا  حدقه دراومده گفت:
 گیری؟داری فیلج می -

 امید  وم کرد روی صورت اون و گفت:
 خفه نشی یه وقت! -

 نها  گندتا سرفه کرد و گفت:
 کنی؟ت ن نه امید، سر شامج وخمون نمیخدا خفه -

 گفت:  امید با خنده خودش رو انداخت کنار اون و



 یاد.بخور که دیره جوجه کتاب به این خوشمزگی گیرت نمی -
 نها  یه تی ه دیره برداشت و گفت:

 کنن.ها ا  خودشون تعریف میهج بعضی گهدر  -
 ها تعریف نداره؟ نه جون من، تعریف نداره؟این دست و پنجو  -

 نها  خیوانی نوشابه برای خودش و امید ریخت و بعد گفت:
 ره!ش میکنی مزهنری گرا، تعریف داره. خودت که تعریف میاگه خودت  -

 امید یه نیشرون ریز ا   یر با وی اون گرفت و گفت:
 بالأخره تعریف کردی دیره! -
کنج گون قراره فیلج رو به مادرت هج نشون بدی دارم ا ت تعریف می -

 وگرنه... .
 های گربش رو به هج ماخید و گفت:امید خب

 ها! لی شیطون ب  شدیتو امرو  خی -
 نها  بچرانه برای اون  بون دراُورد و گفت:

 ما اینیج دیره. -
امید که با حرص صندخی رو عهب داد، نها  پا به فرار گذاشت و دورتادور ساخن 

های های نها  شیرین و کودکانه بود و امید با پرشوی  دنتا  هج کردن. جیغ
های دوران کرد به یاد شیطنتها میای که ا  رو کاناپه و صندخیجانانه

 دبیرستان افتاده بود.
 شد رو به امید گفت:که وارد ساخن میها درحاخیبعد ا  شستن ظرف

 دیره ف ر ن نج فیلج رو بتونی به مامانت نشون بدی؟ -
 اش بود گفت:امید که مشغو  جمع کردن دوربین و پایه

 گرا؟! -



 هاش رو درشت کرد و گفت:نها  گشج
های بعد ا  کشی بشینی کنار مامان و بابات و اون شیطونیتو خجاخت نمی -

 دنتا  با ی رو بتینی؟!
 امید سری ت ون داد و با ختانی غنچه گفت:

 آهان اونا! آره، آره  شته! -
نثار اون کرد. امید که « ایدیوونه»ی ختش رو گزید و  یر خب نها  گوشه

ا  ا  فرصت استفاده کرد و دوید مسواک رو برداشت و رفت دستشویی، نه
سمت کیفش، وسایلش رو بیرون ریخت و مشغو  جستجو شد؛ اما هر گی 

هاش رو برای شد. اصً  یادش نتود که شب قتد قرصگشت کمتر موفر میمی
شد، تو آشپزخونه تموم پنهان کردن ا  دید امید کجا گذاشته. داشت دیوونه می

رو ا  پشت قو ی  لأخره بسته قرصها رو گشت تا باکشوها و کابینت
کنسروها پیدا کرد. نفس راحتی کشید و خیلی  ود دو تا رو ا  خفافشان جدا 

کرد و انداخت بالا بعد هج دوید سمت سینک و دهانش رو گرفت  یر شیر آب، 
 که سرش رو بالا داد و نفسی تا ه کرد امید اومد تو آشپزخونه و گفت:همین

 تو هنو ... . -
ها، امید به رسید و یهو برگشت و بسته قرص ا  دستش افتاد رو سرامیکنها  ت

  مین نراه کرد و گفت:
 خوردی؟قرص می -

 نها  خج شد و بسته قرص رو برداشت، بعد هج گفت:
 کرد.آره، یه کج سرم درد می -

 هایی شمرده خودش رو به اون رسوند و گفت:امید با قدم
شی، خب یه دکتر هی ا  دستج دخخور میگج میررن داری وقت من میاون -



 برو، ضرر نداره.
 دکتر لا م نیست، با م میرج سردرد من میررنی نیست. -

 امید با حرص تموم گفت:
 شی؟جوری میپس واسه خا ر گی هر رو  و هر شب این -

رفت با خحن تند و تلخی که به سمت اتاق مینها  اون رو کنار  د و درحاخی
 گفت:

 نج.دوگه می -
ای که اون به اتاق رسید و بعد رفت تو و در رو بست با گشماش امید تا خحظه

 دنتاخش کرد که شاید برگرده و عذرخواهی کنه و حرف بزنه اما اون... .
*** 
 مادر ا  اینا خیلی دوست داره. -

 امید با شیطنت گفت:
 کدوم باشه.« مادر»تا منظورت ا   -
کنه، تا ه مادر تو با مادر خودم هیچ فرقی نمیامید انهدر بدجنس نتاش! مادر  -

 تره.تو پیشج عزیز 
 امید ادا دراُورد و گفت:

 آره! -
 توجه به اون، ستدهای دکوری رو برداشت و گفت:نها  بی

 خرم تا دخد جیتت بیاد.برای هر دوتاشون می -
 امید بچرانه دماغش رو جمع کرد و گفت:

جوری اونا های خودم، اینم برای پاپا جونخر ها رو میمنج این تستیح گوبی -
 فهمن که من گهدر دوستشون دارم.می



 نها  خب و دهن کج کرد و گفت:
 پاگه خوار! -

کرد و ها هج سرایت میهاشون به صاحتان مغا هبا ی و خندهشیطنت و بچه
ریختن های خوبی گیرشون افتاده حسابی  بون میدیدن مشتریاونا هج که می

وقت گرفت. ها یه رو  کامد کردن. خرید سوغاتیهاشون رو عرضه میو جنس
داد، حتی امید اون ترشی  د و خو میخریدن امید  نگ میهر گیزی که می

محلی معروفی رو که نها  یواش ی برای اخنا  خریده بود تا سورپرایزش کنه رو 
بیشتر جایی هج به مادرش خو داد و حسابی حرص نها  رو در اُورد و اون

کنه. دم  بونج شیطونی میآور بود که آقا مدعی بود من ا  قصد خو نمیحرص
ی شب کردن. هر دو قضیهآخرهای شب پشت تلفن برای حرف  دن دعوا می

خواست به قتد رو فراموش کرده بودن و افتاده بودن رو دور خنده. امید می
راش خواشک و کرد، مدام بکار رو هج براش مینها  خوش برذره و همین

گفت خوشرله، امید تو اوخین خرید، هر اون گیزی رو که  یرخب میتنه ت می
خرید؛ ا  یه دست ختاس محلی ماسوخه گرفته تا انواع مرباها و فرصت براش می

 صنایع دستی گوبی و حصیری.
ساعت یا ده شب بود که خسته رسیدن وی . قرار بود فردا صتح  ود به سمت 

ن و هنو  وسایلشون رو جمع ن رده بودن. نها  تا رسید رفت تهران حرکت کن
هاش که وقتی انداخت بالا امید جلوش ستز شد و با جدیت تمام سراغ قرص

 گفت:
 هات رو بده بتینج.قرص -
 قرص که دیدن نداره! -
 خوری.خوام بتینج گی میمی -



 نها  خب گزید و گفت:
 کنی؟ها خج میگرا مثد بچه -

 د به سیج آخر:امید  ده بو
 ها رو بده.قرص -

 نها  با حا   اری به اون نراه کرد و ناخید:
 امید! -
 خوری؟اصً  تو واسه گی بدون تجویز پزشک قرص می -

 نها  توی آشپزخونه گرخید و بعد ت یه داد به کانتر:
 بدون تجویز پزشک نیست. -

 امید سر ت ون داد و گفت:
 پس دکتر رفتی! -
 دردم میررنی نیست، دکتر گفته ما  فشاره.رفتج، اما سر  -

امید دست تو جیب شلوارش کرد و تو آشپزخونه گرخید، بعد هج پشت به اون 
هاش رو تهریتاً گستوند بیخ گوش اون و ایستاد و صورتش رو نزدیک برد، خب

 به آرومی گفت:
 گی.داری دروغ می -

امید با  هج با همون  جواب به هج قفد شد.هاش بیرنگ ا  رخ نها  پرید و خب
 خحن و با همون آرامش ادامه داد:

 یادت باشه اگه هر گیزی رو ا ت بتینج و برذرم محاخه ا  دروغ برذرم. -
نفس عمیهی کشید و ا  اون فاصله گرفت و نها  تو بهت عجیتی فرو رفت. 

دستاش رو روی کانتر گذاشت و به دور و بر خودش     د. تهریتاً همه جای 
های مخصوص سوغاتی. قلتش ناگهانی تیر کشید و شده بود ا  نایلون ساخن پر 



یه گوشه ا  پیشونیش شروع کرد به نتض  دن، تا ه سرش رو میون حصار 
 هاش پنهون کرده بود که صدای امید تو ساخن بلند شد:دست

 بندی کنی! بیا دیره.ها رو بستهخوای سوغاتیمره نمی -
خواست فراموش گذشت یعنی می  سر موضوع میخیا  ا ور بیوقتی امید این

 کنه و برای نها  گی ا  این بهتر؟!
 سرش رو بالا اُورد و گفت:

 الان میام. -

ها رو سرجاش گذاشت و شا  سرخابی رنرش رو ا  سر جدا کرد. وقتی به قرص
گرخه که ها میها و سوغاتیاتاق رفت، دید که امید داره دور خودش و ساک

هیچ حرفی به کمک اون شتافت و به خودشون که اومدن دیدن خیلی  ود بی
ی ی_دو ساعته که با جمع کردن وساید بدون حرفی سرگرمن. ساعت یک نیمه 
شب بود که امید بند گیتارش رو روی دوش انداخت و در خروجی رو با  کرد. 

شد که امید سربرگردوند و ی خواب مینها  تا ه مسواکش رو  ده بود و آماده
 فت:گ
 یای؟رم ساحد! باهام نمیدارم می -

 خواست با اون همراه بشه  ودی خب گشود و گفت:نها  که شدیداً دخش می
 کنه، گرا.اگه وجودم ا یتت نمی -

 امید در رو با  کرد و گفت:
 پاشو بیا خودت رو خوس ن ن. -

نها  به سرعت بالاپوش سفیدرنرش رو روی تاپش پوشید و با همون 
 ی تو ساخن دوید به دنتاخش.هادمپایی

های گیتار هاش رو به آرومی روی سیجامید با همون ترانه همیشری پنجه



اُورد. روحی که جدا ا  جسمش به کشید و رو  نها  رو به پروا  در میمی
ها رو دور  انوها حلهه ای ساخته بود، دستغلیان افتاده و ا  اون آدم دیره

داد، خیره شده بود. موهای کنارش شعله می  داری که کرده و به آتیش جون
ش، هیچ ت شی برای سیاه و براقش گستیده بود روی صورت و سینه و شونه

نظیرترین صحنه برای امید همین پریشونی کرد. شاید بیکنار  دنشون نمی
ها بهش خیره بود و خسته نشد. خیلی وقت شد ساعتموهای اون بود که می
 کرد که نها  گفت:ست کشیده و داشت اون رو نراه میبود که ا  گیتا  دن د

 گرا قطع کردی؟ -
 کنج.دارم نرات می -

نها  اومد با دو انرشت موهای ریخته شده رو صورتش رو کنار بزنه که امید با 
 دوربینش  وم کرد رو صورت اون و گفت:

 دست نزن، همونجوری بمون. -
که امید ع سش رو ش ار کرد و اینای م ث کرد تا حرکت گند ثانیهو نها  بی

هوا و یهویی پشتش پا درا  کرد و نها  رو بعد به سمت اون خیز برداشت. بی
جا     د به ش تخت کرد و ا  همونتو بغلش جا داد، ت یه اون رو به سینه

 دریای مواج و سیاه. نها  سر و گردنش رو نیمرخ کرد به سمت اون و گفت:
 نزن.دیره هیچوقت سرم داد  -

 تر کرد و گفت:هاش رو دور اون مح جامید ق ب دست
 دم.قو  نمی -

 ریش  بر اون و گفت:نها  انرشت کشید رو ته
  نی.شی وقتی داد می شت می -

ش رو خوابوند رو موهای امید  ده بود به شیطونی، گونه استخوونی و کشیده



 اون و گفت:
 دن.کار دستش مید دنش  مرد باس  شت باشه، خوشرد باشه می -

 نها  حرصی با دو انرشت خپ اون رو کشید و گفت:
 هات با م عاشهتج!ها و بد عنهیها و بداخ قیگ ار کنج که با  شتی -

 هاش گرفت و با حرص شیرینی گفت:امید خپ اون رو میون دندون
 میرم برات.هات با م می دنها و نرها و شیطونیمن گ ار کنج که با خجتا ی -

ای صدادار ا  یاد بردن که تا ساعتی پیش سر هر دو به هج نراه کردن و با خنده
 هیچ به هج پیچیده بودن.

*** 
در اتاقش که تا نیمه با  شد، صورت پدرش رو دید. یواش ی سرک کشیده بود 

 بتینه اون خوابه یا نه که    به آرومی روی تخت نشست و گفت:
 بیایید تو بابا. -

ها رو یه گوشه گذاشت، ا  همون دم کامد با  کرد و    نوشتهمحمودی در رو  
 گهارگوب اشاره کرد به کاغذها و گفت:

 نظرت گیه؟ -
    شونه بالا انداخت و گفت:

 بد نیست. -
 کجای داستانی؟  -

ای تو رؤیاهای امید و نها     آب دهانش رو قورت داد و با غرق شدن خحظه
 گفت:

   هستیج.های شمافعً  تو جاده -
 هاش نشوند و بعد گفت:محمودی ختخندی روی خب



 خا ر تحفه خانوم کتلت درست کرده.مادرت شام رو کشیده، به -
 هاش رو به هج کوبید و گفت:   با اشتیاق فراوون دست

 آخ جون! -
پدرش که راه افتاد سمت آشپزخونه، دنتاخش دوید و خیلی  ود پرید رو صندخی 

 د. خیلی دستی حسابی بهش گشمک میرد و کفهای تمخصوصش. کتلت
کرد ناخنک  د و اومده و جلز و ویلز می ود به ی یشون که تا ه ا  تابه در 

برخ ف انتظارش دید که مادرش نر نزد. تا ه گا  او  رو  ده بود که دید 
های عصر س وت عجیب مادرش حسابی بو داره. ف ر کرد که شاید هنو  ا  حرف

های ریزش رو هج سرا یر شدن اشک ه که ترکیدن بغضش و بعدبینشون غمرین
هاش اون رو ا  نادونی تا مر  س ته برد. سرش رو که گرخوند سمت گونه

درخشه ا  هجوم گریه. یه آن قاخب تهی کرد و های اونج میپدرش دید گشج
 اقت صندخیش رو عهب داد و میز رو گنرا  ا  دستش افتاد. رباب خانج بی

 د، محمودی خطاب به اون گفت:ترک کر 
 حاخت خوب نیست؟ -

رباب با شتاب به سمت کابینت رفت و به دنتا  بسته قرصش دست کشید رو 
ی او ؛ اما  یاد  اقت نیاورد و در همون خحظه او  پهن شد رو  تهه

های کف آشپزخونه، محمودی جست  د و  ودی  یر بغلش رو گرفت سرامیک
درش رو اُورد و گذاشت  یر  بونش.  مان برد تا و    با عجله قرص قلب ما

 اقت دست جلوی پدرش راه بشه. وقتی به خواب رفت    بیمادرش روبه
 ت ون داد و گفت:

ریزه؟ شما گتون شده؟  وری اشک میگی شده؟ گی شده که مامان این -
 ن نه، ن نه با  قضیه شاهرخ!



 محمودی پر ا  حرص سر ت ون داد و گفت:
 ره قضیه مربوط به شاهرخه، حاخش بد شده.آره، آ  -

 های مادرش رو نوا ش کرد و گفت:تفاوت دست   بی
 دیره باید عادت کرده باشید، کج حاخش بد نشده تو این مدت! -

 رنگ همسرش و بعد گفت:آخود خیره شد به صورت بیمحمودی بغض
حمله بهش دست ها افاقه ن رده. وقتی کرده، قرصبار با همیشه فرق می این -

راه ها به هوش نیومده، الانج  یاد روبهداده و رسوندنش بیمارستان تا ساعت
 نیست و هنو  بستریه.

   دیره گیزی نشنید، پاهاش سست شد و برای دقایهی قدرتش ا  دست 
 رفت. پدرش  ود متوجه شد و  یر دستش رو گرفت.    به آرومی گفت:

 کی این اتفاق افتاده؟  -
 های ساعت سه.دمدمعصر،  -

آه ا  نهاد    بلند شد، به یاد اُورد که قتد ا  ساعت سه اون تلفنی باهاش 
های اون عصتانی شده،  د  یر گریه و خا ر حرفصحتت کرد. فهمید که به

 اقت ت یه کرد به دیوار و به حا  جا رو  مین نشست. محمودی هج بیهمون
 ی دخترش     د.آشفته

کند، ی خودش پشیمون بود که با حرص موهای بورش رو میها   ا  حرف
ریخت. هر وقت حمله بهش دست ریز اشک میگرفت و ریز ختش رو گا  می

شد. بیشتر ا  قتد هاش میداد اندا ه یه دنیا دختنگ شاهرخ و مهربونیمی
تر آروم بریره و مثد همیشه خواست که اون  ودشد، دخش میعاشهش می

وخی بذاره؛ اما حالا، حالا که ا  هج دور بودن این احساسات باهاش سر به ش
کرد.    کاری کرده بود که این دار میخام فهط داشت قلتش رو جریحه



ها رو های گند کیلومتری، شده بود فرسنگ و حالا سخت بود فرسنگفاصله
  ی کنه و قدم جلو برذاره.

*** 
ار، شاهرخ بیشتر ا  همه منتظر    جان بیا بریج مامان، غرورت رو بذار کن -

 توئه.
 مامان متوجهی که همه گیز بین من و شاهرخ تموم شده؟ -
 گج شاید بیای... .متوجهج گلج وخی می -

گلی رو که خریده بود ا  روی میز برداشت و بعد رو به محمودی با حرص دسته
 همسرش گفت:

 شه بیا بریج.وخش کن رباب خانج، داره دیر می -
 ناراحتی تمام یه  رف با  گادر براقش رو روی سر کشید و گفت: رباب با

 گردیج. ود بر می -
که یادش « باشه خوش برذره، س م برسونید»   خواست  تر عادت بره 

های ا  راه دورش نیست. در که افتاد حتی خود شاهرخج دیره منتظر س م
صدای  نگ ی ختش رو به دندون گرفت. بسته شد به خودش اومد و گوشه

با ی شد. سر و گردنش رو که موبایلش با صدای نجواهای درونی ف رش هج
گرخوند عهب موبایلش رو روی کانتر دید. به سمتش خیز برداشت و نراه به 

ی شاهرخ و ای بود پاک کردن شمارهش کرد، مهران بود! گه کار احمهانهشماره
و.، ایده پاک کردن فهط یه ها رو ا  بر شده بمهران! تو تموم این مدت شماره

ای قلتش بود وگرنه اسج این دو بشر، خا راتشون و ایده برای تسلی خحظه
حوصله جواب شون ا  خیلی وقت پیش تو قلتش حک شده بود. بیحتی شماره

 داد:



 اخو! -
 س م! -
 س م. -
 گرا انهدر سردی   ؟ -
 خوای مهران؟گی ا  جون من می -
های  نی؟ مثد کسی که مزاحمش شدن، مثد آدم وری حرف میگرا این -

 فراری.
قدر نزدیک که روش نشد. هنو  به مهران اون« آره مزاحمی»   خواست بره 

نشده بود که بخواد هر خیچاری بارش کنه، س وتش دوباره مهران رو به حرف 
  دن وا داشت:

یه رو ی کردم رم جایی که آر و میرم، میامشب ساعت نه پروا  دارم، می -
ترین جا قشنگخواست اونهر دو با هج پامون رو روی خاکش بذاریج، دخج می

 عروسی رو برات بریرم، با بهترین ماشین تو کد نیویورک بچرخیج و... .
 آه کشید و بعد در ادامه افزود:

 اما انرار قسمت نشد. -
 پس به قسمت اعتهاد داری؟ -
 داشتج.بر نمی اگه اعتهاد نداشتج هیچوقت دست ا  سرت -

    نشست روی صندخی تو آشپزخونه و با خحن خاصی گفت:
 کنج  ندگی خیلی خوب و راحتی داشته باشی.آر و می -

 آخود شده بود:صدای مهران بغض
وقت ی قشنری ا  اوخین تجربه عشهی تو دخج ن اشتی، کاش هیچخا ره -

 دیدمت!نمی



 فت:جا کرد و بعد گ   گوشی رو تو دستش جابه
 کنه.تجربه آدم رو پخته می -
 اما نه منی رو که دور عشر و عاشهی رو خط کشیدم. -

حاخی به مهران هج سرایت کنه، خواست این پریشون   بهج ریخته بود و نمی
 هر گند اون خودش بدتر ا  این ف ر و خیالات بود.    که گفت:

 سختش ن ن! -
 دار خب گشود و گفت:مهران د  و جرأت

 وقت!کنج، هیچدوستت دارم، دوستت دارم   ! فراموشت نمی -
همه سا  با هج بودن و رفتن و اومدن ی مهران اونج بعد ا  اینشوک جمله

درجا خش ش کرد. مهران همیشه مغرور بود و حتی ابرا  احساسات معموخی رو 
... پیچید تا دست کسی بهش نرسه؛ اما حالا...امرو هج هزار لا میون  رورق می

. 
صدای بوق ممتد گوشی بهش فهموند که ارتتاط قطع شده. ساعتش رو نراه 

کرد، تا وقت پروا  مهران فهط شیش ساعت باقی مونده بود. اون تو این مدت 
انصاف بود یا حتی به قد شیش دقیهه هج برای مهران وقت نرذاشته بود، بی

 معرفت؟!بی
ی آخر آوری جملهالأخره با یادبین رفتن و نرفتن برای بدرقه مردد بود که ب

مهران نرفتن رو ص   دونست و بلند شد رفت سمت اتاقش. ا  تنهایی و 
 ها رو به دست گرفت:س وت خونه استفاده کرد و با  نوشته

 ها گیه نها ، گرا انهدر  حمت کشیدی؟وای این کار  -

 نها  با ختخند شیرینی گفت:
برادر مهربونت کرد، من فهط هیچ  حمتی نتود، همه این کارها رو  -



 بندیشون کردم.بسته
 اخنا  خب و دهن کج کرد سمت امید و با شیطنت گفت:

 بندیش رو گفتج شی ه!منج دقیهاً بسته -
 امید گشج درشت کرد و گفت:

 رو!پر  -
 غش خندید، احترام خانج با سینی گای اومد تو پذیرایی:اخنا  که غش

 خوش گذروندین دیره، نه؟ خب، دیره گه خترا؟ حسابی خب -
 نها  نرسیده به میز، سینی گای رو کمک مادرشوهرش گرفت و گفت:

 واقعاً جاتون خاخی بود. -
 احترام سر و گردنی ت ون داد و گفت:

 گاخان ن ن دختر! اصً  هج جای ما خاخی نتوده، ماه عسد فهط جای دو نفره. -
 اخنا  عشوه اومد و گفت:

خواستی  دی؟ یادته میها رو نمیی کردم این حرفپس گرا وقتی من عروس -
 باهامون بیای مشهد؟

 احترام دست کشید رو دو تا اخنروی پهن روی دستش و گفت:
 کرد، من هوس  یارت کرده بودم.اون فرق می -

هایی ا  حدقه در اومده بود، امید رو نراه کرد و امید نها  رو و در اخنا  با گشج
 منفجر شدن ا  خنده.کسری ا  ثانیه هر سه 

نیج ساعت بعد بهزاد اومد دنتا  اخنا  و اونا با آر وی سفرهای بهتر و بیشتر 
برای نها  و امید راهی خونه خودشون شدن. هر گهدر احترام بهشون تعارف 

خا ر امید و نها  یه شب دور هج باشن قتو  ن ردن و کرد که شام بمونن و به
 ی بهتر فهمید که اخنا  دم در، بیخ گوشش گفت:دخید این نموندن رو احترام وقت



یاد، پس اصرار ن ن، دونی که بابا سرهنگ  یاد ا  بهزاد خوشش نمیمی -
 شاءالله یه وقت دیره.ان

و به این ترتیب احترام تو خودش مغموم و ساکت شد و به آشپزخونه رفت تا 
 تدارک شامش رو بچینه.

روی امید و کنار دست ، نها  روبهسرهنگ که اومد همری سر میز شام نشستن
کرد و اشتهای  یادی نداشت، با ی میسرهنگ نشسته بود، با غذاش با ی

بیشتر تو ف ر بود. امید خحظه به خحظه با گشماش حرکات اون رو  یر نظر 
هج با  خا ر همیندونست که نها  نرران گیه، بهگرفت. خوب میمی

 خونسردی تموم گفت:
 !ریختمشون دور -

های اون     د. سر سرهنگ ناگهانی ا  روی بشهابش بلند شد و نها  تو گشج
 دیگ رو وسط میز گذاشت و گفت:احترام بشهاب ته

 گی رو ریختی دور؟ -
های آماده به اشک نها      ده بود، خب گشود و  ور که تو گشجامید همین

 گفت:
 بالا.ریخت مشت صتح و ظهر و شب میهایی که خانج مشتقرص -

هج نراه  نها  خب گشود که جوابی به امید بده؛ اما هین کشیده احترام و بعد
آخود سرهنگ جوابش رو خاموش کرد. سرهنگ قاشر تو دستش رو خیره و اخج

 رها کرد وسط بشهاب و گفت:
 گه قرصی؟ -

 امید با گنراخش نها  رو نشونه گرفت و گفت:
 حالا بهتره بری گه قرصی! -



ی خانوادگی اونا خودش رو گج و گیر حس کرد، دندون مخمصه نها  که میون
 نراهی بهش انداخت و گفت: به هج سابید و صندخیش رو عهب  د. احترام نیج

 کجا؟  -
 نها  نفسی تا ه کرد و گفت:

 م.ممنون ا  پذیراییتون، من یه کج خسته -
 و خودش رو تو ها رو رفته بود بالادوان پلهتا امید اومد حرفی بزنه، نها  دوان

ی نها  نراه کرد، خوردهآپارتمان حتس کرده بود. احترام که به غذای نیج
 سرهنگ قاشر رو دوباره به دست گرفت و با جدیت همیشریش گفت:

 ها گیه امید؟قضیه قرص -

امید که ا  رفتار نها  پیش پدر و مادرش شرمرین شده بود با عذرخواهی بلند 
هایی تند و ده و به این ترتیب با قدمرو توضیح می شد گفت که بعداً همه گیز 

ها رو دوید و خودش رو به اتاقشون رسوند. نها  روی تخت پلهشماره راهبی
هاش گرفته بود. امید در رو مح ج هاش رو دو  رف شهیههنشسته بود و دست
 گفت کرد و گفت:

 شدی.جوری با دخخوری ا  رو صندخی بلند  کار خوبی ن ردی اون  -
 نها  با حرص به سمت اون برگشت و گفت:

 کار کردی؟های من رو گیقرص -
 ها.گفتج که ریختج دور، تو جاده، بین علف  -

 نها  جیغ  د:
 کار رو کردی؟  گرا این -

 امید مح ج گفت:
 سر من داد نزن! -



 پته گفت:نها  خر ید و با تته
 ت... ت... تو... ام... امید... تو... . -

 به سمتش رفت و درست مهابلش ایستاد:امید 
 ها باید جدی باشه.پس قضیه اون قرص -

 نها  سر پایین انداخت و گفت:
 نه... نه... گیزی نیست، جدی نیست. -
  دی!جور سرم داد نمی اگه جدی نتود تو این -

ی اون و به آرومی دستش رو خمس کرد، نها  صورتش رو گستوند به شونه
 بعد هج گفت:

 خوام.عذرت میم -
ش گستیده بود دو دستی نوا ش کرد و بعد آروم امید سر اون رو که به شونه

 گفت:
 رفتج سر کیفت.اجا ه میخوام عزیزم، نتاید بیمنج معذرت می -

 :های امید کرد و گفتهای اش یش رو گفت گشجنها  سر بالا کشید و گشج
 عاشهتج! -

 یشونی نشوند و بعد خب  د:ای برای اون روی پامید بوسه نمایشی
 میرم برات!می -

حوصلری قدم تند کرد سمت واحد وقتی ا  خوابیدن نها  مطمئن شد با بی
پدرش تا مراتب عذرخواهی رو به جا بیاره. با اخ قی که ا  پدرش سراغ داشت 

کن ماجرا نیست و این اتفاق دونست که تا ته و تو قضیه رو فیصله نده و می
شه، بنابراین تصمیج ها هی تو روشون علج میشه که بعدنی میپیراهن عثما

گیز رو ختج به خیر کنه. وقتی وارد پذیرایی شد مادر و  گرفت خودش همه



پدرش رو روی کاناپه در حا  تلویزیون دیدن دید. احترام به سرعت ا  جا پرید 
 و اومد سمت امید، دستش رو گرفت و گفت:

 حاخش خوبه؟ -
 داد و احترام بعد ا  یه م ث خیلی کوتاه گفت: امید سر ت ون

 کرد امید؟نها  گه قرصی مصرف می -
 تر کرد:دار وقت امید جم ت مادرش رو ادامهس وت بی

 قرص جلوگیری؟ -
 امید سری ت ون داد و گفت:

 نه مادر، کپسو  بود، یه کپسو  دو رنگ صورتی و کرم. -
نشسته بود به وضو  شنیده بود  جایی که سرهنگ که صدای اونا رو ا  همون

 گفت:
 خب، این بسته قرص اسج نداشت؟ -

 امید گفت:
گرا، اتفاقاً اسمش رو خوندم، یه گیزی شتیه فنا... فنی... فنیت... آهان...  -

 توئین بود.فنی توئین، آره گمونج فنی
 سرهنگ و احترام هر دو به ف ر فرو رفتن و امید ادامه داد:

خورد، فهط ها هج میخورد، ف ر کنج صتحو تا ا  اونا میهر شب قتد خواب د -
داد،  فره پرسیدم قرص گیه جواب نمیش رو دیدم. هر گی ا ش مییه دفعه

که نها  فشارش   رفت، بهج گفت ما  فشاره، دکتر بهش داده، در صورتیمی
 کنه.موردی نداره. داره یه گیزی رو ا م قایج می

 ط گذاشت و رو به احترام گفت:سرهنگ کنتر  رو روی میز وس
خونه؟ یه  نگ بهش بزن و اسج قرص رو دختر خواهرت مره داروسا ی نمی -



 برو، شاید راهنماییمون کنه.
گیر نیومده احترام سر ت ون داد و رفت سمت تلفن اما هنو  انرشتش رو شماره

 کن گذاشت و گفت:بود که امید دستش رو روی قطع
 ه!مادر ساعت یک نصفه شت -

 احترام گفت:
 اونا بیدارن. -

 و ته  کرد دوباره شماره بریره که امید مانع شد و گفت:
جا هج دخید سردردهاش رو خوام بترمش دکتر، همونعجله ن نید، فردا می -

 ها رو.پرسج و هج علت مصرف این قرصمی
احترام به سرهنگ     د و گوشی تو دستش شد شد. امید همون دم در که 

 ه بود دستریره رو پایین داد و گفت:ایستاد
 م، تا فردا.بتخشید، شتتون خراب شد، بهتره برید استراحت کنید، منج خسته -

که به موهاش احترام به سمتش اومد و پیشونیش رو بوسید و بعد درحاخی
 کشید گفت:دست می

 شتت بخیر مامان. -
 اد.و امید با یه ختخند مصنوعی به سمت واحد خودشون راه افت

*** 
ش ست های شب بود، تنها صدایی که س وت محض داخد اتاق رو مینیمه

کنان خودش رو به هر  رف ی باد بود که ا  پشت پنجره  و هصدای ناخه
 فرستاد. همههاش رو میکشوند. پاییز نزدیک بود و ا  حالا داشت نشونهمی

 و ه باد ت ونی گیز آروم بود و امید تا ه خوابش سنرین شده بود. با هر 
 د و  د، گاهی دستش رو دور نها  حلهه میخورد و تو رختخوابش غلت میمی



فشرد، تو تموم اون خحظات به دنتا  آرامشی ش میگاهی سر اون رو تو سینه
رسیده بود که اوخین  3:30های کوگیک و بزرگ ساعت روی  مطلر بود. عهربه

قرچ وع به خر یدن کرد، تخت قرچحمله به نها  دست داد. یهو تمام بدنش شر 
اراده مشت هاش بیهای نها  با  شد و به سهف خیره موند، دستکرد، پلکمی

شد و کمی ا  بدنش فاصله گرفت، پاهای ظریفش خشک شده و مدام به تخت 
های به هج شد، کد بدنش سفت و سخت شده بود و ا  میون دندونکوبیده می
آور  تیعی و خوفاومد، یه حاخت کامً  غیر میش صدای خرخر بیرون قفد شده

پاهایی خر ان ا  های درشت و دست و که امید به محض متوجه شدن با گشج
عهب رفت. خر ش بدن نها  به حدی  یاد بود که امید تخت پایین پرید و عهب

 پله و فریاد  د:توجه به اوضاع نامناسب ختاسش پرید تو راهبی
 مادر...مادر... . -

حرکت شده، خر ش بدنش حا  و بیبه دو برگشت تو اتاق و دید که نها  بی
ش به های تندش که ا  گوشه خب کف بالا اُوردهخوابیده و فهط صدای نفس

رسه. احترام که با ترس و دخهره خودش رو به واحد اونا رسونده بود گوش می
 در گفت:ا  همون دم

 گیه امید؟ گی شده؟ -
 در وخو شد و ناخید:امید توی درگاهی 

 نها ! -
احترام سرکی تو اتاق کشید و با دیدن نها  دوید  رفش. با دیدن رنگ پریده 

های روی ختش  انو  د جلوی تخت و گند تا دستما  کاغذی ا  جاش اون و کف
کشید بیرون. امید که بچرانه  ار  د سرهنگ هج خودش رو رسوند بالا، هر دو 

نشستن و بعد ا  مرتب کردن سر و وضعش و کشیدن تا دقایهی بالای سر نها  



 ملحفه به روش ا  اتاق  دن بیرون.
امید نفهمید که گهدر تو اون حا  و هوا بود، یه وقتی به خودش اومد که دید 

نراهی به دور ا ان صتح، به  ور سر سنرینش رو ا  روی پاهاش بلند کرد و نیج
خواست همیشه بود، دخش می تر ا  و برش انداخت. خواب نها  انرار عمیر

 د تموم اون گیزهایی رو که دیده بود، خواب فرض کنه؛ اما پلک که به هج می
دهنده تو  هنش ا  تموم اتفاقات  ودگذر  ندگیش هج ت رار اون خحظات ت ان

تر بود. ا  توی درگاهی در بلند شد و رفت سمت پنجره، اون رو با  کرد و واقعی
بستشون اخت. سپیده صتح سر  ده بود و تو کوگه بنیه نراه به بیرون اند

 ای نتود.ختری ا  جنتنده

به تک درخت گنار پیر کنار جدو      د و بعد سرش رو روی دست حائد به 
های داد، با و ش باد و ت ون خوردن برگپنجره گذاشت، سرگیجه عذابش می

س داد. احساس بدی داشت، حدرخت اونج مردمک گشماش رو ت ون می
کرد همه عاخج و آدم با تمام درستیشون بهش نارو  دن و حالا دارن به می

خندن. سر برگردوند و یه نراه تا ه به نها  انداخت. یادآوری ريشش می
اتفاقات شب قتد تو دخش غوغا به پا کرد و نتونست خودش رو نره داره، وقتی 

پریشون موهاش رو  جا شد و اون با حاخی د  یر گریه نها  تو رختخوابش جابه
 گنگ  د و ناخه کرد.

*** 
ها ناگهانی ا  دست    افتاد و همه کاغذها درهج و برهج کف  مین وخو نوشته

شد، رنرش پرید و به سختی نفسش بالا اومد، گلوش خشک بود؛ اما حسی 
نداشت که به سمت آشپزخونه بره و خیوانی آب بخوره، با نراهش کاغذهای 

 کرد:روی  مین رو دنتا   



گشت؟ این داستان! این سرنوشت! این میگرا همه گیز داشت به شاهرخ بر »
خواست دست به دست هج بده تا    رو دوباره به سمت آینده! همه گیز می

 «شاهرخ برگردونه، یعنی شدنی بود؟
ها رو  تر صفحات جمع کرد رو هج و روی  مین  انو  د و خیلی  ود نوشته

 شروع کرد: بار با شوق بیشتریاین
کرد وقت گشج با  نمینها  بر خ ف همیشه دیرتر بیدار شد؛ اما ای کاش هیچ

حاخی امید رو بتینه. وقتی روی تخت نشست و س م داد هیچ س تا پریشون
روی پنجره نشسته بود، دستاش نتود که جوابش رو بده، امید وسط اتاق و روبه

دارش به راحتی خو رمز و ورمهای قرو دور  انوهاش حلهه کرده بود و گشج
داد که گریه باهاش ستیز کرده. نها  کمی خودش رو جلو کشید و آروم می

 گفت:
 خوبی؟ -

 امید پو خند  د:
 خوب، خیلی خوب! -

هاش رو به دو نها  اومد ا  جاش بلند بشه که گشماش سیاهی رفت. دست
و  هاش رو به هج فشرد، رخوت و سرگیجه رف پیشونیش گرفت و پلک

 های تشنجیش بود.سستی بدن رهاورد همیشری حمله
 امید نیمرخ صورتش رو گردوند سمت اون و با صدایی خر ان گفت:

 نها  گرا بهج نرفتی مریضی؟ -
نها  گیزی نرفت و آروم بغض کرد. بالأخره را  مرویی که هی واسه فاش 

 کرد، سر با  کرد و رسواش کرد.کردنش امرو  و فردا می
 دار بشه:که غرورش جریحههیچ واهمه ا  اینکرد، بیمی امید گریه



مردم، دیشب تا خود صتح راه رفتج، ف ر تو ترسیدی؟ آره؟ نها  من داشتج می -
 کار کردی؟کرد، تو با من گیم میداشت دیوونه

های سرخش شد، امید فریاد ی گونههاش روانهبغض نها  پرصدا ترکید و اشک
  د:
 یست.گریه جواب من ن  -
 امید من... . -

 خر وند:فریادهای امید در و دیوار خونه رو می
 خوام.جواب می -

 اقت و پر ا  ترس بلند شد و خواست اتاق رو ترک کنه که سرگیجه نها  بی
امانش نداد و باعث شد خیلی  ود نهش  مین بشه. امید ترسان به سمت اون 

کرد. د نها  هنو  گریه میخیز برداشت و  یر با وش رو گرفت، بلندش که کر 
امید با حا   اری سر اون رو به بغد گرفت و موهاش رو نوا ش کرد، نها  پر 

 د  و جرأت دست به گردن اون انداخت و گفت:
 امید من... من... . -

 امید صورت خیسش رو خوابوند رو موهای براق اون و آروم گفت:
 هیش! هیش! -

خواست اون درد رو ا  همه قایج می قلتش حسابی درد گرفته بود؛ اما دخش
 کنه.

های عمر نها  بود؛ گرا که اون رو  و اون شب بدترین رو ها و شب
آمیز سرهنگ و احترام و ا  اون بدتر امید رو تحمد های ترحجتونست نراهنمی

دید احترام داد. وقتی میها رو فرو میکنه. حتی سر میز نهار هج با بغض خهمه
ترین ساعت گونه بود که تلخخر ید و این نه، تنش میید حرف میدرگوشی با ام



های  ندگیش رو گذروند. شب وقت خواب تمام وسایلش رو  یر و رو و ثانیه
که یه قرص ا  تو جیب ی ی ا  مانتوهاش پیدا کرد، دور ا  گشج امید کرد تا این

 اون رو خورد و  ودتر ا  همیشه خوابید.
کرد که رکب به این بزرگی خورده باشه. پنهان ود، باور نمیاحترام هنو  تو ف ر ب

هاش جلوی اقوامشون بود. اگه کردن این بیماری یه تو دهنی آبدار به افاده
 فهمیدن که خانواده معینی با اینخواهرها و برادرهای خودش و سرهنگ می

 اومد؟ با حاخیهمه کت ته و دبدبه یه عروس غشی گرفتن گه به رو شون می
سایید. با رفت و دست رو دست میپریشون سرتاسر اتاق پذیراییشون رو راه می

شنیدن صدای ماشین دوید سمت تراس و خج شد پایین رو نراه کرد، امید بود 
تر  د بیرون. احترام سرش رو پایینگرفت و ا  در گاراژی میکه دنده عهب می
 برد و صداش  د:

 امید! امید کجا؟-
ی کوگه صدای مادرش رو شنیده بود سر ا  شیشه کشید بیرون امید که تو خلوت

 و گفت:
 گج.گردم میبر می -
 امید! -

 امید دیره درنگ ن رد و ماشین رو به سرعت انداخت تو جاده، نه رحج به گراغ
 کرد.می وار رانندگی د و جنونقرمزها کرد و نه عابرهای پیاده! بوق می

*** 
 مریج خانج تعارفش کرد:

 خوش اومدی امید جان، پس گرا نها  رو نیاوردی، دخج براش تنگ شده بود. -
هاش رو به هج فشرد و سرش رو پایین انداخت. ناصرخان خیلی  ود امید خب



 احوا  امید شد و رو به مریج با گشمک اشاره کرد:متوجه اوضاع پریشون
 گی شده؟ -

که سینی و درحاخی مریج خانج روی کاناپه راحتی کمی خودش رو سر داد جلو
 کشید گفت:گای رو بیشتر جلوی امید می

 امید جان گیزی شده؟ -
 هایی که تا ه آب انداخته بود گفت:امید سر بلند کرد و با گشج

 شناسین؟مریج، مامان شما گند وقته منو می-
 خب... خب مدت کمی نیست، گطور؟ -
 تو این مدت ا  من دروغی شنیدید؟ -

 مداخله کرد و گفت:بار ناصرخان  این
 شده؟  نی؟ گیها گیه مینه امید، این حرف -

هاش گرفت و هر  د. مریج خانج دستپاگه شد و هاش رو به گشجامید دست
 گفت:

 کنی؟جوری داری گریه میگی شده امید؟ برای نها  اتفاقی افتاده؟ گرا این -
 امید گفت:

که عاشر بودم! باید د؟ جز اینکار رو کردید؟ مره گناهج گی بوگرا با من این -
 ها دروغ گفت ناصر خان؟ها کلک  د مادر؟ باید به عاشربه عاشر

مریج خانج و ناصر به هج نراه کردن و در خحظه فهمیدن که قضیه بیماری نها  
 خو رفته و دیره جایی برای پنهان کردن نیست.
 امید سر و گردن ت ون داد و  لت ارانه گفت:

کنه؟ ترسیدین تین نها  مریضه؟ گرا نرفتین قرص مصرف میگرا به من نرف -
 راهج رو کج کنج؟ ترسیدین دخترتون بترشه؟



 مریج خانوم خب با  کرد؛ اما امید دست بالا برد و مانع شد:
بذارید حرفام رو بزنج، مریج مامان من ا  شما توقع داشتج، توقع داشتج باهام  -

خواستید. به نها  رو باید با هج می صادق باشید، شما یه مادری، ص   من و
شدم، با هر مردم و  نده میخدا ا تون دخخورم، من دیشب با هر نفس نها  می

 خر یدم، شما گ ار کردید؟ت ون به خودم می
ناصر خان پشت دستش رو به دندون گرفت و بلند شد تو پذیرایی به قدم  دن. 

 خ ص کرد و گفت:ش گرفته بود نفسی مریج خانج هج که تا ه گریه
حر داری، حر داری سرمون فریاد بزنی، نها  رو دعوا کنی، حر داری هر گی  -

 خوای بری اما... اما باید گذشت کنی.می
 ش رو درشت کرد و مح ج گفت:های به خون نشستهامید گشج

کنه، دارم به تونج گذشت کنج، ف ر و خیا  داره داغونج میتونج، نمینمی -
جوری  که گه گناهی کردم؟ گه گناهی کردم که دارم اینگج  خودم می

کردم تنها پرستیدم، ف ر میدم؟ من نها  و صداقتش رو میتهاصش رو پس می
تونه دروغ بره نهاخه، من تا این حد به اون و شما ا مینان که تو دنیا نمی  کسی

 داشتج اما شما... .
که صداش تو کد کرد،  وریهر  بار هر سرش رو دوباره پایین انداخت و این

ساخن پیچید. به راستی انهدر ا  درون خرد و مت شی بود که ابایی نداشت 
 هاش جلوی هر کسی بریزه.اشک

مریج خانج جست  د تو آشپزخونه تا آب بیاره و ناصرخان هج برای آروم کردن 
 های خر انش رو در هج قفد کرد:امید رفت  رفش، کنارش نشست و دست

ختر حساس و  ود رنجیه، تو باید به ما هج حر بدی، وقتی برای اوخین نها  د -
بار پات رو گذاشتی تو این خونه و ا ش خواستراری کردی دخش رو بردی. من 



خواست تو رو ا  دست بده، تحت هیچ شرایطی. این رو خوب فهمیدم، اون نمی
باهاش دید، من و مادرش یه جورایی کور شده بود و موقعیت خودش رو نمی

حرف  دیج، قانعش کردیج که حهیهت رو او  بره؛ اما اون گفت نه، گفت امید 
هام رو کنه، گفت قرصره و پشت سرش رو نراه نمیاگه بفهمه من بیمارم می

 ارم بفهمه، حریفش نشدیج، قتو  کردیج. خورم، گفت نمیسر وقت می
درست نیست، گفت این ا دواج برادرش ا  اوخج ناراضی بود، ا  اوخج می

های  ندگی باید صداقت باشه و ما اصً  به حرفش اهمیت ندادیج گفت پایهمی
بینی! هامون. حالا هج که میگون نها  به مر  خودکشی رسیده بود ا  مخاخفت

 هممون پشیمونیج.
 امید حرصی به اون نراه کرد و گفت:

 کنه.پشیمونی گیزی رو عوض نمی -
 و به امید تعارف کرد و گفت:قند ر  مریج خانج خیوان آب

 ما رو بتخش پسرم! -
 امید دست اون رو پس  د و بلند شد، بعد هج گفت:

 بخشش! بخشش! -
به سمت در خروجی خیز برداشت که ناصرخان دوید دنتاخش، با وش رو گرفت 

 و گفت:
 خواد پشت ر  بشینی.تو حاخت خوب نیست، نمی -

 امید دستریره رو پایین داد و گفت:
 ریزم.گه بمونج و با  بشنوم توجیهات شما رو بیشتر به هج میا -

 بست به آرومی گفت:مریج خانج خحظه آخر که امید داشت در رو می
خا ر این دوست داشتن بود که بهت قضیه نها  دوستت داشت و به -



 مریضیش رو نرفت.
 جا رو  انوهاش شد شد و نشست.امید در رو بست و همون

ها رو دیده ندیده بالا رفت فهط نه رسید و گطوری پلهنفهمید کی به خو
هاش ای رو به یاد داشت که وقتی داشت دنتا  کلیدش تو جیبخحظه
 گشت مادرش صداش  د:می
 امید؟ -

 پله صورت مادرش رو پیدا کرد:برگشت و تو تاری ی راه
 بله؟ -
 کجا رفته بودی؟  -

 امید ت یه کرد به در گوبی واحدشون و گفت:
 ایی که باور کنج نها  واقعاً مریضه.ج -

 احترام خانج سری ت ون داد و با کلماتی ش سته گفت:
 حالا...حالا وا...واقعاً مریضه؟ -

 امید بغض کرد؛ اما اش ی نریخت، بعد ا  یه م ث کوتاه گفت:
 صرع داره! خیلی وقته، درست ا  گهارده ساخری. -

 گفت:احترام خانوم نفس حتسش رو یهو خاخی کرد و  
 باید باهات حرف بزنج. -

 امید گرخید سمت در و کلید انداخت تو قفد، بعد هج گفت:
 کنه مامان، بذارش برای بعد.سرم درد می -

 احترام مح ج گفت:
 فهمی؟نه! حرف فردا و فرداها نیست، حرف امرو  و حالاته، می -

 ها نشست و گفت:حوصله روی ی ی ا  پلهامید بی



 شنوم.می -
م به آرومی کنار اون روی پله نشست و     د به نیمرخ آشفته و احترا
 رنرش، آهی کشید و گفت:بی
 ای.خیلی به هج ریخته -

 امید ختش رو گزید و احترام با وی اونو خمس کرد:
 کار کنی؟خواهی گیمی -
 کار کنج؟گی رو گی -

 احترام با جدیت گفت:
 نی؟کار کخوای با نها  گیگج، مینها  رو می -

ابروهای امید در هج رفت و داغ دخش تا ه شد. ا  صتح هر وقت اسج نها  رو 
اومد و های حمله تشنجی یادش میهای بدنش و اون حاختشنید یاد خر شمی

شد. احترام که س وت اون رو دید خب گشود و با خحن ناگهان گشماش پر می
 خاصی گفت:

 خوای نرهش داری؟می -
 امید تلخ شد و گفت:

 خوام نرهش دارم! نها   ن منه.یعنی گی می -
 ای نیست.نها   نته درسته؛ اما مریضه، بیماریش بیماری خوب شدنی -

 امید سرت ون داد و گفت:
 دونج.می -

 هاش رو درشت کرد و ناخید:احترام گشج
 دونی و دو د  موندی؟دونی؟ میمی -

 هاش رو ا  هج با  کرد و گفت:امید دست



   ختاس نیست که من بخوام عوضش کنج و ی ی دیره بردارم.مادر، نها -
 احترام حرصی شد و گفت:

آب و رنرت که توش خراب ا  آب در اومده خب، پس با این سیب خوشخیلی -
 کار کنی؟خوای گیمی

 امید دو  رف سرش رو گرفت و گفت:
 کنه.مادر تو رو خدا راحتج بذارید! الان مغزم اصً  کار نمی -

روی اون قرار گرفت. با دو دستش صورت اونو بالا کشید ام بلند شد و روبهاحتر 
 و با حاخت خاصی گفت:

تا ه یه ماهه عروسی کردین، هر گی  ودتر رهاش کنی بیشتر به نفعته، کمتر  -
 کنی، کمتر... .بندی، کمتر عادت مید  می

ی به عهب امید یهو خیز گرفت و بلند شد و احترام متعاقب با این حرکت کم
 ها گرفت و تا اومد صاف بایسته امید گفت:هد داده شد، دستش رو به نرده

 یعنی گی مامان؟ وخش کنج؟! نها  رو؟ -
 شه د  کند.امید هنو  راحت می-
 مامان! -

 احترام تلخ شد و گفت:
هات، عموهات، داییات، آقا بزرگت، ما خانواده اسج و رسج داری داریج، عمه -

 همه که گه دختری با گه ترفندی وارد خانواده ما شده... .اگه ی یشون بف
 کنید نها  ترفند به کار برده؟ترفند؟! شما ف ر می -

 احترام براق شد تو صورت اون و گفت:
نترده؟ تو همون جلسه او  دیدار بله رو گفت، اصرار داشت  ود عهد کنید،  -

 و   ندگی؟اینا گیه؟ جز ترفند؟ جز پنهان کاری؟ جز دروغ اونج ا



 دونست گی د و نمیها شروع کرد به راه رفتن. گیج میپلهامید توی پاگرد راه
خواست باورشون های مادرش شاید درست بود؛ اما اون دخش نمیبره. حرف

کنه، با قلتی که ا   ور درد و تحمد فشارهای سخت این دو رو  مچاخه شده 
 بود، گستید به درشون و گفت:

 ب نیست، تو رو خدا امشب رو تنهام بذارید!مادر حاخج خو -
 احترام خانوم به حاخش د  سو وند و گفت:

 خیلی خب. گیزی خوردی؟ -
 نشون داد و گفت:« نه»امید سر به ع مت 

 م نیست.گرسنه  -
 احترام با وی اون رو گرفت و گفت:

 بیا بریج پایین یه گیزی بخور، یه کج خوبیا پلو ا  ظهر مونده. -
 رو با  کرد و گفت:امید در 

 خوام بخوابج.اشتهایی ندارم، فهط می -
ای وارد آپارتمانشون شد. هیچ حرف دیرهاحترام دیره گیزی نرفت و امید بی
های خیسش رو روی هج فشرد. تموم نها  به خودش خر ید و به  ور پلک

فشرد و بدجور عذابش ها رو شنیده بود. بغض گلوش رو میهای اونحرف
 ؛ اما جرأت نداشت که اون رو پرصدا تخلیه کنه.دادمی

رنرش رو ا  تن جدا کرد و بعد با همون شلوار مخمد کتریتیش امید پیراهن آبی
تونست تو تنهایی روی تخت وخو شد، پشت نها  بهش بود و اون به راحتی می

با خودش خلوت کنه. دستاش رو ا  پشت سر به هج ق ب کرد و به سهف خیره 
دآگاه یاد خر ش دست و پاهای نها  روی همین تخت افتاد، یاد شد، ناخو

ها کرد. مثد بچههاش به هج قفد شده بود و خرخر میای که دندونخحظه



کاری بزرگ نها  براش  اقت شد و برای گندمین بار بغض کرد. این پنهونبی
ی ا  دست دادن تمام اعتمادش. نها  خیلی گرون تموم شده بود. به اندا ه

هوا آب بینیش رو بالا کشید و امید فهمید که اون بیداره و شاید هج داره بی
 هاش رو آهسته به هج سایید و گفت:کنه، دندونگریه می

 حرفامون رو شنیدی؟ -
 آره! -
 شنیدی مامان گی گفت؟ -
 آره! -
 نها  به هر دومون بد کردی، به هر دومون. -
 م.کرد ور بشه، ف ر نمیخواستج ایننمی -
ی اینا خواب بوده؟ کار کنج که باورم بشه همهکار کنج که ا  یاد بترم؟ گیگی -

 کار کنج.برو گی
 نها  گرخید سمت اون و به آرومی گفت:

 رم بیرون تا باورت بشه همه گی خواب بوده، حتی اومدنج.ا   ندگیت می -
 نه! نه حالا  وده، حالا  وده که ا  هج د  ب نیج. -

 ر موی افتاده رو صورتش رو آروم کشید پشت گوشش و گفت:نها  گند تا
 نه، بهتره که تا د  نتستیج و عادت ن ردیج ا  هج جدا مادرت حرف خوبی می -

 بشیج.
امید نراه ا  سهف گرفت، گشج گردوند و گردوند تا به نها  رسید، وقتی     د 

 تو مردمک سیاه و براقش با خحن خاصی گفت:
 نتستی؟ یعنی تو به من د  -

 نها  ابروهاش رو تو هج کشید و امید دوباره گفت:



 یعنی تو... تو به من عادت ن ردی؟ -
نها  صورتش رو برگردوند تا بیش ا  این شرمنده روی امید نتاشه و بعد ناخه 

 کرد:
 کنی؟امید داری سختش می -
ا  که خا ر اینیعنی برای تو این جدایی راحته؟ مره عاشهج نتودی؟ مره به -

خا ر این دوست داشتن عمیر نتود که این دستج ندی  ود بله نرفتی؟ مره به
را  بزرگ رو ا م قایج کردی؟ حالا داری میری سختش ن ن؟ یعنی تا مادرم 

 گفت ا  هج د  ب نید، ب نیج؟ به آسونی؟!
نفس شد و امید به روی اون خیمه  د ههی کرد که در خحظه بینها  گنان هر

 دو  رف صورتش حصار کرد:هاش رو و دست
 دارم، تو و  کردنی نیستی نها .من حالا حالاها نرهت می -

های نها  خر ید و گشماش برای گندمین بار خیس شد و امید به حسی خب
های خیس ا  اشک رو بوسید و خدا با  عمیر و پرشور ا  عشر روی اون پلک

 ن نفرت.هج میان عشر و نفرت مر ی گذاشت به نفع عشر و به  یا
*** 

اُورد که نهار درست و حسابی  کرد، به یادته ش مش سر و صدای عجیتی می
رفت. مادرش تا ه رفته بود و با نخورده بود و حالا ا  گرسنری دخش ماخش می

احتساب دست تند کاتیا جون کج کج مو رنگ کردن مادرش دو_سه ساعتی 
ها رو با  کرد؛ کابینتحوصله سرک کشید تو آشپزخونه و در  برد. بیوقت می

خورد واسه ماکارونی، حتوبات، قند، گند بسته نود  و بذرکتان که مادرش می
لاغری. با ختخند در کابینت رو بست و رفت سراغ یخچا ؛ یه قاچ هندوانه، پنیر، 
بسته نون و سالاد اضافه مونده نهار. کشوهای فریزر هج که پر بود ا  گوشت و 



اقاخی با حرص در یخچا  فریزر رو بست و ت یه داد به ستزی و مرغ و هویج و ب
 دیوار، بعد هج با خودش گفت:

 خدا بده برکت به این خونه، خوبه با این وضعیت یه مهمونج برامون بیاد. -
ش گذاشت و  نگ آیفون که به صدا دراومد ا  جا پرید، دست رو قفسه سینه

 گفت:
 نی!بار دعام رو براُورده ن  خدایا کاش این -

 دوید سمت آیفون و  ودی گفت:
 کیه؟  -

 ای گفت:صدای گرم و پرانرژی
 با  کن شیطون ب ! -

 جیغ  د:
 عمه سوری؟! -

دیره جوابی رو که ا  پشت آیفون اومد نشنید، در واحدشون رو با  کرد و پرید 
تو راهرو؛ اما یهو سر و وضعش رو نراه کرد با تاب و شلوارک بود، سرخ شد و 

بار دکمه با   ها نتود. دوباره برگشت تو و اینپلهر کرد کسی تو راهخدا رو ش 
 کن رو  د:

 بفرمایید عمه جون. -
برای ختاس عوض کردن وقت نتود، فهط خودش رو شر و رق کرد و جلوی آینه 

های جلوی ش حاخت داد، با آب دهان گتریاستی کردهقدی به موهای دم
کشید و با  بون تر کرد تا حاخت خشک   پیشونیش رو حاخت داد و بعد ختش رو

ش بعد اُورد که گطور با عمهشدگیش بر رف بشه. وقتی داشت ادا در می
ها رودررو بشه، در آپارتمانشون با  شد و عمه سوری وارد شد.    با سا 



ختخندی گد و گشاد برگشت به سمت اون و اومد خوشامد بره که مات و 
ون وقتا فرق کرده بود، موهای بیرون ا  متحیر خش ش  د. عمه سوری با ا

روسریش رنگ برف شده بود و دور و بر گشماش کلی گین و گروک ریز 
 کرد، انرار رو گار باهاش با ی غریتی کرده بود.خودنمایی می

 عمه که گمدونش رو روی  مین گذاشت    خب گشود و گفت:
 خوش اومدی عمه جون! -

 برای اون با  کرد و گفت: عمه سوری با ختخند گرمی دستاش رو
 گهدر بزرگ شدی   ! آخرین باری که دیدمت فهط دوا ده ساخت بود. -

    رفت تو بغد اون و گفت:
آره، یادمه که برام یه جعته آبرنگ خیلی عاخی اُورده بودین، هنو  دارمش،  -

 دخج نیومده ا ش استفاده کنج.
 فت:عمه سوری مح ج و صمیمی اونو تو آغوشش فشرد و گ

 دختنرت بودم، دختنگ همتون! -
 کار خوبی کردین اومدین. خوش وقت اومدین.  -

اون رو  و اون شب بعد ا  اومدن مادر و پدرش و دورهمی همیشری اونج بعد 
ها با عمه سوری تموم حواسش رو گذاشت پیش اونا و اصً  سراغ ا  سا 
ن دو تا دخداده خواست ا  سرنوشت اوها نرفت. هر گند خیلی دخش مینوشته

ش ا  هر گیزی براش مهمتر بود. کمک عاشر سر در بیاره؛ اما حالا وجود عمه
ها وقت گذاشت و یه مادرش سالاد درست کرد، میز رو گید، حتی بعد ا  مدت

های های درست کردن دسر یاد حرفدسر با سلیهه هج درست کرد. وسط
 دیدنش: خواست بیادها که شاهرخ میوقتپدرش افتاد، اون

 به به به! امشب آقا شاهرخ میان دیره نه؟ -



 گطور بابا؟ -
 رژیج.خب امشب دسر داریج، اونج ش  تی، پرکاخری، بی -

ش شد که خیلی  ود برای موقعش بغض تلخ این خحظههای اونصدای قهههه
 پنهون موندن ا  دید مادرش و عمه سوری فرو خوردش.

نصف و نیمه عمه سوری به بهونه خستری  بعد ا  خوردن شام و دیدن یه فیلج
دست    رو گرفت و کشوندش تو اتاق.    ا  این ه قرار بود تموم مدت اقامت 

ش تو اینجا باهاش هج اتاق بشه کامً  احساس رضایت داشت و هر کاری عمه
کرد. به محض رسیدن به اتاق سریع ملحفه و باخشت روی که لا م بود می

حفه جدیدی که مادرش داده بود رو کشید روی تشک تخت رو برداشت و مل
 بعد هج گفت:

 تخت مل ه بانو خانج سوری محمودی آماده است. -

عمه سوری تش ر کرد و    دوباره مشغو  شد. گمدون سنرین اونو کشوند 
 سمت کمد و بعد گفت:

 دیره فضوخی داخلش پای من نیست، با سلیهه خودتون بچینید. -
 با  کرد و دو تهه خاخی رو نشونش داد:بعد هج در کمد رو 

 در خدمت شما. -
سوری نفسی تا ه کرد و گند قدم جلو رفت، در نیمه با  کمد رو بست و بعد 
دست    رو گرفت، کشون کشون اون رو به سمت تخت برد و کنار خودش 

 مهدمه گفت:های عسلی و شفافش کرد و بعد بینشوند. نراه به گشج
 ره ا  شاهرخ جدا بشی، آره؟گه قرامادرت می -

ش متوجه شده بود اونا های مادر و پدرش با عمه   که ا  تلررافی حرف  دن
 ای گفت:هیچ واهمهجریان رو گفتن، بی



 شیج.آره، ما داریج جدا می -
 سوری با تعجب     د تو صورت اون و گفت:

هاش هات ا  خوبیگرا؟ تو که شاهرخ رو دوست داشتی؟ همش تو ایمید -
 گفتی، گی شد یهو؟می

 هاش رو د دید:   نفس عمیهی کشید و گشج
شاهرخ صرع داره، خیلی وقته؛ من تا همین دو_سه هفته پیش هیچی  -

دونستج، یعنی بهج نرفته بود. عمه اون... اون رو  وقتی برای اوخین بار نمی
و این جوری، تکسی رو اینحاخش بد شد من مردم و  نده شدم. تا حالا هیچ

حا  ندیده بودم. بیرون بودیج، تو یه پارک بزرگ پر ا  آدم که حمله بهش دست 
کشید، داد. مردم دورمون جمع شده بودن، ی ی گاقو دراُورده بود و دورش می

خوند؛ اما من ماتج برده بود، فهط یادمه یه خحظه نراش ی ی  یرخب دعا می
اون رو  رو یادم نیست. دو کردم و بعد خودم ا  حا  رفتج، دیره گیزی ا  

تونستج حتی ی پیش هج رفتج دادگاه و درخواست   ق دادم، دیره نمیهفته
 یه کلمه ا  حرفاش رو باور کنج. برام سخت بود، بهج نارو  ده بود اونج بدجور!

نرم و ظریف    رو تو  عمه سوری که معلوم بود حسابی شوکه شده دست
 های گروکش جمع کرد و گفت:دست

 کنی جدایی راه حد خوبیه برای این مش د؟ف ر می -
 ش و گفت:   به سرعت سر گرخوند سمت عمه

من دنتا  راه حد نیستج، مش د شاهرخ به خودش مربو ه، من فهط  -
 خوام د  ب نج ا  این وابستری، همین.می

 عمه سری ت ون داد و گفت:
 آهان، پس قراره صورت مسئله رو کً  پاک کنی! -



 هاش رو به هج فشرد و ناخید:خب   
مدت نتونستج فراموش کنج، نتونستج ای ندارم، هر کاری کردم تو این راه دیره -

کنار بیام. تهریتاً بعد ا  اون اتفاق هر حرفی که شاهرخ  د به نظرم توش دو  و 
خوام برج اعتمادم رفته، هر خوام برج عمه؟ میمی دونی گیکلک بود. می

 شاهرخ برام بدون نارو نیست. کنجکاری می
عجله ن ن، بیشتر ف ر کن، یه خورده  مان بده به خودت و این اتفاق.  -

نفس شد و خوام یه کج صتر کنی.    بیکنج فهط ا ت می رفداریش رو نمی
 :های اونو فشرد و گفتهاش فرصت ریختن داد. عمه سوری شونهبه اشک

 گن هنو  عاشهشی!می هاتدورت برردم دختر قشنرج، گریه -
    هر  د و گفت:

ش بشج، این وابستری کارم رو سخت کرده. بهج بد کرد، گذاشت وابسته -
خندم به همه اتفاقات اخ ی دور و برم تا یادم بره گی قراره بشه، من قوی می

نیستج عمه، نه قوی که بتخشج و فراموش کنج و با پذیرش تحمد و نه قوی که 
بستریج رو بندا م دور! گنرج، سر دوراهی موندم و راه پس و د  ب نج ا ش و وا

 دونج.دونج گ ار کنج، نمیپیش رو گج کردم، نمی
 عمه سوری پشت اونو نوا ش داد و گفت:

کنه، به دخت و تصمیمش  مان بده،  مان!  مان همه مش  ت رو حد می -
 کاری ن ن، فهط کمی  مان بده.هیچ

 دن عمه سوری جا داد و گفت:   سرش رو تو گ..*ودی گ*ر 
کنج بین اومدن شما و آرامش من تو این مدت یه تنهام نذار عمه، حس می -

 ی عمیر هست، بمونید.رابطه



 عمه سوری صورت اونو نوا ش کرد و گفت:
 مونج عروس ج!مونج، میمی -

اون شب عمه سوری بعد ا  یه دوش آب گرم خیلی  ود به خواب رفت و    تا 
پایین تخت نشست و     د به صورت اون. خواب ا  گشماش ربوده  هاساعت

تونست پلک به هج بفشاره. به ناگار بلند شد کرد نمیشده بود و هر کاری می
که عمه سوری ا  خواب نپره قید گراغ ها رو اُورد دم دستش. برای اینو نوشته

وه گوشیش قشد، گراغکه تو رختخوابش دمر میروشن کردن رو  د و درحاخی
 ها:رو روشن کرد و نورش رو انداخت رو نوشته

های تحهیرآمیز، ا  شد؛ ا  خجاخت نراهگذشت نها  بیشتر آب میهر رو  که می
های امید و ا  گاه اخنا ، ا  تی ه انداختن دخترخاخههای گاه و بیدخسو ی

قه کرد که اون ع کج داشت حس میاعتنایی پدر شوهر و مادرشوهرش! کجبی
کاریش تو د  اونا جا با  کرده. قتد ا  بین رفته و حالا نفرت ا  دروغ و پنهان

دونست که گرا بین اون جمع غریته نشسته، جمعی که تا خودش هج نمی
 دیرو  باهاشون آشنا بود اما امرو ... .

 اخنا  سینی شربت به دست وارد ساخن شد و گفت:
 امشب باید حسابی خوش برذرونیج. -

بزرگ امید که مرد درشت هی د و بالابلندی بود یه تاب به ستید عموی 
 ی دست سفیدش داد و گفت:

 گرا گون ساخررد ا دواج مامان و باباته؟ -
اخنا  با شیطنت مخصوص به خودش سینی شربت رو جلوی عموش گرفت و 

 گفت:
 هج به اون دخید و هج به یه مناستت دیره. -



 سر و گردنش داد و گفت:ای به ها عشوهی ی ا  دخترخاخه
 و اون مناستت؟ -

 عموش و گفت:اخنا  سینی رو کشید سمت  ن
 حدس بزنید. -

 هج گفتن: صدا باهاش یکدخترخاخه
 اَه خوس خانوم! -

اخنا  سینی خاخی رو با شوخی برد بالای سر اونا که بزنتشون که همه با هج جیغ 
های جدید ا  راه مهمون دن و تو اون سر و صدا در بزرگ ساخن با  شد و 
 رسیدن. پدر و مادر نها  بودن همراه تنها برادرش.

اخنا  سینی رو انداخت تو بغد دخترخاخه کوگی ش و رفت به استهتا  اونا. نها  
هایی آهسته به عموی امید، ا  جا برخاست و با قدم هج با عذرخواهی ا   ن

فت و بعد با پدرش دست سمت اونا خیز برداشت. ابتدا تو بغد مادرش جا گر 
های براق و نافذ سامان نراه کنه. اخنا  بهش تشر  د و داد؛ اما نتونست تو گشج

 گفت:
 خوای به برادرت خوشامد بری؟نمی -
 هان؟ -
 بعد ا  یه ماه اومده خونه خواهرش. آقا سامان افتخار داده -

گیرهای اخنا    سامان شرمنده، سر به پایین انداخت و نها  برای پایان دادن به
 دست جلو برد و گفت:

 اومدی.خوش -
ها رو پیش باقی سامان به گرمی دست اون رو فشرد و اخنا  هردوی اون

ها هدایت کرد. مهمونی خیلی  ود فضای گرم و صمیمی به خودش مهمون



ی شد. مناستت دیرهگرفت؛ اما جای خاخی امید خحظه به خحظه بیشتر حس می
اخنا  بود که متهارن شده بود با ساخررد ا دواج پدر و جشن، رو  خواستراری 

اخعمد خاصی مادرش که وقتی این رو به  بون اُورد انتظار داشت که همه ع س
نشون بدن؛ اما وقتی پدرش با  هرخند گفت که دوام این ا دواج باید بتینیج تا 

ب خدا گه ساخیه، اخنا  سرخ شد و تا آخر مهمونی حتی صداشج در نیومد.  یر خ
شنید قطعاً یه رو ش ر کرد که بهزاد نیومده بود؛ گراکه اگه این متلک رو می

گرفت و بابت کوگیک شدن تو جمع اقوام سرخورده خحظه هج آروم و قرار نمی
 شد.می

شب کادوهای  یادی گرفتن؛ ساعت مچی، پیراهن، سرهنگ و احترام اون
ن یه تابلو نفیس اُورده بودن ی نها  هج به پیشنهاد ساماکفش،    و خانواده

صدا جیغ  دن و ها یککه احترام خانج وقتی جلد قاب رو با  کرد، دخترخاخه
های سامان به دنتا  همه شروع به تحسین کردن. تو تموم اون خحظات گشج

های نها  در انتظار اومدن امید! تا آخر شب اکثر های نها  بود و گشجگشج
و پشت گشج نا ک کردن و هی سر صحتت با  دخترهای فامید عشوه اومدن 

ها بود که رفته بود تو نخ کردن تا بل ه یخ سامان آب بشه؛ اما این پسر ساعت
 داشت.ای هج ا ش گشج بر نمیهای نها  و حتی ثانیهنررانی

ش سری توجه به نها  و خانوادهرفتن عموی بزرگ امید بیها میوقتی مهمون
 گفت:ت ون داد و رو به سرهنگ  

ما که امید رو ندیدیج؛ اما ا   رف ما بهش برین که خوب ف راش رو ب نه، اگه  -
  نج آیدا بیاد، اون هنو م منتظره.اراده کنه و خب با  کنه  نگ می

دخترخاخه کوگی ه امید که فهط پانزده ساخش بود با  نا ی و حاضر جوابی 
 گفت:



غ شیوا میاد، اونه که هنو م ای بریره او  سراامید اگه بخواد تصمیج تا ه -
 منتظره.

نها  به خودش خر ید و مادرش دخخورانه سر و گردن ت ون داد. عمو که اصً  ا  
 حاضر جوابی شادی خوشش نیومده بود، با یه نیج اشاره به خاخه خانج گفت:

 تر در اومدن.ها ی ی ا  ی ی خوش سر و  بونماشاءالله دخترخانوم -
ررفته بود تو این جمعها احترام کوگیک و بزرگی رو حفظ شادی که اصً  یاد ن

 کنه و  بونش  ودتر ا  ف رش به کار میفتاد دوباره گفت:
انرار یادتون رفته قتد ا  آیدا این خواهر من شیوا بود که تا پای سفره عهد با  -

 امید رفت.
 عمو گفت:

ا ه دختر کوگوخو برو ا  خود امید بپرس که تا قتد ا  ا دواجش آو -
 خا رخواهیش با آیدا تا کجا پخش بود.

گفتن؟ خر ید، اونا گی میهای اونا ادامه داشت و نها  تو خودش میکدکد
مره امید ا دواج ن رده بود؟ مره  ن نداشت؟ پس آیدا و شیوا کجای قصه 

 بودن؟
با حاخی دگرگون یه صندخی پیدا کرد و روش نشست و اخنا  که متوجه اون شد 

 گری کرد و گفت:ی ودی میانج
همه نتش قتر گذشته برای گیه؟ امید دیره  ای بابا، بس کنید تو رو خدا! این -

  ن داره.
 هایی توأم با حهارت و تنفر!ها به ی تاره روی نها  خیمه  د، نراههمه نراه

شدن که ها خونواده شفیعیان هج آماده رفتن میی مهمونبعد ا  رفتن همه
 دوید سمتشون: اخنا  مانتو به دست



 اگه اش اخی نداره منج تا یه جایی همراهتون بیام، سر میدون... . -
 سامان سر ت ون داد و حرفش رو قطع کرد:

 رسونیمتون.اختیار دارید اخنا  خانج، می -
کردن که خانج و آقای شفیعیان داشتن با سرهنگ و احترام خانج صحتت می

 اخنا  گفت:
 که بهزاد بیاد دنتاخج.  ماشین تعمیرگاه بود، نشد -

 سامان خیلی مؤدب و متشخص گفت:
 کنج، گه حرفیه؟خواهش می -

 نها  با فاصله ا  اونا ایستاده بود که اخنا  با ختخند گفت:
هج  کنی دختر؟ ا  او  مجلس یه کلمهتو گرا انهدر با برادرت غریتی می-

 ها! بتینج، ن نه با هج قهرین؟ باهاش حرف نزدی
های اون رو شنید؛ اما گیزی نرفت. عوضش نها  با نیشخند سامان حرف

 ای گفت: ورکی
 قهر گیه اخنا ؟ -

 اخنا  گشج نا ک کرد و گفت:
  نی؟اگه قهر نیستی پس گرا باهاش حرف نمی -

 های اخنا  سری ت ون داد و گفت:حوصله ا  شیطنتنها  بی
 گی برج؟ -

 بعد هج صورتش رو گرخوند سمت سامان و گفت:
 خوبی سامان؟ -

 سامان با ختخند گرمی اون رو همراهی کرد و گفت:
 خوبج نها ! -



 داری  د و گفت:اخنا  پو خند صدا
 به خدا که شاه ارید دوتاتون! -

های مادرش دیره حرفی بینشون رد و بد  نشد و وقت خداحافظی نها  دست
 رو گرفت و گفت:

وقت  ریج مامان، هیچا تون ممنونج، شما در حهج خیلی خوبی کردید م -
 برم.هاتون رو ا  یاد نمیمحتت

مریج خانج یه نراه کوتاه به احترام که     ده بود بهشون انداخت و بعد 
 برد، آهسته گفت:که سر تو گوش نها  فرو میدرحاخی

 مواظب باش جلوی سرهنگ و احترام انهدر با من رسمی نتاشی. -
 نها  سری ت ون داد و گفت:

کنج نه جای کس هج که ب نج، با  شما رو جای خودتون فرض میهر کاری  -
 دیره.

 ناصرخان به اونا نزدیک شد و گفت:
ریج، مراقب خودت باش، شه، ما دیره مید  و قلوه بسه، هوا داره تاریک می -

 به امیدم س م برسون.
روی هج گذاشت، اخنا  بوسیدش و « گشج»هاش رو که به ع مت پلک

 و سامان هج بعد ا  نشستن پشت ر  خیلی آهسته گفت:خداحافظی کرد 
 قرصات یادت نره. -

 نها  گفت:
 ممنون ا  یادآوریت. -

 گرد کرد و رسید به خیابون با یه تکای که تو کوگه پهن اونا عهبو نهره ام بی
نراه نها  دور شد و اون به آهستری در رو بست و وارد ساخن  بوق ا  تیررس



احساس کرد وارد یه  ندون شده،  ندونی که به تا گی  شد. با بستن در 
با جوهای جدیدی همچون احترام و سرهنگ پیدا کرده بود. نها  خواست 

ده، خواست های کیک رو بشوره که دید احترام اجا ه نمیکمک احترام بشهاب
 نه، کادو ها رو کمک سرهنگ جمع کنه که دید سرهنگ دستش رو پس می

 گفت:
 م تون کنج!خوام کمی -

 سرهنگ با جدیت تموم گفت:
 هنو  انهدر پیر و فرسوده نشدم که اجا ه بدم عروسج کارام رو ب نه. -

های کادویی رو ا  پایین پاهای که  رورققلب نها  به شادی نشست و درحاخی
 کرد گفت:سرهنگ جمع می

ه هی خور عمو تا تهی به توقی میدونج گرا خانپس من هنو  عروستونج، نمی -
 اسج آیدا رو میاره یا خاخه خانوم... .

همه نزدی ی در یه  سرهنگ صورتش رو نزدیک صورت اون اُورد و نها  ا  این
 پته افتاد:خحظه وا داد و به تته

 ب...ب...بتخشید. -
که حتی یه اینچ ا  عض ت عصتی صورتش کج کنه به تلخی سرهنگ بدون این

 گفت:
 که ت لیفت با امید مشخص بشه.  ایتا وقتی عروس این خونه -

کاغذ کادوی  رورقی ا  دست نها  رها شد و احترام اومد و تو گهارگوب 
 آشپزخونه ایستاد، یه نیج نراه به اون انداخت و گفت:

تونه با بیماری تو دست و خودت رو ا   ندگی امید ب ش بیرون، امید نمی -
 بدون که  وری بوده وگرنه... .بینی تا حالا تحمد کرده پنجه نرم کنه، اگرم می



 ش گذاشت و گفت:نها  دستاش رو روی  انوهای به هج قفد شده
 خوام خودم رو به امید تحمید کنج.من نمی -

 سرهنگ گفت:
کنی، امید رو رها کن، دست ا  سرش بردار، اون اگه کار رو میاما داری این -

 شناسمش.ه بهتر ا  تو میکنه. پسر منگند رو  تو رو نتینه راحت فراموشت می
هاش تو گودی گشمش جمع نها  سر به سمت سرهنگ گرخونده بود و اشک

روی نها   انو به  انوش نشست، بود که احترام خانوم جلو اومد و درست روبه
 احساس دستش رو گرفت و گفت:خیلی سرد و بی

اما  امید من  ود رنجه، مم نه الان د  به حاخت بسو ونه و نرهت داره؛ -
کج پست شه و خودش کجمطمئن باش گند وقت دیره ا  این شرایط خسته می

عزت و خار بشی خودت محترمانه برو، ما خونواده که بی نه، پس قتد ا  اینمی
 بزرگی هستیج، شرایط تو... .

همه تحهیر؛ اما گیزی نرفت. سرهنگ نفسی بیرون  نها  خج شد  یر بار این
 داد و گفت:

 دم، فهط برو.ت رو بهت میمهریه دو برابر  -

هاش رسید. اشکای نها  به گوش میهای قلب شیشه رهصدای ش ستن  ره
امید تو گوشش  نین « هایگفتن  دوستت دارم»اومد و صدای صدا میبی
 کرد این حجج ا  حهارت و تنهایی رو؟!انداخت، باید باور میمی

م هج به دنتاخش اومد. سست و وقتی بلند شد سر پا، نراه سرهنگ و احترا
حا  قدم به جلو گذاشت؛ اما یهو پاهاش پیچ خورد و اگه احترام  یر با وش بی

شد. آغوش احترام سردترین آغوش دخداری دهنده گرفت نهش  مین میرو نمی
بود که اون  ود خودش رو جدا کرد و رفت سمت در خروجی. اونا دنتاخش 



 اومدن، سرهنگ گفت:
 خوبی؟ -

خواست تنها باشه سر اومد، نه نفرت داشت نه ناراحتی فهط میش بالا نمینفس
 ت ون داد و گفت:

 خوبج. -
 احترام گفت:

 خوای تا بالا همراهت بیام.می -
کشون خودش رو به ها گرفت و کشونپلهآرومی دست به راه« نه»نها  با 

رون بود که واحدشون رسوند، حتی نا نداشت گریه کنه. انهدر شوکه شده و حی
 د که بتینه خوابه یا بیدار. تموم وساید خونه فهط تو صورت خودش سیلی می

پایان گشج داشت، کجا رو گرخید و اون وسط پذیرایی به این گرخش بیمی
ای به قو  ا رافیان عجله« بله»برد؟ مره بعد ا  اون داشت بره! به کی پناه می

 رفت؟!کند و میحالا گطور می اما پرشور همه امیدش نشده بود امید؟ پس
ه. اصً  ای شد تا نها  وسایلش رو جمع کننیومدن اون شب امید به خونه بهانه

حا  یه  دونست گی بتره، همه گیزش با امید پر ا  خا ره بود؛ اما با ایننمی
با ی رو های خوب ا  سر  گمدون کوگیک بست و تو حا  و هوای خا ره

 ش به خواب رفت.گذشته
سر و صدا راهی های صتح وقتی تا ه ا ان داده بود بعد ا  خوندن نما  بیدممد

راه هج نتود. حتی برای شد و قدم تو راهی گذاشت که اگه بیراهه نداشت، شاه
ختری بود. دخش ا  ختری براش خوشامید یه نوشته هج نرذاشت، شاید بی

، تنها یه امید داشت ای در انتظارش نتودهمه کس و همه گی گرفته بود، خونه
 خواست اون رو هج ا ش بریره.که دست سرنوشت می



*** 
 مریج مامان خطفاً نها  رو صدا کنید، من باید باهاش حرف بزنج. -
 جا نیست!نها  این -

 امید با عصتانیت داد  د:
 همه دروغ! تو رو خدا صداش کنید! بسه این -
 دیوونه میشه! امید جان نها  رو به حا  خودش بذار، داره -
 من گی؟ دیوونه شدن من براتون مهج نیست؟ -
 ریز گریه کرده، نفسش بالا نمیاد، حاخش خوب نیست! ا  صتح که اومده یه -

 پا کرد و گفت: پا و اون امید این
 صداش کنید خطفاً، باهاش حرف دارم. -

ا مریج خانج مستأصد و نرران گوشی آیفون رو کف دستش فشرد و نها  رو صد
 کرد، وقتی اون اومد پایین مریج خانج گوشی رو به سمتش گرفت و گفت:

 آروم حرف بزن سامان نفهمه، خیلی اختماس کرد، دخج نیومد. -
نها  بین گرفتن و نررفتن گوشی و صحتت کردن مردد بود که یهو یه دست 
مردونه  ودتر گوشی رو ا  مریج خانج قاپید و نها  در کسری ا  ثانیه دید که 

 صورت سامان کشیده شد جلوی آیفون:
 خوای؟گی می -

و گردن  با ی حسابی خسته شده بود؛ اما سر امید که ا  این موش و گربه
 گرخوند و جواب داد:

 س م، در رو با  کن سامان، اومدم با نها  حرف بزنج. -
 سامان با حرص تموم گفت:

 نها  مرد! -



هاش تو گوش امید رسید، اخج  صدای هین گفتن مریج خانج ا  پشت گوشی به
 هج گره خورد و گفت:

 در رو با  کن، یعنی گی؟ -
 سامان سر ت ون داد و گفت:

 گفتج نها  مرد، دیره هج نیا سراغش، تموم شد.  -
 مریج خانج آستین ختاس سامان رو کشید و گفت:

 گی تو؟گی می -
 رش گفت:سامان گوشی آیفون رو کوبید تو جاش و با خشمی سنرین رو به ماد

 آروم حرف بزن سامان نفهمه؟! سامان خره؟ -
 ی اون خیره شد و مریج خانج گفت:نها  به نیمرخ عصتانی گهره

  وری حرف  دی؟گرا باهاش این -
 خی به لالاش گذاشته بودید، لا مش بود. یادی خی -

خورد؛ اما کسی ا  ترس سامان جرأت برداشتن آیفون تند و تند  نگ می
  روی صندخی میز نهارخوری نشست و یه  رف پیشونیش رو با نداشت. نها

کف دست گرفت و مریج خانج با نفسی تنگ و ناراحت ت یه کرد به کانتر 
آشپزخونه. امید قریب به پنج دقیهه  نگ  د و وقتی خسته شد، با حاخی 

شون بالاتر ا  اون گیزی بود که پریشون به خونه برگشت. غوغای خونه
رد. شمشیر پدر و مادرش ا  رو بسته شده بود و اون کامً  خلع کتصورش رو می

 ساخت:روشون ایستاده بود و جمله میحا  روبه س   بود؛ اما با این
 گی بهش گفتین؟ -

 احترام خانج سری ت ون داد و گفت:
 هیچی! -



 هیچی دخید قهر نیست، دخید این گمدون بستن نیست. -
 احترام عصتی شد و گفت:

 قهر کرده، دخیلش رو من باید برج؟  ن تو -
 های تندش  ی کرد و گفت:امید سر و ته اتاق رو با قدم

دن ش اجا ه نمی نه، خانوادهده، باهام حرف نمینها  تلفنش رو جواب نمی -
 بتینمش.

 احترام خانج ا  فرصت استفاده کرد و با حاخت خاصی گفت:
ی خوبی  ه حرف  دن ندن، خانوادهای که به دخترشون اجابه نظر تو خانواده -

 برای وصلت کردنن؟
 ای که مادرش روش نشسته بود ایستاد و گفت:روی کاناپهامید روبه

 تو رو خدا بحث رو عوض ن نید! -
 احترام ک فه سر و دستی تو هوا ت ون داد و گفت:

 کنی؟خوای امید؟ گرا داری منو با جویی میتو گی می -
 ف مادرش کشید و گفت:امید انرشتش رو به  ر 

 خوام ا تون.یه جواب، یه جواب می -
ش اصً  راضی نتود ا  اتاقش  د سرهنگ که ا  این قید و قا  تا ه تو خونه

 که سرش رو بالا بریره گفت:بیرون و بدون این
 گیری.کنی، جوابی نمیتو این خونه پیداش نمی -

 امید گرخید سمت پدرش و گفت:
شج، ا  هر  رف داره بهج فشار میاد، به خدا دیره نه میپدر من دارم دیوو -

  اقت ندارم!
 مهدمه گفت:احترام خانج بلند شد سر پا و بی



   قش بده و خودتو راحت کن. -
 امید شتابان سر به سمت مادرش گرخوند و خب و دهنش رو کج کرد:

   قش بدم؟! -
 احترام خانج با خونسردی تموم گفت:

 کنی.بعد عادت می اوخش سخته؛ اما -
 سرهنگ هج در ادامه حرف همسرش گفت:

نها  غشیه، مم نه هر جایی حاخش بد بشه، آبروی خانوادگیمون در خطره  -
 پسر!

 کنان گفت:امید ناخه
 شه.مریضی نها  خوب می -

 احترام خانج اومد  رف امید، دست گرفت به با وی عض نیش و آهسته گفت:
اری لاع جه، تا آخر عمرش باید قرص بخوره، وقتی شه، صرع یه بیمخوب نمی -

خواد تو بیست و پنج ساخری یهو خوب ا  گهارده ساخری غش کرده گطوری می
که تو قراره یه رو ی ت ف ر کن، به اینبشه! قراره معجزه بشه؟ امید به آینده

کن   دار بشه، به این ف ر خا ر بیماریش نتونه بچهپدر بشی، مم نه اصً  نها  به
که با هج رفتین یه جایی؛ مسافرت، گردش، خونه اقوام، یهو حمله بهش دست 

 شی؟!کشی؟! سرخورده نمیبده، خجاخت نمی
های خر ان خودش که کنار پاهاش قرار امید سرش رو پایین انداخت و به دست

ی امید    داشت خیره شد. سرهنگ گند قدمی جلو اومد و به سر تا پای آشفته
 گفت:   د بعد هج

خوایج، اشتتاهی رو که برادرت تو ا دواج کرد تو دیره امید ما ص   تو رو می -
مرت ب نشو، خودش خواست  ن خارجی بریره، من دخاختی ن ردم، خودش 



بینی، اقامت اونجا رو گرفت و موند من با م دخاخت ن ردم؛ اما حالا داری می
کنه. تو  نه و اختماس میبینی که خودش  نگ میبینی که کی پشیمونه! میمی

این اشتتاه رو ن ن، دختر برات  یاده، فهط کافیه خب تر کنی، کسایی رو واست 
ش رو با  کنه. امید به نشون کنج که ما  و ثروتشون دهن ناصر خان و خانواده

 تری، حیف تو نیست؟!ای، ا  نها  خیلی سر خودت بیا، تو تحصید کرده

بل ه قلتش آرامش بریره و دوباره مادرش بود  هاش رو مشت کرد تاامید دست
 ی ک م رو به دست گرفت:که رشته

ش منو تا سر حد مرگ برد و امید من رو دق نده، یه بار امین با کار احمهانه -
خدا شیوا هنو م کار رو ن ن! به  برگردوند، تو رو خدا تو دیره با من این

 تره هج هنرمنده، تا ه تحصیدشنگتمومه، هج ا  نها  ق گی منتظرته، اون همه
مونه، بیا و نها  رو رها کرده هج هست، خوبیش هج اینه که ا  رگ و ریشه

کن، به خدا هج به نفع خودته هج به نفع اون. پایه  ندگی شما با دروغ بوده، 
شه با این  ندگی به آرامش رسید، به حرفام گوش کن. من یه پس سسته، نمی
ت رو بتینج، قیافه اون شتت رو که ندیدی، حا  غج و غصه خوادمادرم، دخج نمی

جوری پریشونت رو که ندیدی، اگه تو بعد ا  هر حمله صرع نها  بخوای این
مونه، پس عاقد باش، عاقد باش و خودت رو داغون کنی دیره هیچی ا ت نمی

 کار درست رو انجام بده.
رهنگ ی ه خورد و ی خون بود. سامید سرش رو بالا اُورد، گشماش کاسه

های خش ش  نان خباحترام با ترس و خر  مح ج  د رو خپ خودش، امید نفس
 رو ا  هج با  کرد و خطاب به پدر و مادرش گفت:

 شج.من...من ا  نها  جدا نمی -
*** 



در که با  شد امید پر ا  پریشونی وارد حیاط شد. هنو م گشماش مثد دو شب 
جنته و گریه ندیده های بیاون دست گشج ی خون بود. گشماش ا  پیش کاسه

 کرد. حیاط کوگیک و ماشین پارکبود که به محض خیس شدن آبروریزی می
ی توش رو که پشت سر گذاشت و وارد پذیرایی شد، مریج خانج جلوش در شده

اومد. به محض دیدن صورت گر گرفته امید س م و احواخپرسی رو فراموش کرد 
 و فهط گفت:

م مثد مرغ سرکنده دا سرش فریاد نزن امید جان! ا  دیشب بچهتو رو خ -
 با   ده.با 

های مادر  نش به سمت اتاق نها  رفت و با یه ضرب توجه به نصیحتامید بی
دستریره رو پایین کشید. نها  ا  روی تخت دوران مجردیش بلند شد و 

انداخت و بعد  سرپایین انداخت، امید یه تک نراه اجماخی به وساید محهر اتاق
 گفت:

 راه بیفت. -
 نها  خیلی  ود گفت:

 کجا؟  -
امید کیف دستی اون رو که روی میز کامپیوتر بود، برداشت و انداخت رو تخت 

 بعد هج گفت:
 خونه! -

 نها  دوباره روی تخت نشست و بعد ا  یه م ث کوتاه گفت:
 گردم.نمیمن دیره به اون خونه بر  -

ددیواری رو گشود و ا  میون انتوه وساید کود شده امید با شتاب تموم در کم
روی هج، ساک کوگیک نها  رو پیدا کرد، اون رو انداخت کف  مین و بعد 



 گفت:
 گردی.گردی، با  بون خوش برمیبرمی -
 گفتج جایی نمیام!  -

 امید دو_سه تی ه ختاس اون رو که به دست داشت روی ساک کوبید و نعره  د:
 !میای، میای خعنتی -

به ثانیه ن شید که مریج خانج و سامان جلوی در اتاق نها  ظاهر شدن و سامان 
ی های مادرش قدم جلو گذاشت و سینه به سینهتوجه به آستین کشیدنبی

 امید شد:
 خترته صدات رو بردی بالا؟ گه -

 نها  خب گزید و گفت:
 تو دخاخت ن ن سامان! -

 سامان غرید:
 دخش خواست ب نه؟ دخاخت ن نج؟! که هر غلطی -

 امید گشج نا ک کرد و گفت:
 احترام خودت رو نره دار! نها   ن منه. -

 سامان با کف دست دو_سه بار  د تخت سینه اون و گفت:
  ارم که دیره باشه.دیره نیست، من نمی -

 مریج خانج جلو اومد و با وی سامان رو گستید:
شون مش لشون رو حد گی تو؟ وخشون کن  ن و شوهرن، خودگی داری می -

 کنن.می
 سامان فریاد  د:

 گطوری؟ -



 دست به سمت نها  کشید و خطاب به امید اما تو صورت مادرش نعره  د:
ترکه ا  گریه، این بود فهط پنج رو ه اومده اینجا، گشماش رو نراه، داره می -

 وار تهدیج کردی؟!گدنهاخی که دسته
اون رو کنار  د و به سمت نها  رفت،  مریج خانوم سری پایین انداخت و امید

 دست انداخت  یر با وش و بلندش کرد، نها  ته  کرد و گفت:
 تونج.تونج تو اون خونه برگردم، حداقد حالا نمین ن امید، من نمی -
 اومدی.اجا ه من ا  اون خونه بیرون مینتاید بی -

 شد. تو نتودی که بتینی گی -
 ت:امید دست اون رو کشید و گف

  دی بیرون.هج که شد نتاید می هر گی -
 نها  که ا  این کشاکش خسته شده بود دستش رو یهو کشید و گفت:

 تونج.ن ن امید، نمی -
ی شدهگرخید سمت تختش و امید تو ناباوری برخورد سرد نها  به دست پرت 

که ای بعد سامان حر به جانب جلو اومد و درحاخیخودش خیره موند. دقیهه
 گرفت گفت:ستش رو به سمت در خروجی مید
بفرمایید، بفرمایید آقای محترم، بفرمایید تا وقتی که ت لیف همسرتون  -

 مشخص نشده اینجا تشریف نیارید.
 ش رو گستید و تو صورتش داد  د:امید یهو گر گرفت و پرید سمت اون، یهه

 کنی؟خوای تو؟ گرا وخج نمیمی گی -
 د و پرید سمت اونا و نها  پر ا  اضطراب قدمی به مریج خانج جیغ کوتاهی 

های اون رو گرفت و با شتاب پایین کشید بعد هج جلو برداشت. سامان دست
 گفت:



بینی احترامی گه به رو  آدم میاره؟ میبینی بیسو ی نه! میداری می -
 بینی... .گزوندن گه آسونه؟ می

هاص ندونج کاری ی ی دیره رو دِ آخه خعنتی گناه من گیه این وسط؟ گرا ت -
 من باید پس بدم؟

 سامان گفت:
 ی ی دیره نه، مادر و پدرت! -

 امید گند قدمی تو اتاق راه رفت و بعد رو به مریج خانج گفت:
ی منن، همه شوکه من گ ار کنج، گیر کردم وسط این معرکه، اونا خانواده -

 شدن، نها  با کد خانواده بد کرد.
 رف اومد:سامان دوباره به ح

گیرم،  ارم بد کنه، جلوش رو میخب ا  این خحظه به بعد من داداششج، نمی -
 کنج.دمش رو قیچی می

 بعد هج با دستش ادای قیچی کردن دراُورد و گفت:
 آ...آ! -

 نها  که ا  تنش بین اونا حسابی داغ شده بود رو به سامان گفت:
 بسه دیره! -

، با دست و پاهایی خر ان  و  و عرض هر سه نراه ناگهانی به روش  وم شد
 اتاق کوگی ش رو  ی کرد و بعد رو به امید گفت:

 خوام یه مدتی رو تنها باشج، نیا دنتاخج، تلفن نزن، بذار ف ر کنج.می -
 امید گرخید به سمتش:

خب بریج خونه بعدش تو تنها باش، اصً  نمیام سراغت، خوب ف رات رو خیلی -
 ب ن.



 ت جلو:سامان خیز برداش
 آره تنها باشه تا بزنه خودش رو ناکار کنه، تا ا  تنهایی بیشتر دق کنه. -

 مریج خانوم صداش  د:
 سامان! -

 امید ادامه داد:
 تونج بدون تو... .من نمی -

 رحج شد و ناخه  د:نها  د 
 امید تو رو خدا! -

 شده نفسی بیرون داد:سامان حرصی 
 ن خاندان کارشون رو خوب بلدن.آره، آره خر شو خواهر خوبج، ای -

  اقت شد و جیغ  د:نها  بی
 بسه دیره سامان! -

حاصد دیره حسابی ک فه شده بود دست مریج خانج که ا  تماشای این نزاع بی
سامان رو گرفت و کشیدش بیرون و نها  افتاد روی تختش و به دقیهه ن شید 

 هاش پر شد تو فضای آروم خونه.هرکه صدای هر
رو  امید هر کاری کرد نها  راضی به با گشت نشد و مریج خانج کشیدش  اون

کنج برگرده و _دو رو ه دیره خودم راضیش میکنار و بیخ گوشش گفت ی ی
 کننده راهی منز  خودشون شد.امید با این انتظار دخررم

  د:ختر ا  همه جا حرف میسر میز شام فهط ناصر خان بود که بی
رکتج  لسج ا دواج رو ش ست و به خواسترارش جواب بالاخره منشی ش -

 مثتت داد.
رو  رو به  ای اصد اتفاقات اونهای حاشیهمریج خانج سعی داشت با حرف



فراموشی بسپاره که با شوهرش همراه شده بود. وقتی این رو شنید آروم 
 دستش رو روی دست سامان گذاشت و گفت:

 د.انهدر نا  و غمزه اومدی تا اونج پری -
سامان گیزی نرفت و گنرا  رو میون ظرف سالاد گرخوند. ناصرخان دوباره 

 ادامه داد:
 حالا برو با کی؟ پسر رفیهج  رگر، همونی که تا ه ت نسین بیهوشی شده. -

 مریج خانج گفت:
 بار نها  رو واسه پسرش خواستراری کرده بود؟! همون  رگر که یه -
 آره همون. -

 د و گفت:مریج خانج سری ت ون دا
 جاخب! گه جوری هج رو دیدن؟ گه -

 ای  د و گفت:ناصر خان تک خنده
گج باید در این شرکت رو بتندم جاش دفتر همسریابی بزنج با  تو من می -

 گی نه.می
 مریج خانج خندید و اون ادامه داد:

ولله! تا حالا دو تا منشی شوهر دادم، یه دفتردار، دو ماه پیشج که حسابدارم  -
ها باید به یه و  ن دادم حالا هج خانج اربابی. بالاخره این رفت و آمد مشتریر 

 دردی غیر ا  صادرات و وارداتج بخوره دیره.
بحثشون شیرین و داغ بود که اگه حا  نها  خوب بود حتماً اونا رو همراهی 

 کرد؛ اما امرو ... .می

ود ا  س وت اونها؛ ناصر خان  یر گشمی به نها  و سامان خیره بود، متعجب ب
هاشون فرصت غذا خوردن رو ا  همه پرونی همیشه خدا سر میز شام با تی ه



هاشون گرفتن، پس حالا حتماً یه گیزی شده بود که این س وت رو به خبمی
  اقت شد و س وت رو ش ست:هدیه داده بودن. بالاخره بی

 خوای یه گیزی بری نها  جان؟نمی -
 ش با ی کرد و بعد گفت:ه رو شونهنها  با موهای رها شد

 برج؟ گی -
مریج خانج که ا  ظهر فهط منتظر شنیدن یه کلمه ا  نها  بود با شوق خاصی 

 گفت:
 ا  ماه عسلت تعریف کن. -

 ش تا ه شده باشه، سری ت ون داد و گفت:نها  که انرار داغ سینه
 گی خوب بود. همه -

 ناصر خان به نیمرخ اون     د و گفت:
 تو امرو  یه گیزیت هست. -

تا نها  اومد خب با  کنه سامان گنراخش رو پر صدا رها کرد تو بشهاب سالاد و 
 گفت:

 نه، تو دخش داره  ار خوره و دم نمیبذارید من برج گشه، داره حرص می -
گه، ا  مادر شوهر و پدر شوهرش  خج  بون شنیده و  نه و هیچی نمیمی
 خواد بره گیزی نشده.می
 هو دستش رو روی میز  د و به نها  خیره شد و بعد با خحن تلخی گفت:ی
خوای اینا رو به  بون بیاری؟ گرا داری من و مامان بابا رو با ی گرا نمی -

فهمیج کتک شدی و سرت رو کردی  یر برف! ف ر کنی ما نمیمیدی؟ ف ر می
دور و برت کشی؟ نها  به خودت بیا، به بینیج که داری گی میکنی نمیمی

دی، به گهره مامان نراه کردی؟ دیدی نراه کن، تو فهط خودت رو عذاب نمی



 ت برای ما مهمه.شده پوست و استخون؟ دِ دختر بفهج! عاقد شو، آینده
ی سامان     د تو صورتش و بعد ا  های این گند رو هنها  گر گرفته ا  دخاخت

 پروا گونه گفت:یه م ث کوتاه بی
گفتج که سرنوشت و آینده من فهط به خودم مربو ه نه کس   بار بهتیه -

 دیره.
 سامان هج جری شد و  ودی جوابش رو داد:

 ت برامون مهمه.کنی، پس سرنوشت و آیندهتو داری تو این خونه  ندگی می -
 حا  گفت: نها  رنگ باخت اما با این

 آره مهمه، اما نه سرنوشتی که دیره رقج خورده. -
خورده ا  رو صندخیش بلند شد و پناه برد به اتاقش. اصً  حا  و سامان ش ست 

های هوای خوبی نداشت، تو اتاق دور خودش گرخید و بعد انهدر کتاب
ش رو ورق  د و هی مو یک ضتط صوتش رو عوض کرد که آخر سر کتابخونه

نررانی ا  خواب های شب با د حوصله رو تخت خوابش برد. نیمهحا  و بیبی
خواست تو دخخوری با اون باقی بمونه. و رفت سمت اتاق نها ، دخش نمی پرید

ها رو رفع کنه. جلوی در اتاق اون ایستاد و خواست کینههر جوری که بود می
 نفس عمیهی کشید، دیر وقت بود اما اون آروم در  د:

 نها ... نها  بیداری؟ -
جواب موند با دخهره یهاش به دو_سه بار رسید و ت رار شد و وقتی ب دن صدا

دستریره رو گرفت و پایین کشید. حدس خعنتی  هنش درست بود و این 
جوابی، نتیجه حا  بد نها  بود، حمله بهش دست داده بود و اون داشت بی

های  د تو حا  و هوای خودش. دست و پاهای خر ان و صدای نفسپرپر می
مان رو به خر  انداخت. به دو تند و کف بیرون ریخته ا  دهان نها ، تموم تن سا



ی ختش اون بدن پر دوید سمتش و  یر سرش رو گرفت، تا دستما  کشید گوشه
ش فشرد و اشک ا  ت ون آروم گرفته بود، با یه حا  خراب سر اون رو تو سینه

 ترین م ان شنید:ریخت که صدای آروم مادرش رو ا  نزدیک
 کنی؟کار میجا گیتو این -

 اش ش رو به هج فشرد و گفت: های خیس ا  خب
ها رو ا  دخش دربیارم که دیدم اومدم ا ش معذرت خواهی کنج و ناراحتی -

 حاخش بد شده، نتونستج خودم رو نره دارم.
ش جدا کرد و آروم مریج خانج به سمت اونا اومد و سامان سر نها  رو ا  سینه

 روی باخشت گذاشت:
 د نخورد.دیشب قرصش رو نخورد، ف ر کنج ا  قص -

 هاش رو با پشت دست محو کرد و گفت:سامان اشک
 کشج.یه تار مو ا  سرش کج بشه امید رو می -

 مریج خانج با کف دست آروم روی موهای جعددار نها  رو نوا ش کرد و گفت:
 شوهرش رو ن ش، عشهش رو ن ش سامان، کم ش کن تصمیج درست بریره. -

 سامان به تلخی خندید و گفت:
دخت خوشه مامان، دیره عشهی این میون نیست، فهط اجتاره،  عشر؟! -

 خودتون رو گو  نزنید.
 صدای ناصر خان ا  درگاهی در اتاق به گوش رسید:

 هر گی که هست برای نها  مهمه، کاری به  ندگیش نداشته باش سامان. -
قرار کرد خودش و این د  بیسامان یخ کرد و خب فرو بست، گطور آروم می

 رو.



ها! تند نری. سر به سرش نذار و حرصشج در نیار،  سامان مراقب نها  باشی -
 بریش تفریح واقعاً اسمش تفریح باشه.گیزی هج ا  امید نرو، بذار اگه داری می

 حاخت جلوی سرش  د و بعد گفت:های خوشسامان ژ  تو دستش رو به  خف
ین بغد، بچه که ریج درکه، همکنی! داریج میوای مامان گهدر سفارش می -

 نیستج.
 مریج خانج یه ابروش رو بالا انداخت و گفت:

 خ صه حسابی مراقتش باش. -
 سامان ادکلن  د  یر گلوش و گفت:

 گشج! دیره؟ -
 در اون رو بدرقه کرد و بعد گفت: مریج خانج تا دم

 دونج گرا دخج رضا نیست بتریش.نمی -
 هاش رو به پا کرد و گفت:سامان کفش

 نرران نتاش، تا سریا  ت راری دیشتت رو بتینی ما برگشتیج.د  ن انهدر ماما -
مریج خانج تا دم در حیاط اومد و سامان به دو خودش رو به ماشین رسوند، 

 که سوار بشه دستی برای مادرش ت ون داد و گفت:قتد ا  این
 برید تو، مراقتج. -

ت ون مح ج ماشین به  در رو با  کرد و نشست و سوئیچ رو گرخوند و نها  ا  
شونه براش دست ت ون داد خودش اومد و گون دید مریج خانج در انتظار بدرقه

و ختخند  د. ماشین که ا  حیاط خارج شد نها  مثد کسایی که خش شون  ده 
باشه به نهطه مهابلش     د، نه ت ونی خورد و نه حرفی  د، خودش هج 

سامان رو با یه مشت دوست و ی دونست که گرا پیشنهاد غیر منتظرهنمی
دونست رفیهی که اصً  باهاشون آشنایی نداشت پذیرفته، فهط این رو خوب می



هایی که یه خحظه هج رهاش خواست به این بهانه ا  شر ف ر و خیا که می
ی اصلی افتاد، اومد گشماش رو برای کرد فرار کنه. ماشین که تو جادهنمی

 :ن به حرف اومدهج بذاره که ساما آرامش روی
 ساعت گنده؟ -

نها  بدون جواب دادن آستین روپوشش رو کنار  د و ساعتش رو نشون داد، 
 سامان دنده عوض کرد و بعد پرسید:

 راستی ف سک رو اُوردی؟ -
 شده پرسید: پایین اُورد. سامان حرصی« مثتت»نها  سرش رو به ع مت 

 ها گی، اونا رو هج اُوردی؟خوراکی -
 ا م با ت ون سر جواب داد که سامان گر گرفت:نها  ب

  بونت رو گربه خورده؟ -
ی بلند. با دیدن نها  حرفی نزد و سامان با عصتانیت تموم پیچید تو یه کوگه

هاشون ت یه داده بودن سرعتش رو اومدن اون به ماشین ها که ا  دیر بچه
 تندتر کرد و بعد به نها  گفت:

 به خودت نریر! تو رو خدا این قیافه رو -
ترمز که کرد، نها  یه نیج نراه بهش انداخت و بعد هر دو پیاده شدن، سامان 

 ش کردن:ها  ودی دوره ودتر جلو رفت و بچه
 کامران عینک دودیش رو برداشت و گفت:

 دونی ساعت گنده؟ها، هیچ می کجایی پسر خیلی بدقوخی  -
 ت:سامان دستاش رو به ع مت تسلیج بالا برد و گف

 های مادرم بود.من تسلیمج، تهصیر نصیحت -
 های جمعشون بود گفت:محسن که ی ی ا  بچه شیطون



  دم که بچه ننریت گد کرده باشه.حدس می -
 ها گفت:سامان یه مشت آروم  د به با وی اون و ی ی ا  دختر 

 تو رو خدا  ود راه بیفتیج، تا همین حالا هج حسابی دیر کردیج. -
خواسته جمع رو ترک کرد و رفت سوار شد. شهایر نامزد کامران به  نها  ا  خدا

  بون اومد و گفت:
 انرار حا  خواهرتون  یاد رو به راه نیست. -

و متعاقب با این حرف نراه بهیه هج به دنتا  نها  به سمت ماشین سامان 
 کشیده شد، سامان نفسی بیرون داد و گفت:

 شه.کج سردرد داره، خوب میهنه... نه گیزی نیست، نها  فهط ی -
شد که با ف میک که یه دختر ریز نهش ارمنی بود و حدود دو_سه ماهی می

 ی شیرینی گفت:گشت، با خهجهمحسن می
 من قرص همراه دارم. -

 سامان ختخند نان راه افتاد سمت ماشین و گفت:
 شه، بهتره حرکت کنیج.آه مرسی، نیا ی نیست، راه بیفتیج آروم می -

 محسن  د پشت کامران و گفت:
 اوکی، بزن بریج. -

پرید پشت فرمون و یه نراه گپ به نها  کرد، « فع ً »ی سامان با گفتن کلمه
 اُورد پایین گفت:که صدای ضتطش رو میهج درحاخی بعد

 الان مثً  قهری؟ -
بوق مهمونش کردن و  ماشین کامران و محسن ا  کنارش گذشتن و یه تک

 تلخی ادامه داد:سامان به 
کنه به  ور کن، هر کی ندونه خیا  می  هات رو با  خندی حداقد اخجاگه نمی -



 اُوردمت.
اهمیت روش رو برگردوند و سامان مشت رو نها  گشج رو هج گذاشت و بی

فرمون کوبید و گا  داد. تموم ف ر و  کر و رو  و جسج این دختر تسخیر عشر 
 وجود نداشت.امید امید شده بود، نها  بی

ساعت ا  حرکتشون گذشته بود که صدای  نگ موباید سامان به  درست نیج
ها پیش اون رو عوض ن رده بود. استوری بود که ا  سا گوش رسید، آهنگ لاو

 خیلی  ود دکمه هند فری رو  د و جواب داد:
آره  ایج... شاید یه ساعت دیره... اونج خوبه...اخو... س م... ممنون تو جاده -

بابا من گیزی بهش نرفتج...  کنارمه اما هنو  یه کلمه هج حرف نزده... نه
 نج... باشه قربونت خودش ا  اوخج تو خک بود... باشه... باشه رسیدیج  نگ می

 ره... باشه فدات... خداحافظ.برم یادم نمی
 :گیر رو داد پاییننها  گشج گشود و برای فرار ا  نور مستهیج خورشید آفتاب

 مریج مامان بود؟ -
  ده اون رو نراه کرد و گفت:سامان  وق

 بَه، ما نمردیج و بالاخره صدای تو رو شنیدیج. -
 نها  شیشه رو پایین داد و گفت:

 کنی، گرا نررانمی؟گرا داری در حهج خوبی می -
 گرا ن نج، گرا نتاشج؟ -

ش گره روسری نها  یه دستش رو تا آرنج ا  شیشه بیرون داد و با دست دیره
 ابریشمیش رو نره داشت و بعد گفت:

 یه هفته... . خا ر من تو ایندونج که بهمن فهط باعث آ ارتونج، می -
های رو های ی امید و قهر و جنگ و جد مامان گفته اگه یه کلمه درباره -



کنه، پس خطفاً این بحث رو راه نندا  که م میگذشته حرف بزنج پوست ا  کله
 دقوخی ن رده باشج هج به دوتامون خوش برذره، اوکی؟هج من ب

های دستِ در معرض بادش رو جمع کرد و سامان صورتش رو نها  انرشت
 نزدیک اون برد و گفت:

 اوکی؟ -
  د به آرومی گفت:که به صورت اون    مینها  نفسی تا ه کرد و درحاخی

 اوکی. -
 و جیغ نها  رو دراُورد. سامان به افتخار این آشتی یه ویراژ جانانه داد

ای داشته باشه، ا  های تا هتونست ارمغانرو  خوبی در پیش بود، رو ی که می
 هر گیزی، حتی ا  عشر.

بود که به درکه رسیدن و  ی یه توافر، تصمیج گرفتن یه گوشه  11:30ساعت 
 روی. بعد ا  پارک کردنباصفا اتراق کنن تا بعد ا  خوردن نهار بزنن به پیاده

ها هر کی یه گوشه کار رو گرفت و مشغو  شد؛ ف میک با دوربین ماشین
ای ا  کرد، کامران و شهایر تو هر  اویهایش مناظر رو ثتت میحرفهنیمه

گرفتن و محسن و سامان هج بساط خودشون با ادا و اصو  مختلف سلفی می
د و فهط تماشا کردن، نها  غریتانه یه گوشه ایستاده بوکتاب رو آماده میجوجه

کتاب خذیذی که امید با عشر   کرد. یاد سفر ماه عسلشون افتاد، اون جوجهمی
انریزی که بعد ا  دیدن های خا رهیه ساعت براش وقت گذاشت، اون ع س

شد و اون شب و رو هایی خحظه یاد و خا رات ت رار می به شون خحظهدوباره
 ی عشر و پناه بودن.هشد به بهونهای امید ا ش جدا نمیکه دست

ای وقتی به خودش اومد که دید دوربین ف میک روش  وم شده، با خنده یه
 مصنوعی دستاش رو جلوی صورتش گرفت و گفت:



 نریر خطفاً! -
 ف میک با شیطنت گفت:

ها باید یادگاری های شیرین حیفه که ثتت نشه، این اخجگرا؟ این خحظه -
 بمونه.

ناگار دستش رو انداخت و ه که دخخوری پیش بیاد، بهنها  نخواست حرفی بزن
 گفت:

 باشه، بریر. -
 ف میک کمی دوربینش رو روی صورت اون  وم کرد و گفت:

 جا همنشینی با ما گطور بوده؟اوکی، حالا شد؛ خب... خب تا این -
 نها  گفت:

 خوب! -
 ش رو کشید وسط پیشونی و گفت:ف میک ابروهای نا ک و  ردشده

 ط خوب؟فه -
 نها  با  نا ی مخصوص به خودش گفت:

 خیلی خوب. -
که پرید جلو و کمر ف میک رو ا  پشت جواب نها  رو شهایر داد، بعد ا  این

 گستید:
گی، دوست داریج به عنوان اوخین  ور باشه که میامیدوارم واقعاً همین -

ان اصرار تجربه گردش با ما انهدر بهت خوش برذره که هر دفعه خودت به سام
 کنی و برنامه بچینی.



دونست که بعد ا  این گردش نها  سر پایین انداخت و به ف ر فرو رفت، نمی
دوستانه گه اتفاقی میفته؛ اما این رو مطمئن بود که دیره بدون امید هیچ 

 کنه. محسن، ف میک رو صدا  د و گفت:ای رو ت رار نمیبا ی خا ره

 مت ش فیلج بریر.کج ا  منِ  ح  بیا اینجا یه -

ف میک دوربین رو کشید سمت پسرها و شهایر هج به دنتا  اون دوید؛ 
 نیمه رو به محسن گفت: ای نصفهف میک با خنده

 کنی؟خب آقا محسن، شما گی کار داری می -

 محسن بادبزن به دست گفت:

به خور  دیج بینی که، به بیراری گرفته شدم، با گهار تا آدم تنتد و مفتمی -
سره دنتا  وقتی که پیاده شدیج یه ش این کامران  خید مرده، ا  اونسفر، نمونه
  ی رو بهش بدیج.تونیج به راحتی خهب  ی یدشه، می

غش خندیدن و کامران ا  پشت وخو شد رو شونه محسن و اون ها غشبچه 
 :دوباره ادامه داد

 آب  یرکاه که برداشته ی ی مردهِ  ش این آقا سامان، تنتدِ موشیه نمونه دیره -
رو هج همراه خودش اُورده که اگه تو ماشین یه کدوممون بیاد ها هممون رو 

 ساعته خواب کرده. یه

با م همه خندیدن و سامان با نوک سیخ آروم  د به پهلوی اون و محسن با یه 
ی نها  خیلی  ود سرکج کرد، دست رو ی آروم و معصومانهنراه به گهره نیج
 نه گذاشت و گفت:سی



 ها، شوخی بود ها. آبجی ما خیلی مخلصیج -

گشود و   گرفت خبکه اون رو به بغد مینها  گیزی نرفت و شهایر درحاخی
 :گفت

 ست، شما راحت باش محسن جان.دخترمون با جنته -

 داد:گنان ادامه میو محسن هج

 و ا  خانومی کجاما تو بین این جمع ی ی هست که هوای ما رو حسابی داره  -
هر گی برج  تی ه جواهره! به جون خودم که که نداره تا ه  یادم داره، ماهه! یه

کج گفتج، اصً  ساخته شده واسه خودم، واسه ور دخج! اصً  بیا اینجا قربونت 
 برم.

 شهایر جیغ شیطنت کشید و سامان یه خنره کفش پرت کرد سمت اون و گفت:

 خاک! -

 تو موهاش کشید و کمی مرتتشون کرد و دوباره گفت: محسن با عشوه دستی

 بذار به درد من دگار بشی. -

 کامران وخو شد کنار اون دو و گفت:

 های رو گار، آتیش آماده است.بیایید، بیایید  خید -

 محسن ایش گویان اون رو هد داد عهب و گفت:

ا  تو بوده و  اخ ی به ما وصله نچستون پدر خوانده  لاخت، ما هر گی آموختیج -
 بس.



ش با هج های ارتودنسی شدهای  د که دو ردیف دندونشهایر گنان قهههه
 های دخنشین اون ختخند  د.نمایان شد و نها  هج با خنده

ها جا با  کرد؛ و درخت نهار که صرف شد هر کس با یار خودش میون دار 
وش هج کامران و شهایر رو یه تخته سنگ صاف نشسته بودن و سر تو آغ

روی ی  یادی ا  اونا در حا  پیادهداشتن و محسن و ف میک هج با فاصله
کرد، نها  هج به بودن، سامان اما ساکت و آروم  یراندا  و وساید رو جمع می

کارهای اون گشج دوخته بود. سامان وقتی بهش نزدیک شد و در صندوق رو 
 با  کرد، نها  گفت:

 کار بشی.دیره وقتشه که تو هج دست به   -

 سامان اخج مخصوص به تعجتش رو انداخت به پیشونی و گفت:

 گی؟ واسه -

 نها  با گشج به کامران و شهایر اشاره کرد و گفت:

 نامزدی دوران شیرینیه. -

 سامان بعد ا  گذاشتن  یراندا ، در صندوق رو مح ج کوبید و گفت:

 دیره ا  من گذشت. -

 نها  اخج شیرین کرد بهش و گفت:

 گی تو، با  بابابزرگ شدی؟می گی -

 سامان نفسی بیرون داد و گفت:



قدر  ود که ا  خامیش هیچی نفهمی و نه  عشر باید سر وقت بیاد، نه اون -
 قدر دیر که  ود ا  دستش بدی. اون

 نها  سری ت ون داد و گفت:

 ه؟ای بود، خب، حالا عشر تو کجای این ح متجمله کامً  ح یمانه و معهولانه -

 سامان پرمعنی و صریح گفت:

 این ح مت. دقیهاً وسط -

جور جدی  برای خحظاتی کوتاه خون تو بدن نها  یخ بست، سامان وقتی این
دونست اون پسری نیست که شد حتماً ماجرایی داشت؛ اما نها  خوب میمی

ها دم به تله هر عشهی بده. سامان تو عشر و عاشهی ید  ولانی به این راحتی
دارها جلوتر باشه و تونست ا  همه تجربهخواست میشت؛ اما اگر میندا

 ها بتافه.فلسفه

 مهدمه گفت:یه کج که گذشت سامان بی

 خوای با امید ادامه بدی؟هنو م می -

ش با نها  روش رو برگردوند، الان اصً  موقعیت خوبی برای عیارسنجی آینده
 ه دوباره ت رار کرد:امید نتود؛ اما سامان بهش گیر داده بود ک

 امید رو باید فراموش کنی. -

 نها  جری شد و گفت:

 کنه؟رو کی تعیین می« باید»وقت این  اون -



سامان گنان آب دهانش رو قورت داد که سیب گلوش صدادار بالا و پایین شد، 
 شوند، مح ج و جدی گفت:ها میکه صورتش رو به دور دستبعد هج درحاخی

 من! -

 رص  د  یر خنده. سامان گشج دوخت به اون و گفت:نها  با ح

 کنج.شوخی نمی -

 نها  در ماشین رو با  کرد و گفت:

منج به جدیت تهدیدت خندیدم، نه به شوخی بودنش که اگه شوخی بود،  -
 شوخیش هج بد بود.

هاش رو کرد تو جیب شلوارش، سامان نفس تندش رو بیرون پاشید و دست
هاش، وقتی حسابی جویدشون و افتاد به جون ناخننها  نشست رو صندخی و 

ها شد. کامران ا  همون دور ا  خجاختشون در اومد متوجه سر و صدای بچه
 گفت:

ساعت راهه، دخترها دوست  سامی یه پیشنهاد دارم، تا پایین جاده اصلی نیج -
آییج، دخترها هج با ماشین دارن یه خورده با هج باشن، من و محسن با هج می

 محسن.

خا ر رفتار های تلخ شون بهخواست جو دوستانهسامان که اصً  دخش نمی
 خودش و نها  خراب بشه  ودی یه ختخند شیرین نشوند رو  ..*باش و گفت:

 مونج که.همسفر میپس من بی -

 محسن با خنده خودش رو انداخت تو ماشین کامران و گفت:



 اریج تا بل ه کمی به رفتارهات ف ر می کج با خودت تنها  آره دقیهاً، تو رو یه -
 کنی و آدم بشی.

غش خندیدن و به دو اومدن سمت ماشین سامان و دست نها  دخترها غش
دوان ا  پسرها دور شدن، نها  ا  خداخواسته برای رهایی ا  رو کشیدن و دوان

که تنها بودن  جرآور با سامان به دنتا  اونا کشیده شد و سعی کرد ا  یاد بتره  
 سامان با گه تهدیدی ا ش خواسته بود امید رو فراموش کنه.

دار ها که حرکت کردن، سامان هج نشست و ا  حرص یه مو یک بیسماشین
آور بود و اصً  به این ف ر گذاشت و صداش رو تا ته بالا برد. سرعتش سرسام

هایی که گی کنه، ا  حرفکلهکرد که تو این جاده باریک و پرتردد نتاید بینمی
وقت با نها  حتی تند هج حرف  کرد. اون هیچ ده بود احساس پشیمونی می

 د؛ اما تو این یه هفته قهر اون رو امید انهدر تهدید کرده بود، انهدر ربط و نمی
 هج گره داده بود و فریاد  ده بود که ا  صدای خودش بیزار بود. ربط بهبی

ه خر ش گوشی موبایلش رو حس کرد، تو گیر و دار حا  و هوای خودش بود ک
 مو یک رو قطع کرد و جواب داد:

 بله؟ -

 صدای غمرین امید پخش شد تو گوشش:

 س م! -

 حوصله جواب داد:سامان نفسش رو فوت کرد بیرون و بی

 علیک! -



 تونج با نها  حرف بزنج؟می -

سامان یه گوشه ماشین رو متوقف کرد و مح ج گستید به صندخیش، بعد هج 
 گفت:

 خوای بهش بری؟گی می -

 حرف دخج رو. -

 سامان پو خند صداداری  د و گفت:

 د ؟! مره تو دخج داری؟ -

 شد گفت:تر میبه خحظه محزون امید با خحنی که خحظه

 کنی؟ مره تهصیر من بوده؟گرا من رو ا یت می -

 سامان مح ج گفت:

گی ا ت دوره، تو  نی به راهی که همهپس تهصیر کیه؟ گرا خودت رو می -
 دی.سرنخ این ماجرایی، تو د  ا  این دختر بردی و حالا داری با یش می

کدوم با ی سامان؟ من که اومدم دنتاخش، من که خواستج بترمش، اونه که   -
محلی سرنخ د  من رو کنه، اونه که با جواب ندادن تلفن و بیداره با ی می

 بذار باهاش حرف بزنج، اون  ن منه. کشونه.ور میور و اونگرفته و داره این

 آخر و گفت:سامان  د به سیج

دم به این ب ش پس گی فرق کرده، دیره اجا ه نمی  ن تو بود؛ اما حالا همه -
 های مسخره ادامه بدید، این ا دواج ا  اوخج اشتتاه بود.کش



 های اون:امید گر گرفت ا  تح ج حرف

ین قرص و مح ج که دیره جای شک  نی، همچخیلی داری مطمئن حرف می -
 و تردید نتاشه.

 همینطوره! -

 گوشی رو بده به خودش، نها  خودش باید به من بره تصمیمش گیه.  -

 مهدمه گفت:سامان دست روی فرمون گذاشت و خب گزید بعد هج بی

 گه فهط   ق!نها  می -

 امید در خحظه فرو ریخت:

 گوشی رو بده بهش!  -

 و گفت:سامان سر ت ون داد 

 خواد باهات حرف بزنه.نمی -

 امید نعره کشید:

 گفتج گوشی رو بهش بده! دروغرو! آشغا ... .  -

سامان هند فری رو به ضرب ا  گوشش کند و کوبید رو داشتورد، بعد هج برای 
 نفس تا ه کردن ا  ماشین پیاده شد و ت یه کرد به کاپوت.

*** 

وشی موباید رو انداخت روی کاناپه هایی خر ان و حاخی دگرگون گامید با دست
شد، دوری ا  نها  هاش گرفت. داشت دیوونه میو سر پردردش رو میون دست



حتی واسه یه خحظه براش سخت بود، گه برسه به یه عمر! دختنگ بود و گرفته، 
ا  اون یه هفته، دو رو  دیره هج گذشته بود و تو تموم این رو ها امید مرغ 

ها رو پیش رو پرید. بدترین خحظهام بالا و پایین میای بود که مدسرکنده
گیز دخخور بود؛ اما نای اعتراض نداشت.  کس و همه  گذاشت، ا  همهمی

های عروسی رفت و دختنریش ناگهانی آنهدر  یاد شد که به سمت آختوم ع س
فشرد و  ار همه رو با اشک و آه تماشا کرد، ع س ت ی اون رو روی سینه می

ه راستی که این عشر ا  یاد رفتنی نتود. فیلج ماه عسلشون رو گذاشت.  د بمی
ها، تو های  یر یرکی، واسه اون دنتا  کردندخش غنج رفت واسه اون خنده

های ستز گایی. با دریا آب با ی کردن، ترسش ا  مار آبی و بدو بدو لای  مین
 هاش رو پس  د و بعد اسج اون رو صدا  د:پشت دست اشک

 ا ، نها ! کجایی نها  قشنرج؟ کجایی نها  ستز  ندگیج؟نه -

کرد قرار امید رو شنیده بود؛ اما جرأت نمیهای بیاحترام خانج ا  پشت در ناخه
ها نشست و به ف ر فرو رفت. جا روی ی ی ا  پله قدم ا  قدم برداره، همون

ت؛ اما رفخوشتختی امید تنها آر وش بود که داشت با این حماقت بر باد می
خواست این خوشتختی فدای مریضی نها  بشه. خیلی  ود و در احترام نمی

کسری ا  ثانیه به واحد خودشون برگشت و رفت سمت تلفن، تصمیمش رو 
گفت، این  ندگی مشترک دیره به گیز رو می گرفته بود، باید به مادر نها  همه

 خط پایان رسیده بود.

*** 

به بغد گرفتن و یه ضرب شروع کردن به  محسن و کامران گیتارهاشون رو
خوند. سامان نواختن و شهایر هج با ت ون دادن بدنش شعر توخدت متارک می



 د،  د و نها  غرق آهنگ عشر فرانسوی بود که امید با گیتار میختخند می
ش همونی که تو ماه عسد کنار دریا براش  د و اون رو غرق دنیای عاشهانه

 د و تو اون وسط هج گاهی به نراه ی عمیر و ا  ته د  میکرد. سامان ختخندها
های سنری بستری شده بود برای نشستن شد. صخرهتفاوت نها  خیره میبی

 د. اونا، هندوانه توی رودخونه حسابی خنک شده بود و بهشون گشمک می
گرخید و ا  تموم خحظات فیلج ها میف میک همچنان با دوربینش بین بچه

 ی منخا ر شهایر یه عاشهانهآهنگ توخد که تموم شد کامران به گرفت.می
خا ر همونج سامان و محسن کلی سر به سرش گذاشتن درآوردی نواخت و به

 و متلک بارونش کردن.

 وقت هندوانه خوردن، محسن با آرنج  د تو پهلوی سامان و گفت:

ردیج که خودتج ی ها! ده رو  تا توخدت مونده، همچین سورپرایزت ککیف کرد-
 ماتت برد.

 ش و گفت:سامان یه گا  بزرگ  د وسط قاچ هندونه

 دادید تا بیشتر کیف کنج.جلو میحداقد کادوم رو هج جلو -

 ی اونو قاپید و گفت:محسن قاچ هندونه

تون او  که اون رو باید بیاییج خونهشدی، دوماً ایننه دیره اولًا که پررو می -
 بدیج. کیک بخوریج بعد کادو

 سامان گفت:

 نه بابا! -



 آره جون تو. -

ها پریدن تو رودخونه و حسابی آب با ی کردن، ی ی_دو ساعت بعد بچه
کرد تا ور فرار میور و اونتیش مامانی بود مدام به اینکامران که حسابی تی

جا گیرش  تو آب نره که محسن پر ا  شیطنت اون رو دنتا  کرد و بالأخره یه
خورد و مدام پا حسابی خیسش کرد. شهایر غصه نامزدش رو میانداخت و 

کرد که اون رو خیس ن نه که محسن با  اشت و اختماس محسن رو میجلو می
کرد. فضا حسابی عوض ش ساکتش میهای کرکنندهآب پاشیدن به اون و جیغ

کرد، سامان خوشحا  بود و ا  د  می های ا  تهشده بود و حتی نها  هج خنده
کرد که باهاش تنها بشه و بره که گهدر خوشحاخه هر فرصتی استفاده می

بینه. ف میک هج پای محسن شده بود و حسابی ا  این هاش رو میخنده
 ده بود و شهایر با حرص پایین مانتوی سفیدش رو که خیس ها  وقشوخی

 گفت:گلوند و میآب بود می

 .اخحر که خدا در و تخته رو خوب جور کرده -

جون برپا کردن و همه دورش نشستن نها  با  ساعت بعد که یه آتیش کج نیج
 یه حوخه کوگیک ا  راه رسید اون رو روی شونه سامان گذاشت و گفت:

 موهات رو خشک کن، مم نه سرما بخوری. -

 گرخ  د و گفت:محسن که سرش رو روی پاهای ف میک گذاشته بود یه نیج

 همه راه رو؟ این رهخیا ! کی میبابا بی -

سامان با نراهش ا  اون تش ر کرد و نها  ا  فرصت به دست اومده استفاده 
های کرد و آروم رفت سمت ماشین، ا  دور به جمع اونا     د؛ ف میک با ناخن



کرد و های موی فر و خیس محسن رو نوا ش میش  رهخورده بلند لاک
رفتن، گوشی موباید رو وت میکامران و شهایر داشتن به سمت یه گوشه خل

 م ث کرد، نوشته بود:« امید»توی جیتش جستجو کرد و بعد روی اسج 

 جان د . -

ناخودآگاه دخش هوای امید رو کرد، هوای صدای مهربون و اون خحن  
 گفت:بست و میهای نها  گشج میای که در جواب عاشهتجعاشهانه

 میرم برات!می -

  و جرأت پیدا کرد و شماره رو گرفت.  ودتر ا  نشست تو ماشین و یهویی د 
 کرد امید جواب داد:گه ف رش رو می اون

 نهاخج! -

 بغض گستید ته گلوش و دستاش یخ کرد. امید ادامه داد:

دونج دور ا  گشج سامان داری  نگ نها  حرف بزن، حرف بزن عزیزم، می -
  نی، بهج برو، برو تصمیمت جدیه؟ تو واقعاً... .می

هاش خیس شد، دخش پر کشید ها  گوشی رو روی سینه پرخر ش فشرد و پلکن
کشید و مح ج در خواست اون رو ا  پشت گوشی بیرون میبرای امید، دخش می

 ش کرده بود.گرفتش، دختنری بیچارهآغوش می

نفهمید گهدر تو اون حا  و هوا بود که صدای با  و بسته شدن در ماشین رو 
کرد سامان کنارش نشسته بود. سرش رو گرخش داد سمت شنید، سر که بلند  

 خیسه گفت:اون و گون دید هنو  موهاش نیمه



 گرا موهات رو کامد خشک ن ردی؟ -

های خیس و گوشی در دست اون فهمید که گی ا  سامان با دیدن گشج
 خیاخی و گفت:سرگذرونده اما  د به بی

 کج با هج قدم بزنیج؟یه -

ون جواب مثتت داد و گند دقیهه بعد هر دو کنار هج با نها  با س وتش به ا
نوا  ها  یتاترین صدای گوشرفتن. صدای گنجشکهایی شمرده جلو میقدم

نزدیک بهشون بود. سامان دستاش رو تو جیب شلوار فرو کرده بود و کمی جلو 
داشت و این به نها  فرصت داده بود که ا  پشت اون رو خوب قدم برمی
ه، درست مثد امید گهارشونه بود و قدبلند، خوشتیپ و جذاب، فهط براندا  کن

های عسلی و روشنی ش با امید این بود که سامان گشجتنها تفاوت گهره
کرد؛ اما امید گشج و ابرو مش ی بود و داشت و همیشه صورتش رو اص   می

تاً گذاشت. یهو خسته شد و ایستاد، جاده تهریریش کج می اغلب اوقات یه ته
سربالایی شده بود و نها  دیره جون نداشت بالاتر بره، نشست رو یه صخره و 

 نفس تا ه کرد. سامان سر برگردوند عهب و گفت:

 خسته شدی؟ -

همه سربالایی آخرش به کجا  ری؟ اینهیچ معلوم هست کجا داری می -
 خواد برسه؟می

 ش رو برگشت و گفت:راه رفتهسامان نیمه

 به ابدیت. -

 ا  جدی اون رو نراه کرد و گفت:نه



 یعنی پیش خدا؟ -

 سامان سری ت ون داد و گفت:

 شاید! -

 نها      د تو صورت اون رو و گفت:

  نی.مش وک حرف می -

 سامان کنار اون رو صخره نشست و گفت:

 این حر رو ندارم؟! -

گرا... گرا تو حر داری مش وک حرف بزنی، حر داری برام خط و نشون  -
 حر داری فریاد بزنی... . ب شی،

 سامان حرف اون رو قطع کرد و گفت:

 مثً  اومدیج حرف بزنیج. -

 نها  خب فرو بست و سامان برای عوض کردن بحث خیلی رک و صریح گفت:

 دوست دارم بدونج من حر عاشر شدن دارم یا نه. -

 نها  درجا خشک شد و با ختخند شیرینی گفت:

 عشر! تو؟! -

سری ت ون داد و نها  به سمت اون گرخید، درست  انو به  سامان سرخ شد و
  انوش شد و گفت:



های دیره؛ اما... اما خودت معلومه که حر داری عاشر بشی، مثد همه آدم -
 خوای.نمی

 سامان آب بینیش رو بالا کشید و گفت:

  ارن.خوام اما نمیخوام، میبار می این -

 نها  با شیطنت گردن کج کرد و گفت:

 کیا؟  -

قرارتر شده بود ی نها  بیافتاده های درشت و برقسامان که با دیدن گشج
 خیلی  ود گفت:

 دونن.یه مشت آدم که عشر من رو مسخره و هوس می -

 نها  ابرو داد بالا و گفت:

 من که بین اون آدما نیستج؟! -

ستش سامان ختخند غلیظش رو پاشید تو صورت نها  و بعد بلند شد، نها  هج د
 رو درا  کرد و گفت:

 کنی؟کم ج می  -

سامان دست اون رو تو دست گرمش فشرد و به دنتا  خودش کشید. نها  
 ساخت:پشت سر هج جمله می

باید بهج بری این دختر خوشتخت کیه، کلک کی عاشر شدی و به ما نرفتی؟  -
 کنه، کجا همدیره رو دیدین؟ الان باهاشمریج مامان بفهمه حسابی  وق می



در ارتتا ی؟ وای سامان دیدن دوران عاشهی تو برام رؤیا بود که خدا رو ش ر به 
 حهیهت پیوست، تعریف کن دیره، گه ش لیه؟ کجایی؟ گند ساخشه؟

 سامان ختخند کمرنری  د و گفت:

 یه دختره دیره، مثد همه دخترهای دیره. -

ای بامزه روش قرار گرفت، گنگ  د تو ختاسش و با خحننها  ایستاد و روبه
 گفت:

 داماد. درست تعریف کن شاه -

 گی برج خب؟ -

 نها  خب به هج کشید و گفت:

 خوشرله؟ -

 های سیاه اون و با خحن خاصی گفت:سامان     د تو گشج

 خیلی! -

 نها  حسودوار رو برگردوند و سامان ادامه داد:

 قلب، تنها و معصوم.خوشرد، مهربون، خوش -

 و کمی عهب رفت، دستاش رو تو هوا گرخوند و گفت:نها  دوباره ختخند  د 

 خوشحاخج! خوبه، خیلی خیلی -



روی اون ایستاد، انهدر نزدیک که بوی عطر سنرینش پر سامان جلو اومد و روبه
شد تو مشام نها . دستش رو گستوند به یه تک درختی که نها  کنارش ت یه 

  ده بود و بعد گفت:

 اومدی نها !نمیمون وقت به خونهکاش هیچ  -

 فهمید!قلب نها  مح ج به سینه کوبید، منظور سامان رو ا  این حرف نمی

مون اومد، مامان به گی عوض شد، شادی به خونه وقتی تو اومدی همه -
آر وش رسید؛ تو شدی دخترش، شدی خواهرم، شدی سنگ صتور بابا، شدی 

 شدی.اومدی، نمیهمدم هممون، اما... اما ای کاش نمی

نها  بیشتر به خودش خر ید، این اوخین بار بود که سامان آنهدر رک و صریح 
 اُورد:ها رو به  بون میاین حرف

دونستج وقتی برگردم شج، میدونستج دختنرت میرفتج میوقتی داشتج می -
گیز به من اخهام شده بود. مامان گفت  بینج، نها  همهدیره تو رو تو خونه نمی

اومده دیوونه شدم، مامان گفت نامزد کردی یه هفته مریض  برات خواسترار 
شدم، مامان گفت خودم رو برسونج یه هفته دیره عروسیته تمام وجودم آشوب 

کدوم ا  کارهام   رفتی. هیچشد، به در و دیوار  دنج فایده نداشت، تو داشتی می
 .  و...کرد، نها ... نها  تجور می دست خودم نتود، دخج، دخج بود که این

 بونش گرفت و نتونست ادامه بده، رعد و برق شد و آسمون غرید. سامان به 
بالای سرش نراه کرد، ابرها سیاه شدن و آسمون یهو تیره شد. نها  خب گشود و 

 گفت:



ها، به در و دیوار همه اصرار، اون مخاخفت  دم، پس اونباید حدس می -
 .  ها، نه اُوردن، اشتتاه کردن... دن

 .  نها  من... من به خدا... -

 نها  ک م اون رو برید:

 تو برادر منی، به دخج گفتج برادرمی. -

 سامان پر ا  حرص به  مین نراه کرد و گفت:

تونج برادرت باشج، تو خودت بهتر ا  هر کسی خوام و نمیخوام، نمینمی -
 دونی.می

 با حا   اری گفت: ی اون انداخت و بعدی آشفتهنراه به گهرهنها  یه نیج

 امید شوهر منه، این رو فراموش کردی؟ -

نتیجه نموند و بالاخره آسمون شروع به باریدن کرد، رعدهای پر سر و صدا بی
ها نشست. سامان سر یه بارون تند و ریز که خیلی  ود روی تن هر دوی اون

ه پایین انداخت و نها  نفسش رو خاخی کرد، فاصله  یادی با هج نداشتن ک
اخعملی نشون بده که های سامان شد. خواست ع سنها  متوجه خر ش دست

سامان به آرومی موهای خیس جلوی پیشونیش رو با دست عهب برد و بعد 
 گفت:

 من... من دوستت دارم نها ! -

قفسه سینه نها  به تندی بالا و پایین رفت. گه اعتراف شیرین اما سختی، ابرا  
شه نتود. رنرش حسابی پرید و تمام بدنش اعج ا  دوست داشتنی که شتیه همی



کار کنه، نتونست به   دونست باید گی بره و گیدست و پاهاش خر ید، نمی
کشید، خیره بشه. های عشر شعله میای سامان که توش شرارههای تیلهگشج

 سر ت ون داد و گفت:

 فراموش کن! این دوست داشتن رو فراموش کن. -

 سامان گفت:

 ی وجودم.جوری فراموش کنج وقتی ریشه کرده تو همه وری؟ گهج گه -

 نها  اون رو کنار  د و گفت:

 تونی.فراموش کن، می -

ریج جایی ریج، میجا می تونج خوشتختت کنج، با هج ا  ایننها  من... من می -
 که... .

ای که نها  توی صورتش  د در جا خفه شد. سامان سرخ باقی حرفش با سیلی
های عسلیش پرید، ناباورانه دست جای سیلی کشید و بعد ا  برق ا  گشج شد،

 یه م ث کوتاه گفت:

 این سیلی هج حهج بود، نه؟! -

 نها  دستش رو به سمت ماشین درا  کرد و با صدای بلندی گفت:

 من رو برسون خونه. -

 سامان پشت دستش رو گا  گرفت و  یرختی گفت:

 کنی.دونستج عشهج رو مسخره میمی -



 نها  تو صورت اون جیغ  د:

 من رو برسون خونه! -

سامان با نفسی تنگ سراشیتی تند رو دوید پایین و سریع پرید تو ماشینش، 
اومد. دکمه ختاسش رو با  صورتش حسابی سرخ شده بود و نفسش بالا نمی

ها رو داد پایین و ماشین رو روشن کرد. محسن که کرد و ختش رو گزید، شیشه
حاخی سامان شد و ا  همون فاصله ا  خواب بیدار شده بود متوجه پریشونتا ه 

 داد  د:

 سامی کجا؟ -

هایی که اون دور و سامان دست رو بوق گذاشت تا نها  رو ب شونه پایین. آدم
بر بودن با شنیدن صدای بوق ی سره سر برگردونده بودن و اون رو نراه 

 کردن، کامران دست بالا برد و گفت:می

 سامی گت شده؟ -

 نان ا  هیچ حرفی سوار شد و سامان ماشین رو دور نها  گند دقیهه بعد بی
جایی که نشسته بودن خارج کرد. کامران با دست کوبید به کاپوت ماشین و 

 گفت:

 کنی سامی؟گ ار می -

کدوم ندیدن که محسن و کامران گهدر دنتا  ماشین نه نها  و نه سامان هیچ
خا ر سرعت بالا بهشون ناسزا گفتن، گهدر راننده تو جاده به دویدن، ندیدن که

ای رسیدن و نفهمیدن ندیدن که گطوری مسیر دو ساعته رو گهد و پنج دقیهه
پی  در  های پیکه گطور با حاخی پریشون اومدن تو خونه و پاسخی به سوا 



تند ای رو خوب به یاد داشت که تو ساخن مریج خانج ندادن. فهط نها  خحظه
 داشت که سامان دنتاخش رفت و دست گرفت  یر با وش:قدم بر می

 نها  صتر کن. -

 نها  دستش رو تو دست اون گرخوند و گفت:

 وخج کن. -

 خوام مامان و بابا گیزی بفهمن.کنی؟ آروم باش، نمی وری میگرا این -

 نها  جیغ  د و دست اون رو پرت کرد:

 گفتج وخج کن!  -

ر رفتارهای تنشی اون دستش رو رها کرد و ناصر خان ا  سامان مات و متحی
 اتاق کارش سرک کشید بیرون، عین ش رو برداشت و گفت:

 شده؟ ختره، گی گه -

هر خودش رو به هاش رو رها کرد و بعد با هرنها  با دیدن ناصر خان اشک
 اتاق رسوند. سامان افتاد روی کاناپه و نفسش رو خاخی کرد. مریج خانج همین

  د اومد تو پذیرایی و گفت: ور که محتویات یه خیوان رو هج می

 خندید.ده بهج میگج دخج گواهی بد میوقتی می -

 که در رو با  کنه رو به سامان با تشر گفت:رفت سمت اتاق نها  اما قتد ا  این 

این دختر حاخش خوب نیست، هنو  تو بر خ  ندگیشه، بذار با خودش کنار  -
 بیاد.



 مان غرید:سا

 بر خ...بر خ...بر خ... . -

 یهو داد  د:

کنه، بر خ بر خ، امیده که اومده تو  ندگی ما و داره این دختر رو جهنمی می -
 اونه.

هاش رو با حرص مشت کرد. مریج خانج نها  صدای سامان رو شنید و دست
وارد اتاقش شد و وقتی دید اون گوشه دیوار کز کرده و گشماش خیس آبه، 

 فت به  رفش و صداش کرد:ر 

 نهاخج! -

 نها  به آرومی سربلند کرد و رو به مریج خانج گفت:

ی شما رو نداشتج، من نتاید من شما رو خیلی ا یت کردم، من خیاقت خونواده -
ها بود، خیاقت اومدم اینجا، جای من تو همون اتاق مشترک با بچها  او  می

 من همون... .

 گرفت  یر ختی گفت:که سر اون رو به بغد میخیهر  د و مریج خانج درحا

جوری خیسشون  های قشنرت نیست که اینآروم باش عزیزم، حیف گشج -
 کنی؟می

 نها  گفت:

 من...من دختر خوبی براتون نتودم، ا یتتون کردم. -



ن ردی، ا یت ن ردی نهاخج، تو همون دختر خوبی بودی که آر وش رو  -
 سر نش ن ن.کردم، انهدر خودت رو می

 نها  سر رو شونه مریج خانج گذاشت و گفت:

 کار کنج که حا  این رو ام خوب بشه.کار کنج مریج مامان؟ گیگی -

 قند و گ ب رو به خب اون نزدیک کرد و گفت:مریج خانج خیوان حاوی آب

دونج د  باخته، تو خفافه فهمج گشه، میسامان پسر منه، نفس ب شه من می -
فهمه، دم، عاشهه نمیبهش گفتج اشتتاهه؛ اما متوجه نشده، حر میگندین بار 

تونی با انتخابت مهر فراموشی داغه، متوجه امید و احساس تو نیست اما تو می
تونی کاری کنی که فراموشت کنه، قهر و جدایی های اون، میرو ب وبی رو خب

ریشونش برای تو، امید این عشر رو درون سامان بیشتر کرده. نراه به حا  پ
 ره، منتظر یه ماهی تو این آب گد ندگیت ن ن، سامان  فره د  خودش رو می

 آخوده، براش سراب کن این امید رو.

 داد که اون دوباره ادامه داد:های مریج خانج گوش مینها  با دقت به حرف

 برای عشهت بجنگ، با همه دنیا بجنگ. -

کشید و مریج با این حرف خواست   نها  با حاخی خاص مریج خانج رو به آغوش
که تودهنی مح می او  به سامان و بعد به احترام خانج که ا ش خواسته بود 
دخترش رو ب شه عهب بزنه و مطمئن بود نها  با انتخابش اون رو سراف نده 

 کنه.نمی

*** 



هاش رو به سختی کج صدا اوج گرفت، پلکصدای آلارم اومد، او  آروم بعد کج
ش رو پر باد ا   مین جدا کرد، گرخید و خیلی  ود به تختش نهگشود و سی

نراه کرد. عمه سوری تو جاش نتود، پتو و ملحفه مرتب تا شده و پایین تخت 
ها همه پخش  مین شد. یه گذاشته شده بود. با یه خیز بلند شد که یهو نوشته

  افتاد حوصله مشغو  جمع کردنشون شد. یهو یاد نهاآه کشدار گفت و بعد بی
 و به حاخش د  سو وند، یاد عشر سامان!

ها رو به ضرب انداخت روی میز کامپیوترش و ا  اتاق  د بیرون. مادرش نوشته
کرد. ا  پشت قامت کوتاه و میز صتحونه رو گیده بود و داشت شیر داغ می

تپلش رو براندا  کرد و در خحظه یه عاشهتج  یرخب نثارش کرد. قدم که به جلو 
 ها روی سرامیک سربرگردوند:مادرش ا  صدای کشیده شدن صند  گذاشت

 بیدار شدی؟ -

 افتاد رو صندخی و گفت:

 س م، صتح بخیر. -

 گه خوب نخوابیدی.س م، صتح تو هج بخیر، گشمات که می -

 دارش رو کمی گشود و گفت:های پفپلک

 آره، تهریتاً تا صتح بیدار بودم. -

 یز رو پر شیر کرد و با اخج شیرینی گفت:های روی مرباب خانج خیوان

 هایی بودی که بابات اُورده؟حتماً پای نوشته -

 بعد هج منتظر نموند تا اون جوابی بده ادامه داد:



 با  تذکر لا م شد این مرد. -

    نیشخند  د و گفت:

 ت شدم رباب بانو.یعنی عاشر جمله -

سر و صدا وارد شدن، هر دو در خونه با  شد و پدرش و عمه سوری با خنده و 
های نهابی روی سر، تو دست پدرش یه سنرک گرم ن ور شی به تن با ک ه

سوری یه ظرف حلیج داغ. هر دو با  خشخاشی دو  رفه بود و  یر بغد عمه
 دیدن    سوتی  دن و گفتن:

 به خانج سحرخیز.به -

    رو صندخی یه گرخ  د و گفت:

  ش ار.به به خانج و آقای ور به -

که خپ سرخ عمه سوری جلو اومد ظرف حلیج رو گذاشت وسط میز و درحاخی
 فشرد گفت:   رو با دو انرشت به آرومی می

 گطوری؟ -

    ختخند  د و گفت:

 خوب. -

ها شد، یه کمی بعد که محمودی هج کنار اونا نشست و مشغو  برش  دن نون
سوری خطاب قرارش داد    بعد ا  شستشوی صورت به سر میز برگشت عمه 

 و گفت:



 خوندی؟دیشب گند بار ا  خواب پریدم و دیدم هنو  بیداری، داشتی کتاب می -

غره به محمودی رو به عمه سوری  رباب خانج ا  فرصت استفاده کرد و با گشج
 گفت:

های اون گاپخونه رو میاره وقت نوشتهتهصیر حسین آقاست که وقت و بی -
 گر قصه تشریف دارن!که خانج کارشناس و تحلید  ه، نهمیده    خانوم بخون

    اخج کرد:

 مامان! -

 هاش گفت:محمودی خندید و میون خنده

 شه، مطاخعه غیر درسی داره.بده سر دخترمون گرم می -

 سوری سری ت ون داد و گفت: عمه

 ا  دست شماها! -

ری و بعد ا  سو شنته بود و    وقتش رو گذاشت برای عمهرو  پنج اون
گردی. گند تا باغ و مو ه رفتن و یه سر به پارک ساعی   ها بردش تهرانمدت

ی عمه سوری  دن و در آخر تو یه رستوران سنتی دیزی خوردن و کلی پرخا ره
ها با ترین خحظهروی کردن. تو تمام اون خحظات که    غرق خوشپیاده
خ رو پیش ب شه و کً  ش بود اون  ن با محتت خواست که حرف شاهرعمه

   رو ا  تصمیمش منصرف کنه که اصً  تحت هیچ شرایطی فرصتش پیش 
ای اون هج راضی نیومد و عمه سوری به همین ختخندها و حا  خوش خحظه

 بود.



 گذشتن که    گفت:ها میرو خیابون وخیعصر ا  کنار درختتو پیاده

در قصه دوست داری آیا جون یادته یه رو ی بهج گفتی تو که انه عمه -
 های واقعی رو هج دوست داری یا نه؟!قصه

که عینک آفتابیش رو روی گشج بالا و سوری سر ت ون داد و درحاخی عمه
 :کرد گفتپایین می

 آره یادمه. -

 ش کرد و گفت:ها حائد بندهای کوخه   دو دستش رو مثد بچه

 خب! حالا من منتظرم. -

 منتظر گی؟ -

روی اون قرار گرفت و به صورت ش دوید و روبهم جلوتر ا  عمه   گند قد
 عهب عهت ی حرکت کرد بعد هج گفت:

 ی  ندگیتون.منتظر شنیدن قصه واقعی شما، یعنی قصه -

 سوری اون رو گرفت و گفت: عمه

 خوری به مردم.دختر بیا اینور این گه کاریه؟ می -

ا  دست عمه سوری در    با خجی کودکانه که فهط مخصوص خودش بود 
افتاد تو بغد یه تر پرید که اگه عمه نررفته بودش میرفت و گند قدم عهب

ش ایستاد و دار خب گزید و صاف کنار عمهای صداپیرمردِ قد خمیده. با خنده
 بعد گفت:



 بریج کافه ارکیده؟ -

 :رنرش رو جمع و جور کرد و بعد گفتهای کوگوخو و عنابیسوری خب عمه

 ونجا دیره کجاست؟ا -

 کنه گفت:می    با غمی که فهط خودش ختر داشت با دخش گه

 جایی که من و شاهرخ پیمان عاشهانه بستیج. -

خا ره با ی خوشحا  شده بود و این اتفاق رو به  سوری که حسابی ا  این عمه
 گرفت خیلی  ود گفت:فا  نیک می

 م رو برات برج.ه قصهآره، عاخیه! موافهج، بریج همونجا، بریج ک -

های دو فرد عاشهی که بنا به با ی گذشته فرصت خوبی بود برای ت رار خا ره
 روی هج قرار داشتن.اتفاقات تهدیر حالا روبه

*** 

بعد ا  رفتن عمه سوری به سمت سرویس دست  یر گونه برد و با نراه به 
 عابرهای پیاده تو خیابون گج شد تو حا  و هوای دوسا  پیش:

 جای قشنریه! -

 جای قشنگ برای یه خانج قشنگ. -

های   . با عشر تموم     د تو یه ختخند غلیظ، رنگ شادی پاشید رو خب
 های شاهرخ و گفت:گشج

 گیز تموم شده. شه که همهباورم نمی -



 های اون رو ا  روی میز گرفت تو دستاش و گفت:شاهرخ دست

 گی شروع شده. تا ه همه -

 ش رو پایین انداخت و  یر ختی گفت: دهصورت شرم 

 وقت تنهام نذاری؟ دی تا ابد عاشهج باشی و هیچشاهرخ قو  می -

 دی تا آخرش پام وایسی؟تو گی؟ تو قو  می -

خیلی  ود قو  داده بود، هو  و عجو  و حالا هج خیلی  ود  یر قوخش  ده 
 بود، با م هو  و عجو .

ی رو میز کشید دستما  کاغذی ا  جعته عمه سوری که اومد و نشست دو تا
 بیرون و گفت:

کنی واسه سن من  یاد مناسب اینجا خیلی خوشرد و دنجه، وخی ف ر نمی -
 نتاشه.

    نراهی به دور و برش انداخت و گفت:

 وا! یعنی گی؟ مره کافه اومدن سن و سا  داره؟ -

دونفر دونفر در  عمه سوری با یه نراه اجماخی به میزهای ا رافشون که همری
 ی دخترها و پسرهای جوون بود، آروم گفت:محاصره

 نداره؟! -

های خودش جمع کرد و های اون رو ا  روی میز تو دستاهمیت دست   بی
 گفت:



کدوم ختر ندارن که  یر این پوست گروک خورده گه  ن   ها هیچاین جوجه -
 کشه.ای داره نفس مید  و عاشر  ندگی نده

 ی با یه ختخند ملیح سر ت ون داد و گفت:عمه سور

 شیطون ب ! خب حالا اینجا گی برای خوردن داره؟ -

   پیشخدمت رو صدا  د و سفارش قهوه مخصوص و کیک ش  تی داد، بعد 
 هج گفت:

گون و گرا، سفارش با من، حساب کردن با من، فهط امرو  مهمون منید، بی -
 ؟قصه این بزم باش وه با شما، گطوره

 عمه سوری سری گرخوند  رف پنجره و بعد گفت:

م تونج قلج دست بریرم و قصه رو های گذشتهوقت نمی دونج گرا هیچنمی -
رو حالا نه به صورت داستان حداقد به صورت یه خا ره بنویسج، به پدرت 

شد، اون دست به قلج خوبی داشت، همیشه سرش تو همیشه حسودیج می
 جوری که همه پدر و مادرها دوست دارن.همون کتاب بود، مثتت و خوب،

ها که رسید عمه سوری دست دور فنجون سفیدرنگ و داغش گرفت و سفارش
 بعد گفت:

هایی من و پدرت تنها فر ندان خونواده بزرگ محمودی بودیج، ا  اون خانواده -
رسید. اختته ما خیلی با شاه فاصله که اصد و نستشون به فک و فامید شاه می

خا ر رفت و آمدهای پدرم به دربار، ما تو در و همسایه به اشتیج؛ وخی بهد
عنوان فامید شاه شناخته شده بودیج. من تک دختر خونه بودم و برخ ف همه 

ها اصً  نا پرورده و خوس نتودم، یه دختر معموخی و یه دونه ها و ی یکرده  عزیز 



د عمو حسن و عمو حمید ساده بودم که سرش به کار خودش گرمه. پدرت مث
که وقت دور و برم باشه. با اینو بی نتود که مدام سر به سرم بذاره و وقت

پشت سرهمی بودیج؛ اما ا  خج و خجتا ی اصً  ختری نتود، انهدر سرش تو کتاب 
کن ور داد و کی دانشراه   ش بود که من اصً  نفهمیدم کیو درس و مدرسه

اومدم که دیدم دیره اون رو کنار خودم ندارم. قتو  شد، فهط وقتی به خودم 
هام که تنهایی با حا  و هوام عجین شده بود و منج سرم رو کرده بودم تو کتاب

تو این میون اتفاق دیدار با تورج یهو تمام تنهایی و س وت  ندگیج رو ا م گرفت 
 ای که بیرون اومدن ا ش محا  شد.و من رو انداخت تو ور ه

رفتج ا  گهارراه که وقتی برای امتحان آخرم به مدرسه میخوب یادمه که 
ای جلوی پام ترمز کرد. ترسیدم و پریدم عهب، راننده گذشتج یه کادی ک سرمه

بو بود؛ کت و تیپ و خوشپیاده شد و من مات سر و ختاسش شدم. خیلی خوش
بی، های آ ای براق، قد بلند، موهای شتیه به اخویس پریسلی و گشجشلوارنهره

قشنگ آمری ایی آمری ایی، ا  اونایی که خود خودشون بودن نه فیک و ق بی، 
یه مرد خوشرد و جذاب بود که تو نراه او  با دیدنش خودمو باختج و به کد ا  

کردم که    نراش میجوری   یاد بردم که قرار بود گی برج. داشتج همین
 خودش به  بون اومد و گفت:

 هاست؟  همین  رفی نیابتخشید مدرسه -

ای ردیف کردم و تحویلش دادم، اونج سوار یادمه که دست و پاش سته جمله
بعد من دیره سوری  گیز بین ما تموم شد؛ اما ا  اون رو  به شد و رفت و همه

همیشری نتودم، حا  و هوام به کد عوض شده بود، حتی پدرت هج این 
شدم؛ اما کرد که آب مییی بارم میهاشد و  یر ختی تی هها رو متوجه میتفاوت



بار دیده  شد. یهرو هام هیچی تو گوشج شنیده نمی واقعاً با حا  و هوای اون
بار بار، فهط یککردم یکبودمش اما بعد ا  اون شده بود دین و دنیام. آر و می

دیره بتینمش. به خودم قو  داده بودم که اگه دیدمش برم جلوش و بهش 
 دم و بنابراین ا  پروا بودم و حرفج رو راحت میم، ا  اوخج بیبرج دوستش دار 

ها با ف ر خدا کردم و به قو  امرو یاین قضیه هیچ ترسی نداشتج. انهدر خدا
کار گرفتج تا بالاخره یه دیدار دوباره اتفاق افتاد.   کردن بهش قانون جذب رو به

 تر بشیج.هج نزدیک اتفاقی که باعث شد من و اون به

صدا در اومد. فهط من خونه بودم،  رو  پاییزی بود که  نگ خونه به صتح یه
ور ریختج و  تونه باشه؟ موهای کوتاهج رو یهکسی می  که گهمتعجب ا  این

روم هوا که گفت در رو کشیدم تورج رو روبهرفتج جلوی در. نپرسیدم کیه، بی
همون قد بلند و همون  های آبی،و شلوار، با همون گشج دیدم؛ با همون کت

شاخه گد مریج بود  موهای آلاگارسون شده، تنها تفاوتش با دیدار قتلی فهط یه
مون رو گطوری دونستج آدرس خونهگرخید. نمیکه میون انرشتاش می

گیزها برام مهج نتود،  دست اُورده و واسه گی اومده، اصً  تو اون خحظه اینبه
دونج گرا تعارف کردم اتفاق افتاده بود. نمی فهط دیدنش مهج بود که بالاخره

م یه ختاس بیاد تو، گرا رفتج براش گایی بیارم، گرا رفتج جای ختاس پوشیده
 .خوادشدونستج که دخج میدیره پوشیدم، گرا ماتیک قرمز اناری  دم، فهط می

ها با جای وقتی به دو خودم رو به ساخن رسوندم و با عشوه رفتج سمت متد
رو شدم. هیچ ختری ا ش نتود، اون رفته بود و ا  خودش اون گد روبه خاخیش

 ها کاغذ رو با  کردم و خوندم: ده جا گذاشته بود، مثد جن مریج و یه کاغذ به



کشد، انتظار دانج بعد ا  رفتنج با  هج انتظار میهایی که میبا س م به گشج» 
 «.. مشتاق دیدارت؛ تورجخرمجان می شیرین است و من این شیرینی را به

باره خوندم تا کامد ای نوشته نشده بود. کاغذ رو گندینی دیرهگیز اضافه هیچ
های من غریتی کرد و به سراغج شب خواب با گشج ش رو ا  بر شدم. اونجمله

شدم، نراهش بدجور من رو خر ونده بود و دیره اصً  نیومد. داشتج دیوونه می
و شتج شده بود انتظار و انتظار و انتظار. نیومدن و  ما  خودم نتودم، رو  

کج من رو به ف ر فراموشی انداخت. حس کردم ختری ا  حا  و احواخش کجبی
که حتماً اونج من رو ا  یاد برده. داشتج خودم رو به این فراموشی سخت عادت 

دن دارهای گر دادم که سر و کله خواسترار پو  دارم پیدا شد، ا  اون مایهمی
تونست خونه  ندگیمون رو بخره و بفروشه. همه راضی کلفت که به راحتی می

م که دارم ردش گفتن دیوونهبودن غیر من! پدرم، برادرهام همشون می
داد، دربست در اختیار ی ورود به کسی رو نمیکنج؛ اما واقعاً دخج بهج اجا همی

اید  مستون به سر اومد. و انتظار تورج مونده بود که بالأخره این انتظار او
قرار بودیج هردومون. تر، خیلی بیتر، دختنگتر، عاشرخیلی عوض شده بود، گرم

نراش کردم، نرام کرد، غرق شدیج تو هج، نجواهای عاشهونه کرد، دستام رو 
تر ا  اون بودم که گرفت، صورتج رو بوسید، گشماش رو من، گه مشتاق

 کردم.همراهیش می

 و سر ت ون داد و    مشتاق خودشو جلو کشید و گفت:نفسی تا ه کرد 

 شد؟خب، بعدش، بعدش گی -

ش رو به دندون گرفت و های مانی ور شدهی ی ی ا  ناخنسوری گوشه عمه
 بعد ا  یه م ث کوتاه ادامه داد:



 رو  ارتتاط ما شروع شد. فردای اون ا   -

 دم و ش تلفن میکس ا ش مطلع نتود، تو تنهایی بهای که هیچرابطه
ها گفتج که رو ها فهط به امید  نگ تو ثانیهکردم، میها درد و د  میساعت
ای که ا  من یه سوری دیره ها و نجواهای عاشهانهشمارم و کلی حرفرو می

کار کردیج، پنهونی و دور ا  گشج   جا رفتیج، همه ساخته بود. ما با هج همه
یی با کسانی که تا دیرو  برای من و خونواده؛ مهمونی و دیس و و آشنا

م هیچ س رو وآمدهای شتانهم تابو بود، حالا شده بود همه رؤیام، رفتخانواده
م هج سرشون گرم کرد. پدرت سرش تو درسش بود و برادرهای دیرهنرران نمی

کارهای خودشون، این وسط بابام بود که انهدر غرق کارش و جلسات درباریش 
دونج شاید اگه دونج، نمی به یاد نداشت دختری داره. نمیشده بود که اص ً 

های شتانه و آشنایی با انواع و اقسام دختر و پسرها و مادر داشتج... مهمونی
کج تورج رو به من شناسوند. نستت بهش حس ماخ یت هاشون با هج کجرابطه

قصه. ها با دخترهای دیره بر مهمونیشدم تو پیدا کرده بودم و راضی نمی
ه خهب اُمُد بریرم و شد کهمین کارهای من که ا  روی عشر بود باعث می

هام ها پدرت متوجه دیر اومدنرو  ا  تورج دورتر بشج. ی ی ا  همون شبرو به
 خونج،  فلک بهشد و من به دروغ گفتج تا دیروقت تو کتابخونه درس می

و گفت عاخیه! غافد  که هوس دانشراه رفتن کردم، کلی تشویهج کردخیا  این
 ش که تا خرخره تو خجن رفته بود.بود، غافد ا  خواهر صاف و ساده

ش رو تو های عمهسوری جاده با  کرد و    دست های عمهاشک رو گونه
 های خودش جمع کرد و عمه سوری سر و گردنی ت ون داد و گفت:دست



، مهمونی عجیتی شب عجیتی بود، با خوردن نوشیدنی دیره ما  خودم نتودم -
بود، ا  تورجی که خودش مدهوش بود انتظار داشتج برام غیرتی بشه و پشتج 

 دربیاد؛ اما تورج...

های، اون با نوا ش و خواهش اختماس شب من خودم رو باختج، تو دست اون
 کردم، هر گیزی رو که داشتج.خواست و من حراج میکرد و ا م میمی

هاش نشونده بود که ختخند تلخی روی خباخیپشت دستش رو گزید و بعد درح
 ادامه داد:

گیز شروع شد. گند  شب همه ی ماجرا نتود، تا ه بعد ا  اوناما این همه -
م رو باهاش قطع کردم، نستت بهش حس عجیتی پیدا کرده بودم، رو ی رابطه

اتفاق  شدم؛ اما اینتر و ع قمندتر میقطعاً باید بعد ا  اون اتفاق بهش وابسته
دونج شاید گون اوخین بارم بود نیفتاد. من... من ا ش متنفر شده بودم، نمی

خواستج نه با هوس؛ وخی تورج عشهی بهج نداشت. این رابطه رو با عشر می
مون گذشت و نه اون اومد سراغج و نه من بهش تلفنی ماهی ا  قطع رابطه سه

ینه شد و رفتیج برای فراموشی.  دم، انرار در یه خحظه قلب هر دومون مملو ا  ک
درد معموخی راهی  خا ر یه معدهشب به تو حا  و هوای خودم بودم که یه

جا فهمیدم که باردارم.  مین و  مان رو سرم خراب بیمارستان شدم و همون
 دن اما پدر کرد، داداش حمید و داداش حسن سرم داد میشد؛ پدرم نرام نمی

ت. دخج براشون سوخت، من قدیسه پاک ریخها اشک میتو مثد بچه
وقت اون شون بودم که تموم تصویر  هنیشون رو خراب کرده بودم. هيچخونه

خحظه اختهابات درونیج بیشتر بهکنج، یادمه که خحظهرو ها رو فراموش نمی
ی بین من جا بهج پشت کرد و یه قهر  ولانی شد فاصله شد. پدرت ا  همونمی



یر که حتی واسه مراسج خواستراری و عهد و عروسیش هج قدر عمو اون. اون
ی بزرگمون رو برده ی ننگ که حسابی آبروی خانوادهنرفتج. شده بودم یه خ ه

رفتج. بودم، واسه پنهون کردن بارداریج تو خونه  ندانی شده بودم و جایی نمی
 افتاد.تونستج سهطش کنج گون جون خودمج به خطر میخا ر سن بچه نمیبه
ناگار پنهون شدم تو خونه تا وقت دنیا اومدنش برسه. دوباره شدم همون  به

آدم تنها و افسرده که صتح تا شب نراهش به در و دیواره، هفت ماهه بودم 
که راهی آسایشراه روانی شدم، گندین دفعه نزدیک بود یه ب یی سر خودم و 

هوام بدجور بهج بچه بیارم که پرستارها سر رسیدن و نجاتج دادن، حا  و 
ی تورج پیدا شد، باور های  ایمانج بود که سر و کلهریخته بود. نزدی ی

 کردم؛ اما اون... .نمی

ها. وقت قد و بالا بود، درست مثد همونتیپ و خوشجوری خوشاون همون
ای که اون وقتی اومد خودم رو باختج، من دوباره شدم همون سوری

خواسته اره، گفت من رو برای یه خحظه نمیخواست. گفت هنو  دوستج دمی
رو  انهدر  اومده و من ساده خیلی  ود باور کردم؛ اونوگرنه دیره دنتاخج نمی

مون گفت که پاک خامج کرد. برام خیاختافی کرد و ا  رؤیاهای  ندگی با بچه
رو های بعد حاخج بهتر شده بود و بالاخره بعد ا  یه ماه راهی خونه شدم و 

صر یه رو  پاییزی، پسر کوگوخوم رو تو خونه پدریج به دنیا اُوردم، تو درست ع
کردم؛ اما اون بچه رو بغد کرده اوج ناباوری من تورج اومد دیدنج! باور نمی

 ده شده بودم و سر بلند که بالاخره گفت،  وقمی« پسر بابایی»بود و بهش 
لیفمون رو مشخص کنه. تورج پذیرفته این بچه ما  اونه و به  ودی میاد که ت 

دیدم، ده رو گی بچه ترین  ن روی  مین میدوباره داشتج خودم رو خوشتخت
تر بود و شده مصادف شد با عروسی من و تورج! رو ی که ا  همه رو ها قشنگ



م رو بعد بود رنگ رؤیاهام، پدرت باهام آشتی کرد و من بالاخره ختخند خانواده
رمان من ی ه ساخه بود که تورج ویزا گرفت و های تلخ دیدم. آ ا  اون کابوس

جا شورش بود و هج ریخته بود و همه گفت باید بریج اونور، اوضاع کشور به
کردیج که ف رش رو می  ها رو کن فی ون کنن،  ودتر ا  اونخواستن  اغوتیمی

 هامون جور شد و ما رفتیج آمری ا.برنامه

اومد، هنش که حالا به  بونش میهای ت راری تو  سوری خسته ا  حرفعمه
 خب گشود و گفت:

 کنه؟ وخش کن!ها گه دردی رو دوا میاصً  گفتن این حرف -

 ت ون داد و گفت:های عمه رو ت ون   با اصرار دست

 تو آمری ا گی گذشت؟ بهج برید. -

 عمه سوری جواب داد:

 کشج.ت میتونج تو گشمات نراه کنج، ا ت خجاختونج   ، دیره نمینمی -

    با خحن مهربونی گفت:

دم تا آخرش بشنوم، بعد اگه خواستج شنوم، ترجیح میمن دارم یه قصه می -
 قضاوتی ب نج.

 عمه نفسی تا ه کرد، گنرا  فرو کرد وسط کیک ش  تیش و گفت:

من تاوان سنرین اعتمادم به تورج رو دادم. آمری ا رنرارنگ بود، درست مثد  -
رفتی های هزاررنگ و جور واجور. اگه تنها بیرون می  آدمخواب! پر بود ا

برگشتنت با خدا بود. باید گرگ باشی، گرگ باشی تا بتونی اونجا  ندگی کنی و 



من این رو وقتی یاد گرفتج که تو یه شب سرد  مستونی بعد ا  دعوای 
گیز رو بهونه کرد و من رو ا  خونه انداخت بیرون.  کوتاهمون یهو همه

نامه ق بی رو پرت کرد تو صورتج و گفت ا ت ممنونج که با این ا دواج شناس
کاری کردی که بتونج ویزای اقامت بریرم. تف کردم تو صورتش؛ اما اون 

خندید، ناخه کردم و اختماسش کردم اما اون خندید و من رو ندید، آرمان رو 
با یه هاش! من ندید، رهامون کرد تو اون شهر غریب و رفت دنتا  خوشی

پو  و تنها آواره شدم. یه ماه کارم گریه و  اری بود و ی کوگیک، بیبچه
اختماس؛ اما تورج گج بود و هیچ س ا ش ختر نداشت. با هزار خجاخت و 

دار شده و اسمش رو گذاشته  اهر، سراف ندگی  نگ  دم به پدرت، شنیدم بچه
که دخج نیومد اونهدر ا  حا  خوش خودش و  ندگیش و  ندگی پدرمون گفت  

حا  خوشش رو خراب کنج. نرفتج که گه ب یی سرم اومده و گطوری آواره 
شدم. س وت کردم، س وت کردم و تن دادم به گرگ شدن تو آمری ا و  ندگی 

کردن میون مردماش. آرمانج رو بزرگ کردم، نون ح   بهش دادم، نون 
 کشی خودم رو. حمت

ود و اتاقک کوگیک ما با اون بخاری سا  تو آمری ا وحشتناک ب سرمای اون
اخریه تونست گرممون کنه، آرمانج شش ساخه بود که  ات هوار در رفته نمی

کشیدم؛ ضجه  دم، خودم   دونه گیگرفت و جونش رو ا  دست داد. خدا می
مهر غربت رو به  مین کوبیدم، ناخیدم، اما اون برنرشت. تو خاک سرد و بی

خر ید، تو وا  برگشتج ایران؛.واسه  نگ  دن دستج میرهاش کردم و با اوخین پر 
خونه ا   کردن که بهج گفتن صاحبمون یه  ن و مرد جوون  ندگی میخونه

دنیا رفته و فهط آدرس ی ی ا  پسراش رو دارن. حاخج خراب شد، آشوب شدم! 
پدرم رو ا  دست داده بودم، پشت و پناهج رو! داغ آرمان ت رار شد و من 



ی پدرت. اصً  باور ا خجاخت و شرمساری رفتج به آدرس خونهسوختج، ب
کردم، تو هج به جمعشون اضافه شده بودی، اونهدر تپد و خوشرد بودی نمی

افتادم، کردی. با دیدن تو و  اهر یاد آرمانج میکه هر کسی رو وسوسه می
کنه. رو های سختی بود؛ کردم که اونج کنار شماها داره با ی میحس می

هایی، دوگانری، غریتی! من کسی رو نداشتج، پدرت کنار خانواده کوگی ش تن
ی ناجور و خوشتخت بود، عموهات  ندگی خودشون رو داشتن و من وصله

ای بودم. آماده شدم که برگردم؛ اما پدرت مانعج شد و گفت تو غربت اضافی
باید تورج ای نداشتج. من تنهایی  ندگی سخته، اما من دیره برای موندن بهانه

گرفتج. وقتی رسیدم خیلی دختنگ کردم و انتهام مرگ آرمان رو میرو پیدا می
آرمان بودم، رفتج قترستون و روی خاکش بوسه  دم و کلی باهاش حرف  دم. 

گذشت اما سخت، خیلی سخت! یه مدت تو یه رستوران ایرانی کار  ندگی می
های بعد تو مشاغد ا کردم، گند وقت بعد تو یه کارخونه کنسروسا ی و س

های اکتتر همون سا  بود که کاری وارد شده بودم. نیمه  دیره، تهریتاً تو همه
خواستن فیلج بسا ن درمورد برداری. میخوردم به پست یه گروه فیلج

آدم  حمت ش رو  خواستن که نهش یههای مهیج اونجا و ا  منج میایرانی
کار شش   پیشنهاد دادن من قتو  کردم، اونتفاوت بودم، تا براشون ایفا کنج. بی

کج رو به راهج کرد. فیلج و ع س و   ماهی وقتج رو گرفت؛ اما ا  خحاظ ماخی یه
با هج خداحافظی کردن و رفتن و با  من بودم و  با یرری که تموم شد، همه

 هام.کوه تنهایی

پیر ن  شدم گشمج به یهی ساخمندان رد مییه رو ی که گذری ا  دم یه خونه
های خر ون و   د؛ صورت پرگروک، دستافتاد. پیر نی که با مادربزرگج مو نمی

قرمزش من رو یاد مادربزرگج که بعد ا  کلی بیا و برو تو تنهایی مرد حتی ماتیک



 کار روتین و درستکسی و ا  همه مهمتر نداشتن یهانداخت. تنهایی و بی
کار بشج. با خودم   مندان مشغو  بهحسابی برام انریزه شد، تا تو خونه ساخ

کنج تا بل ه پدرم گفتج گه کار ی بهتر ا  این! به پیر ن و پیرمردها خدمت می
گذاشتج دعای خیرش اون دنیا ا م راضی باشه. وقتی غذا تو دهن ی یشون می

خریدم و  اشتج تش رها رو به جون میشنیدم. وقتی خرن براشون میرو می
کج ف ر انتهام ا  وقت این شغد رو ا  من نریره. کج ا هیچکردم که خدآر و می

ف رم رو گذاشتج رو کارم، اونهدر که دیره علناً  تورج رو فراموش کردم و همه
اومدم تهران دیدن پدرت بار عیدها می کار شدم. دو_سه سا  یه  ی اینوابسته

باری آخرینپذیرفت. و عموهات، اختته که پدرت بیشتر ا  عموهات من رو می
 هج که تو رو دیدم سیزده سا  پیش بود که تو هنو  یه دختر بچه بودی.

رو ها خیلی  ود گذشت. من غرق کارم بودم، رو گار پیرم کرد؛ اما د  و  اون
م. که به امید و انریزه شماها  ندهجونج رو ا م نررفت. الان که اینجام یعنی این

تونج برای در انتظارم هست، نمیدونج که گشمی خوام بیام میوقتی می
ای ا  وجودم رو تو خاک آمری ا جا گذاشتج، همیشه برگردم گون تی ه

دونج... شاید اگه آرمان تو ایران بود منج حالا تو همسایری شما  ندگی نمی
 فهمی که مادر بشی.کردم. این حسج رو وقتی خوب میمی

 یه م ث کوتاه کرد و بعد ادامه داد:

ریزه جور بهمت می  اره، یهجترانی رو به د  مید داغ سنرین و بیمرگ فر ن -
دم که شی و این تلخه، خیلی تلخ! به مادرت حر میوقت سر پا نمیکه هیچ

 هنو م مرگ  اهر رو باور ن نه.



 خج کهنه رو با  کرده     با یادآوری اسج  اهر غمرین شد و انرار که سر یه
ش پنهون کرد، بعد هاش رو ا  دید عمهو اشک باشن ا  درد به خودش پیچید

 هج گفت:

ما  اهر رو ساده ا  دست دادیج، نه مریض شد که با مریضیش بمیریج و  نده  -
بشیج و نه تصادف کرد که راحت باور کنیج تهدیرش این بوده،  اهر دیوونری 

ها پچخا ر عشهش بود قتو  ن رد، سر خاکش پچهر کس گفتیج به کرد. به
بخشدش، تو قتر باید نشسته انتظار ب شه، دو خ وقت نمی اد بود؛ خدا هیچ ی

 اون دو خه... .

    سر ت ون داد و ناخید:

خا ر خودکشیش بابا و مامان تو کد خانواده سراف نده بودن، رو های به -
سختی بود، خیلی سخت!  اهر خیلی جوون بود، عاشر شده بود، برای اوخین 

شه؛ اما... اما من و مامان و بابا د که آخرین بارش هج میخور بار و قسج می
ت رو خندیدیج و باورش ن ردیج. واسه توخدش جشن گرفتیج و گفتیج معشوقه

دن و با  ما خندیدیج و عشر ش اجا ه نمیدعوت کن اما اون گفت خانواده
گفت برام برید خواستراری اما جوونی و خامش رو مسخره کردیج. به بابا می

ای،  وده، کار نداری، سربا ی نرفتی؛ وخی گوش گفت بچهداد میابا گوش نمیب
 شنید. اهر، گوش عاشر و کری بود که هیچی نمی

که بهار رسید. یه رو    ها سر جمع سا  رو ساخت تا اینرو ها شد ماه و ماه
خوب و خنک اردیتهشت بود که بعد ا  ک س کن ورم وقتی رسیدم خونه و با 

ی ترا  و رتته آ مون آخرم شروع کردم به حرف  دن یهو متوجه درباره سر کیفی
ها بوی گا  شدم. رفتج تو آشپزخونه و گون دیدم اونجا ختری نیست تموم اتاق



رو جستجو کردم. ا  پدر و مادرم ختری نتود یهو یاد  اهر افتادم، یاد جر و 
نریرید خودم رو هاش با مامان و بابا که گفته بود اگه سحر رو برام بحث
رو کوبیدم، دستریره رو بالا و پایین کردم، قفد بود و هیچ کشج. در اتاقش می

اومد. دیره تهریتاً مطمئن شده بودم بوی گا  ا  اتاق اونه، صدایی ا   اهر نمی
اونهدر جیغ  دم و خودم رو به در کوبیدم و با گ ش افتادم به جون دستریره 

افتادم، و من افتادم تو اتاقش که ای کاش نمیتا بالاخره با  شد، با  شد 
دیدم  اهر، برادر خوب و پاکج با دست و پاهای یخ و صورت افتادم تا نمینمی
ها و سا  بعد تو گوشج فهط صدای ها، رو ها، ماهرنگ گوشه تختشه! ساعتبی

های فامید و شوک و های مامان، دخداریهای بابا، ضجهگریه بود، صدای گریه
کردیج، دختر مورد اوری من!  اهر ساده ا  دست رفته بود و ما باور نمیناب

م گفت ش رو برخ ف میلش داده بودن به پسر عموش، این رو پسرخاخهع قه
گفت  اهر وقتی فهمید که ا  تموم جریانات عشهی اونا باختر بود. اون می

پایین که دیوونه شد، دو_سه باری خواست خودش رو ا  پد هوایی پرت کنه 
عروس بیست ساخه هج  تر شد که فهمیدیج تا همن نذاشتج. داغمون وقتی تا ه

وقتی ختر مرگ  اهر رو شنید همین کار رو کرد، شیر گا  اتاقش رو با  کرد و... 
ست. عشر اونا پاک بود، خیلی بین مرگ  اهر و اون فهط دو هفته فاصله

 پاک!

 غلش کرد و  یر ختی گفت:اشک که گشماش رو شفاف کرد، عمه سوری ب

آروم باش عزیز دخج. به قو  مادام نانسی تو بهشت وعده داده اونور اونا بهج  -
 رسن، بدون هیچ مزاحج و مخاخفی.می



ی سرد    با این حرف عمه سوری خودش رو راضی کرد و به فنجون قهوه
 ش گشج دوخت.شده و کیک دست نخورده

*** 

 رو به سر کرد و گفت:حوصله شا  بنفش رنرش    بی

 خواهید برید این مهمون خاص کیه؟هنو م نمی -

 پشتش کشید و بعد گفت:محمودی برسی به موهای کج

 فهمی.عجله ن ن وقتی اومدن خودت می -

   یهه ختاسش رو برای گندمین بار با دست کشید و صاف کرد و بعد 
 هاش رو درشت کرد و گفت:گشج

 ن.شناسمشواوکی، پس من می -

نراه یواش ی  گذاشت، یه نیجکه ظرف میوه رو روی میز میرباب خانج درحاخی 
های تیزبین    دور نموند؛ اما    اهمیتی به همسرش انداخت که ا  گشج

های راحتیشون افتاد. مادرش ا  صتح حسابی خونه ت ونی نداد و روی کاناپه
  ظرف میوه قشنری رو کرده بود،  ردآخو و گی س و شلید کنار یه دسته مو

سوری با حوصله داشت تو دیس  تش ید داده بود. شیرینی هج تا ه بود و عمه
ای بیشتر نرذشته بود که مادرش به  بون اومد و گیدشون. گند دقیههمی

 گفت:

 جا نشستی؟   تو گرا این -

    ی ه خورد، صورت برگردوند سمت مادرش و گفت:



 کجا باید بشینج؟  -

نج ا  آشپزخونه بیرون اومد، به سمتش رفت و دستش رو گرفت، اون خا رباب
 رو به سمت اتاقش برد و بعد گفت:

 هر وقت صدات کردم میای. -

خون تو تن    یخ  د، این جمله  یادی براش آشنا بود. دم در اتاق یهو دستش 
 رو ا  دست مادرش بیرون کشید و گفت:

 .وقت شما اجا ه دادید خواسترار... ونمامان من هنو  ا  شاهرخ جدا نشدم، ا -

کاره گذاشت و همری به ت اپو افتادن؛ صدای  نگ در، جد  اونا رو نیمه
های پودری ا  شیرینیش رو ت وند رو سنگ اپن و مادرش سوری دستعمه

دستپاگه روسریش رو مرتب کرد، محمودی هج که نزدیک پنجره ایستاده بود 
 و گفت: یه گوشه ا  پرده رو کنار  د

 اومدن. -

رفت با ش کنه که درست گند قدمی    حاضر و آماده داشت به سمت در می
 در محمودی اون رو کشید عهب و گفت:

 شما تو اتاقت! -

   تا خواست به اتاقش بره مادرش  یر دستش رو قاپ  د و کشوندش تو 
 دید گفت:رو ها  یاد ا ش می آشپزخونه بعد هج با تح می که این

 صدات در نیاد ها! تا وقتی هج که نرفتج بیرون نیا. -



   با حرص نشست رو صندخی میز ناهارخوری و گون اشاره دست پدرش رو 
ها دور باشه. در که با  شد و دید خیلی  ود سر و گردن د دید تا ا  تیررس نراه

ها بلند شد،    کنج اوانه سرک کشید و در خحظه شاهرخ صدای خوشامدگویی
ش دید، وا رفت و ا  روی صندخی به سمت  مین خیز مراه خانوادهرو ه

ی ختش رو گزید، با خودش و برداشت،  انو تو بغد گرفت و پر ا  حرص گوشه
 رفت: هنش کلنجار می

خوان؟ واسه گی بعد ا  تصمیج قطعیمون برای جدایی پیداشون شده؟ گی می -
 ما که حرفامون رو  دیج.

ها اوج گرفته بود و تهریتاً ا  هر کسی یه صدایی شنیده ها و تعارفاحواخپرسی
 د، رو م شاهرخ حرفی نمی شد جز شاهرخ! یاد رو  خواستراریش افتاد، اونمی

جا تو همین آشپزخونه و به همین حاخت روی  مین نشسته بود و آر و همین
 کرد.گیز فرق می کرد صدای آقا داماد رو بشنوه اما امرو  همهمی

 گشت که بره توش و گج باشه.دنتا  سوراخ موشی میداشت 

ش با ی ی ناخن انرشت اشارهشماره و کند بود و داشت با گوشهنفسش بی
ای که کرد که با صدای گرم مادرش به ساخن احضار شد. ا  این با ی مسخرهمی

اومد.  یر ختی به همه کسایی که براش نهشه راه افتاده بود اصً  خوشش نمی
ها که ت رار شد، بودن بد و بیراه گفت؛ به بزرگ و کوگیک. صدا  دن کشیده

ی مادرش که خواسته بود گایی بیاره بلند شد سرپا و عزمش رو خ ف خواسته
جزم کرد. در یه خحظه نفس عمیهی کشید و با شتاب رفت تو پذیرایی. نراه 

روی روبهسوری بود که روی صندخی تک  اوخین کسی که باهاش ت قی کرد عمه
ها برگشت سمتش؛ ا  جمله آشپزخونه نشسته بود. آروم که س م کرد همه نراه



قامت پوشیده در کت و شاهرخ. آخ شاهرخ! شاهرخی که برا نده و خوش
رو  شده تر ا  اونای رو  خواستراریش بود. آخ که گهدر خواستنیشلوارسرمه

 تر!بود! گهدر محجوب

خو بده، سرپایین انداخت که ماری خانج   دگی دخش رونذاشت نراهش  وق
  نان گفت:مادر شاهرخ ختخند

 عروس خانج پس کو گاییت؟ -

 ور که پاهای لاغر پوشیده در    به خودش خر ید. شهره، خواهر شاهرخ همین
 داد به شیرینی گفت:ت ون میشلوار جینش رو ت ون

 خوای برامون شربت بیاری، هان؟حتماً می -

 کرد و خواست حرفی بزنه که پدر شاهرخ هج به  بون اومد:     سر بلند

 هاش رو دوست دارم.دونه که من گهدر گایی   خانج می -

گهدر سخت شده بود حرف  دن! این  بون دو مثهاخی اگه تو تب و تاب 
ی کرد و به همهعصتانیت رو های او  دعواش با شاهرخ بود، الان بیداد می

ختری، ا  داد؛ اما این فاصله، این مدت بیتشر پایان میاین با ی مسخره با یه 
کرد.    یه بت سنری ساخته بود که هیچ رقمه ا  کوه تصمیمش سهوط نمی

خیلی معطد کرد، خیلی ساکت موند تا شاید شاهرخ هج حرفی بزنه؛ اما اون 
ها بود که به گد قاخی خیره بود و فهط با حس حرارت گشج عاشر، ساعت

سوری  شد. بالاخره این س وت رو عمهتو خونه مدام گرم و سرد میوجود    
 ش ست:

    جان بشین! -



پروا شد و با بار سر پیچ همه دستورات ا رافیانش شده بود، بی    اما این
 «هر گه باداباد.»خودش گفت، 

دونج که باید عذرخواهی کنج، هج بخا ر تمام رفتار هایی که داشتج و هج می -
امرو ، به من نرفته بودن که امرو  قراره یه با ی انجام بشه، اگه  بخا ر 

کردم. حرف من هنو  همون حرفه، من... من گفتن حتماً خودم رو آماده میمی
 وقت لایر شاهرخ نتودم.هیچ

سر شاهرخ ناگهانی به بالا کشیده شد و گشماش دوخته شد به دختر معصومی 
دختر فهط اسمش    نتود، تموم بن مایه  روش قد علج کرده بود. اینکه روبه

 د که همه رو شرمنده کنه؟ نراه شاهرخ وجودش    بود. گرا جوری حرف می
  یاد  ولانی نشد، گرا که ماری خانج با بغض گفت:

لایهش بودی و   دونی نی؟ تو... تو که خودت خوب میگرا این حرف رو می -
 هستی!

    گفت:

 بودیج برای هج، خدا رو ش ر که  ود فهمیدیج.ما یه انتخاب اشتتاه  -

 آقای ش وهی مداخله کرد و با مهربونی گفت:

دونج که هنو م ا  ما دخخوری؛ اما... اما باور کن ما اصً    جان، دخترم، می -
 ت نارو بزنیج.قصد نداشتیج به تو و خانواده

    دستی تو هوا ت ون داد و گفت:



ا  شما دخریر نیستج، من فهط ا  خودم و دخج ناراحتج  نه، نه! من... من اص ً  -
 که سادگی کرد.

ی صاف شاهرخ تو تموم اون خحظات سخت، دستاش رو مشت کرده و به دسته
گذشت که ماری خانج بلند کشید.  مان کشنده و تلخ میو صیهلی صندخی می

عد های ظریف و لاغر اون رو گرفت و بشد و رفت سمت   ، خیلی آروم دست
 های روشنش آهسته گفت:با نراه به گشج

 شاهرخ دوستت داره! -

دونست نفس شاهرخ به دونست شاهرخ دوستش داره، می   فرو ریخت! می
 نفسش بنده اما... .

   دستاش رو خیلی محترمانه ا  دستهای مادر شوهرش بیرون کشید و بعد 
 گفت:

فه شده، اگر هج سر بریره متأسفج! این عشر بعد ا  اون اتفاق دیره یه  ر  -
 دوامی نداره.

آخود مخصوص به خودش مادرش انرار که صداش رو شنیده باشه با خحن حرص
 گفت:

- !   

آقای ش وهی و پدر    به هج نراه کردن و شهره به برادرش که مات و متحیر 
اومد. حرفی برای نظر میهوا بهروی صندخی خش ش  ده بود. فضا خفه و بی

 ای برای شنیدن نمونده بود. وقت، وقت رفتن بود.ناگفتهگفتن و 



هاش که اش ی شد با عذرخواهی دوید و رفت تو    نتونست بمونه، گشج
جا ت یه کرد به در بسته و صورت شاهرخ رو به یاد اُورد؛ خیلی اتاقش، همون

خوشرد شده بود، حتماً همون ادکلن گرم همیشریش رو هج  ده بود، حتماً با  
دار و قشنگ ایستاده بود، حتماً موهاش واکس  ده بود که انهدر حاخت به
و شلوار رو  خواستراری رو پوشیده بود. آخ شاهرخ امرو  به  خا ر اون کتبه

قصد با ی با احساسات    اومده بود. با ناخن بلندش اسج اون رو روی در 
تو نوشت و بعد به سمت میز تحریرش رفت. نشست پشت صندخی و ا  

ی مخصوص رو  دادگاه رو دراُورد. تاریخش رو نراه کرد و بعد کشوش برگه
هاش گرفت. فهط گهار رو  دیره به پایان این سرش رو میون جفت دست

اومد پایان این کشم ش مونده بود؛ اما در درونش غوغایی برپا بود، به نظر می
شک بی ست، رنجی کهکشم ش بیرونی شروع یه رنج دائمی درونی نهفته

 کرد.رهاش نمی

*** 

های ظهر. امید بالاخره تصمیمش رو گرفت، سوار ماشینش دمجمعه بود، دم
ای که برای  ندگیشون گرفته های تا هشد و رفت به دنتا  نها . باید ا  تصمیج

گفت. نها  هنو  شریک  ندگیش بود. توی راه مدام با خودش ف ر بود، می
های سامان دست بیاره. ا  مزاحمتده نها  رو بهکرد که گی بره تا د  رنجیمی

ترسید که اون مانع دیدارشون بشه؛ اما وقتی رسید، برخ ف ک فه بود و می
ف رش سامان خونه نتود و همراه دوستاش به کوه رفته بود. ناصرخان و مریج 

خانج با روی با  ا ش استهتا  کردن و اون وقتی وارد خونه شد، خیلی  ود 
ی دستش اون که با اشاره  ه نها  رو صدا کنن که مریج خانج درحاخیخواست ک

 کرد گفت:ها تعارف میرو به سمت کاناپه



 داره.ها دست ا  غرورش بر نمینها  به همین راحتی -

 ناصر خان هج دنتا  حرف همسرش رو گرفت و با خنده و شوخی گفت:

 حالاحالاها باید نا  ب شی. -

دو نفره و مریج خانج رفت که گای بیاره، ناصرخان  امید نشست روی کاناپه
 های معموخی رو پیش کشید:روی اون و حرفهج نشست روبه

 پدرت گطوره؟ کساختش بر رف شد؟ -

 ای بدک نیست! اگه حرص و جوش بذاره. -

 ناصرخان نفسی تا ه کرد و بعد گفت:

ن رو خوای ب نی؟ یه ماهه که  ندگیتوتصمیمت گیه امید؟ گی کار می -
 هواست، این وضعیت درست نیست.

شد تا قندون رو جلوی امید که خج میمریج خانج با سینی گای اومد و درحاخی
 بذاره گفت:

 ت صحتت کردی؟با خانواده -

 امید سری ت ون داد و گفت:

تونج با مریضی نها  کنار بیام؛ اما... بله، باهاشون صحتت کردم و گفتج که می -
. 

رنرش رو بهج فشرد. مریج های خشک و بیقفد کرد و خب دستاش رو تو هج
های دست کردنخانج و ناصر خان به هج خیره شدن و تهریتاً ا  تعلد و دست



خورده م ث، مریج  امید فهمیدن که اوضاع گندان هج جاخب نیست، بعد ا  یه
 خانج کمی خودش رو روی کاناپه جلو کشید و گفت:

هاخه برای ادامه این  ندگی؛ اما با گشت به اون امید جان انتخاب با خود ن -
 خونه... .

 امید خیلی صریح و جدی گفت:

خا ر گردم، تصمیج دارم مستهد بشج، هج بهی پدرم بر نمیمن به خونه -
که نها  دیره کنار پدر و مادرم احساس بدی نداشته  ندگی خودمون و هج این

 خوام اگه اجا ه بدید... .باشه، می

ن پذیرایی با شتابی ناگهانی با  شد و بعد صدای فریاد سامان به گوش در ساخ
 رسید:

 محاخه! -

ش رو روی  مین پرت کرد و بعد با ها به عهب گرخید. سامان کوخهی نراههمه
 همون صدای بلند ادامه داد:

 جا پیدات شد!با  که تو این -

تند به سمت اون خیز  هاییامید آهسته ا  روی کاناپه بلند شد و سامان با قدم
 برداشت:

کنی من گی تمومه؟ ف ر می کنی پدر و مادرم رو راضی کنی همهف ر می -
  ارم مخ این دختر رو شستشو بدی؟می

 ناصرخان گفت:



 سامان آروم باش! -

ی امید رو گرفت، مریج خانج جیغ توجه به حرف پدرش، یههاما سامان بی
 کوتاهی کشید:

 کنی؟ار میسامان! سامان گی ک -

امید آب دهانش رو قورت داد و دست رو دست سامان گذاشت برای آ اد 
 ش که سامان تو صورتش فریاد  د:کردن یهه

 محاخه که بذارم نها  رو با خودت بتری. -

 های سامان رو به پایین کشید و مح ج گفت:ناصر خان جای امید دست

خواد  نش رو مانعش بشی، میتونی تو گته سامان؟ امید شوهر نهاخه، تو نمی -
 خواد بترتش، وخش کن.بتینه، می

 سامان با یه ضرب مح ج دستاش رو رها کرد و بعد گفت:

 بابا گرا متوجه نیستید! نها  رو ا  اون خونه بیرون کردن. -

 ناصرخان گفت:

 مهصرش امید نتوده. -

 سامان با پو خند گفت:

ها رو تینیدش؟ گرا جواب تلفنخواد باگه مهصر نتوده، پس گرا نها  نمی -
 ده؟هاش اهمیت نمیده؟ گرا بهش پشت کرده و به اختماسنمی



ی ختش رو به دندون گرفت و امید تا اومد حرفی بزنه، در اتاق مریج خانج گوشه
خر ید ا  شنیدن نها  با  شد و بالاخره  د بیرون. مثد بید به خودش می

نتیجه، ا  این غصه ی ت راری و بیهاهای سامان و امید، ا  این جد حرف
داد به این ها که  ندگی رو به کام همشون تلخ کرده بود، باید پایان میخوردن

روی سامان ایستاد. یاد با ی کشدار و خسته کننده! گند قدمی جلو اومد و روبه
رو ش خاص بود، سرخی  اعتراف دوست داشتنش افتاد، گهدر خجاخت اون

گیزش متفاوت بود، دستش رو مشت کرد و بعد  همه هاش، حرف  دنشگونه
 گفت:

های امید رو ندادم، اگه بهش پشت کردم گون من اگه جواب تلفن -
خواستج ا م خسته بشه و خودش بره، گون خواستج د  ب نج، گون میمی
 ی خوب ا  هج جدا بشیج.خواستج با خا رهمی

 ست به سمت امید گفت:سامان گردن کج کرد مهابد اون و بعد با اشاره د

 این! این د  ب نه؟ -

 نها  حرفی نزد و سامان با تلخندی گفت:

هاش یواش  مثد یه مار گمتره  د دورت و داره با دوست دارم دوست دارم -
 کنه.ت مییواش خفه

 ش رو آروم  د به پیشونی نها  و بعد ادامه داد:انرشت اشاره

 داغی، حاخیت نیست. -

سایید و تحمد کرد و نها  ا  کنار سامان گذشت و روبروی  امید دندون به هج
ها     د بهش و تمام اجزای صورتش رو نراه  امید قرار گرفت، بعد ا  مدت



ریش، اون پیشونی های پهن پر ا  ته های سیاه و درشت، گونه کرد، اون گشج
که   افتاد و ابروهاییفراخ و بلند که همیشه گند تار ا  موهای پرش روش می

کرد، صورت امید ا  آخود که نه بیشتر جذابش میاکثر اوقات تو هج بود و اخج
هایی بود که در حاخت عادی  یتا نتود اما به شدت گیرایی  اون دست صورت

داشت و برای  ولانی مدت یه قاب دخنشین بود، پر ا  وسوسه و نیا  بود و 
ش اون قاب  یتا و دههای خانوا دور ا  گشجخواست همین الان بهدخش می

هاش بریره، صورتش رو جلو ب شه و بتوسه تمام اون خواستنی رو میون دست
 اجزای خواستنی رو.

 مهدمه دست امید رو گرفت و گفت: خیلی  ود و بی

 نج کامد، بدون بار من حرف می دیج، برای آخرین بار، اینبه هج فرصت می -
 ای.کاریهیچ پنهان

خانج رفت و ناصر خان یه قدم به جلو گذاشت، نها  سر رنگ ا  صورت مریج 
 پایین انداخت و امید رو به دنتا  خودش کشید بعد هج گفت:

 ای داشته باشج.خوام ناگفتهدیره نمی -

 مریج خانج دوید جلو و گفت:

 ش... .اتون رو حد کنید باقینها  جان حالا وقتش نیست، شما مش د اصلی -

 ادرش گفت:نها  برگشت و رو به م

م مریج م، خستهاین قصه سر درا ی داره که باید به نتیجه برسه، خسته -
 مامان.



ناصر خان دست همسرش رو گرفت و عهب کشید و سامان با گفتن خجتا  رفت 
و افتاد رو کاناپه مهابد تلویزیون، نها  وارد اتاقش شد و وقتی مطمئن شد در 

و نفسش رو خاخی کرد، ضربان به روشون بسته شده برگشت به سمت امید 
کار باید ب نه، این اوخین قهر   دونست گیخر ید و نمیقلتش رو هزار بود، می

همه  ها، اوخین آشتی بعد ا  اون ها و دخخوری اونا بود، اوخین دور بودن
 کشم ش و درگیری، دستهاش رو به دور گردن ستتر امید حلهه کرد و گفت:

 بود.خیلی دخج برات تنگ شده  -

 امید با وهای اون رو گرفت و گفت:

 دونی که من بیشتر دختنرت بودم.می -

نها  نراهش رو دوخت به تمام اجزای صورت امید و امید رد نراه اون رو دنتا  
کرد و به ثانیه ن شید که هر دو هج رو در آغوش گرفتن، نها  کمی تو بغد اون 

 جا شد و بعد گفت: جا به

 بدی! باید یه قوخی بهج -

 امید سرش رو خوابوند رو موهای خرمایی اون و گفت:

 هر گی باشه قتوخه. -

گیری پابرجا باشی باید قو  بدی وقتی حرفام رو شنیدی سر تصمیمی که می -
 و ا ش پشیمون نشی.

 دم.قو  می -



باید قو  بدی که اگه رفتی، اگه پشیمون شدی و رفتی دیره برنرردی، دیره  -
 مونج.ظرت نمیبرنرردی گون منت

امید اون رو به سمت خودش گرخوند، دستاش رو دو  رف صورتش قاب کرد 
 و بعد گفت:

خوایج برگردیج سر  ندگیمون، باید حرفامون رو با این حرفا گیه نها ، ما می -
 هامون رو بدیج و بعد...هج بزنیج، قو 

که خینها  صورتش رو به اون نزدیک کرد، عطرش رو بو کشید و بعد در حا
 بست گفت:هاش رو می پلک

باید عطر وجودت رو به قد رو هایی که مم نه نتاشی به مشامج ب شج، باید  -
 به یادگار بردارم تا بعد ها حسرت... .

 امید اون رو ت ون داد و گفت:

  نی؟گی؟ گرا داری انهدر تلخ حرف میگشمات رو با  کن نها ، گی داری می -

 سینه فراخ امید گستوند و بعد گفت:نها  دوباره سرش رو به 

 تلخه!  ندگیج مثد یه گایی جوشیده تلخ و سیاهه. -

امید دستی کشید رو موهای پریشون اون و نها  با بغض، پرده ا  اسرار 
 ی  ندگی تلخش برداشت:نرشوده

کسی، غصه و گریه و داشتن آر وهای های آهنی و سرد، تنهایی و بیمیله -
های پرورشراهی هج هست. تنهایی ها نیست، ما  بچهانیمحا  فهط ما   ند

های آهنی کابوسه، گریه و غصه همدم همیشریه، کسی غج بزرگیه، میلهو بی



سن من یه بچه پرورشراهیج، تو اونجا بزرگ شدم، با یه مشت دختر و پسر هج
و سا  خودم بزرگ شدم،  ندگی کردم، خندیدم، گریه کردم و قد کشیدم، 

رو اونجا یاد گرفتج تهسیج کنج، یاد گرفتج خوبی و بدی گیه، درست و  دردهام
ها تو پرورشراه  ندگی رو ره. بچهغلط کدومه و راه اشتتاه ا  کدوم  رف می

کنن، فهمن، خیلی خوب معنی قو  و قسج و باور رو درک میخیلی خوب می
ه سا   ندگی ده گطور خوب  ندگی کنن. دوا دها یاد میتنهایی اونجا به بچه

کردن به بین دختر و پسرهایی که هر شب ا  آر وهای محاخشون رؤیابافی می
شد من یاد داد که به کسی دروغ نرج و همیشه حرفام رو حتی اگر محا  می
به  بون بیارم؛ اما وقتی به این سن رسیدم، وقتی به این مرحله ا   ندگیج 

خا ر نره داشتن یه آر و ارم بهگج، دخا ر عشر دارم دروغ میرسیدم، دیدم به
های گج. شبکنج و دروغ میی بچری پاکج پشت میکه تو بودی به همه

کورسویی بود؛ اما به هر های خیلی تاریک و بیها شب ندگی من، تو اون سا 
حا ، به هر  ریر کنار کسانی که جای پدر و مادر و خواهر و برادر بودن 

ج، خانج محمدی، نهاش کوگوخومون صادق، خانج ، شتنفراموش نشدنی بود. لاخه
کتیری، کسی که برام  ندگی ساخت. نتود پدر و مادر و کً  نداشتن خانواده تو 

ست، این رو هر کسی که تنها باشه خوب  ندگی بدجوری عذاب دهنده
خا ر وقت نفهمیدم به ای که هیچفهمه. من یه بچه سر راهی بودم، یه بچهمی

سر  دونستج درمورد خودم که اونج ا  صدقهد. یه قصه میگی رها شده بو
هامون بود که ها بود، خانج شاهرودی ی ی ا  مربیهای ی ی ا  مربیتعریف

اومد تو های جمعه میدونست و گاهی شبت مون رو میسرنوشت تک
کرد. یادمه که اتاقمون و سرنوشت ی یمون رو مثد یه قصه تعریف می

ه شب  مستونی تعریف کرد، اون تعریف کرد که من سر سرنوشت من رو تو ی



راهی بودم،  یر یه پد پیدام کرده بودن. کسی که پیدام کرده بوده برای 
ها گفته بوده که ا  گرسنری و تشنری در حا  مرگ بودم و اصً  مربی
تونستج نفس ب شج، یه بچه لاغر و ضعیف که دو هفته بیمارستان بستری نمی
های  ندگیمون گاهی ه گشج به دنیای جدیدش با  کنه. قصهشه تا بتونمی

خا ر درد مشترک با هج هامون بهکردیج بعضیانهدر شتیه هج بود که خیا  می
کردیج، خواهر و برادریج؛ اما واقعیت این بود که در با ن همه با هج فرق می

 دنیای بیرونی شتیه به هج و دنیای درونی پر ا  فاصله!

شدم. ها انتخاب نمیه پرورشراه من بودم، معمولًا تو با یترین بچساکت
هیاهو کردن رو بلد نتودم، سر میز ناهار و شام واسه خا ر غذای بد عج و 

 دم، بلد نتودم اعتراض کنج، حتی وقت گاهی مورد ع قه نتودنج نر نمی
 دم، فهط دنیای خودم رو داشتج. خوابیدنج ا  آر وهام با کسی حرف نمی

های من باعث شده بود که خانج کتیری، مدیر گیری...شاید همین گوشهشاید
ای داشته باشه و گاهی یواش ی دور ا  گشج بهیه پرورشراه باهام یه رفتار دیره

ها با آه و هام رو شبیه دست محتت خاص رو سرم ب شه. درد د  تنهایی
که خانج محمدی    دمریختج رو یه کاغذ، ا  آر وهام با خدایی حرف میگریه می

تونست جای خاخی خونواده کدوم نمیهاست؛ اما اینا هیچگفت تو آسمونمی
 شد؛ عمیر و سخت.رو برام پر کنه. همیشه کمتودشون حس می

کردیج، ختاس شدیج، حموم حسابی میرو های شنته هممون  یتا می
ها گوش های مربیپوشیدیج و ا  صتح به ب ن و ن نهامون رو میقشنگ

ها رو  خاصی بود، رو ی که  ن و مردهای  یادی دادیج، آخه شنتهمی
ها و رفتن برای انتخاب بچه و شانس اکثر مواقع با شیرخوارهاومدن و میمی
شدن. صادق کوگوخو و حنا و امیر های  یر گهار سا  بود که انتخاب می بچه



ه به من شدن گه برسحسین که تا ه شش ساخه شده بودن، هج انتخاب نمی
شدیج. برخ ف دوا ده ساخه و ثریا و سعید که بزرگ و ارشد اونا حساب می

های دیره من اصً  رو های شنته رو دوست نداشتج. ا  مؤدب ایستادن بچه
جلوی  ن و مردهای مت تری که مثد غ م  رخرید، سرتاپامون رو براندا  

های خسته کننده . سا بیزار بودم« نه،  یادی بزرگه»گفتن کردن و بعد میمی
کج ا  ف ر ا  پی هج گذشتن. ماها درس خوندیج و بزرگ شدیج و کج و ت راری

پدر و مادردار شدن  دیج بیرون، تو عواخج خودمون سیر کردیج و رو ها رو 
ی شیک و های   یی یه خونوادهگذروندیج تا بالأخره تو ی ی ا  اون شنته

گی صادق کوگوخو شدن و اون رو به فر ندی پوخدار در خحظه عاشر تپلی و بامز 
قتو  کردن. جدایی ا  اون برای ما خیلی سخت بود، گون تو قسمت ما فهط 

تر بود. حسابی بهش عادت کرده بودیج و به شیرین اون ا  همه کوگک
شد و این برای رفت جاش حسابی خاخی میخندیدیج. وقتی میهاش می بونی
هج عادت کرده بودیج، سخت بود. رو ی  اده بههایی که مثد یه خونوما بچه

پاشش رو داد به من و مح ج بغلج رفت به عنوان یادگار تفنگ آبکه داشت می
بعد رفتن اون فیلمون یاد « شه آبجی نها !دخج برات تنگ می»کرد و گفت 

شب اوخین بار بود که من پر  هندستون کرد و هر کدوم کز کردیج یه گوشه. اون
اشک ریختج و ناخه کردم و ا  خدا خواستج که به منج یه پدر و مادر ا  حسرت 

دیدمش م میهای شتانهبده! به صادق غتطه خوردم و مدام توی رؤیا و کابوس
دوه و به ما فخر خنده و میکه دست پدر و مادر جدیدش رو گرفته، داره می

م رو شنید، فروشه. اشک ریختج و تا خود صتح با خدا حرف  دم و خدا صدامی
کردم خدا صدام رو شنید و درست یه ماه  ودتر ا  اون گیزی که ف رش رو می

 بعد تو اوج رو های سرد  مستون، خانج و آقای شفیعیان به پرورشراه اومدن.



اون رو  رو خوب یادمه، ما ک س تئاتر داشتیج و خانج مربی داشت تو ساخن 
، تو حا  و هوای خودم بودم و داد که هر کسی گی کار کنهبرامون توضیح می

گه نهش  نه و میاصً  حواسج به اونا نتود که شنیدم خانج مربی داره صدام می
ای پذیرم یا نه، غرق تماشای خانج و آقای شفیعیان و اون پسربچهگوپان رو می

جواب  بودم که با وسواس خودش رو به مادرش گستونده بود و نفهمیدم گی
ساعت بعد وقتی روی ج تو ک س و تمرین کردیج و نیجدادم، بالأخره رفتی

های سن نمایش برای خستری درکردن نشسته بودم، دیدم که ا  بلندگو پله
افتاد صدام  دن. احضار شده بودم به دفتر، این اوخین بار بود که این اتفاق می

ه رفتج که گه کار اشتتاهی انجام دادم کو من مدام داشتج با خودم کلنجار می
ها که مربی  خودمج ختر ندارم؟ عادت کرده بودیج ا  اتاق مدیریت بترسیج، بس

ی تلخ تعریف کرده بودن، به خودم که اومدم دیدم همه ا  اونجا برای ما خا ره
دن که بلند بشج.  نن و گند نفری هج دارن با دست هلج میدارن صدام می

تاهی نیست و این واقعاً وقتی برای گندمین بار اسمج ت رار شد فهمیدم اشت
خود منج که احضار شدم. وقتی وارد دفتر شدم مؤدبانه س م کردم و دیدم که 

هنو م خانج و آقای شفیعیان اونجان، هر سه نفرشون موش افانه داشتن 
کردن که خانج کتیری ا  رو صندخیش بلند شد و اومد  رفج، براندا م می

 بعد رو به اونا گفت: های خر ونج گذاشت ودستاش رو روی شونه

خون کردم، هج خیلی خانومه، هج درساینج نها  خانج گد که تعریفش رو می -
 هاش برج کج گفتج.گی ا  خوبی و هج هنرمنده، هر 

ختاس و مرتتی بود رو به من با مهربونی آقای شفیعیان که خیلی مرد خوش
 گفت:



 گند ساخته خانج خانوما؟ -

 جواب دادم:

 دوا ده سا . -

سن و سا  خودم بود با وسواس دست اون پسر بچه همراهشون که تهریتاً هج
 مامانش رو فشار داد و  یر ختی گفت:

 نی کوگوخو میاریج!خیلی بزرگه مامان، تو که گفتی نی -

شنیدم، من انتخاب شده بودم. من داشتج به این انرار داشتج درست می
دار بشج، تموم وجودم سرشار شدم که خانوادهی متشخص معرفی میخونواده
 دگی شد و دست و پاهام ا  شادی خر ید؛ اما این شادی دقایهی بعد با ا   وق
 ی خانج شفیعیان رنگ باخت و تتدید به غمی نهفته شد، اون گفت:جمله

نها  جان خیلی خوبه، خوشرله و خصوصیاتی هج که گفتین عاخیه اما...اما ما  -
 تهریتاً پنج_شیش ساخه. خوایج،تر مییه بچه کوگیک

  نه تا اونا رو راضی کنه گفت:خانج کتیری که معلوم بود داره  ورش رو می

شه، برای هج سن و سا  برادر آیندهتونه کم تون باشه، درست هجنها  می -
 شن.دوست و همتا ی خوبی می

کرد و من بغض پر شده بود تو گلوم! آقای وار نرام میپسر بچه گندش
 که نرام کنه خیلی رک و صریح گفت:ن بدون اینشفیعیا

 تر هستیج. ور که همسرم گفتن ما...ما دنتا  یه بچه کوگیکهمون -



که به سمت در ی من بلند کرد و درحاخیخانج کتیری دستاش رو ا  روی شونه
 رفت گفت:خروجی می

 تر همین بغله.های کوگیکپس دنتا  من بیایید، اتاق بچه -

 ود اتاق رو به دنتا  خانج کتیری ترک کردن و من پهی  دم  یر  اونا خیلی 
شدم. تر بودم و انتخاب میکاش کوگک  گریه، برای یه خحظه آر و کردم که ای

کاش به اون پسره   شد مادرم، ایکاش اون  ن مهربون می  آر و کردم که ای
ها کاش  ای» گفتج داداش؛ اما با رفتن اون کاخهاش میاخمو با همه بداخ قی

ها گریه کردم و به فرو ریخت و اون شب تو تختج تا ساعت« و آر وهای من
های شب وقتی دیدم داره برف میاد یواش ی ا  باخشتج مشت کوبیدم و نیمه

بارید و  مین رو ریز می تخت و اتاق بیرون اومدم و رفتج تو حیاط. برف ریز 
ج و ا   ور سرما دستام رو های ورودی نشستکرد. رو همون پلهمخملی می

 د و هام روی صورتج یخ میکشیدم، اشکپیچوندم دور خودم. تندتند نفس می
 اشت، با شد. ف ر و خیا  اونا راحتج نمیم آویزون میمثد قندید ا  روی گونه

ی کردم اونا خونوادههمون یه بار دیدنشون دختسته شده بودم و حس می
ها پیش، منتظرشون بودم. ای که خیلی وقتم هستن، همون خونوادهگمشده

جا  یر بارش برف و تو اون انهدر ف ر کردم و آر و کردم و اشک ریختج که همون
سرمای  دار خودم بیدار شدم. یههای خشسرما خوابج برد. صتح با صدای سرفه

ها دورم بودن و بلهیس خانج مستخدم مدام حسابی خورده بودم. بچه
. تب داشتج، یه تب شدید، دکتر بالای سرم اُوُردن؛ اما تب قطع کردم میپاشویه

ها رو ترسوندم. نشد. همون شب تو خواب و بیداری تشنج کردم و حسابی بچه
کردن که به گه حا  و رو ی افتاده بودم و فرداش همشون برام تعریف می

 ن. اونخندونداُوُردن و همه رو میهای تخس هج ادام رو در میگند تا ا  بچه



گفت گیزی نیست کرد و میشب خیلی گریه کردم، خانج کتیری مدام بغلج می
وقت خوب نشدم. بعد ا  اون شب من گند دفعه  شی و من هیچتو خوب می

ی ی خونوادهدیره هج به اون حا  افتادم و با همین بیماری قدم به خونه
 شفیعیان گذاشتج. یادش بخیر!

که ا  اون شب خعنتی تب و مریضی من گذشت، با  درست بعد ا  گهار_پنج ماه  
رو  اونا یه بچه  کردم اونسر و کله خانواده شفیعیان پیدا شد. من ف ر می

ها اونا رو مسخره انتخاب کردن و با خودشون بردن اما بعدها ی ی ا  مربی
 کرده و گفته بود اصً  معلوم نیست با خودشون گند گندن! معلوم نیست گی

، فهمیدم که دست خاخی رفته بودن تا به مراکز دیره هج سر بزنن و خوانمی
خوب تحهیر کنن و حالا با  مثد یه گک برگشتی اومده بودن سر جای 

شنیدم بار درست می اوخشون، با این تفاوت که اونا خواستار من شده بودن. این
چه واقعاً انتخابشون من بودم. خانج کتیری که گفت اما شما که دنتا  ب

 کوگیک بودید؟ آقای شفیعیان خب با  کرد و گفت:

های  لا  این دختر جلوی گشمام بود، هر کار تو تموم این گهار ماه گشج -
 کردم نتونستج فراموشش کنج.

 خانج کتیری که س وت خانج شفیعیان رو دید خیلی آروم گفت:

 شاءالله که خانمج راضین!ان -

 ردن و بعد هر دو با ختخند گفتن:خانج و آقای شفیعیان به هج نراه ک

 آره، آره حتماً. -



جوری شد که من؛ نها  دوا ده ساخه، پرآر و با یه ساک کوگوخو ا  خوا م  و این
ار ش که بیشتر ح ج یادگاری ا  پرورشراه رو داشت، راهی شخصی خیلی بی

های قصری کوگوخو و ی شفیعیان شدم، ا  همون خونهی  یتای خونوادهخونه
ها دیده بودم. گهدر محتت! گهدر نا  و نوا ش! ک که فهط تو فیلج و سریا شی

جنته بودم که بی شد ا  سمت این  ن و مرد و من گهگهدر توجه نصیتج می
شدم ا  رقمه سیر نمی ی رسیده به آبی بودم که هیچشدم. یه تشنه ود غرق می

ده، رو خوب نشون میجور جاها خودش  ها! کمتود همیشه ایناین توجه کردن
 جاهایی که موقعیت باشه و شرایط و آدمش که بتونه کمتودها رو رفع کنه.

من یه اتاق داشتج، یه تخت، یه میز و یه کمد و یه عاخمه کفش و ختاس و 
های رنری و فهط ما  خودم بود، نه اشتراکی با بچهوسیله که دخترانه و رنری

پرسیدم این ما  تج ا  خانج شفیعیان میداشدیره. اواید هر گیزی رو که برمی
خودم تنهاست؟ این رو خودم تنهایی استفاده کنج؟ این رو تنهایی، اون رو 
تنهایی... آخ که گه رو هایی بود، رو های باور خوشتختیج! سامان، برادر 

خواست ا  در مهربونی به سمت تونست و نمیبداخ ق من بود که اصً  نمی
خوندم که ا  تی داشت، به راحتی ا  تو نراهش میمن بیاد، شخصیت عجی

کرد و وقتی مامان و موندن من تو اون خونه راضی نیست، مدام متلک بارم می
گفت سرراهی. انهدر جد  کردیج، انهدر تو سر و بابا نتودن به راحتی بهج می

ی هج  دیج و بد و بیراه بهج گفتیج تا بالأخره خودمونج خسته شدیج و به کله
مون خندیدیج و یه رو  به خودمون اومدیج و دیدیج که بزرگ عواهای بچرونهد

 .  شدیج، دیدیج همدیره رو دوست داریج و...

 ی ختش رو به دندون گرفت و گفت:امید سر ت ون داد و خندید، گوشه



 ای هج باقی مونده؟گیز دیره -

بلش قرار نها  خودش رو ا  روی سینه امید بلند کرد و درست گرخید و مها
هایی که معلوم بود غج دنیا ناگهانی توش خونه کرده، به گرفت. امید با گشج

 اون خیره شد و بعد خب گشود:

 همچنان باور کنج دوستج داشتی که قضیه به این مهمی رو هج پنهون کردی؟ -

 نها  سر پایین انداخت و گفت:

تو  ندگیج، برای  دونستج کار درست گیه، عشر اومده بودامید، من...من نمی -
 اوخین بار، هو  بودم.

های اون رو که جلو اومده بود، پس  د و امید با یه حرکت تلخ و  ننده دست
های شلوارش کرد و شروع کرد به قدم  دن. نها  بلند شد سرپا، دست تو جیب

 هج بلند شد و به دنتاخش گند قدمی راه رفت:

کدوم ا  مراسمات شرکت ن رد یچسامان خیلی سعی کرد جلوم رو بریره، تو ه -
که اعتراضش رو نشون بده، مریج مامان گندین بار تلفن برداشت تا بعد ا  

خواستراری همه واقعیت رو به خودت و مادرت بره؛ اما من نذاشتج، 
تونستج! من دوا ده سا  تنها بودم، مثد یه کابوس بود تنهایی دوباره، نمی

 اومدن تو توی قلتج... .

 خندی  د و گفت:شت عهب و با اون سینه به سینه شد، کجامید برگ

 تمومش کن خانوم عاشر! فهمیدم که دوستج داری. -

 نها  سر کج کرد سمت نراه اون و با حاختی مظلومانه گفت:



 تنهام نذار! -

 با من با ی بدی کردی، الان حوصله این با ی رو نداشتج. -

گرخوند ه گپ و راست میکه سرش رو بنها  اشک ریخت و امید درحاخی
 گفت:

 خط کشیدی رو خو  اعتمادی که بهت داشتج. -

 امید... . -

 تونج!نمی -

عهب به سمت در اتاق که عهبسر نها  با شتاب بالا اومد و امید درحاخی
 رفت گفت:می

 خرابش کردی. -

 نها  گند قدم دنتاخش رفت و  ار  د:

 امید صتر کن! -

 انصاف.خرابش کردی بی -

دوید مید وقتی ا  در اتاق و بعد هج در خونه خارج شد، هنو  نها  دنتاخش میا
 د که اگه مریج خانج  یر با وش رو نررفته بود به خودش آسیب جدی و  ار می

رسوند. به دقیهه ن شید که نزدیک کانتر آشپزخونه گشماش سیاهی رفت و می
 های سفید ساخن.پهن شد کف سرامیک

*** 



 با یه ختخند مصنوعی رو به امید گفت:احترام خانج 

داری، دونستج بالأخره سرعهد میای و دست ا  سر این دختره بر میمی -
 ت مثد من باشه!های عاق نهگیریبالأخره تو پسر خودمی، بایدم تصمیج

 سرهنگ سر و گردنی تو هوا ت ون داد و گفت:

مثد توئه؛ اما  گیرهشه و درست تصمیج میهر وقت امید جونت عاقد می -
 شه مثد منه، آره؟شر میکنه و کلهوقتی قا ی می

رنگ سرهنگ و بعد های کت خاکستریاحترام خانج دست کشید رو سرشونه
 گفت:

 حسودی ن ن آقا، اخج و تخمش مهمه که به تو رفته. -

روی سرهنگ نراه مخلوط با خنده و تعجتی به همسرش انداخت و بعد روبه
و احترام خانج هج روسری براق ساتنش رو  یر گلو مح ج گره آینه قدی ایستاد 

گرفت که مادرش     د بهش و  د. امید با سوئیچ ماشین رو میز ضرب می
 گفت:

 ی آیدا، اگه تو رو بتینه حتماً  بونش بند میاد.خوشحاخج که داری میای بدرقه -

 و گزید و گفت: ن ی مادرش گوشه ختش ر خیاخی ا  این رؤیاهای خاخهامید با بی

 های من پاک و صادق نیست.دیره هیچ دختری تو گشج -

ها شغد سرهنگ با همون اخج نشسته رو پیشونیش که انرار یادگار سا 
نراه گری بود و به اقتضای کار براش همیشری شده بود، یه نیجمنضتط نظامی

 به امید انداخت و دید که احترام داره به سمتش میره:



با  بود این قتو ، این  ودی همه دخترها رو کنار بزنی، نها  حهه تو نتاید به -
دار قاخب کنه اینج درست؛ اما تو باید خوب خواست خودش رو به بچه پو می

گیز تمومه،  ندگی با اون هج برای خودت  به دور و برت نراه کنی، آیدا همه
 امتیا ه هج برای ما، مطمئنج باهاش خوشتخت میشی.

*** 

ی جورواجور، میزهای غذای رنرین، مو یک تند، بوی آرایش و ادکلن هاآدم
مد  و انواع و اقسام دخترهای شیک و خوشرد مهمونی بههای مد تند، ختاس

ی کننده  درخشید، با  یتایی خیرهدادن. آیدا میاستهتا  ا  آیدا رو تش ید می
ور خنز و ستک آمری اییش بین تموم دخترهای گشج و ابرو مش ی که به   

های شیمیایی به خودشون رنگ و خعاب اروپایی داده بودن، عجیب رنگ
های ا رافیان پنهون بمونه. احترام درخشید و این گیزی نتود که ا   یر نراهمی

کرد که اون و امید رو با هج رو در رو کنه؛ اما امید خانج تموم ت شش رو می
ن گوشه رو برای خودش انتخاب تریتوجه به ا رافش خلوتمات و متحیر و بی

کرد تا وقت این مهمونی  ورکی  ودتر به کرده بود و فهط به ساعتش نراه می
 پایان برسه.

ست ا  رد کند، خستهآیدا پرنسس شده بود! تهریتاً هیچ پسری ا ش د  نمی
گرده که ی پیشنهادات رقص اونا. داره به دنتا  راه فراری میکردن محترمانه
دار پیراهن های دامن دنتاخهید میفته. به سختی گوشهگشمش به ام

کسی که   سمت اون رنرش رو بالا گرفت و قدم برداشت به سمت اون، بهگلتهی
روش که ایستاد نراه امید ته! روبها  بچری تو گوشش خونده بودن همسر آینده

 ناخودآگاه جفت نراهش شد، آیدا گفت:



 اجا ه هست؟ -

 سرد با دست به صندخی کنارش اشاره کرد و گفت:امید خیلی معموخی و 

 آره، حتماً. -

پره صندخی حسابی خورد تو  وق آیدا، خیا  کرد الان امید دستپاگه میشه و می
وقت بود که دیره دست ا   کنه؛ اما امید خیلیخودش رو برای اون خاخی می

 های دخترکشش برداشته بود.این دختری

د خودش خسته شد، دست روی پشتی همون صندخی همه تعل آیدا وقتی ا  این
 تعارف شده گذاشت و گفت:

 تو خودتی! -

 ی اون نراه کنه، گفت:که به صورت نهاشی شدهامید بدون این

 کنج.تو خودم نیستج، فهط دارم ف ر می -

 آیدا کمی به جلو خج شد و گفت:

 گی؟ به -

تش رو عوض کنه با ای به بدنش بده و حاخکه حرکت اضافهامید بدون این
 همون خحن ادامه داد:

 به رو هایی که ا  دست رفت! -

 آمیزی گفت:آیدا با نیشخند تمسخر 

 رو هایی که با نها  داشتی؟ به -



امید متوجه خحن پر ا  تمسخر اون شد و سریع سرش رو گردوند عهب، 
 های آیدا، در خحظه تمومتفاوت کنه در مهابد  یتایینتونست نراهش رو بی

  وایای صورتش رو ا  نظر گذروند و بعد گفت:

 برات مهمه؟ -

 آیدا با ا مینان کامد گفت:

ی تو برای من مهج نیست، این ه گه رو هایی با نها  اصً ... اصً  گذشته -
کنج، به ا  نو داشتی اصً  برام مهج نیست. من این رو ها به آینده بیشتر ف ر می

 .  ساختن و...

 :امید پو خند  د

 نید، انرار ا  جنس حرف گهدر همتون شتیه همید، گهدر عین هج حرف می -
ترسونه،  دن همتون یه کپی گرفتن و گذاشتن تو دهنتون، همین آدم رو می

 همین مطمئن حرف  دن!

اُوُرد، گرخید کج ا  به حرف اُوُردن امید احساس خوبی به دست میآیدا که کج
تر ش رو جلو کشید تا به امید نزدیکو روی صندخی نشست، ا  قصد صندخی

که باشه، دستاش رو به دور خیوان شربتی که رو میز بود، گرفت و بعد درحاخی
 فشرد گفت:رنرش رو مدام بهج میخب سرخابی

کمی در مورد مون یهخواد جدا ا  مسائد اتفاق افتاده تو  ندگی گذشتهدخج می -
 خودمون حرف بزنیج.

هج انداخته  ر پای اون رد کرد و به صورت آ اد و رویامید پاهاش رو ا  کنا
 درا شون کرد یه سمت دیره و گفت:



گیز تمومی هستی، من ر این قضیه نیستج؛ اما  آیدا تو دختر خوشرد و همه -
بذار او  حرفامون اینو بهت برج که اگه عمو بهت گفته فاتحه  ندگی من و 

رو به سمت خودت ب ش سخت در  نها  خونده شده، برگرد و دختری کن و امید
های  یادش هنو  پابرجاست و اگه یه رو ی قرار اشتتاهی!  ندگی من با ت  ج

 باشه نها  ا ش حذف بشه، مطمئن باش جایرزین اون تو نیستی.

ی آیدا سر و صورتش رو با حرص تموم به گپ و راست گرخوند و بعد با گوشه
خیار تو بشهاب امید. این پس  ده ش افتاد به جون پوست ناخن مانی ور شده

کرد، خوند و  ندگی میشدن براش خیلی گرون تموم شد، تو جایی که درس می
 .  جا... امید...ریختن؛ اما اینکرد صدتا براش میخب تر می

خیز شد که آیدا امید که فهمیده بود تیر خ ص رو به کاختد آیدا  ده ا  جاش نیج
 وی اونو گرفت:دست جلو برد و با جرأت با  

 کنی؟گرا داری ا م فرار می -

 پروا گفت:امید صورتش رو نزدیک برد و بی

همه رنگ و  همه خوشرلی، این تونج جلوی خودم رو بریرم، اینگون نمی -
 ده.م رو قلهلک می ن ندیده خعاب و بوی عطر داره شامه

ه فهط خودشون کهایی غنچه کرده آروم  وریآیدا ختخند شیطانی  د و با خب
 دو نفر بشنون گفت:

 مهدمه دستج بیاد.من ابایی ندارم ا  کاری که بی -

 های اون گفت:امید خب گزید و خیره به گشج



 آره؟! -

تر ا  قتد گشمک  د و امید با یه حرکت یهویی دست اون رو آیدا شیطانی
رد. در ها به  تهه بالا بی اکثر مهمونهای متعجب و خیرهگرفت و مهابد گشج

های خاخی رو گشود و وارد شد. آیدا که با خنده دنتا  اون دویده و ی ی ا  اتاق
ش که بالا و پایین اومده بود، به محض رسیدن به اتاق دست رو قفسه سینه

 رفت گذاشت و گفت:می

 تر امید!ی ج یواش -

امید کلید رو تو قفد گرخوند و دست به کمربندش گرفت که آیدا به خودش 
که با امید تنها شده بود، پشیمون شد. اون این خلوت و تنهایی رو د، ا  ایناوم

خواست، با حاخی پریشون یه قدم به های پدر و مادر و اقوام نمیجلوی گشج
 عهب برداشت و گفت:

 کنی؟گ ار داری می -

تای اوخی رو با  کرد. نراه های پیراهنش گرفت و دو_سهامید دست به دکمه
 امید افتاد آب دهانش رو فرو داد و گفت:آیدا که به 

 شوخی رو بذار کنار! -

 ای ن ردم، من همیشه تا آخرش پای حرفام هستج.من شوخی -

که انهدر با  پوشیده بود ا  آیدا دست به ختاسش کشید و در خحظه ا  این
خودش بیزار شد. عرق سردی نشسته بود رو پیشونیش که امید بهش نزدیک 

 دست جلو برد:شد. عهب رفت و 



 کنج.امید... امید برو عهب برو... خواهش می -

 امید سینه ستتر کرد مهابلش و گفت:

 کشی؟گیه؟ ا م خجاخت می -

 پروا نتودی.ترسج، تو انهدر بیدارم ا ت می -

 وقت انهدر پرادعا و ترسو نتودی. تو هج هیچ -

 اون برد و گفت: آیدا که گستید به دیوار، امید مهابلش ایستاد دست به سمت

 م.خواستی کشور گشایی کنی؟ من آمادهمره نمی -

های عض نی امید آیدا دست بیخ گلوش گذاشت و سعی کرد گشج ا  سینه
بپوشونه که صدای کوبیدن در نفس هر دو رو تو سینه حتس کرد، آیدا ختخند 

 تلخی  د و گفت:

 بهتره بریج. -

 امید گفت:

 ترسویی؟ دیدی اهد حرفی نه عمد!دیدی فهط ادعا کردی؟ دیدی  -

 آیدا اون رو کنار  د و گفت:

 م بهج عوض بشه.خواد نراه خانوادهمن دخج نمی -

 امید سر ت ون داد و گفت:

دید، این تهابد نخواستن و خواید و انجام میجاخته! جاخته که همتون نمی -
 فهمج.انجام دادن رو نمی



 داد گفت:تا ه بیرون میکه نفسی آیدا دم در ایستاد و درحاخی

قدم دست اُوُردنج قدم دست بیام، باید برای بهمن دختری نیستج که راحت به -
 جلو بیای.

 های پیراهنش رو بست و گفت:امید دکمه

قدم جلو رفتن واسه کسی ار ش داره که خودش پیشنهاد نده، خودش قدم -
 ی که... .نخواد، خودش تب و تاب نزنه واسه یه خمس ساده، نه توی

ناپذیر آیدا رو دست خورده ا  این با ی امید قفد در رو گشود و با سرعتی وصف
هاش رو که پشت در بودن رو کنار  د و خیلی  ود مادرش و ی ی ا  دخترخاخه

عموش  خودش رو به سرویس رسوند و امید با یه نراه معموخی ا  کنار  ن
عتی قتد روش نشسته بود. ای که ساگذشت و دوباره برگشت به سمت صندخی

تا آخر مهمونی دیره نه حرفی بین خودش و آیدا رد و بد  شد و نه صحتت 
خاصی پیش اومد. خیلی  ود به محض خداحافظی ا  عموش سوار ماشین شد 
و همراه پدر و مادرش و اخنا  برگشت خونه، هنو  در ساخن به  ور کامد بسته 

 نشده بود که مادرش صدا بلند کرد:

عمو و عمو ا  دستت خیلی دخخور  ای بود امید؟  نن گه رفتار احمهانهای -
بودن، اون گه  ر  برخورد با آیدا بود؟ یعنی گی مثً  دستش رو مح ج 

 کشیدی و بردیش تو اتاق؟ نرفتی هزار تا حرف در میاد پشتتون؟

 امید کتش رو انداخت رو کاناپه و گفت:

 ج حرف  دیج.مره گ ار کردم؟ ما فهط رفتیج با ه -

 صدای سرهنگ ا  پشتش دراومد:



 تونستید تو جمع بزنید؟این گه حرفی بود که نمی -

 امید  ده بود به شوخی، برگشت سمت پدرش و با ختخند گفت:

 های خصوصی و مثتت هجده.حرف -

 اخنا  نیشخند  د و ختش رو گا  گرفت و احترام خانج گفت:

ه پنجشنته، جلوی جمع این رفتار  اشتید واسهای خصوصیتون رو میحرف -
 درست نتود.

 امید افتاد رو متلی که کنار تلویزیون بود و گفت:

 ختره؟ پنجشنته مره گه -

 رنرش رو ا  تن کند و گفت:احترام خانج مانتوی عنابی

 های اصلی رو با عموت و آیدا بزنیج و اگه مش لی نتود... .قراره حرف -

ش داغ کرد، دست کشید ا  شوخی و  نا ی و امید یهو به خودش اومد و کله
 با تلخی خاصی گفت:

تری بود؛ اما ا  این خحظه به تا الان اگه گیزی نرفتج فهط به احترام بزرگ -
 بعد... .

 سرهنگ مهابلش ایستاد و همون اخج مخصوص رو نشوند بین ابروهاش:

مه رو مشخص تری رو بذار کنار و ت لیف ها  این خحظه به بعد احترام بزرگ -
به هیچ شدن، بیشتر ا  دو ماهه  کن، بسه تعلد و دور خودت گرخیدن و هیچ



ت که  ندگیت ریخته بهج، ت لیف نها  رو مشخص کن و  ودتر به  ندگی تا ه
 برس.

 امید گیج و داغون دستاش رو مشت کرد که اخنا  به کم ش اومد:

و بره دیدن نها ، ا ش  گد بریرهف ر کنج بهتر باشه که امید فردا یه دسته -
 معذرت بخواد و... .

 احترام مانتوی تو دستش رو پرت کرد یه گوشه و جیغ  د:

کنی اخی؟ اونی که باید معذرت خواهی کنه و گی داری واسه خودت بلغور می -
 کار کرده!که یادت رفته با داداشت گیب شه کنار نهاخه، مثد این

 اخنا  جلو اومد و گفت:

 کاری کوگیک که در ا ای عشر و دخدادگی هیچه.ه؟! یه پنهونکار کردگی -

 سرهنگ با حرص سر اون داد  د:

ای که تو دیره لا م نیست واسه من ا  د  و دخدادگی بری، همون یه دفعه -
 د  دادی و با کله افتادی تو هچد واسه هفت پشت هممون بسه.

شد رو ودش و بهزاد میاخنا  با بغض ا  توهینی که برای گندمین بار به عشر خ
 کرد به پدرش و گفت:

دخدادگی من مسخره و بچرانه بود، ا دواج امین احمهانه بود و عشر واقعی  -
امید هج که کلک و حهه با یه! تو رو خدا برید گیه ما رو قتو  دارید؟ برید 

 کدوم راه درسته تا ما انتخاب کنیج.

 احترام جلو اومد و گفت:



 ، این  ندگی امیده.اخنا  تو دخاخت ن ن -

 اخنا  پر د  و جرأت رو به مادرش گفت:

 پس اگه  ندگی امیده، بذارید خودش تصمیج بریره گی ار کنه. -

 سرهنگ با همون تح ج دوباره گفت:

بیا برو سر  ندگیت دختر، تا همین الانج  یادی پیشنهاد دادی، بیا برو بهزاد  -
 جونت منتظره.

های اش ی ساخن رو دور  د، وقتی کیفش با گشجاخنا  فرو ریخت و به دنتا   
 اون رو پیدا کرد و بند  نجیریش رو روی شونه انداخت رو به پدرش گفت:

وقت بهزاد رو قتو  نداشتین، اونی که تو رو  خواستراری  پدر شما هیچ -
انصافانه گفتید من دو تا ش باشید؛ اما شما بیاختماس کرد که جای پدر نداشته

و به قدر کافی پدری کردم، همونجا ش ستینش، حالا هج دارید امید پسر دارم 
 ش نید به یه ستک دیره، وای به رو ی که... .رو می

 سرهنگ بلندتر داد  د:

 ت اخنا !برو خونه -

فهمید تهریتاً آتیش  یر احترام که ا  این  ر  حرف  دن سرهنگ خوب می
  وی اخنا  گرفت و گفت:خاکستری در حا  جون گرفتنه،  ودی دست به با

  نج آژانس.د بیا برو شر به پا ن ن، الان  نگ می-

امید که ا  این جدا  به وجود اومده سخت آشفته شده بود، ا  روی متد خیز 
 برداشت و گفت:



 رسونمت.می -

 سرهنگ گفت:

 خوام باهات حرف بزنج.ره، تو بمون، میاخنا  خودش می -

 فت:امید دست کشید لای موهاش و گ

 گردم.می ود بر  -

های وقتی نشست تو ماشین و دنده رو عوض کرد فهط صدای ترکیدن بغض
کوبید و ا  گه ی اخنا  رو شنید و صدای نتض عصتی مغزش که مدام میخفه
 ناخید.ها میکنج

*** 

هیچ ک می سوئیچ رو گرخوند. نها  که سامان نشست پشت ر  و بی
 کسب آرامش بسته بود  یرختی گفت:  گشماش رو ا  دقایهی پیش برای

 دکتر بهت گی گفت؟ -

 گستید گفت:که فرمون رو دو دستی میسامان راه افتاد و درحاخی

 هیچی! -

 نها  گشج گشود و نیمرخ صورت اون رو نراه کرد و بعد با حا   اری گفت:

 آی گی بود؟ آر  شده؟ جواب ام گی گیگرا نمی -

 هار راه که رسید ترمز کرد و گفت:سامان به اوخین گراغ قرمز گ



های همیشری و های ت راری، همون سجخوای بدونی؟ همون حرفمی گی -
مراعات در مهابلشون، عصتانی نشدن، هیجان نداشتن، ریل س بودن، د  

 قرصت هج کمی بالا برد، همین!

ت ون داد و بعد خودش رو مچاخه کرد یه « فهمیدن»نها  سری به ع مت 
وار تو بغد جمع کرد که سامان هاش رو صلیبندخی، دستی صگوشه

  یرگشمی نراش کرد و گفت:

 تو رو خدا بغض ن ن! -

 هاش گذاشت و فشرد و سامان ادامه داد:نها  دستش رو آروم روی خب

 دختنگ امیدی؟ -

 وقتی جوابی نشنید دوباره گفت:

 کنه؟ ا  کسی ناراحتی؟گیه؟ گی داره انهدر ا یتت می -

 خب به حرف گشود:نها  

 نه! -

 هات رفته تو هج؟پس گرا اخج -

 ش با ی کرد و بعد گفت:نها  با حلهه

کنج! اون ا  وضعیت قاراشمیش  ندگیج اینج ا  من خیلی دارم ا یتتون می -
 همه  جر شدید! مریضیج، گه گناهی کردید که مستوجب این

 تو الان نرران  جر کشیدن مایی؟ -



 سمت اون و گفت:نها  کمی گرخید به 

خوره واسه این که خوابش بینج که گند شته مریج مامان مس ن میدارم می -
بینج، تو هج که کار و درست رو و  های بابا ناصر رو میبتره، دارم د  نررانی

 پا کردم با مش  تج. کردی گستیدی به من و  ندگیج، کً   وفان به

 سامان  د به شوخی و گفت:

، پا کردی اونج گه  وفانی، انهدر پرگرد و خاک که گشجوفان بهآره ولله!   -
 بینه.گشج رو نمی

های نها  به خنده نشست و دیره تا آخر مسیر حرفی بینشون رد و بد  خب
های شد گوش سپردن. نزدی ینشد و هر دو به مو ی ی که ا  ضتط پخش می

کننده ا  راه رسیدن.   ظهر، بعد ا  پشت سر گذاشتن یه ترافیک سنرین و ک فه
 سامان به محض رسیدن افتاد رو صندخی آشپزخونه و رو به مادرش گفت:

 فهط یه گیز خنک! -

که منتظر جواب بمونه، رفت نها  یه س م خشک و خسته داد و بدون این
دست دوید سمتش و جلوش سد سمت اتاقش که مریج خانج شیشه شربت به

 شد، بعد هج گفت:

 کنی.زی بخور بعد استراحت میحالا بیا یه گی -

 نها  سری ت ون داد و گفت:

 الان میام، فهط ختاس عوض کنج. -



و متعاقب با این حرف دستریره رو پایین داد که رنگ رخسار نرران مریج مامان 
  ودتر خو داد که تو اتاقش گه ختره.

مه ه کرد تو خواب باشه یا بیداری! بعد ا  ایندید باور نمیکسی رو که می
ش پیداش شده های  ولانی و کشدار که تهریتاً حس کرده بود ا  یاد بردههفته

 بود. گند تا پلک  د و  یرختی آروم گفت:

 تو... . -

رنری رو که تو دست امید ا  روی صندخی میزتواخت بلند شد و ماتیک کاختاسی
 داشت روی میز گذاشت و گفت:

 س م! -

عهب رفت و ا  اتاق خارج شد. سامان بوار ت ون داد و عهنها  سری تأسف
 متوجه حا  پریشون اون شد و بلند شد و جلو اومد و رو به مادرش گفت:

 کی اینجاست؟  -

 مریج خانج ان ار ن رد و یواش ی گفت:

 امید. -

 سامان عصتی مادرش رو کنار  د و گفت:

 کی بهش اجا ه داده... .  -

به سینه شد و پرد  و جرأت نه امید اومد بیرون و تو درگاهی در با اون سی
 گفت:



 خودم! خودم به خودم اجا ه دادم که بیام اینجا. -

 تری ادامه داد:ی سامان و با خحن متفاوتشده های وحشی    د تو گشج

ها تو یه تونج اجا ه بدم همسرم با غریتهبالأخره یه مردم و غیرت دارم، نمی -
 خونه صتحش رو شب کنه.

 ن رو گستید و رفت تو صورتش:ی اوسامان یهه

 حرف دهنت رو بفهج! -

 مریج خانج جیغ ریزی  د:

 سامان! -

 ی آویزون اون گرفت و گفت:امید دست رو دست به یهه

 احترامت رو نرهدار وگرنه... . -

 خوای ب نی؟گه غلطی می -

امید با شتاب اونو هد داد عهب و ا  اتاق خارج شد و سامان رو به مادرش 
 د:فریاد   

 گرا راهش دادین تو؟ -

 مریج خانج ناخید و  یرختی گفت:

 سامان آروم باش، نها   نشه! -

 سامان دست بالا برد و گفت:



 نش بود، تا دو_سه ماه پیش که تو یه خونه بودن، نه حالا که ا  هیچ درد  -
 این دختر ختر نداره.

به کمر و  روش ایستاد، دستبعد هج قدم تند کرد سمت امید و دوباره روبه
  لت ار مهابلش قرار گرفت و گفت:

تا حالا کدوم گوری بودی؟ کجا بودی که حالا پیدات شده؟ یه ماه تو کدوم  -
کنی؟ هیچ ختر داشتی که  ن میکردی که حالا اومدی و  نخراب شده سر می

نها   نده است یا مرده؟ ختر داشتی تو این مدت گندبار تشنج کرده؟ ختر 
ش که حتی ا  ما هج وقفههای بیخا ر گریهداشت به داشتی گشج درد

کشیدیج تا غمتاد پنهونش کرده بود؟ ختر داشتی به  ور ا  دهنش حرف می
 گی؟ نریره؟ تفش کردی و رفتی، حالا اومدی که

نراه به نها  که گستیده بود به کانتر آشپزخونه انداخت و بعد امید یه نیج
 گفت:

اومدم، تا دو رو  مدت، داشتج با خودم کنار می من حا  خوبی نداشتج این -
 پیش هیچی برام مهج نتود؛ اما حالا... .

 سامان سر ت ون داد و گفت:

 پس حالا هج هیچی برات مهج نتاشه. -

س وت برای خحظاتی کوتاه تموم فضای خونه رو پر کرد و تنها صدایی که به 
برد،  مان دی جلو میهاش رو به تنتیک ساعت بود که عهربهگوش رسید تیک

موند. امید خیلی  ود ا  این ای م ث بر جا نمیشد و حتی برای ثانیهخورده می
 که فهط نها  بشنوه گفت:س وت خسته شد و آروم  وری



 اومدم که با هج بریج خونه، من ف رام رو کردم. -

 سامان دوباره دخاخت کرد:

 جا نمیاد. هیچخسته نشدی تنهایی ف رات رو کردی؟ نها  با تو  -

 توجه به حرف اون قدمی به سمت نها  برداشت و گفت:امید بی

 هام رو کردم، اتمام حجت کردم و... .من با مامان و بابا صحتت -

 نها  بغض کرده سری ت ون داد و گفت:

 نه، نه! -

 سامان با تمسخر ختخند  د و گفت:

 ده دست تو.ره نمیبیا برو خودت رو کوگیک ن ن، این دختر عهد داره، دی -

امید نفسی حتس کرد و بعد درست مهابد نها  ایستاد. نراهی به صورت 
 ش انداخت و بعد با خحن خاصی  مزمه کرد:شده های اش یمعصومانه و گشج

 رو های خوبی نداشتیج هر دومون، قتو ! بیا ا  نو شروع کنیج. -

های ست تو جیبکه دنها  خب گزید و سر پایین انداخت و سامان درحاخی
 رفت گفت:رو می شلوارش کرده و  و  و عرض پذیرایی رو قدم

 ده، دیره مثد رو های او .خیلی سو  داره نه؟ بالأخره همسرته، محلت نمی -

 امید برگشت سمت اون و با تشر گفت:

حساب بخوای غیرتی ا  خودت  خوای؟ نه برادرشی که بهتو گی ا  جونش می -
 خوای ارادتی نشون بدی بدون با اینوصی شی، اگه مییدنشون بدی و نه وک



دم؛ اما بدون حالا شه، اگه بخوای من یادت میها نمیکارها، با این قلدری
تونی در حهش ب نی اینه که خودت رو وقتش نیست. بهترین کاری که حالا می

 کنی.کار خوشحاخش می  ا  سر راه  ندگیش ب شی کنار. مطمئن باش با این

ی یه جد  دیره بود که  نان جلو اومد و آمادهنفسامان حرصی شد و نفسس
 نها  دست بالا برد و گفت:

 بسه! بسه! تو رو خدا بسه! -

اخعملی نشون بده نها  تو بغلش ا  سامان سرجاش موند و امید تا اومد ع س
 حا  رفته بود.

*** 

د و امید هج هاش گرفته بوخیز نشسته و سرش رو میون دستروی تخت نیج
های ظریف همسرش، با پشت اون قرار گرفته و سرش رو گذاشته بود رو شونه

  د:عطر موهای اون مدهوش شده و حرف می

دونی گهدر دخج تنگ شده بود برای موهات؟ برای اون مد  بافتی که فهط می -
 به موهای تو میاد.

 نها  گفت:

 شه که بشه.نمیکنج امید یه گیزی این وسط درست نیست، حس می -

 دم.نترس! من کنارتج، ا  این خحظه تا ابد، بهت قو  می -

های نها  سر بلند کرد و صورتش رو به نیمرخ گرخوند و امید با دست
 حریصش موهای اون رو نوا ش کرد و گفت:



های این ی سختیها، با همهها، شوکه شدنها، پنهون کردنبا همه دور بودن -
 تونج بدون تو.بهت نیا  دارم، نمی دو_سه ماه اما با  

ی نوا ش پوست نرمش با اون دار امید و وسوسهریشنها      د به صورت ته
های  بر و خشن، درونش رو به قلهلک انداخت. امید پر ا  نیا  و خواهش، تنک

ی وقفههای ممتد و بیدستاش رو دور اون حلهه کرد که صدای  نگ
ه خر ه انداخت. امید ا  جا پرید و نها  دستش رو آپارتمانشون تموم تنش رو ب

 مح ج روی دهانش فشرد تا حتی صدای نفسش در نیاد.

امید ناکوک و عصتی ا  حس خوبش که بد موقع خراب شده بود، در آپارتمان 
رو شد. احترام خانج سری ی ناراحت و در هج مادرش روبهرو با  کرد و با گهره
 ت ون داد و گفت:

 رو کردی؟ رفتی اُوُردیش؟ کار خودت  -

شنوه؛ اما امید یه سرک کشید تو اتاق تا مطمئن بشه که صداشون رو نها  نمی
کردی غرشش احترام خانج ماده شیری شده بود که هر گی مراعاتش رو می

 شد، یهو جیغ کشید:بیشتر می

 شه؟مره تو  بون آدمیزاد حاخیت نمی -

 گفت:  حا  دستاش رو بالا برد وامید پریشون

 تونج رهاش کنج، دوستش دارم!مادر نها   ن منه، نمی -

 احترام خانج سری ت ون داد و گفت:

 کاری ن رده بود نه حالا که... .که دروغ نرفته بود، پنهون ن تو بود،  مانی -



کشید که احترام امید همچنان پریشون احوا  و گیج دست تو موهاش می
 ادامه داد:تر اُوُرد و صداش رو کمی پایین

مونی و قدم خودت روی گشمام، تا هر وقت که بخوای تو این خونه می -
تونی به عنوان عروس بریری بیاری دست هر کسی رو هج که خواستی می

 اینجا؛ اما این دختر مریض... .

نها  ا  تو درگاهی اتاق خواب بیرون اومد و ت یه کرد به دیوار پذیرایی. احترام 
به اون افتاد و رو برگردوند. نها  ش ست و دم نزد، اوخین جا گشمش ا  همون

بار بود که بعد ا  اون همه محتت ا   رف مادرشوهر حالا دختر مریض خطاب 
 شد؛ درست مثد یه غریته.می

امید رد نراه مادرش رو که دنتا  کرد به نها  رسید؛ کز کرده و مغموم و پر ا  
اومد و امید رو کنار  د، به سمت  بغض! خواست خب با  کنه که مادرش جلوتر 

ای سر تا پاش رو نراه کرد و نها  رفت و درست مهابلش ایستاد. گند دقیهه
های ی خر ونش گرفت و صورتش رو بالا اُورد. وقتی گشجبعد دست  یر گونه

ای اون دختر مظلوم رو که اش ی شده بود، دید در خحظه براش د  سو وند قهوه
 ای گفت:کارانه  و بعد با خحن م حظه

ای؛ اما نها  تو دختر خیلی خوشرلی هستی، خیلی خانوم و با وقاری، برا نده -
 نه برای خانواده ما!

 امید گرخید سمت اونا و مح ج گفت:

 مادر! -

 احترام خانج دست بالا برد و گفت:



 هیچی نرو امید. -

 جا تخت دیوار گستید و احترام خانج ادامه داد:امید همون

ی و دنتا   ندگی خودت، یه جوری برو که امید نتونه پیدات کنه، ما خانوادهبر  -
داری هستیج. الان کد فامید فهمیدن تو بیماری لاع ج داری و یه  اسج و رسج

 نج، اینا رو میرج که امیدت بچه سرراهی بودی، بتخش که رک باهات حرف می
اختماس امید بمونی، من و قطع بشه و بفهمی که اگرم بمونی، اگر هج به  ور و 

سرهنگ دیره پذیرای تو نیستیج. برای ما این اتفاق تلخه! بعد ا  امین و 
ا دواجش، ما تا ه ا  شوک بیرون اومده بودیج، تا ه جون گرفته و سرپا شده 
بودیج، دیره  اقت نداریج سرنوشت امید رو هج این جوری بتینیج،گ. تو رو 

 ت رو داشته باشن، ما نالایهیج.خدا درک کن! برو جایی که خیاقت

نها  موهای پریشون دور و برش رو با کف دو دست کشید پشت گوشش و 
  اقت شد و گفت:محاباش رو رها کرد؛ امید بیهای بیاشک

 خیاخت راحت شد مادر؟ حرفات رو  دی؟ -

 صدای سرهنگ ا  پشت امید به گوش رسید:

که اگه بخوای ی اینهای منج هست به اضافههای مادرت حرفحرف -
سرپیچی کنی و مثد امین و اخنا  خودسری کنی باید بدونی که دیره جات 

 جا نیست! حر انتخاب داری بین خانواده و عشهت!این

سرهنگ واژه عشهت رو جوری تلخ و تمسخرآمیز تلفظ کرد که امید منزجر و 
 عصتی شد:



خا ر ها و بارها بهکه بار   شماها گتون شده؟ بابا این دختر نهاخه، همون -
 عوض شده؟ انتخابش بهج مرحتا گفتید، مره گی

 احترام دست ا  با وی نها  کشید و گفت:

 فهمی یا خودت رو به نفهمی  دی؟نمی -

 امید به مادرش توپید:

فهمج! آخه گرا؟ پس ت لیف دوست داشتن این هر دو! گیجج، داغونج، نمی -
 میشه؟ وسط گی

هاش رو قاب صورت امید کرد، بعد هج به د و دستاحترام به اون نزدیک ش
 شیرینی یه مادر دخسو  گفت:

 کنی.فراموش می -

های مادرش رو با شتاب انداخت نها  که هر  د و رفت تو اتاق. امید دست
پایین و فریاد  د. برای اوخین بار مهابد پدر و مادرش ایستاد و گیزهایی رو به 

هاش رو گرفته لا رفت. نها  با دو دست گوش بون اُورد که صدای اونا هج با
همه تحهیر و توهین و نیش و کنایه فرار  شد ا  اونبود که نشنوه اما مره می

ها دیره جایی برای موندن نتود. ش نی خواستن با این حرمتکرد؟ اگر هج می
 د. امید جا تو گشج می پر شده بود و همه گینی احترامات فر ند واخدینی خب

ها پیش کرده بود؛ اما امشب روش مهر کوبید و نخواست تخابش رو ا  مدتان
که برگرده و ا  پشیمونی بره. با حاخی خراب و سر و وضعی آشفته در آپارتمان 

های هج کوبید و در کسری ا  ثانیه یه گمدون انداخت رو تخت و ختاس رو به
رو گرفت و ا  خودش و نها  رو جمع کرد. دو نیمه شب بود که دست عشهش 



جا  ا  همه های دستآخر همونجایی بود که آدم؛ سیجاون خونه  د بیرون
 های دیره نتود. دن بهش و امید هج جدا ا  آدمشسته، می

ترین شب  ندگی با سختی تموم براشون سپری شد؛ شتی که آسمون سیاه تلخ
یه پارک  ستاره بود، ماه نداشت و شتی متفاوت بود. تا صتح رو نیم تبی

خیاخی و ترانه نشستن و سر در گریتان هج ا  عشر گفتن. امید  ده بود به بی
شد گذشت امید رو فراموش ریخت. مره میریز اشک میخوند و نها  ریز می

پای مح ج  د به  خا ر اوخین عشر  ندگیش یه پشتخا ر نها ، بهکرد؟ به
 های پشت سرش و جلو رفت.پد

*** 

 رو  ود بیدار کن! نها  فردا من -

 باخه و رو ا  روی کانتر برداشت و رفت سمت سطد ی خاخی قرصنها  بسته
  د تا با  بشه گفت: ور که با پا رو پداخش ضربه میهمین

 ختریه؟ -

رن ست و معمولًا مردهای ایرانی میبله عزیزم، ختریه! فردا شنته او  هفته -
 سرکار.

ر سطد آشغا  با صدا بسته شد. آهی ا  ته نها  پاش رو با ضرب برداشت و د
گ ون، به ظرف های آویزون ا  آبد  کشید و به دور و برش نراه کرد؛ به ماگ

های بلوری. یاد ساعاتی اف و بشهاب دی های ام مینی و پیا ، به کابینتسیب
داد. غذا خوردن تو  ور پایین می های غذاش رو هج بهپیش افتاد که حتی خهمه

ای که حتی یه سو نش برای خودش ای و  ندگی تو خونهو ظروف عاریه ظرف



نتود. نخواست به جون امید نر بزنه و همین او  کاری پا پس ب شه و بشه 
تونست ب نه، وقتی ا  ایستادن و نراه کردن راه؛ اما تحمد هج نمیرفیر نیمه

امید ا  خسته شد، مستهیج رفت سمت اتاق خوابی که تا دقایهی پیش صدای 
 نه و نه آروم اومد. دیدش که روی تخت آروم گرفته، نه پلک میتوش در می

 گیره، فهط و فهط خیره به سهف اتاقه! توی گهارگوب ایستاد و گفت:می

 جا بمونیج؟تا کی قراره این -

 امید دستش رو ا   یر سر بیرون کشید و آرنجش رو ستون کرد و گفت:

 گیه! خسته شدی؟ -

 ش رو داد به گهارگوب و گفت:نها  ت یه

کنج به ای که متعلر به من نیست  ندگی کنج، احساس میتونج تو خونهنمی -
 کنه. نج ی ی ا  یه گوشه داره نرام میهر گی دست می

اینا همش ف ر و خیاخه، سعی کن سرت رو با یه گیزی گرم کنی تا این اوهام  -
 ا   هنت خارج بشه.

 ت:نها  سر ت ون داد و گف

 تونج!نمی -

 تفاوتی گفت:حرف سرش رو روی باخشت گذاشت و با بی امید ک فه ا  این

 فعً  مجتوری تحمد کنی. -

که عصتانیتش رو برو  بده تفاوتی اون حرصی شد و بدون ایننها  ا  بی
های سفید برگشت تو پذیرایی. رفت سمت گمدون بزرگشون و ا  توش ملحفه



ها اونا رو با دقت و آن ادر شده روی قاخی وسط متد و تمیز رو بیرون کشید،
ها ها رو گذاشت  یر سرش و درا  کشید. خحظهانداخت و بعد هج ی ی ا  کوسن

به تندی سپری شد و امید که ا  تعلد اون متعجب شده بود به پذیرایی اومد و 
در خحظه اون رو وسط پذیرایی دید، ریز ختخندی  د و برگشت تو اتاق و با 

اخشت خودش رو به نها  رسوند. کنارش درا  کشید و باخشت رو جایرزین ب
خجتا  »گفت که تو گوشش میکوسن خشک و سفت کرد و بعد درحاخی

 هج گذاشت. دستاش رو دور اون حلهه کرد و پلک روی« داشتنیدوست

*** 

رنگ رو روی دوشش ثابت کرد و بعد وارد ساختمون شد، به ایکیف قهوه
بلند بالایی داد و رفت سمت اتاقش، هنو  در رو کامد با  ن رده  منشی س م

کرده   قد جلوش ایستاد. امید متعجب و اخج بود که منشی دوید  رفش و تمام
ها رو در  ده پنجهو سا  خجاخت سنکمی خودش رو عهب کشید و منشی کج

 هج فرو کرد و با نا  و کرشمه همیشریش گفت:

 بتخشید آقای  رگران! -

 امید با توجه به حا  پریشون منشی گفت:

 گیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ -

 منشی سر پایین انداخت و گفت:

 اتفاق که نه اما... . -

 قدم به جلو گذاشت و گفت: امید یه



 دین برم تو اتاقج.پس اگه اجا ه می -

 منشی گشج گردوند به ا رافش و بعد هو  و دستپاگه ادامه داد:

 د همینه، اصً ... اصً  گند خحظه صتر کنید.موضوع در مور  -

تفاوت روی یه صندخی وخو شد، عامد رفت و امید بیمنشی به سمت اتاق مدیر 
ی گند دقیهه بعد احضار شد به اتاق مدیریت و تا به خودش اومد رو کاناپه
 گرم مش ی براق وخو شده بود. یه نیمچه ختخند ت راری  د و بعد گفت:

 هج ریخته؟ به هابا م حساب -

 دارش نشست و گفت:مدیرعامد روی صندخی گرخ

 ها پیش نیومده آقای  رگران فهط... .هیچ مش لی توی حساب -

 امید جدی شد، مح ج و پر ص بت خب گشود و گفت:

 فهط گی؟ -

 داد گفت:که سری ا  روی تأسف ت ون میمدیرعامد خب گزید و درحاخی

 این شرکت هیچ مسئوخیتی ندارید. باید برج که ا  امرو  شما تو -

پرست در عرض گند دقیهه رنگ عوض کرد، او  سرخ شد و امید مثد آفتاب
 مرده. بعد  رد و در آخر سفید شد؛ مثد یه

 توجه به حا  اون ادامه داد:مدیرعامد بی

آقای محمدی ا  امرو  جای شما حسابدار شرکت هستن، متأسفج که باید  -
 عذرتون رو بخوام.



 جا شد و بعد گفت:ید رو کاناپه جابهام

 یعنی گی آقای... . -

تونج حرفشون بتینید آقای  رگران، من برای پدرتون احترام  یادی قائلج، نمی -
 رو  مین بندا م.

 رسید گفت:جون به گوش میامید با خر  و صدایی که کج

 کنج، گرا آخه؟جا کار میاما من پنج ساخه دارم این -

  روی صندخیش بلند شد و گند قدمی جلوی میز بزرگش رژه رفت و مدیرعامد ا
 کرد گفت:ی میز میهاش رو حائد ختهکه دستبعد درحاخی

 من ر این قضیه نیستج، اتفاقاً ا  کارتون بسیار راضی بودم اما... . -

 گی باعث شده که با وجود راضی بودن ا  کارم عذرم رو بخواهید؟! -

 ای  د و بعد گفت:وی میز شیشهمدیرعامد مشت آرومی ر 

خواد شه و اصً  هج دخج نمیمش  ت خانوادگی شما اصً  به من مربوط نمی -
که توش دخاخت کنج؛ اما احترام و خواسته پدرتون برای من یه جایراه دیره 

ی ایشون پذیرفتج و داره، خودتون که متوجه هستید؟ من شما رو به خواسته
که پدرتون دوستی مهربون و خا ر اینفهط و فهط به باهاتون قرارداد بستج.

 برادری دخسو  برام بود و حالا... .

ش انداخت و با حرص امید ا  روی کاناپه بلند شد و بند کیف رو روی شونه
 گفت:

 ی اون من باید ا  کار برکنار بشج، درسته؟و حالا با خواسته -



 مدیرعامد سر پایین انداخت و گفت:

 متأسفج! -

 ی آهنیهیچ حرفی راه افتاد سمت در خروجی اما هنو  دستریرهمید بیا
 رنگ رو خمس ن رده بود که حرف سنرین دخش رو به  بون اُورد:اینهره

کشه، یه پدر خودخواهی هر وقت دیدینش بهش برین یه پدر فریاد نمی -
هاش د  کنه، یه پدر واقعی فهط برای بچهکنه، یه پدر سنردخی نمینمی
کارها پشیمونج سو ونه! کاری که تو در حر ما ن ردی! بهش برید با اینمی
 کنه.خوام انجام بدم رو بیشتر میکنه فهط، فهط شوق کاری که مینمی

در رو که با  کرد و  د بیرون منشی به سرعت تلفن رو سرجاش گذاشت و 
داشت به  پشتی بودحسابدار جدید هج که مرد جوون و لاغر اندام با موهای کج

که کرد. با سر به امید س م کرد و امید درحاخیکشی میاتاق امید استاب
 فشرد گفت:ی اون میدستش رو روی شونه

 موفر باشی! -

 منشی ا  رو صندخیش به آرومی بلند شد و بعد با  نا ی همیشریش گفت:

 آقای  رگران به ما سر بزنید. -

و بعد بدون خداحافظی راهی  امید نفس تند درونیش رو یهویی خاخی کرد
روی کرد و ها شد. حا  درستی نداشت، دو_سه تا خیابون بلند رو پیادهپلهراه

رو. یادش افتاد که تا گند وقت های تک و توک با  تو پیاده    د به مغا ه
 ده شد و سریع کشید. یهویی  وقپیش داراخترجمه هج انتظار کارهاش رو می

ای رسید به ماشین دربست گرفت و بیست دقیهه مسیرش رو عوض کرد، یه



داشت که ی ی های پرص بتش رو برمیمهصدش. با حاخی خوش توی ساخن قدم
 ا  دوستان و هم اران قدیمیش رو دید:

 هنو م که اینجایی! -

 گ ار کنیج، مشغوخیج دیره. -

 ش و گفت:امید  د به شونه

 هست یا مثد همیشه دیر میاد؟اومدم که دوباره هم ار بشیج، راستی صوختی  -

 هست، هست، اتفاقاً امرو   ود اومده. -

 با انرشت مرد میانسا  مو سفیدی رو نشون داد و گفت:

 اوناهاش، اونجاست. -

امید با دوستش دست خداحافظی داد و رفت به سمت صوختی، رفت اما 
 رفت تا حسابی خرد بشه.رفت، نمیکاش هیچوقت نمیای

 صندخی مهابد میزش اشاره کرد و گفت: صوختی با دست به

 بشین! -

های  اغ و گرا نشست و صوختی عین ش رو ا  روی گشج گونامید بی
 ش برداشت و گفت:قلمته

دونید که وضعیت من واقعاً متأسفج! شما مترجج خیلی خوبی بودید؛ اما می -
غد ماست اخسیر بودن و عاخی بودن کار رمز موفهیت شجوریه؛ کیفیت، سریع گه

 اما خب... .



خوره، بنابراین بلند شد سر پا و امید خیلی  ود فهمید که قضیه ا  کجا آب می
 گفت:

 برید سر اصد مطلب. -

 صوختی دست اونو گرفت و گفت:

 جان بتین، پدرت... .امید -

 امید سر پایین انداخت و دستش رو کشید و  یر خب گفت:

 پدر، پدر... . -

 د و پشت اون قرار گرفت:صوختی میزش رو دور   

 شی؟گرا دخخور می -

 های تیزش انداخت و گفت:هاش رو به جون دندونامید خب

موردم بیشتر ا  این های بیرم تا با سؤا دخخور نیستج، فهط دارم می -
 تون ن نج.خسته

« متأسفج»دید، با گفتن یه صوختی که قا عیت امید رو درست مثد پدرش می
و امید با حاخی منهلب و خراب ا  داراخترجمه  د بیرون.  به سرکارش برگشت

ای که پدرش پارتی گند سا   بان روسی خونده بود و تو همون داراخترجمه
 کلفتش شده بود، کار کرده بود؛ اما حالا حتی ا  اینجا هج رونده شده بود.

های افتاده ا  غمش. پدرش باهاش بد کیفش بار سنرینی شده بود روی شونه
تر ا  او  صتح رویی که حالا دیره شلوغای رو شروع کرده بود. تو پیاده یبا



خوخیدن و امید ما بین اونا قطره بود تو بود،  ن و مرد و پیر و جوون تو هج می
 کرد.همه و فهط تندتند عذرخواهی می خورد بهحواس میدریا! بی

نها  با ترس و خر   ظهر شده بود که رسید خونه، وقتی کلید انداخت و اومد تو
 اومد تو پذیرایی و روسری روی سرش رو مرتب کرد و  یر ختی گفت:

 کیه؟  -

امید کیفش رو ا  همون دور انداخت رو کانتر آشپزخونه و نها  هین پرصدایی 
کشید و دست رو قلتش گذاشت. امید که اومد وسط پذیرایی دستش رو آروم 

 پایین کشید و گفت:

 تویی؟ -

 و متد و گفت:امید افتاد ر 

 ای بودی؟منتظر کس دیره -

 نها  اومد  رفش و امید براش آغوش با  کرد:

 روسری برای گی سرته؟ -

نها  روسری رو پایین کشید و موهای به رنگ خرماییش رو پریشون کرد و 
 گفت:

 خیا  کردم دوستته! -

 ه؟شعوره که تو نتود من کلید بندا ه و بیاد تو خونیعنی داوود انهدر بی-

 نها  تو آغوش امید که براش با  شده بود جای گرفت و گفت:



 وقت رو  اومدی خونه؟ شده که این گی -

، نها  رو در بر گرفت و دست کشید قرار؛ اما ا  درون آشفتهامید سرخوش و بی
 به موهاش:

 ش لی بافتی و دختر شدی! با  که موهات رو این -

 رد و گفت:نها  دست به دو  رف صورت اون قاب ک

 شده؟ امید گی -

 های سیاه و براق اون خیره شد و گفت:امید مستهیج تو گشج

 ا  کار بی ار شدم، ا  هر دو کارم. -

ش آه ا  نهاد نها  بلند شد و یهویی نفسش رفت. امید سر اون رو تو سینه
 کرد گفت:که با موهاش با ی میفشرد و درحاخی

ش باشه؛ اما من خواد برندهای که میده، با یبا ی تا ه رو شروع کر  پدرم یه -
 بار من باید برنده باشج.  ارم، ایننمی

 نها  بغض کرد و خب گزید که امید اون رو ا  سینه جدا کرد و گفت:

 گیه؟ گت شد؟ -

نها  خب کوگک و صورتیش رو به دندان گرفت و با همون بغض خونه کرده تو 
 هاش گفت:سینه و گشج

 ا ر من... .خنتاید به -

 مون.خا ر  ندگیمونه،  ندگی دونفرهخا ر من؟ این بهیعنی گی به -



در نتودی،  شدی، در بهموندم الان بی ار نمیامید اگه تو  ندگیت نتودم، نمی -
 شرایطتت بهتر بود.

 وقت؟ خورد اونبه گه دردم می -

 یه م ث کوتاه بین حرفاشون افتاد که امید بعدش سریع گفت:

 ها شیرینه.خا ر تو همه این سختیهب -

 ، بالأخره کج میاری.ها عاشهی کنیها و فیلجتونی مثد کتابتا همیشه نمی -

شد، خب کج داشت به خودشج تزریر میهای نها  که کجخیا  ناامیدیامید بی
 گشود و گفت:

 رو . حالا تا اون -

هیجاناتش جیغ ب شه  خا ر دست و پای اون رو بند کرد و حتی اجا ه نداد به
 و سر و صدا کنه.

*** 

کرد. کار هر شتش ها رو تماشا میی قدی نشسته بود و ستارهروی پنجرهروبه
 د تا ی آقای شفیعیان همین بود که اگه مریج مامان بهش تشر نمیتو خونه

کرد. نسیج  ن رو نراه میهای گشمککه پل ی بزنه ستارهخود صتح بدون این
دید که رو ها رو میخر وند، برگو بدن رو می ه بدجور تند بود و تنسرد آ ر ما

کنن و بعد با نا  و کرشمه قدم روی ها گطور رقص میی درختشاخه
خواست جای اونا باشه، آ اد و رها! امید پشت  ارن، دخش میها میسنرفرش

 اون ایستاد و گفت:



 گرا نخوابیدی قربونت برم؟ -

 ش حلهه کرد و بعد گفت: انوهای جمع کردهنها  دستاش رو دور 

 خواد من و تو با هج باشیج امید.کس نمی  هیچ -

که پشت به پنجره و رو امید آهی بیرون داد و دور اون گرخید و بعد درحاخی
، گردن کج کرد و با ک ه حوخه موهای خیسش رو گنگ  د. به نها  کرده بود

 داد:  یر حوخه خیره شد و بعد ادامه موی اون ا  نها  به سینه عض نی و کج

 شه که... .شه، نمیخیلی با خودم ف ر کردم، هر گی کلنجار رفتج دیدم نمی -

 رنگ اون رو روی موهاش کشید و با خنده گفت:امید ک ه حوخه یاسی

 شه گی؟نمی -

 شه که من و تو، ما بشیج.نمی -

رم و عاشهونه براش امید نشست کنار اونو و دستاش رو تو دست گرفت، ن
  مزمه کرد:

 اش ویران باد.نشویج؟ خانه« ما»خواهد من و تو کسی می  گه -

های متعجب امید شروع کرد به اشک ریختن و امید سر نها  در مهابد گشج
 ش گذاشت و گفت:اون رو شونه

 نها ، شب خوبمون رو خراب ن ن. -

 خوام ا  اینجا دور باشج امید، خیلی دور.می -

 ی نمناک اون و گفت:ای نشوند رو گونهید گد بوسهام



 ریج.جا میفردا ا  این -

 نها  به روی اون ختخند  د و گفت:

 عاشهتج! -

 امید هج با ختخند شیرینی تموم تلخی رو ش رو فراموش کرد و گفت:

 میرم برات!می -

*** 

سابی ها رو رها کرد و ا  روی  مین بلند شد. کمرش ح   به آرومی نوشته
داد. ا  وقت ساعت رومیزی، نُه شب رو نشون میهای خشک شده بود. عهربه

اُورد؛ نراهی  رفتن مهمونا گند ساعتی گذشته بود. آخرین نراه شاهرخ رو به یاد
دخید به امید و نها  تو قصه  که بدجور تن و بدنش رو خر ونده بود. گهدر بی

 ت اونا خیلی خوشتختن! با کرد با وجود تموم مش کرد. حس میحسودی می
 دسته کرد و قصه رو ادامه داد: کششی ناگهانی دوباره کاغذها رو یه

  نی نها ؟با کی داری حرف می-

 نها  جلوی دهنی گوشی رو گرفت و بعد آروم گفت:

 پدر، آقای شفیعیان! با -

 امید ابروهاش رو کرد تو هج و گفت:

 گی؟گی داری بهش می -



توجه ن رد و به صحتتش ادامه داد. امید عصتانی و دست به  نها  به حرف اون
های نها  تموم شد، امید همون جور روی اون راه رفت، وقتی صحتتکمر روبه

 روی اون ایستاد و گفت: لت ارانه روبه

 گفتی؟گی به پدر گرامیتون می -

 نها  متوجه  هر ک م تمسخرآمیز اون شد و گفت:

 مش لمون رو. -

 مش لی داریج؟مره ما  -

 نها  ا  روی صندخی بلند شد و با جدیت گفت:

 مش د نداریج؟! -

 نها  تو به من قو  دادی، تحمد، صتر، همین بود؟ -

 دری رو تحمد کنج.تونج دربهنمی -

 امید مح ج گفت:

 دری؟کدوم دربه  -

 آخر خب گشود و ناخید: نها  که دیره  ده بود به سیج

ه رفتن، تو یه اتاق صتح رو به شب رسوندن. ا  ترس ا  این خونه به اون خون -
 دری نیست؟صاحتخونه به وساید دست نزدن، اینا دربه

 امید آه کشید و گفت:

 پای من بیای.تو قو  دادی پابه -



 نها  ت یه کرد به دیوار و نالان گفت:

 کشج!خسته شدم امید! دیره نمی -

های مح می به صدای ضربه فرما شد و بعد ا  گند دقیههس وت بینشون ح ج
 در شنیده شد:

 نها  خانج! امید خان! شام حاضره بفرمایید. -

خوند، امید راه اونا رو به شام فرا می  صدای خیلی همسر دوست امید بود که
 افتاد و گفت:

 خوام ف ر بدی درموردمون ب نن.بیا بریج نها ، نمی -

 شده نشست و گفت: های تانها  رفت و یه گوشه اتاق کنار رختخواب

 اشتها ندارم، تو برو. -

 هج فشرد و گفت: امید خب به

 ن ن! جلوی خیلی  شته، اون تا ه عروسه، کلی  حمت کشیده،  شته به خج -
 خدا!

 نها  پرحرص غرید:

 ست اتاق خوابشون رو غُرق کردیج.تر ا  این نیست که ما یه هفته شت -

هوا گوشه سمت اون خیز برداشت و بی های ناشمرده و بلند بهامید با قدم
 ختاس اون رو گنگ  د و تو صورتش گفت:

  وری شدی؟تو گرا این -



 تو گشج عصتانی اون انداخت و گفت: نها  گشج

 گطوری؟ -

 ی خودمون.ریج  یر سهف خونهفهط گند رو  دیره تحمد کن، بالاخره می -

خواد هرجور که هست میی خج بلند شده و نها  که معلوم بود امشب ا  دنده
 صدا دربیاره سری ت ون داد و گفت:

گی نه ما  گی ما  خودمونه بعد میای که اوخش میکدوم خونه؟ خونه  -
های خیلی نراه رو  او  نیست. من جلوی تونج، نراهدوستته؟ امید دیره نمی

فرشاد معذبج، خیلی تو خونه خودشه؛ اما جلوی تو راحت نیست، اونا تا ه 
شون جای خونه پرواگونه تو جایو دامادن، دخشون هزار تا شوخی بی عروس

 خوای این گیزها رو بفهمی؟خواد اما من و تو مزاحمیج! گرا نمیمی

امید دست ا  ختاس اون کشید و مح ج به پیشونیش کوبید. رو گار باهاش با ی 
ه بود؛ ش جدا شدبدی رو شروع کرده بود. درست بیست رو  بود که ا  خانواده

خانمان بودن. بی اری بیست رو ی که مثد برق و باد گذشته بود و اونا هنو  بی
  د.امید ا  همه بدتر بود و به این آشفتری سخت دامن می

 خیلی که دوباره صداشون  د امید ی تار دیره گفت:

 نمیای؟ -

 شنها  بچرانه سر به ع مت نفی بالا برد و دستاش رو دور  انوهای جمع شده
هایی تند اتاق بزرگ رو ترک کرد و ای با قدمهیچ حرف دیرهحلهه کرد. امید بی

 ی اتاق به خواب رفت.جور کز کرده تو گوشهدقایهی بعد نها  همون



کسی، را های برم  دری و خجتا ی، تنهایی و بیخانمانی، دربهبی اری امید، بی
و روان نها  رو  خمی ها، نیش و  خج  بون همه خنجر شد و رو  شده،  عنه

کرد. نفسش بالا اومد و بدنش سفت و سخت شد، دستاش خر ید و با بدنی پر 
های پاش مح ج به  مین کوبیده کرد و پاشنها  خر  وخو شد کف اتاق. خرخر می

 شد که خیلی سر بلند کرد و با ترس گفت:می

 یه صدایی میاد! -

 فرشاد دست اون رو گرفت و گفت:

 با  تو خیالاتی شدی؟صدایی؟  گه -

 بار به صورت امید نراه کرد: تر به گوش رسید و خیلی اینسر و صداها دقیر

 ا  اتاق شماست. -

تر که گوش داد امید ناگهانی قاشر رو رها کرد و صندخیش رو عهب داد، دقیر
 با صدای بلندی گفت:

 نها ! -

ره رو پایین همری دویدن به سمت اتاق خواب و امید نفهمید گطوری دستری
داد، خیلی با دیدن نها  اونج تو اون وضع و حا  جیغ کشید و عهب رفت و امید 

ی نها  رو گرفت و به صورت کتودش     د. های مشت شدهپر ا  بغض دست
های درشت عرق، وقتی بدنش آروم گرفت و تند صورتی که پر شده بود ا  دونه

ن رو پاک کرد، تو همون حین های دور خب اونفس کشید، امید با دستما  کف
 صدای مادرش اکو شد تو مغزش:



خواد تو بیست و پنج ساخری وقتی ا  گهارده ساخری غش کرده حالا گطور می-
 بره.ی بزرگمون رو میخوب بشه؟ امید اون مریضه، غشیه، آبروی تو و خونواده

و خیلی آروم سرش رو به عهب گرخوند، خیلی با ترس به دیوار گستیده بود 
کشوند به سمت متلمان تا آرومش کنه. گه کسی باید فرشاد داشت اون رو می

کرد؟ قلتش حسابی به درد اومد و بعد ا  بستن در نیمه با  اون رو آروم می
 حس نها  رو به سینه فشرد و آروم اشک ریخت.اتاق، تن داغ و بی

*** 

افتاد، یاد جمع ها رو رها کرد. یاد حمله تشنجی شاهرخ تو پارک    نوشته
هاش! دو  رف پیشونیش رو گرفته و آروم شدن مردم، ترس خودش، گریه

 فشرد که عمه سوری در  د و بعد بدون اجا ه سرک کشید تو:می

 ها، نمیای بتینی؟ ت شروع شدهسریا  مورد ع قه -

   سر بالا برد و به  ور ختخند  د و عمه سوری وارد شد و با تعجب دور و بر رو 
 راه کرد:ن

 ست؟گ ار کردی دختر! اینا همون داستانه -

های وخو شده رو جمع کرد و به    روی  انوهاش گرخید تو اتاق و تموم برگه
ها رو که    ندیده ترتیب صفحه روی هج گذاشت. عمه سوری ی ی ا  برگه

کرد تا بتونه که گشماش رو ریز میبودش ا   یر میز تحریر پیدا کرد و درحاخی
 مهدمه گفت:ای رو بخونه بیبدون عینک جمله

خواست  ودتر بیام تو اتاقت و باهات حرف بزنج، اما ف ر کردم شاید به دخج می-
 تنهایی نیا  داری.



 ش و گفت:ها رو گذاشت روی میز مطاخعه   نوشته

 من همیشه برای حرف  دن با شما مشتاقج. -

 ها و گفت:اقی نوشتهدونه برگه رو هج گذاشت رو ب سوری اون یه

 حتی اگه حرف  دن در مورد شاهرخ باشه؟ -

    آه کشید و سوری تیز و  رنگ گفت:

 دیدی همچین مشتاقج نتودی. -

   ت یه کرد به میزش و سر پایین انداخت و سوری جلو رفت و دست به 
 پهلوی اون گرفت، سر کج کرد و  یر گشمی نراش کرد، بعد هج گفت:

گند رو  دیره دادگاهتونه، گرا انهدر  ود اقدام به   ق  گفتمادرت می -
دادی،    خوب گشج و گوشت رو با  کن، اگه کردی؟ یه  ره بهش فرصت می

کنی، به فرداهای آینده هج کنی و فردا هج عملیش میامرو  ف ر   ق رو می
خوب ف ر کن که اگه پشیمون بشی راه با گشتی نیست. مهر سیاه این ننگ که 

شه. پدر و مادرت اگه پاک نمی« غلط کردمی»ت با هیچ خوره تو شناسنامهب
وقت جات نتودم  خوان. من هیچکنن، ص حت رو می نن، کاری میحرفی می

کردم؛ اما مطمئنج به این خوردم گی کار میجور نارو می دونج اگه اینو نمی
 شدم.کار نمی   ودی واسه   ق دست به

 بار ادامه داد:تأسفسری ت ون داد و 



دونج گرا   ق برای امثا  نسد شما شده نهد و نتات، شده دونج... نمینمی -
خواست شه؟ آخ! آخ   !    من دخج میکدئین سردرد و راحت تجویز می

 خوای ا  همسرت جدا شی.واسه رو  عروسیت ایران بودم نه رو ی که می

*** 

 ت!جا گهدر سر و صداسکجایی   ؟ اون  -

    گفت:

 خوخن تو هج.ست، مردم میتو فروشراهج، رو  تخفیفات ویژه -

 مینو گفت:

 حالا گی خریدی؟ -

 های تو ستد خریدش نراه کرد و با خنده گفت:   به بسته

گی؛ ماکارونی، سس مایونز، بيس وئيت رژیمی، دست ش ظرفشویی،  همه -
 شما دنتا  گی هستی؟

 ب ! تنهایی؟ -

که گرخوند و ا  راهروی باریک مواد شوینده گذر کرد و درحاخی    ستدش رو
 یه شامپو هج انداخت تو ستد.« آره»گفت می

 مینو گفت:

 معرفت! راستی دانشراه رفتی یا نه؟دخج برات تنگ شده بی -



که گوشی موباید رو مابین شونه و دار ایستاد و درحاخی   جلوی صندوق
یدها رو روی رید حساب گذاشت و بعد داشت دو دستی خرگوشش نره می

 گفت:

 ختره دانشراه؟ نه! گه -

ها! یه هفته  کد یادت رفته دانشجویی  که بهیا خدا!    خوبی؟ مثد این -
 دیره انتخاب واحد ترم جدیده.

    گفت:

شه حس و حا  درس ا م رفته؟ شاید این ترم رو مرخصی بریرم، باورت می -
 .واقعاً مغزم کشش نداره

 مینو خحن ک مش رو تغییر داد و گفت:

 خا ر شاهرخه؟به -

    شروع کرد به ریختن خریدها توی نایلون:

 اگه برج نه دروغه، دو رو  دیره وقت داداگاهمونه و من هنو ... . -

 هنو  سر تصمیمت هستی؟-

فهمج گ ار دارم دونج مینو، گیجج! ما  خودم نیستج، نمیدونج... نمینمی -
رم سمتش، بعد  نج و با پا دوباره میهام رو پس میج. با دست دخسو یکنمی

رحج به قو  مادرم که شج همون   ی بیشه، میدوباره رو  که ا  نو شروع می
 به هیچ صرا ی مستهیج نیست؛ انرار هیولای درونج گند شخصیتیه و داره به

 گیجج.گیره، گیججام تصمیمات مهج می



نراه به اون انداخت که    فهمید  حساب و کتاب یه نیجدار در حا  صندوق
ها رو حتماً بلند حرف  ده. خیلی  ود، حساب و کتابش رو انجام داد و نایلون

د  با مینو بالاخره گوشی رو قطع کرد و ا  وسط برداشت. بعد ا  ده دقیهه درد
ی هارو که افتاد متوجه حرکتخیابون عریض و  وید گذاشت و تو پیاده

ی یه سمند سفید شد که در حا  تعهیب کردنش بود. هراسون شد و آهسته
 ای رنرش عهب رفته و موهای بههاش رو بیشتر کرد. شا  فیرو هسرعت قدم

ها رو  مین گذاشت و اونو جا نایلونرنگ عسلش رو نمایان کرده بود که یه
طمئن شد که ای دیره کامً  مروی سر مرتب کرد و با همون م ث گند دقیهه

 ماشین مورد نظر واقعاً در حا  تعهیتش هست و متوهج نشده.

ها رو برداشت و راه نراه به عهب انداخت و بعد خیلی  ود دوباره نایلون یه نیج
رو خیلی خلوت شده بود و افتاد و ماشین همچنان به دنتاخش حرکت کرد. پیاده

ده بود که متوجه ترمز ها هج کمتر شتهریتاً تو خیابون سر و صدای ماشین
های خودشج کند شد، به دور و برش نراه ماشین شد و خیلی ناخودآگاه قدم

ها رو مح ج بین دستاش کرد. حتی یه عابر پیاده هج اون ا راف نتود. نایلون
داد که دستی روی دستش نشست و فشرد و آب خشک گلوش رو فرو میمی

و خر  و ناگهانی کرده بود، با ترس  اون تا به خودش اومد هر دو نایلون رو رها
ش، شاهرخ رو دید. ا  دیرو  برگشت و در کما  تعجب در مهابد نراه ترسیده

 تر، برای خحظاتی کوتاه بهتر و غمرینسا  تغییر کرده بود؛ افتاده انرار به قد یه
شده و  حاخش د  سو وند و سر تا پاش رو نراه کرد که برخ ف همیشه  یاد اتو

تا ا  خریدهای وخو  رفته نتود. شاهرخ که خج شد رو  انوهاش و دو_سههشست
رو رو جمع کرد،    قدم عهب گذاشت و     د به های پیادهشده رو سنگ

تر هج شده بود. شاهرخ کاختد اون، که پوشیده در اون پیراهن خاکستری مغموم



ای بعد رد و ثانیهها رو برد و گذاشت تو ماشین و بعد در جلو رو با  کنایلون
 رفت سمت صندخی راننده گفت:که خودش میدرحاخی

ی دیره های غریتههای خصوصی دخج رو جلوی قاضی و آدمخوام حرفنمی -
 برج، اگه شنیدنش برات مهمه سوار شو.

با  ماشین رو    رو برگردوند و ختش رو مح ج گزید. شاهرخ مح ج در نیمه
 کوبید و گفت:

رفتارها هنو م نا ت  ها رفتار کنی؟ ف ر کردی با اینوای عین بچهخکی می  تا -
کنی برمت معجون دوبد بزنی؟ ف ر میکنونمون میکشج و برای آشتیرو می

 کشیدم؟  ره گییادم می

های شاهرخ سد حرف راه افتاد و ا  اون دور شد. سر پیچ خیابون دست   بی
رو به تندی ا  بینی بیرون  که نفسشراهش شد.    م ث کرد و درحاخی

 داد با خحن تلخی گفت:می

 دستت رو بردار! -

 شاهرخ هج تلخ شد:

 دارم!برنمی -

 کمر شد و گفت:     دست به

 دستت رو بردار وگرنه... . -

 شاهرخ صورتش رو نزدیک صورت اون برد و گفت:



تانیتت رو کنی، خیلی وقته که عصخوام برندارم تا بتینج تو گ ار میاصً  می -
 هات.هات تنگ شده، واسه قهر کردن و نا  اومدنجیغندیدم، دخج واسه جیغ

آور ا  فرم حرف  دن اون خودش رو عهب کشید و شاهرخ ناگهانی    گندش
 رنگ باخت. ابروهای پرپشتش رو نالان گره داد تو هج و گفت:

 کنج! من...من خیلی حرف دارم.  ...   خواهش می -

 تر ا  قتد گفت:اومد، مح ج  موضع عصتانیتش پایین نمی   اما ا

 اما من با تو هیچ حرفی ندارم. -

شاهرخ به خودش جرأت داد و دست اونو گرفت؛ اما    وحشیانه دست اون 
 پس  د و جیغ کشید:  رو

 حر نداری به من دست بزنی! -

   ، تو  ن منی. -

 بودم!  نت بودم. -

 وار گفت:اورد و شاکیشاهرخ فرو ریخت اما کج نی

 خدا من همتا ی خوبی نیستج. دی؟ بهگرا داری با یج می -

 های اون و به تندی خب  د:       د تو گشج

 کنج؟کنی دارم باهات با ی میبا ی؟ ف ر می -

 پهی  د  یر خنده و سرش رو تو هوا یه دور گرخوند و بعد ادامه داد:



ای دید، خوب نهشهد که دارید با یج میفعً  این تو و پدر و مادرم هستی -
ف ر  کشیدید؛ خواستراری، پیشنهاد تا ه، یه انتخاب، شاهرخ تو با خودت گی

 برم دروغت رو؟کردی؟ ف ر کردی من احمهج؟ ف ر کردی که ا  یاد می

های اون که مدام تو هوا بالا و پایین شاهرخ دستاش رو برای گرفتن دست
 تر رفت و ادامه داد:حرکتی ب نه که    عهبشد، جلو برد و خواست می

 تو قسج خورده بودی! قسج خوردی که ا  او  باهام صادق باشی.- 

دستش رو به دیواری که    بهش ت یه کرده بود، گستوند و بعد  شاهرخ 
 گفت:

 با ی و دروغ نتود. اتفاقی که بین ما افتاد اسمش حهه -

که اصً  ید رو برداشت و درحاخیها خر   رفت به سمت ماشین، نایلون
 ست رو به شاهرخ گفت:وقفههاش گطوری اونهدر تند و بیفهمید قدمنمی

خا ر دوست داشتن، بذار تو اسمش رو بذار ترس ا  دست دادن، بذار به -
کاری؛ اما برای من فهط یه معنی داره، دروغرویی! من حتی اگه دادگاهج پنهون
دادم این عهد ا  بیخ و بن با د بود. خوبه که یه رفتج و دادخواست نمینمی

 نراهی به شروط عهدنامه بندا ی.

رنگ شاهرخ برگشت و عرق سردی پیشونی بلندش رو تر کرد.    یه نراه 
 کوتاه به صورت اون انداخت و بعد گفت:

 خوام بتینمت.دیره نمی -



که آماده اخیدست شاهرخ ا  دیوار کنده شد و کنار پاش آروم گرفت و    درح
دخید و ناگهانی نشست تو گلوش و نتونست شد با بغضی که بیرفتن می

 قایمش کنه گفت:

فهط ا ت یه خواهشی دارم و اونج اینه که تا رو  دادگاه دیره مزاحمج نشی،  -
 دنتاخج نیا، تعهیتج ن ن، تلفن نزن، بذار راحت فراموشت کنج.

در سخت بود شنیدن این حرف ا  هاش خر ید. گهبینی شاهرخ گین خورد و خب
های    خر ید و بند دخش ا  دیدن حا  اُوُرده به قلتش. دست تنها عشر هجوم

منهلب اون پاره شد؛ اما دیره تعلد ن رد، دیره نموند تا بیشتر حهیر شدن اون 
خشک خج شد ای راهی شد و شاهرخ مثد گوبهیچ حرف دیرهرو بتینه، بی

حس شد، انرار که خون تو پوست و بدنش سرد و بی سمت دیوار کنارش. تمام
کرد که    رو به همین راحتی ا  ش جریان نداشت. باور نمیرگ و ریشه

دست داده. گندین مرتته سر بلند کرد و به راهی که اون رفته بود نراه کرد، به 
دید، ردپاهایی که ا  پشت دیدگان تار ا  اش ش  ودی وضو  رد پاهاش رو می

 شد.ناپیدا می محو و

*** 

که رباب خانج نراهی اجماخی به خریدهای توی نایلون انداخت و بعد درحاخی
 انداخت گفت:گینی مابین ابروهاش می

اصً  تو هر گی دخت خواسته خریدی، پس کو دستما  کاغذی؟ کو تن ماهی؟  -
 ؟خوایج گی کاربه جای نرم کننده هج که شامپو گرفتی، مثً  ما تمرهندی می

    با شیطنت مانتوش رو ا  تن کند و گفت:



 های ترش.تونید باهاش آش درست کنید یا خورشتخب، خب می -

 رباب ختخندی  د و گفت:

حالا تمرهندی هیچی، برو بتینج پفک واسه گی خریدی؟ اونج یه بسته به این  -
 بزرگی.

اب خانج وقت رسید به دادش و رو به رب سوری خوش    موند گی بره و عمه
 گفت:

 تونیج وقت نراه کردن به سریا  یه پات ی هج بهش بزنیج.خب مثً  می -

 رباب بهیه خریدها رو خاخی کرد و بعد گفت:

دونه پدرش واسه کرد اینا رو بخره، گون میاگه تو نتودی    جرأت نمی -
 کنه.گیزها خیلی دعواش می خرید این

سوری بسته پفک رو به سمتش  و عمه   اخج شیرینی نشوند میون ابروهاش 
 پرت کرد و بعد گفت:

بسته  پفک و یه ها رباب جان، نه پنج سا ! دیره یه    بیست و پنج ساخشه -
تمرهندی که ع مت استاندارد هج داره هیچ سی رو مریض ن رده، حسین هج 

 گیره. یادی سخت می

 و گفت: رباب خانج شیشه سس و آبلیمو رو تو یخچا  جاسا  کرد

پدرش نررانه،    خیلی ضعیف و لاغره، همش گهد و نه کیلو، آخه اینج و نه  -
 واسه یه دختر بیست و پنج ساخه؟



که سرش رو ای که عمه سوری توش خج داده بود و درحاخی   افتاد رو کاناپه
 ی اون آروم با نیشخند گفت: اشت رو شونهمی

 لاغری الان مده. -

 رفت و عمه سوری در ادامه گفت: غرهرباب خانج گشج

 گه، انصافاً این رو ها همه دنتا  لاغرین، حتی خودت!این رو که راست می -

 رباب سر ت ون داد و سوری اضافه کرد:

های آفریها رو بتینی گی گی لاغر، پس تو اگه بومیلاغر ندیدی که به    می -
 مشت پوست و استخونن. گی؟ اونا که فهط یهمی

 خانج گفت:رباب 

 جوری نتود، ا  وقتی که با... .    این -

 مهدمه و یهویی گفت:   نفسی فوت کرد بیرون و خیلی بی

 شاهرخ رو دیدم. -

سوری برق  د و گرد شد و مادرش گنان سریع سر برگردوند  های عمهگشج
عهب که    خودشج ا  این همه ی ه خوردن حیرون موند. گردن کج کرد و 

 رفت گفت:ش ور میی ش سته ناخن انرشت ستابهه با گوشهکدرحاخی

 اومده بود باهام حرف بزنه. -

 رباب خانج کانتر آشپزخونه رو دور  د و اومد تو پذیرایی:

 خب! -



    ناخنش رو به دندون گرفت و گفت:

 خب من بهش اجا ه ندادم، گفتج تا رو  دادگاه دیره مزاحمج نشه. -

 وار گفت:نراش کرد و مادرش  عنهسوری سر نشررانه  عمه

سر هج بالا میاری تعریف ن ن که هر وقت با افتخار ا  گندهایی که پشت هیچ -
 گهدر برای خودت خوشایند باشه برای ا رافیانت  جره!

هاش دراومده بود ناگهانی رنگ ا  رخ    پرید و ناخنی که به ش نجه دندون
او  به    و بعد به رباب خیره شد جا شد و ش ست. سوری کمی تو متد جابه

 اومد گفت:و  یر ختی با صدایی که تهریتاً ا  ته گاه در می

 خب حالا! خ...خ...خیلی -

ی مادرش. نخواست باور کنه که این حرف ا         د تو صورت گر گرفته
تونست گیزی بره، شاهرخ رسوخ  بون اون خارج شده. لا  شده بود و نمی

جسج و رو  پدر و مادرش مثد یه پسر خوب و پاک رسوخ کرده  کرده بود، به
شد. برای خحظاتی کوتاه حس جوره ا ش بت نامهربونی ساخته نمی بود و هیچ

کرد هیچ پشت و پناهی نداره و تنهاست. اشک خیلی  ود راه گرفت تو 
داریش بده ا  ش بذاره و د سوری خواست دست رو شونه صورتش و تا عمه

په کنده شد و به سمت اتاقش دوید. همونجا ت یه کرد به پشت در و روی کانا
ی رباب های بلندش بند د  مادرانههرناگهانی و پرصدا  د  یر گریه. صدای هر

سوری  د اون بیشتر ا  خودش و تلخی  بونش  رو پاره کرد و با حرفی که عمه
 رنجید:



ب ن ردید؛ جوونه، تو و حسین خوب راهی رو برای برگردوندن    انتخا -
 خواد، بهش  مان بدید.جاهله،  مان می

 های    آشوب شده بود، دستاش رو بالا برد و ناخید:رباب که ا  صدای گریه

 تا کی سوری تا کی؟ دو رو  دیره دادگاهشونه. -

 جا غر  د:سوری بلند شد و به سمت اتاق    رفت و ا  همون عمه

 این راهش نتود. -

وار ریخت.    ت پذیرایی، در  د و اختماس کرد و  بون شیطنتراه افتاد سم
خواد تنها باشه و بالاخره هج  ورش راضی نشد در رو با  کنه؛ گفت که می

که ش برای اینگربید و بعد ا  ی ی_دو ساعت خلوت با خودش و حا  آشفته
ها رو ای به همش  ده بود، نوشته هنش رو دور کنه ا  تشنجاتی که خحظه

 دار ا  گریه بود، شروع به خوندن کرد:هایی که ورمبرداشت و با گشج

 امید اینجا خیلی دوره! -

 کجا دوره؟  به -

 خونه پدر و مادرت، به خونه... . به -

 امید نذاشت اون ادامه بده خیلی  ود گفت:

 هج قو  دادیج. ا  این دورتر هج میشه! گون من و تو به -

 و تو نیست، این فهط خجتا ی با پدر و مادرته.اما این دوری قو  من  -

 م مش د داری؟تو با خجتا ی من و خانواده -



 کار رو ب نی.امید تو... تو نتاید این -

 امید گر گرفت:

کار رو ن نج؟ مره اون ا م نخواسته، مره اون نرفته؟ پس گرا نتاید گرا این -
 عملیش کنج!

 نها  با حا   اری گردن کج کرد و گفت:

خوای مثد خودت باشی؟ اگه تو هج بخوای خجتا ی کنی عین اونی، مره نمی -
 برای خودت!

 امید ک فه با پاهاش کارتون سنرین جلوش رو عهب  د و گفت:

 خوام تو وارد این قضیه بشی.بسه نها ! بسه! من نمی -

 نها   یر ختی گفت:

ها رو واسه ن سختیفهمج ایخواه ناخواه وارد این قضیه شدم. ف ر کردی نمی  -
 کشی؟گی داری به دوش می

 های بلو ی خوشرلش و گفت:امید برگشت سمت اون، درست     د تو گشج

خا ر تو هج خا ر توئه، پس بهش اهمیت بده، بذار بهی اینا بهآره، آره همه -
 که شده پیرو  این خجتا ی باشج.

 کرد:  نها  ت یه کرد به کارتون یخچا  و آروم با خودش  مزمه

 ست، د  من ا  همین حالا گواهی میده.پدرت مثد همیشه برنده -



تا  د و با دیدن  های پیراهنش رو یهامید که س وت اون رو دید آستین
 های سلفون کشیده و وساید تو کارتن رو به نها  گفت:متلمان

 خیلی کار داریج، بیا سر این متد رو بریر. -

متد رو گرفت و به این ترتیب هر دو با هج نها  به سمت اون رفت و یه  رف 
وسایلی رو که شب قتد ا  آپارتمانشون کامیون  ده بودن تو خونه نهلی شصت 

ی گزاف اجاره شده ای که با خداتومن پو  پیش و کرایهمتریشون گیدن. خونه
که ی او  عاشهش شد. با اینی  یتایی بود و نها  ا  همون خحظهبود. خونه

پایین شهر واقع شده بود و آپارتمانی نتود؛ اما ساخت تمیز و  اون خونه تو
آمیزی صاحتخونه بهش ج  داده بود. نها  با  مح می داشت که با یه رنگ
گشت گید و امید هج هر وقت ا  سرکار بر می وق و شوق وسایلش رو می

ون ها براشتر بشه. اونهدر خحظهخرید تا خونه نهلیشون خوشردگیز تا ه مییه
وقت نتونستن گذر  مان رو به خوبی حس کنن؛ گذری که  ودگذر بود که هیچ

 پاییز رو به راحتی به  مستون کشید، یه  مستون سرد و پربار ا  برف.

امید دو ماهی بود که تو شرکت عموی فرشاد به کارهای دفتری مشغو  بود، 
 اشتن سرش تو کار خودش بود و با حهوق بخور و نمیری که کف دستش می

. نها  ا  هیچی، حتی ا  خستری هر شب اون ش ایت گرخوند ندگیش رو می
کرد، گون خودش این  ندگی رو خواسته بود و به انتخاب خودش پا تو نمی

 ای نتود.این راه غریب گذاشته بود و حالا هیچ گ یه

درست صتح ی ی ا  همون رو های سرد و برفی بود که امید به دفتر رئیسش 
شد، در  د و با اجا ه وارد شد. آقای خطیتی یه مرد قد بلند و گهارشونه  احضار 

و شلواری و اتو کشیده نتود، اکثر  های دیره کتبود که برخ ف مدیرعامد



کرد. در عین پا می  د و حتی گاهی کتونی ور شی بهمواقع تیپ اسپرت می
قتی امید که و تعی بسیار آدم جدی و تو کارش سرسخت بود،  وریشوخ

 مهابلش قرار گرفت و گفت:

 گه اتفاقی افتاده؟ -

با حرص مشتی کاغذ رو ا  تو کشو دراُورد انداخت رو میز و بعد با صدای  
 بلندی گفت:

 اینا گیه آقای  رگران؟ -

 ختر سر ت ون داد و گفت:امید کاغذها رو نراه کرد و بی

 شده؟ گی -

 ت:خطیتی به ضرب مح می نشست رو صندخیش و گف

های شرکت همایون رایانه است، همون شرکتی که ا  وقتی شما اینا حساب -
 اومدین به یمن قدوم متارکتون باهاش قرارداد بستیج.

 جا کرد و گفت:امید کاغذها رو با دو دست جابه

 خب... خب گه مش لی براش پیش اومده؟ -

 ت:های گردنش بیرون  ده بود گفخطیتی که حسابی سرخ شده بود و رگ

 کنج خدمتتون.عرض می -

 هاش رو روی کاغذ گذاشت و ادامه داد:انرشت



جا رو نراه کنید آقای  رگران، حساب اصلی شرکت با حساب این شرکت این -
خونه. ما ا  اون رو ی که با این شرکت قراردادهامون رو شروع جدید نمی

عداد کالاها با اون جایی اشتتاه نداشتیج، کج و  یاد شده، تکردیج یه دونه جابه
مهدار قیمتی که ما به شرکت همایون رایانه دادیج اصً  مطابهت نداره، من 

 هام رو گی باید بدم؟جواب مشتری

 امید راست ایستاد و خب  د:

 شه، من هر رو ... .کدوم ا  این مسائلی که گفتین به من مربوط نمی  هیچ -

 قدر سرخ:قدر داغ همونی آتیش بود، همونخطیتی گلوخه

 کی مربو ه؟  تونج بپرسج پس بهمی -

 امید جدی شد، خیلی جدی:

دادم، کارهایی که مربوط به خود من فهط کارهای دفتری رو انجام می -
 و قراردادهای فی س شده داشت. شرکت

 همایون رایانه هج  رف قرارداد من بود، این رو فراموش کردید؟ -

بتینید آقای خطیتی من حسابدار اصلی شرکت نتودم، خودتونج یادتونه که به  -
 خا ر تو... .فرشاد گفتید من حسابدار دارم؛ وخی به

آقای  رگران اصد قضیه رو و  کردی گستیدی به فرعش؟ مش د الان گیز  -
 ست.دیره

 امید دندون به هج سایید و گفت:



ست، تا بدار سوا ا  کار افراد دیرهنه آخه توقعات خیلی بالاست، کار حسا -
 گرفتج.جایی که من یادمه فهط حهوق دفتری میاون

 خطیتی با حرصی ناتمام دستاش رو مح ج کوبید رو میز و گفت:

 من به شما اعتماد کرده بودم آقای محترم! -

 امید هج صداش رو بالا برد:

 من کار اشتتاهی ن ردم. -

د و به دقیهه ن شید که برگشت پشت خطیتی هاج و واج اون رو نراه کر 
هاش رو برای آرامش و تمدد اعصاب روی میزش گذاشت و بعد میزش. دست

 داد گفت:ش رو به سختی بیرون میکه نفس تنگ سینهدرحاخی

های کاری شما متأسفج آقای  رگران! امیدوارم یه شرکت دیره خیاقت قابلیت -
 رو داشته باشن.

ی خطیتی که روی میزش خیمه  ده بود. هی د افتادهامید مستهیج خیره شد به 
برای خحظاتی کوتاه نخواست باور کنه گیزی رو که شنیده، کمی گردن کج کرد 

 و بعد گفت:

 شما... شما الان من رو اخراج کردین؟ -

 ی آخرش، اون رو تار و مار کرد:خطیتی با تح ج جمله

 دید.حتی برای عذرخواهی هج دیره به این شرکت برنرر  -



امید ناباور و مردد قدم جلو گذاشت. قسج خورد، دودوتا گهارتا کرد، رفت، 
پا داشت و دیره به کار کردن امید تو اون  اومد، مدرک اُورد؛ اما مرغ خطیتی یه

 شرکت راضی نتود.

هایی که برای تحوید شدن سا  نو گذشت، درست مثد خحظهها کند میخحظه
ای اخراج شد و حالا گیر ماه کار کرد و دو دقیههکشید. دو آدم انتظارش رو می

ی نها  و بود میون هزاران گرفتاری ماخی، کرایه خونه، خرج دوا و دکتر تا ه
پرداخت رقج سنرین اون ضرر ماخی که مطمئن بود مهصرش نیست؛ اما بهش 
مح ومه. سرگردون شد و  نگ  د به فرشاد اما فرشاد گی داشت بره وقتی ا  

گرفت. با حاخی منهلب و نداشت و حتماً هج  رف عموش رو میهیچی ختر 
آر تی شد و خودش رو به خونه رسوند. وقتی به جلوی  درب و داغون سوار بی
های واکس خورده و شیک متعجب ابروهاش رو در در رسید، با دیدن کفش

هج کرد. تا اومد حدس و گمان بزنه، نها  با با  کردن در ورودی فرصت این 
 کردن رو ا ش گرفت. با خوشرویی کیف و کت امید رو گرفت و گفت:ف ر  

 حدس بزن کی اینجاست؟ -

که حرفی بزنه وارد فضای گرم خونه شد و قدم به جلو گذاشت. امید بدون این
 ا  راهروی کوتاه که گذشت نها  جلوی اون رو گرفت و بچرانه گفت:

 حدس بزن دیره؟ -

 حوصله گفت:امید بی

 ها ، کی اینجاست؟ا یت ن ن ن -



رنگ خواهرش اخنا  و های نتاتینها  عهب رفت و نها  پشت سر اون رو کاناپه
 همسرش بهزاد رو دید.

 تر اومد و گفت:نها  نزدیک

 خیلی وقته که منتظرت موندن. -

امید مضطرب شد، مردد و ترسان، نها  اون رو ا  پشت یه کوگوخو هد داد جلو 
 و گفت:

 برو دیره! -

با یه هد دیره رها شد وسط پذیرایی. اخنا  با دیدن امید به سرعت ا   و امید
روی کاناپه بلند شد، نفهمید گرا گشماش یهویی خیس شد و دستاش شروع به 

 خر یدن کرد. نها  کنار گوش امید گفت:

 خواید به هج س م کنید؟نمی -

خنا  به آرومی خا ر گیه سر پایین انداخت و اامید با خجاختی که معلوم نتود به
خر ید و تموم کاختدش ا  این دیدار رفت سمت اون. دست و پاهاش به شدت می

 های رنریش رو با  کرد و گفت:روی امید ایستاد خبیخ بود، وقتی روبه

 با خودت گ ار کردی امید؟! -

های اش ی خواهرش غرق شد و بعد ا  یه م ث کوتاه هر دو سر امید تو گشج
 اقت ا  دیدن گی رو ا  یاد بردن. نها  بی و همهدر آغوش هج کردن 

های اون دو به آشپزخونه کوگی ش پناه برد و یه گوشه ناخن به دندون گریه
 گرفت و تو خودش مچاخه شد.



*** 

هایی  د که د  سنگ رو آب دیشب مامان وقتی فهمید دارم میام اینجا حرف -
کشه، ای دیدن تو پر میریختج، دخش بر گفت و من اشک میکرد، اون میمی

موقع انتخابت رو  بهش گفتج همرام بیا اما قتو  ن رد. گفت که تو همون
دونج کردی، گفت با انتخاب نها  احترام واخدینی رو خردما  کردی و... گه می

جون خدا  ها. به قو  خانوما  همین با دست پس  دن و با پا پیش کشیدن
شه جتران کرد، تا ه دو گج حالا میبهش میخواد هج خرما. بیامر  هج خرُ می
دم قوخج رو گه اگه دو ماه، دو ساخج بشه به خودم اجا ه نمیماهه که رفته می

ست و  یرپا بذارم. غرور پدر به اونج سرایت کرده، حا  و هواهاشون بهج ریخته
خودشون متوجه نیستن. پدر تموم دیشب خودش رو تو اتاقش  ندونی کرد تا 

رو نشه، خیلی اختماسش کردم، خیلی باهاش حرف  دم؛ اما یه وبهبا من ر 
گه بدون بهزاد بیا تا  ندگیج رو برات گه تنها بیا بدون بهزاد، میک مه؛ می

 ور که به امین گه بدون نها  بیا، همون ور که به تو میبهشت کنج. همون
ا  این کارها  دونج قصد پدر گه بدون سارینا بیا. امید من نمیپشت تلفن می

خواد ما رو لای منرنه بذاره و بعد گیه اما این رو خوب فهمیدم که اون می
  ره آب شدنمون رو بتینه، کجخواد  رهعذاب کشیدنمون رو بتینه، اون می

ی اصلی بوده. امید من جا جار بزنه که برنده اُوُردنمون رو بتینه و بعد همه
کار کنج کار باید ب نج؟ گیدوست دارم، گیخوام با نده باشج،  ندگیج رو نمی

 که نراه پدر بشه همون نراه مهربون همیشری؟

ریخت و امید به حا  اون د  می سو وند،  ندگی اخنا  غمرینانه اشک می 
ش. حالا با  وضعیت اونا خواهر و برادرش شده بود نمونه بار ی برای آینده



 ی داشت، وضعیت ماخی بهزاد رو بهو حساب بهتر بود، امین تو آخمان کار درست
 راه بود؛ اما اون... .

جا گفتن  شون ا  همهتا پاسی ا  شب خواهر و برادر و بعد هج جمع گهار نفره
های اخنا  اومد وسط و با  و شنیدن و درد و د  کردن و وقت جدا شدن با  گریه

هج د  کندن  پای دختنری امید خغزید؛ اما به هر  ریر با یه خداحافظی سخت ا  
 و قو  دیدارهای  ود به  ود رو به هج دادن.

 نها  یه خیوان گای داغ برای امید اُورد و بعد گفت:

 قتد ا  اومدن تو هج اخنا  خیلی گریه کرد، ندیدی گشماش گهدر قرمز بود؟ -

 امید حرفی نزد و نها  دوباره ادامه داد:

 بدت نیاد امید اما پدرت... . -

 ا ش بشنوم.خوام گیزی نمی -

 نها  گرفته و نالان گهره در هج کشید و گفت:

 جوری شد؟گرا این -

های هاش رو اخ ی روی سیجکه پنجهامید ت یه کرد به باخشت و درحاخی
 کشید گفت:گیتارش می

 ت رو شروع ن ن.نامهدوباره غج -

 سر بالا اُورد و با خحن خاصی ادامه داد:

 خواهشاً! -



 کوگوخو به سر تا پای اون انداخت و گفت:نراه   نها  یه نیج

 جوری هستی، یه گیزیت شده! ا  وقتی که اومدی یه -

تا سیج کشید و  ترتیب روی دو_سه ش رو بههای میانی و ستابهامید انرشت
 صدای گیتار رو دراُورد و با همون حا  گرفته گفت:

 دوست داری بدونی؟ -

 پاهای اون و گفت: نها  کف دستش رو گنگ  د روی ملحفه رو

 حرف بزن امید، داری دق میدی منو. -

که مستهیج خیره شد   امید گشماش رو به سمت اون گردش داد و بعد ا  این
 رنرش خیلی راحت و خونسرد گفت:های گشاد شده بلو یتو مردمک

 اخراج شدم. -

 ش کوبید و بعد ا  یه دقیهه گفت:نها  مح ج دستش رو روی خب با  مونده

 یعنی گی؟ یعنی گی اخراج شدی امید؟ -

اهمیت به حا  پریشون خودش و حا  منهلب نها  گیتارش رو یه امید بی
گوشه گذاشت به سمت اون دست درا  کرد و با یه جهش اون رو تو آغوش 

 فشرد گفت:که سرش رو به سینه میکشید و درحاخی

 که ا  فردا ور د  خودتج، ا  صتح تا خود شب.یعنی این -

تفاوت نشون بده؛ اما بغض و گرفتری نها  قهههه  د و سعی کرد خودش رو بی
 دوتا به صتح نزدیک شد. حاخی اوننرذاشت و اون شب با بی



*** 

گی فرشاد؟ من که حسابدار اون شرکت نتودم، پس هزینه داری می تو گی -
 ضررش رو هج من نتاید بدم.

 فرشاد به تلخی گفت:

اد کرده بودم، گفته بودم که عموم تو امور ماخیش خیلی امید من به تو اعتم -
ها اخراج شد، حالا ضرر حساسه، حسابدار قتلی هج واسه همین سر به هوایی

 ماخی اون خیلی کج بود اما ضرر تو... .

ای هج خرج ضرری که بهج نستت داده من کار اشتتاهی ن ردم، پس هزینه -
 کنج.شده نمی

 فرشاد جدی شد و گفت:

 تونی انجام بدی گون  رف حسابت من نیستج.و هر کاری دخت بخواد میت -

 منظورت گیه؟ -

 انداخت گفت:که پاهاش رو روی هج میفرشاد درحاخی

نذار عموم کار اشتتاهی مرت ب بشه، ا ش هر گی بری بر میاد، تو وقت  -
 عصتانیت خدا رو هج بنده نیست.

 ستید به صندخی بعد هج گفت:امید نفسش رو ا  بینی بیرون داد و مح ج گ

 کاری ا ش برمیاد.  خوام جلوی عموت وایسج بتینج گهاصً  می -

 امید خر نشو! -



ها به راحتی سر من ش سته باید بتینج که آخرش کو هنه، حالا که همه کاسه -
 خواد بشه.گی می

 ها! شیخجتا ی ن ن! پشیمون می -

 آخر و گفت:امید  د به سیج

 برام مهج نیست. دیره هیچی -

 فرشاد دندون بهج سائید و خب  د:

 خجتا ! -

جایی  های نها  راه به هیچهای فرشاد و اختماسن ن تهدیدهای خطیتی و ب ن
ها نترد و گوش امید ناشنوا و خجتا  کار خودش رو کرد و این رو در رو در اومدن

هابد اصرارها و بالاخره کار دستش داد و خطیتی رو به ت اپو وا داشت و در م
های فرشاد د  به دریای عصتانیتش  د و ا  امید ش ایت کرد و امید اختماس

های قتد، کابوس هر بسته حتس با داشتراهی شد که تو شب ناباورانه و دست
 هاش بود.شب خواب

سه رو ی بود که به ش ایت آقای خطیتی تو با داشتراه گرفتار شده بود.  مین 
 اُوردش.ب بود و دختنری برای نها  داشت ا  پا در میو  مان روی سرش خرا

احواخی سپری  که نها  تو خونه بود و عین سه رو  رو تو پریشوندرحاخی
ای شد ا  آ ادی امید. کرد، صدای  نگ خونه براش کورسوی روشناییمی

 شد ا  رو ختش گفت:وار دوید سمت در و با ختخندی که محو نمیپروانه

 امیدم... . -



دسته گد ارکیده های منتظرش برای امید جلوی خودش یهاما در مهابد گشج
 دید، بزرگ و  یتا با یه تزئین فوق اخعاده!

گد آروم کنار رفت و نها  ا  پشت شاخ و   ها که گذاشت، دستهدست روی گد
ای سامان رو دید؛ همون صورت همیشه های تیلهها صورت کشیده و گشجبرگ

کشت، فریب که در خحظه هر دختری رو میهمون ختخند د اص   شده براق، 
 همون  یر گشمی نراه کردن که انرار فهط واسه اون ساخته شده بود.

  وق گفت:اخعاده بیبا خحنی گرم اما فوق

 وای اصً  انتظار تو رو نداشتج، خوش اومدی! -

 سامان که حسابی خورده بود تو  وقش وارد شد و گفت:

 همه مدت... . ا  این ف ر کردم بعد -

ها رو ا ش گرفت و برد تو آشپزخونه و بعد نها  در رو پشت سر اون بست. گد
 گشت گفت:ها دنتا  گلدون میکه تو کابینتدرحاخی

 هام رو کور کرده.ها تموم  وقگرفتاری  -

 دور تو پذیرایی کوگیک گرخید و بعد گفت: سامان یه نیج

 ردی که ختری ا ت نیست.ف ر کردم شاید فراموشمون ک -

ی نها  رو تو د  تحسین سامان با نراه به گیدمان ظریف و  یتای خونه، سلیهه
 کرد و بعد با صدای بلندی گفت:

 ها. حسابی خانوم شادی -



 نها  با دو فنجون گای داغ اومد تو پذیرایی و گفت:

 شینی؟ در ضمن من خانوم بودم.گرا نمی -

رویی اون و با اشاره به فنجون گای کاناپه روبهسامان خودش رو انداخت رو  
 گفت:

 بله، وخی نه انهدر. -

 نها  با خنده صداداری گفت:

 وای! هنو  یادته؟ -

 سامان هج خندید و گفت:

دادی و با اعتماد های آب  یپو رو که به خوردمون میشه اون گاییمره می -
 گفتی عاخیه رو ا  یاد بتریج؟به نفس می

 رومی  د تو با وی اون و گفت:نها  مشت آ 

 بدجنس! -

سامان سر ت ون داد و به در و دیوارها خیره شد و بعد به قاب ع س نستتاً 
ترین دیوار پذیرایی نصب بود، با اوخین ت قی بزرگ ا  گهره امید که به وسطی

 مهدمه گفت:نراهش با ع س یاد آخرین بحث بینشون افتاد و بعد بی

 هنو  با داشته؟ -

 و یه غج سنرین نشست تو د  نها  و گفت:یه

 بینی که.می -



سامان فنجون گای رو به خب گرفت و کمی ا  اون رو سر کشید و عطر هد رو با 
ش، سرمست که شد در کیفش رو با  کرد، تموم وجود کشید تو ریه

خا ر خواد ب نه درسته یا نه اما مطمئن بود که بهدونست کاری که مینمی
  حاضره هر کاری ب نه، دسته گ ش رو دراُورد و شروع کرد به خوشحاخی نها

 نوشتن:

نویسج، ی ی برای خودت ی ی هج برای امید، بهش برو قرضه و دو تا گک می -
 هر وقت که داشت بهج پس بده.

 نها  به  ر  گک نوشتن اون نراه کرد و بعد آروم گفت:

 این... این گه... گه کاریه سامان؟ -

 نویس رو گذاشت و گفت:سامان در خود 

 گفتج که یه قرضه، فهط برای یه مدت.  -

 بعد هج بلند شد و ادامه داد:

جوری بتینمت، یادت که نرفته گهدر تو خوام اینشی، نمیداری ا یت می -
 نا ... .

کاره موند. نها  ا  جا پرید و با حرف سامان با با  شدن ناگهانی در خونه نیمه
 ر اتاق خشک شد و فهط خب  د:دیدن امید تو درگاهی د

 امید! -

هوا و دختنگ توجه به سامان گند قدمی رو جلو اومد و نها  هج بیامید بی
دوید به سمتش و مستهیج رفت تو بغلش، ا  گردنش آویزون که شد، سامان 



تک سرفه کرد و نها  تا ه متوجه اون شد، با خجاخت تموم کمی خودش رو 
 شد گفت:ی رفتن میه آمادهکعهب کشید و سامان درحاخی

  نج، کاری داشتی خترم کن.بهت سر می -

 نها  ختخند  د و گفت:

 خا ر خطفت ممنون.به -

ای به سمت در خروجی راه افتاد که امید هیچ حرف و حرکت دیرهسامان بی
 دستش رو جلوی اون سد کرد:

 خوای بری.کجا؟ نیومده می  -

 پریشون اون انداخت و گفت:نراه به سر تا پای  سامان یه نیج

م با رم گون درست نیست منی که در نظرت یه مرد کامً  غریتهدارم می -
 خانومت تنها باشج.

 امید با  تلخ شد و گفت:

 شه؟ها پیدات میدونی و با  این  رفمی -

 سامان دست رو با وی اون گذاشت و پایین کشید و بعد گفت:

 ا  سر رام برو کنار. -

 کاغذهای گک رو میز اشاره کرد و گفت:امید به  

های سفید امضات ف ر کردی بچه صغیرم؟ یا انهدر بدبختج که محتاج گک -
 باشج؟



  بون شد: سامان هج تلخ

 دونستج هنو م... .اگه می -

 گ ت رو بردار و برو! -

 نها  میانجیرری کرد:

 خا ر من... .امید جان، سامان به -

 رو بالا برد:امید مح ج و کوبنده صداش 

 خوام بتینمت.گفتج گ ت رو بردار و ا  این خونه برو بیرون، نمی  -

های تند های بینیش ا  هج با  شده بود و نفسسامان گر گرفت و سرخ شد، پره
نراه به صورت نرران نها  خب خاموش نره داشت و گیزی  کشید که با نیجمی

 برداشت و گفت: ها روها رفت، اوننرفت و امید به سمت گک پو 

 کسش نیستی.وقت لا م نیست دخسو  نها  باشی، گون تو هیچ هیچ -

فرستاد داد و مدام  یر خب صلوات میرو ا  سامان به امید می نها  نراه نررانش
ی رفتن شد و امید کج که گذشت سامان آمادهای رخ نده. یهتا بینشون درگیری

ها ته یی ن رد اونا رو ا  رو تن گکبا یه جهش وقتی دید سامان برای برداش
ی نها  اونا رو ا  وسط به دونیج کرد و های گرد شدهمیز برداشت، جلوی گشج

 گفت:

کشن! بدم میاد ا  ترحج! بدم هایی که پوخشون رو به رخ میبدم میاد ا  آدم -
 خوای به این دختر ثابت کنی خیلی خوبی! بدم میاد ا ت!که می  میاد ا  این



آخرش رو با گنان هواری تو اتاق پیاده کرد که سامان دیره درنگ ن رد.  جمله
به سرعت در اتاق رو گشود اما قتد ا  بیرون رفتن با دست به امید اشاره کرد و 

 با حرصی ناتموم رو به نها  گفت:

 گی داشت این که عاشهش شدی؟ -

 امید نعره کشید:

 بیرون! -

ن و نها  ا  ترس فریاد امید حتی جرأت خداحافظی ا  خونه  د بیروسامان بی
های ی دیوار و با گشججا کز کرد گوشهن رد گند قدمی دنتا  اون بره. همون

 د خیره رفت و تو موهاش گنگ میخیسش به امید که توی پذیرایی راه می
 شد.

امید به قید ضمانت پدر فرشاد آ اد شده بود، قرار بود در عرض سه رو  پو  
و جور کنه و بده و امید تصمیمش رو گرفته بود، او  گند تا آقای خطیتی ر 

هاش رو ا  گوشه کج حسابقیمت رو به فروش گذاشت و بعد کجی گرونوسیله
داد؛ اما با  ها مسدود کرد. تموم این اختار رو اخنا  به مادرش میو کنار بانک

های وجه کمک اومد. امید به هیچجوره به رحج نمی سنگ اونا بود که هیچد 
کرد، حتی وقتی اخنا  هج یه مهدار پو  سامان و آقای شفیعیان رو قتو  نمی

کنه و اون این کار جلوش گذاشت، قتو  ن رد و گفت خودش پو  رو جور می
رو کرد. خونه رو خاخی کردن و  ودتر ا  موعد پو  پیش رو با هزار دردسر 

کله شده بود و به سرکش و بیکار اما امید گرفتن. نها  ناراضی بود ا  این
داد. با فروش جواهرات نها  و سرویس گوب و حرف هیچ س گوش نمی

متلمان که خیلی پرضرر و  یر قیمت رفت. تونستن بدهیشون رو بدن. ختخند به 



که مجتور شده بود   های   خب نها  نشست اما امید غمرین شد ا  این
ه ا  عروسیشون بفروشه؛ وخی نها  یادگاری نها  رو اونج بعد ا  گذشت گند ما

 خیاخی دستی به سر و صورت اون کشیده و گفته بود:با بی

 خری.دوباره برام می -

ی عشر رو گسترده و وسیع رو سر اونا کشید؛ عشهی تا ه گونه خدا سایه  و این
گرفت.  مستون تا ه ا  راه رسیده بود اما سرمای ای میکه هر خحظه هرم تا ه

نراری ا  سردسیرترین منا ر هج بدتر بود اما برای نها  و امید یه یخ ش نش ا
شب  یتا بود، شتی که مسافرانش رو باد و آغوشی امن به خواب فراخوانده 

 بود.

*** 

ها شده جج و صفحه رایران نیا مندیفردا و فرداها  ود گذشت. رو نامه جام
د گاهی هج بدون ش د و خوشحا  میبود همدم همیشری امید. گاهی  نگ می

داد. تموم  نگ فهط با در نظر گرفتن وضعیتش ناراحتی رو به خودش راه می
های مربوط به حسابداری و کارهای کامپیوتری رو دورکشی کرده بود؛ اما آگهی

جوابی نررفته بود. ناامید که شد با  خودش رو انداخت سر فرشاد، فرشادی که 
اومد،  هنش بهج ه بود. کار گیر نمیخا ر امید با عموش قطع رابطه کردبه

ریخته بود. فرشاد به هرجایی که آشنا داشت  نگ  د و سراغ گرفت اما همش 
ها حتی واسه آبدارگی هج تماس جواب منفی شنیده بود. دیره این آخری

که خیا  شد. تا اینهاش رفته تو هج بیگرفت که وقتی فهمید نها  اخجمی
فرشاد با خوشحاخی ا  اتاقشون بیرون اومد و در  صتح یه رو  معموخی بود که

 اتاق اونا رو  د:



 امید... امید بیداری؟ -

 نها  ا  پشت در به آرومی گفت:

 آقا فرشاد، امید تو پارکینگ منتظر شماست. -

فرشاد عذرخواهی کرد و رفت پارکینگ و حتی متوجه نشد که خحن صدای نها  
 صله داد  د:پر ا  بغض و گرفتری بود. ا  همون فا

 کجایی که بتینی واست گه ف ری کردم.  -

 امید ساعتش رو نشون داد و گفت:

 ساعته من رو کاشتی اینجا. معلوم هست کجایی؟ یه -

گرخوند که سوئیچش رو تو موتور هونداش میفرشاد  د پشتش و بعد درحاخی
 گفت:

 بپر بالا که واقعاً دیر کردیج. -

 مید به  بون اومد و گفت:توی راه وقتی جاده عوض شد. ا

 کجا داری می ری؟  -

 ی خوب.هج یه کار خوب واست پیدا کردم هج یه خونه -

 امید به جاده بیابونی گشج دوخت و با  هرخند گفت:

 آبدارگی؟ -

 ای کرد و گفت:فرشاد اخج مخلوط با خنده



 بار یه اشتتاهی کردیج، تو دیره انهدر نمک نپاش دیره. اِ! حالا ما یه -

 امید صورت سرخ ا  سرماش رو گستوند رو سرشونه فرشاد و گفت:

 همه راه رو برم و بیام؟ حالا این کاره گی هست که هر رو  باید این -

 جاده خاکی و گفت: فرشاد پیچید سمت راست یه

 تون هج بهش نزدی ه، یه مدتی امید باید اینکار بدی نیست، تا ه خونه  -
راه بشه، یه کارخونه بزرگ کنسرو سا یه، به وبهجوری کار کنی تا اوضاعت ر 
دارن. داداش خیلی گیره، کارت خوب باشه نرهت میصورت قراردادی کارگر می
های کنه خیلی هج راضیه. ناراحت نشو، اونجا آدمهفت ساخه اونجا کار می

ی  یادی هستن، تو این دوره و  مونه کار پیدا کردن تو همون کردهتحصید
ه باهاش تحصید کردی خیلی مش له. واسه پو  دراُوردن اونج ا  نوع ای کرشته

 ی بدی نیست، فهط... .ح خش باید قتو  کنی، خونه هج خونه

ی اون. باد دخید خب فرو بست و امید سرش رو مح ج فشرد رو شونهفرشاد بی
کرد. براش هاش رو جمع میخورد تو صورتش و گشجسرد مح ج شتک می

ها! اون حسابدار بزرگ یه شرکت تجاری کله گنده ن این حرفسخت بود شنید
بود که همه براش احترام خاصی قائد بودن و گاهی براش خج و راست هج 

کرد، شدن. یه مترجج  بردست بود که همیشه آقای صوختی بهش افتخار میمی
ی سخت بود! سخت بود که به همین راحتی قتو  کنه که بشه یه کارگر ساده

 ه کنسروسا ی.کارخون

ای که براشون پیدا شده رو  با فرشاد هج به کارخونه رفتن و هج به خونه اون
بود. امید  اقت اون سر و صداها رو نداشت، وقتی اون شلوغی و برو و بیا و 



شتاهت به  نگ تفریح یه مهد کودک نتود رو دید، ها رو که بیهیاهوی بچه
 ون و دست اون رو گرفت:رفت و پشت در ایستاد. فرشاد اومد بیر 

 شدی تو؟ گی -

 وقت یه همچین جایی نمیاد. نها  هیچ -

دونی که ی من متعلر به خودته؛ اما میخدا خونه شما مجتورید! امید به -
تو هج و گاهی سروصداها به  خانومت راضی نیست. بالاخره ابروهای کشیده

راضی نیست. هر کس یه مون فهمونه که اون ا  موندن تو خونهمن و خیلی می
ج. کار حسابداری برات  یاده اما خوام مش لت رو حد کنمش لی داره، من می

ت خراب شده. خعنتی اسج اون گند رو  با داشتراه و اشتتاه و خا ر سابههبه
هایی مثد شرکت عموم مثد توپ ترکیده و هر ضرر ماخی تو، تو صنف شرکت

خوای رو پاهات رو خواستن. وقتی میکه رفتج و اسمت رو اُوردم عذرم    جا
رسی، حالا دیره خودت وایسی و ا  هیچ س کم ی نخوای به اینجا می

 دونی و خودت.می

*** 

ی توری رو انداخت و به وساید ریخت و پاش دور و برش گشج نها  پرده
هایی که ش نصف شده بود، متلمانهج  دن جهیزیه دوخت. به یه گشج به

واس براش انتخاب کرده بود، همه  یر قیمت به فروش رفته مریج مامان با وس
 ور سرویس گوب و کلی وساید قیمتی دیره، ا  جواهراتش فهط بود، همین

ای باخی. خونهش رو به انرشت داشت و فهط هج به اون میحلهه رینگ ساده
که به تا گی توش ساکن شده بودن یه  یر مین کوگیک پنجاه متری بود که 

شد. خونه متعلر به بزرگ رو به حیاط تأمین می ناییش ا  پنجره نیمهتنها روش



یه  ن و مرد پیر هفتاد_هشتاد ساخه بود که غیر ا  خودشون، پسرشون هج تو 
به صتح حیاط رو  تا بچه داشتن که صتحها ساکن بود. سهی ی ا   تهه

خیلی  ود   اشتن رو سرشون. امید برای قرارداد بستن تو کار جدید ا  صتحمی
گرخید، رفته بود و نها  تک و تنها میون وساید گیده شده و نشده می

 های ظهر بود که عروس پیر ن اومد پایین و در  د، بعد هج گفت:دمدم

 ها. خواین من هستجاگه کمک می -

 نها  قتو  ن رد و گفت:

 خیلی ممنون، همسرم یه ساعت دیره میاد. -

و بل ه هج بیشتر و امید هنو  نیومده بود. سو  و یه ساعت شده بود، دو ساعت 
ها رو ا  هر رفت و آمدی ش ن بود و آدمو سرمای دی ماه اون سا  بدجور یخ

کرد و نها  توی اون سرما پنجره رو با  کرده و ا  به کوی و بر ن پشیمون می
انتظار به در آهنی خیره بود. دوری ا  امید بدجور عذابش  همونجا گشج

بار با  رسوند؛ اما ایناوخین باری نتود که به تنهایی رو  رو به شب می داد،می
کرد و اونج این بود که حالا اون و امید دیره تو های دیره فرق میهمه وقت

شون منطهه شهر ری ساکن شده بودن. جایی که با پدر و مادر و خانواده
ر آهنی با  و ها فاصله داشتن. تو حا  و هوای خودش بود که دید دفرسنگ

 ده ا  اتاقشون  د بیرون و وقتی در رو با  کرد، سرش رو بیرون بسته شد.  وق
 اُورد و گفت:

 امید تویی؟ -



ای به تن داشت خج شد پایین و با دیدن دختر جوانی که مانتو شلوار سورمه
 نها  متعجب پرسید:

 شما با کی کار دارین؟ -

 شون ندیده بود گفت:تو خونهحا  اون دختر جوون رو  نها  که تا به

 شما با کی کار دارین؟ -

 دختر رو پاهاش نشست و گفت:

 جا ندیده بودم.حا  اینمن اومدم خونه مادربزرگج، اما شما رو تابه -

  ده سرش رو پایین انداخت و گفت:نها  خجاخت

 خواستج این  وری حرف بزنج، آخه ما تا ه اومدیج.بتخشید، نمی -

 های جدیدین، نه؟شما مستأجر  -

 نها  سرش رو به ع مت مثتت پایین اُورد و دختر دوباره پرسید:

 تونج اسمتون رو بپرسج؟می -

انداخت به آرومی که موهای خرماییش رو پشت گوش مینها  درحاخی
 ایش رو گشود و گفت:های قلوهخب

 اسمج نهاخه. -

 ر ختی گفت:دختر جوان ابروهای پیوندی و پرش رو بالا انداخت و  ی

 گه اسج قشنری! خیلی خوشتختج ا  آشناییتون. -



ی ای به سمت  تههخیلی  ود ا  رو پاهاش بلند شد و بدون هیچ حرف دیره
بالا رفت و نها  هج که حسابی سردش شده بود، به اتاقشون برگشت و در رو 

که خوب گفت کرد. روی گهارپایه رفت و پنجره رو هج بست و بعد برای این
کمتر ا یتش کنه، یه گوشه درا  کشید و  ودی به خواب رفت؛ خوابی که   اییتنه

 عمیر بود و پر ا  اختهاب!

 ندگی آغا  شده بود، یه  ندگی تا ه. تحمد اون  یر  مین نمور با اون نور کج 
 د بیرون و هفت غروب به  ور آور بود. امید شش صتح ا  خونه میعذاب
یه تی ه گوشت خس میفتاد یه گوشه و حتی  رسید، خسته و درمونده مثدمی

ش خوابید. این برای نها  مرگ  ندگی عاشهانهها بدون شام میبعضی شب
بود. سختش بود تموم رو  تو اون  یر مین بنشینه بدون هیچ تغییر جدیدی. 
آدمی نتود که بخواد تو  ندگی پیرمرد و پیر ن یا عروسشون کنج اوی کنه و 

کرد. تنها مونسش تو اون رو های سخت و برابر می این تنهاییش رو گند
ی ارشد پیر ن و پیرمرد بود که گاه فا مه نوهی نواخت دیدارهای گاه و بی

گفت که دانشجوه و دو نشست میوقتی با نها  پای حرف و درد و د  می
گفت هم  سیش خواسترارشه؛ اما پدرش قتو  سا  ا  درسش مونده، می

هاش  یاد بود و نها  شنونده یه ست، درد و د نو  بچهگه هکنه و مینمی
ش با  کنه. گاهی که حتی ی تار خودش خب به خاخی شدن سینه رفه بی این

کرد و ها هج سر و صداهای سه تا پسرهای توران خانج کد حیاط رو پر میوقت
کرد، یه  وری که تنهایی  ور دیره حس میوقت بود که  ندگی رو به اون
 کرد.تر میور رو براش قابد تحمد جرآ 



درست آخرین رو  اوخین ماه  مستون بود که ا  آسمون آبی اما تیره برف بارید. 
ها تو حیاط متر شد. پسر بچهیه برف سنرین که وقتی روی  مین نشست، نیج

 کردن و صدای توران خانج رو دراُورده بودن:برف با ی می

 دست حامد رو بریر، مواظب باش! خورید، حسینبیایید تو! سرما می -

نها  که ا  بی اری خسته شد کمی تو اتاقشون راه رفت و بعد به دیوار ت یه 
 داد. با خودش ف ر کرد که امشب ا  امید بخواد که با هج برن بیرون و یه

شون های فراموش شدهها راه برن. دخش عجیب برای دونفرگیخورده تو برف
گذشت. امید نتاید به تنهایی بار این جور مینتاید اینتنگ شده بود. این  ندگی 

کرد. رو نامه دم کاری می  کشید، باید یهمسئوخیت سنرین رو به دوش می
ای که دورش خط کشیده بود، خیره شده بود؛ دستش رو برداشت و به شماره

منشی، منطهه رساخت، شماره تماس، موبایلش رو برداشت و رفت رو 
ید تماسی باهاش برقرار شد. با دیدن شماره سامان ختخند گرم گیری که دشماره
 هاش، دکمه رو  د و گفت:داری نشست روی خبو جون

 س م. -

 کرد:جور دیره آرومش می صدای سامان همیشه یه

 باید س م کنج یا گ یه؟ -

 گرا گ یه؟ -

یج دونی گهدر دنتاختون گشتج، گهدر جاها  نگ  دم؟ نصف عمر شدهیچ می -
 گفت بریج پیش پلیس.ترکید، میهممون، مامان داشت می

 بتخشید! -



 فهط بتخشید؟! -

نها  گند قدمی توی اتاقش شروع کرد به راه رفتن و بعد ا  یه م ث کوتاه 
 گفت:

 خواست کسی بدونه ما کجاییج.امید نمی -

 سامان مح ج گفت:

 یعنی من و مامان و بابا هر کسی هستیج؟ -

جا کرد و به سهف اتاق گشج دوخت.     د به تو دستش جابهنها  گوشی رو 
لامپ کج مصرف و یهویی یاد خوستر  یتاشون افتاد که به قیمت خیلی پایینی 

 ردش کرده بود. سامان گفت:

 دی؟گرا جواب نمی -

 نها  بغض کرد و آروم گفت:

امید ش سته شده، این رو ها، رو های اون نیست، شب و رو  دیره براش  -
ده، های خواهرش رو جواب نمیبینه، تلفنکنه، هیچ س رو نمیرقی نمیف

دونستج وقتی ب نه دیره کنده! امید  اره خونه پدر و مادرش، نمیدیره پا نمی
 خیلی عوض شده، حاخج خوب نیست، حا  هیچ دوممون خوب نیست!

 پاش بسو ی؟ خوای بهتهصیر تو این وسط گیه؟ می -

 :نها  اشک ریخت و گفت

 دوستش دارم! -



جور دوست داشتن هج سهج بار، فهط ی تار این سامان فرو ریخت، کاش یک
 شد. خب با  کرد و به تلخی گفت:قلب اون می

 کاری کن که سرپا بشی.داشتن تنها، م ک نیست! یه دوست -

ش فشرد. ای آرامش گرفتن گوشی رو روی سینهنها  س وت کرد و برای ثانیه
قلتش اونهدر شدید و پرخر شه که هر آن ام ان داره سامان  حس کرد ضربان

بشنوه. خیلی  ود گوشی رو دوباره به گوشش گستوند که دید سامان داره اخو 
 کنه وقتی گفت:اخو می

 شنوم.اخو می -

 سامان گفت:

 گی شدی تو؟ -

 گیزی نیست. -

 ت:سامان فهمید که اون آشوب شده، بنابراین  ود بحث رو عوض کرد و گف

  نگ  دم بهت برج که باید بتینمت. -

 نها  کمی خودش رو جمع و جور کرد و گفت:

 خواد!امید نمی -

 سامان عصتانی شد و داد  د:

 خواد؟گی رو نمی -

 دوست نداره که من با شما... . -



 سامان حرصش رو تو صداش خاخی کرد:

ست، تهخود دوست نداره! تو  ندگی ما هستی، مامان خیلی بهج ریخبی -
هاش رو دختنره! دوری دیره بسه! اگه اون با پدر و مادرش خج کرده نتاید عهده

 سر تو خاخی کنه.

 آخه... . -

 میام دنتاخت! -

ای بزنه سامان ارتتاط رو قطع کرده بود. یه دقیهه بعد نها  تا اومد حرف تا ه
ا  تردید اس اومد که آدرس رو برام بفرست و نها  خیلی  ود؛ اما پر  ام اس

 آدرس رو فرستاد که سامان دوباره براش پیام داد:

 رفتین شهر ری؟ جا قحط بود؟ -

مار  جوابی نداد و به انتظار نشست. یه ساعت شد دو ساعت و اون مثد یه
فهمید که ترسید، اگه امید می خمی به خودش پیچید. حاضر نشده بود، می

شد یه آدم تو حاخش و کً  می خوردسامان دوباره اومده به دیدنش حسابی می
 وقت بود که دیره... .دیره، اون

 صدای در اومد و بعد صدای توران خانج:

 نها  خانج مهمون دارید. -

 نها  خب به دندون گرفت و آروم گفت:

 خیلی ممنون! -



سامان رو منتظر نرذاشت و تعارف کرد، آخ که گهدر دختنرش بود! خجاخت 
خواست اون رو مح ج در آغوش بریره و ش میبهش اجا ه نداد وگرنه دخ

خواهرانه صورتش رو بتوسه. سامان که وارد شد با دیدن نها  آهی کشید و 
 گفت:

 هنو  حاضر نشدی؟ -

 نها  دستاش رو ا  هج با  کرد و با حا   اری گفت:

 ی امید... .سامان من بدون اجا ه -

 سامان با کفش اومد رو پادری  ر  آجر و گفت:

 کن رو در نیار! برو آماده شو.  گوش  های حرفهدر برای من ادای  ناون -

 گج اگه امید بفهمه... .جدی می -

 سامان پاختو و روسری نها  رو ا  جاختاسی برداشت و گفت:

 دم.خودم جوابش رو می -

 هاش رو انداخت تو بغلش و گفت:ختاس

 تو ماشین منتظرم. -

 سامان! -

رفت بالا و به دقیهه ن شید که ا  حیاط خارج شد.  ها روسامان به سرعت پله
کار کنه، گیر کرده بود بین دو احساس دونست گینها  دو د  بود و نمی

کرد. گند قدمی  و  و عرض بیرانه رفتن و نرفتن که هر دو داشت خهش می



اتاق رو  ی کرد و بعد تصمیج گرفت برای رفع دختنری و پایان دادن به 
همراهش بره.  یر اجاق گا  رو خاموش کرد، موباید و کلیدش اصرارهای سامان 

حوصلری خج شد و تو آینه رو برداشت و جلوی آینه روسریش رو سر کرد، با بی
دقیر شد. گند تا موی ریز،  یر ابروهاش دراومده بود و اون بهش اهمیتی 

ها غهتر ا  حالا بود! حالایی که دغدنداد، یاد اون رو ها بخیر که خیلی مرتب
های پاختوش رو بست دکمهداد، وقتی در رو میبهش اجا ه سرخاروندنج نمی

 انداخت.هج می

*** 

تو گی کج داشتی نها ؟ پو  و ثروت و خونه و خونواده تو دستات بود،  -
همه   ندگی داشتی به گه خوبی! گه دردی به سراغت اومد که امید رو با این

سرت اومد که دست کمک من و بابا رو پس شهی قتو  کردی؟ گه ب یی به کله
خواستیج دستت رو بریریج و خوای خودت باشی؟ مره ما می دی و گفتی می

خواست بریج خودت نتاش؟ به خدا قصد من ی ی که فهط کمک بود! دخج نمی
دونی که گهدر ، میدونی که گهدر برام مهمیسختی ب شی. خودت می

خا ر دونی بهآخه بفهج آدم رو! خودت میدوستت دارم و نرران  ندگیتج، دِ 
ما  کردن به  خوای با پنهونکنی؟ گرا میگی برگشتج، پس گرا داری خج می
دونج و هج خودت که این  ندگی ما  تو بری خیلی خوشتختی! هج من می

 نیست. اون منطهه، اون  یر  مین، اون سر و وضع  ندگی... .

 ت:نها  خب با  کرد و تو جم ت اون گف

 من رو کشوندی بیرون تا تحهیرم کنی؟ -



کنی، ا  تو گشمات این نارضایتی  ور تحمد می تحهیر کدومه؟ تو داری به -
خواد تو رو بفهمه، تو هج معلومه، ا  بغص صدا و حرف  دنت معلومه. امید نمی

غرور عین خود امید که همه  خوای من و نررانیام رو بفهمی، شدی یه کوهنمی
  نه.یرو پس م

 نها  نراه عجیتی به نیمرخ صورت اون کرد و گفت:

 تموم شد؟! -

 تر ا  اون.سامان هج نراش کرد، شاید عجیب

تا آخر مسیر دیره حرفی بینشون رد و بد  نشد، یعنی اخج نها  دیره به سامان 
ای به سمت خونه روند و فهط هیچ ک م و حرکت اضافهاجا ه پرگویی نداد. بی

 ن دخش خیلی تنگ شده و نها  خوشحا  ا  این دیدار بعد ا  مدتگفت که ماما
ها بیشتر ا  این گشج انتظاریش رو به ها سعی کرد گشماش رو بتنده تا جاده

 رخ ن شن.

ی حیا شون که ا  در های سر به فلک کشیدهبه محض رسیدن و دیدن درخت
بیشتر ش رو گستید و سامان دیره آهنی بیرون  ده بود، بغض ته سینه

معطلش نرذاشت. در رو با  کرد و ماشین رو برد تو. مریج خانج نفهمید 
های نا کش دوید تو حیاط، نها  نفهمید گطوری روی گطوری با ختاس

های آب نشده توی حیاط قدم گذاشت و جلو رفت و سامان نفهمید که برف
 دیره رو در آغوش گرفتن! فهطاون مادر و دختر گطور دختنگ و عمیر هج

، رو مح ج دور نها  پیچیده ای رو به یاد اُورد که مریج خانج دستاشخحظه
سرش رو به سینه فشرده و با ختخندی گرم اونو همراه خودش به داخد ساخن 



که باعث و بانی این دیدار بعد ا  کشونه. خوشحا  بود، خوشحا  ا  اینمی
 ها شده بود.مدت

کرد؛ اتاق و برش نراه می نشسته بود روی تک صندخی اتاق و به دور 
هاش بود، همونجایی که رو هاش رو بدون شتنج و لاخه توش سپری کودکی

دونه ش د گرفته بود. مریج خانج  به هاش دونهکرده بود، همونجایی که خا ره
که جاش رو به مادرش بده؛ اما خیز شد برای اینکه مهابلش ایستاد نها  نیج
ن گذاشت و مجتورش کرد که بنشینه و بعد ی اومریج خانج دست رو شونه

های ظریف و سرد اون رو تو دست خودش کودکانه مهابد اون  انو  د. دست
 گرفت و گفت:

 گهدر دخج برات تنگ شده بود! -

 نها  شتیه همیشه ختخندی گرم به روی اون پاشید و مریج خانج ادامه داد:

دیدم و برخ ف میلج با هات خنسیزده سا  به نراهت عادت کردم، با خنده -
هات گریه کردم. سخته که این سیزده سا  رو ا  یاد بترم! خوشحاخج که گریه
کنه، تر میبینج امید رو سفت و سخت گستیدی، این کار من رو راحتمی
 کنه.تر میکندن رو راحتد 

  د!قلب نها  ا  جا کنده شد، رفتن! نتودن! مریج مامان ا  گی حرف می

 خانج س وت سرد اتاق رو ش ست: صدای مریج

شه و گروهشون به اون سامان باید برگرده، پروژه تحهیهاتیش داره شروع می -
دونج، ش همراهش باشیج. نمینیا  داره، ا  من و پدرت خواسته تا پایان پروژه



جورایی دونج بهت گفته یا نه اما اون بیشتر ا  ما دختنگ و نرران توئه، یهنمی
 ه، بد باخته!دخش رو باخت

 رنگ شد و ا  شرم صورتش رو برگردوند و مریج خانج ادامه داد:بهنها  رنگ

خحظه اختار عروسیت رو بهش به دم و خحظهها که  نگ میوقت اون -
خندیدم؛ اما اون بغض کشه، من میفهمیدم که داره گی میدادم، نمیمی
سوختری خودش  ک د کرد، من  وق ختاس عروسی تو رو داشتج و اون اشمی

خواستج تا ریخت، مادر  رنری نتودم، نه برای تو و نه برای اون! میرو می
همیشه خواهر و برادر بمونید اما د  اون و غریتری تو نذاشت. شاید همینج 

حا  و هوا  ای پیدا کنه و حتی اونحا  و هوای دیره باعث شد که سامان یه
مادرشج، حتی فرق نفس کشیدن دیرو  و  رو تا همین الانج داشته باشه. من

 حا  عاشهی و دخدادگی! برسه به فهمج گهامرو ش رو می

 رنگ مریج مامان و گفت:های عسلینها      د تو گشج

 گردید؟کی برمی  -

کشه؛ دخج ش گهدر  و  میدونج پروژههیچی معلوم نیست نها  جان، نمی -
 ارم تو رو هج همراه ا که پا میخواست وقتی که دخترم شدی هر جای دنیمی

شه. تو دیره بینج اگرم بخوام نمیخودم بترم؛ اما حالا به جایی رسیدم که می
تپونه، فهط متعلر به من نیستی، حالا ی ی کنارته که بیشتر ا  ما برات د  می

 کنه.بیشتر ا  همه هواخواهته و دوستت داره و این د  من رو قرص می

ی مریج مامان رو مح ج تو سینه های افتادهوش با  کرد و شونهنها  پر ا  نیا  آغ
 ها گریه کردن و ختخند  دن و خا ره با ی کردن.فشرد و هر دو تا ساعت



یه ساعت بعد وقتی ناصرخان هج اومد و بهشون ملحر شد و کلی ا  رو های 
خوب گذشته گفت، نها   مان رو کامد ا  یاد برد و فراموش کرد که حتی به 

ها ایستاد و با ختخندی که مید  نگ بزنه. خحظه خداحافظی مهابد هر دوی اونا
 نشست گفت:هاش میهمیشه گرم و صمیمی روی خب

شما بهترینید! هر جایی که برید خوبی و مهر هج همراهتونه، شما سیزده سا   -
ای همه سا  عرضه کنج که تو اینپیش قلب من رو شاد کردید. اعتراف می

تا ت فی این شادی رو ب نج؛ اما این رو بدونید تا هر جا که  نده باشج و نداشتج 
م دوستتون دارم و  ندگی کنج همیشه مدیون محتت شما هستج، تا  نده

 همیشه دعاگوتون هستج!

هایی تند اما شمرده ساخن رو ترک کرد. مریج خانج آروم ختش رو گزید و با قدم
 ان گفت: د  یر گریه و ناصر خان رو به سام

 برسون. -

 کرد و نها  این سرمای استخواندرنگ راه افتاد. سرما بیداد میو سامان بی
رفت و سامان با سرعت کج فهمید. توی خیابون به تنهایی میسو  رو نمی

کرد. آرنجش رو ا  پنجره بیرون داده و دستش رو ماشین اون رو دنتا  می
دتا خیابون فهط تعهیتش کرد تا مشت کرده روی صورتش گذاشته بود و تا گن

یه پیچ براش بوق  د و سوارش کرد. تا شهر ری یه ساعت و نیج راه  که سر این
بود. نها  اون یه ساعت رو س وت کرد و سامان هج نخواست اون س وت رو 

 بش نه.

 پروا تون کیه؟ -



 سامان دستاش رو روی سهف ماشین بهج ق ب کرد و با نیشخند گفت:

 ه بهت نرج.بابا گفت -

 هاش رو با  و بسته کرد و گفت:آهستری و نا  پلک نها  به

 ا یتج ن ن! -

 سامان یه ختخند گد و گشاد کشید رو  ..*باش و گفت:

 سه رو  دیره! -

 نها  به دور و برش نراه کرد و بعد  یر ختی گفت:

  ی رؤیاهای من! تو اکراین... سیزده ساسه رو  دیره، همری شما، خونواده -
 خوبی بود،  ود گذشت، خیلی  ود گذشت!

و گروک  همچین  ود هج نرذشت؛ گرد و غتار پیری رو موهای بابا، گین -
ساخی اون درخت سیب تو حیاط! نها  همه اینا گذر سیزده صورت مامان، کهن

 ده، گطوری میری که  ود گذشته؟!سا  رو به خوبی نشون می

 نها  ختش رو مچاخه کرد و گفت:

ی من  ود گذشت، مثد گذر کردن فصد بهار، مثد پاییز و مثد همین برفی برا -
 که صتح بارید و تا شب نصفش آب شد.

 دوست داشتج همرامون بودی. -

 گردید؟برمی -

 ت ون داد و گفت:سامان سرش رو ت ون



دونی! هیچی دست ما نیست، گردیج؛ اما نه به این  ودی، میآره... آره بر می -
 ما هیچ با گشتی... .مم نه رفتن 

 نها  یهو خیلی سریع با دست جلوی دهان اون رو گرفت و گفت:

 دیره این حرف رو نزن سامان! -

ی اون رو دید، آروم دست اون رو گرفت و سامان که حا  یهو پریشون شده
 پایین کشید و بعد گفت:

 خیلی خب آروم باش، آروم باش عزیزم! -

نراه کوتاه به سر و  سینه شد. یه به اون سینهقدم جلوتر اومد و با  نها  یه
داد که آب دهانش رو مح ج قورت میصورت مرتتش انداخت و بعد درحاخی

 گفت:

هات، غیرتی شه، بهت عادت کرده بودم، به حرفات، خندهدخج برات تنگ می -
 شدنت، واقعاً در حهج... .

دو دوتاش، کامد  سامان نخواست بشنوه که در حهش برادری کرده. با خودش
خواست پنهون کنه این دوست داشتن عمیر رو. حتی اگه گهار تا بود و نمی

کردن با  دخش گیدنش رو ی اون میی ممنوعههمه دنیا هج نها  رو میوه
 خواست.می

 خودش جرأت داد و گفت: گند دقیهه که گذشت سامان به

 دی بغلت کنج؟اجا ه می -



ک م با  موند. این پسر ی بره که دهانش بینها  گیج شد و اومد آنی گیز
د  نها   درخواست گه به فهمید که با اینافسارِ احساس پاره کرده بود و نمی

و من بعد به د  خودش میاره! نها  درخواست اون رو رد ن رد و دست به 
با وهاش گرفت، به جلو خج شد و بعد ا  اون سامان با یه جهش مح ج اون رو 

دیک کرد و دستاش رو دور اون حلهه کرد و با جرأت صورتش رو به خودش نز 
 نه، پر کرد تموم عض ت صورتش نتض میخوابوند رو پیشونی اون. حس می

 ا  هیجان نفس کشید و خب  د:

 دوستت دارم! -

 مهدمه گفت:نها  بی

 کنج!فراموشج کن سامان! خواهش می -

 دخید بغض کرد:سامان بی

کنج بذار تو آغوشت آروم ج گیزی برج؛ اما خواهش میخوام ا  احساسنمی -
 بشج!

آروم دست  کنه، آرومی کوگی ش رو تر و خشک میمادر که بچه نها  مثد یه
کشید پشت اون و سعی کرد به خودش مسلط بشه و سامان گند دقیهه بعد 

که تو گشماش برق اشک به وضو  قابد ای درحاخیهیچ حرکت اضافهبی
ا  اون جدا شد و خیلی  ود سوار ماشین شد و با خداحافظی  مشاهده بود،

همه حس تا ه کلید رو تو  شده ا  این کوتاهی اون رو ترک کرد و نها  آشوب
قفد در گرخوند و وارد حیاط شد. س وتی محض خونه رو در برگرفته بود و 

داد که همه اهاخی خوابن، های خاموش دو  تهه و  یر مین نشون میگراغ



سر و صدا حیاط خلوت و تاریک رو پشت سر گذاشت تفاوت و بیی امید! بیحت
دخیلی بهش مستوخی های  یر مین رفت پایین. ترس و وحشت بیو آروم ا  پله

انداخت تا نراهج به پشت سرش می داشت یهشده بود. با هر قدمی که بر می
ست. وارد شد و ونهبا   یر مین، مطمئن شد که امید خ که رسید به در نیمهاین

خا ر با  موندن در ا  گرماش کاسته شده بود، ای تو اتاق سرد که بهگند دقیهه
راه رفت و با پیدا کردن کلید برق، نور رو به اتاق هدیه کرد، حالا دیره دقیر با 

ها، جاختاسی و  د؛ آشپزخونه، رختخوابگیز رو دور می گشماش همه
ها در جا  د. ی کمد ختاسان نراهش به گوشهجاکفشی، میز آینه و کمد، ناگه

جا گمتاتمه  ده بود و  انوهاش رو تو بغد داشت و به دیوار  امید همون
ش رو بیرون رو  بود. نها  نفس خستهروش خیره شده بود و صورتش بیروبه

 داد و گفت:

 تو اینجایی؟ -

 هاش رو کشید به نیش دندوناش و گفت:امید خب

 ودی؟تا حالا کجا ب -

 نها  روسریش رو همراه پاختوش به سمت جاختاسی برد و گفت:

 م.خونه آقای شفیعیان، خونه خانواده -

 امید پو خند  د و گفت:

 خانواده؟! -

های بعدیش رو ی ک م اون شد و خیلی  ود سعی کرد جملهنها  متوجه  عنه
 اضافه کنه:



ن، اونجور که ا  همدیره رن اکرایرن، همراه سامان میمامان اینا دارن می -
 خداحافظی کردیج ف ر ن نج حالا حالاها... .

 امید ک م اون رو برید:

 جوری رفتی؟ گه -

 روی اون ایستاد و با یه خنده مصنوعی گفت:نها  روبه

یعنی گی گطور رفتج؟ خب...خب سامان اومد دنتاخج، اختته خیلی اصرار کرد و  -
 من نتونستج مهاومت کنج.

 صورت امید برگشت و با شتاب ا  روی  مین بلند شد:یهو رنگ 

های پوگش دونستج با  اومده و اصرار کرده، با  با حرفدونستج! میمی -
 خامت کرده.

 نها  ناخید:

  وری شدی؟ امید تو گرا این -

های کمر مهابد اون ایستاده بود. نها  تو گشج  به امید قدعلج کرده و دست
 و گفت:ی اون نراه کرد خسته

 خوام!خیلی خب، معذرت می -

 خوام اسج سامان تو این خونه بیاد.دیره نمی -

 نها  خر ید و گفت:

 .  اون... اون... -



 اون هیچ س تو نیست! -

 امید... . -

نراه  ولانی به اون های نها  بود. یه نیجفریاد امید یه مهر س وت مح ج رو خب
وگی ش؛ اما آتیش عصتانیت امید تا ه انداخت و بعد پناه برد به آشپزخونه ک

 شد:ور میجون گرفته و مدام شعله

 خوام اسمش بیاد، شنیدی گی گفتج؟که گفتج، نمیهمین -

جور سرش ها رو تو ظرفشویی گذاشت و وقتی امید همیننها  سینی است ان
 اُورد و با حرص به سمتش برگشت: فریاد  د، نها  کج

 هج بودیج، با هج بزرگ شدیج درست مثد یه من و سامان سیزده سا  با -
 خواهر و برادر واقعی، تو حر نداری مانع دیدار من با اون بشی.

 امید سری تو هوا گرخوند و گفت:

 خوبه! خوبه، بهت خوب یاد داده با من گطوری رفتار کنی. -

 ای تو صورت اون گفت:نها  با خحن گزنده

 من! من! مره تو کی هستی؟ -

ها رو با دست پرقدرتش پرت کرد وسط ی شد، سینی است انامید آتیش
 آشپزخونه و نعره کشید:

 خواستج همین رو بشنوم، بشنوم که کیج.می -



 نان نفسنها  دست روی قلتش گذاشت و با ترس و خر  عهب رفت، نفس
 گفت:

 ای!تو...تو...تو دیوونه -

ش رو ، انرشت اشارهبغضش ترکید و ا  آشپزخونه  د بیرون. امید دنتاخش رفت
 بالا گرفت و شروع کرد به حرف  دن:

 فهمی گیدیره نه اسمش، نه خودش و نه تلفنش نتاید تو این خونه بیاد، می -
 گج؟می

جوید و امید نها  ا  ترس ت یه کرده بود به دیوار پذیرایی و ناخنش رو می
  د:وقفه حرف میبی

خواد جای من رو تو ن...اون میتونج تحملش کنج، اوا ش بدم میاد! نمی -
 فهمج.قلتت بریره، نادون نیستج، این گیزها رو می

 فهمی، متوهمی! اینجا نیستی!نه...نه تو نمی -

 دونی که خونج به جوش بیاد... .انهدر با این حرفا من رو حرص نده نها ، می -

 خوای ب نی؟کار میکنی؟ مثً  خونت به جوش بیاد گیکار میگی -

خواست رفت که انراری قلتش میی سینه امید گنان بالا و پایین میسهقف
های سرخ نها      د و سینه رو بش افه و بزنه بیرون. پر ا  عصتانیت تو گشج

 گفت:

 ن ن نها ، بد ن ن با  ندگیمون. -



های امید خه شده بود که هر شد، اونهدر  یر بار حرفنها  اما انرار خاموش نمی
 شد. خب با  کرد و با حاخت خاصی گفت:آروم نمی کردکار می

 نج، با  به جا هج بره با  من دختنرشج، با  بهش تلفن می سامان اگه ا  این -
 ایه که یهء ا  خانوادهکنج، اون یه جز دم و فراموشش نمیحرفاش گوش می

ست که من دوستش دارم و رو ی برای من شدن، یه جزء مهج ا  این خونواده
  ارم.نارش نمیک

 امید خر ید، دستاش رو مشت کرد و نها  دوباره گفت:

تو حاخت خوب نیست، خرابی! همینج باعث شده که ا  برادرم واسه خودت  -
 رقیب بسا ی.

 امید آهسته گفت:

 ته!سامان برادرت نیست، اون عاشر و دختاخته -

 نها  برخ ف باور حرف امید که کامً  درست بود جیغ  د:

 یست! نیست! نیست امید!ن -

راست صورت اون  د و فریاد  رحج دو تا سیلی به گپ وهوا و بیامید بی
 کشید:

 هست! هست، دِ خعنتی اون عاشهته حاخیت نیست! -

 پر ا  بغض دستاش رو دو  رف صورت نها  گستوند و بعد گفت:



خا ر کنی؟ من بهشناسج، گرا با من با ی مییه مردم، نراه همجنسج رو می -
 نج و پا می های پشت سرم، من دارم تو بات ق دستتو خرد  دم به تموم پد

 خا ر تو! خیاقت من این خونه است؟ خیاقت تو این  ندگیه؟به

هاش که حالا رها شده بود، دور تا دور اتاق رو نشون داد و بعد با دست
 هر کرد:هاش فشرد و هرنشست رو  انوهاش، سرش رو میون دست

گیرنت، دوست داشتنج رو اشهتج! عاشهتج نها !  اقت ندارم بتینج ا م میع -
 بفهج!

های گرمش سوخت کشید و بعد به اشکنها  دست جای سیلی که حسابی می
بار صورتش رو  های نوا شرر امید اینکرد که دستفرصت ریزش داد، باور نمی

 ا اشک ریخت.صدبا سیلی سرخ کرده باشه! گشماش رو به  مین دوخت و بی

. توران خانج و شوهرش همراه شب، حا  و هوای غریتی بودحا  و هوای اون
و پیرمرد تو حیاط بودن. متوجه دعوای  ن و شوهر جوان شده بودن،  پیر ن

گندین بار توران خانج خواست بره پایین و میانجیرری کنه که پیرمرد با 
ید،  ن و شوهرن، عصاش مانع اون شد و گفت تو  ندگیشون دخاخت ن ن

شب نتونست مش لش رو حد کنن و امید اونخودشون مش لشون رو حد می
وقت کار رو کرد. هیچوقت با نها  بد حرف نزده بود؛ اما امشب اینکنه. هیچ

تو تموم  و  دوران نامزدی و عهد و گند ماه اواید عروسیشون به نها  تو 
دنیا بیزار شده بود!  د یهنرفت اما امشب روش دست بلند کرد. ا  خودش ق

خواب رفته بود. گندین بار  وقت بود که نها  به شد! خیلیداشت دیوونه می
رحج خودش رو دید و های بیرفت سمتش و به صورتش نراه کرد، رد انرشت

شد جذاب و حرکت میهاش رو مشت کرد. نها  وقتی بیمنزجرانه دست



ی در آغوش هر آدمی رو وسوسه شد، انهدر کهتر ا  همیشه میمعصومانه
 کرد. آروم دستش رو روی با وی نها  کشید و  یر ختی گفت:کشیدن می

 منو بتخش عزیزم! -

و هوایی نتود که جم ت اون رو بفهمه. غوغای درونش  اما نها  اصً  تو حا 
شد و  هاش قفدکج به اوج رسید و تموم بدنش سفت و سخت شد، دندونکج

و پاهای اون رو  ش دست داد. امید ترکید ا  گریه و دستحمله تشنجی به
گرفت تا کمتر بر اثر خر ش به  مین کوبیده بشه. به صورتش خیره شد که تموم 

هاش بیرون  ده بود و دیره جذابیت قتد رو نداشت، دهنش کج رگ و ریشه
 ی اون رو آروم ا  هج با  های قفد شدهاُورده بود، دست شده و کف کمی بالا

 کرد و تو گوشش  مزمه کرد:

 آروم باش نهاخج! آروم باش! -

خر افتاد، امید  یر مین رو به کج که نها  آروم گرفت و مثد همیشه به خر کج
آقا و توران خانج ایستاد.  ی بالا ترک کرد و درست جلوی در عتاسسمت  تهه

 به آرومی  د به در و صداش کرد:

 آقا؟ آقا؟ عتاس عتاس -

انج که تو راهرو بود صدا رو  ودتر شنید و همسرش رو ختر کرد. توران خ
 د که نررانی تو گشماش موج میآقا مهابد امید ایستاد درحاخیکه عتاسوقتی

 با اضطراب گفت:

 اتفاقی افتاده؟ -

 امید دستپاگه و گیج گفت:



 بتخشید که بد وقت مزاحمتون شدم! خواستج برج اگه ام ان داره... . -

 انج ا  پشت شوهرش بیرون اومد و گفت:توران خ

 برای نها  خانج اتفاقی افتاده؟ -

که سرش رو پایین ها خیره شد و بعد درحاخیصورت هر دوی اون امید به
 انداخته بود گفت:

کج با هج بحثمون شد، اونج عصتانی شد، حالا اگه ام ان حاخه، راستش یهبی -
 داره... .

 ع کرد:با م توران خانج حرفش رو قط

 خواهید بتریدش درمونراه؟می -

 امید گفت:

 آقا نتاشه. اگه مزاحمتی برای عتاس -

که آقا به سرعت برگشت تو اتاق تا سوئیچ ماشین رو برداره، درحاخی عتاس
 کشید خطاب به امید گفت:شلوارش رو بالا می

 هاست دیره.حرفا گیه امید خان؟ همسایه واسه همین موقع این -

 ا عذرخواهی و تش ر برگشت تو  یر مین تا نها  رو آماده کنه و عتاسامید ب
پیر ن و پیرمرد گیزی نره. ی ه ربع بعد  آقا هج به همسرش سفارش کرد که به

اونا سوار بر ماشین ا  خونه خارج شدن و به سمت درمونراه حرکت کردن. 
ن. نها  هنو  هج درمونراه بهشون نزدیک نتود و تهریتاً بیست دقیهه تو راه بود

به  با  به امید خیره بود. امیدی که دقیهه های نیمهحا  بود و با گشجبی



آقا آروم  شد. عتاسگردوند عهب و با نررانی به اون خیره میدقیهه سر برمی
 دست رو دستش فشرد و گفت:

گیزی نیست امید خان، انهدر نرران نتاش! جر و بحث  ن و شوهریه دیره،  -
 شاءالله! به خودت نریر.شه اندرست می

دونست آقا نمی امید سرش رو ت یه داد به صندخی و به ف ر فرو رفت. عتاس
خوره و هر گند وقت مشت قرص میدونست که مشتکه نها  صرع داره، نمی

ده. خا ر هیجان و استرس و عصتانیت شدید بهش حمله دست میی تار به
 نن و تو گه بات قی دارن دست و پا می دونست نها  و امیدآقا نمی عتاس

 صداشون در نمیاد.

حا   کج بهشب هج گذشته بود که رسیدن درمونراه، نها  یهساعت ا  دو نیمه
تونست راه بره. امید فهط  یر با وش رو گرفت که تعادخش رو ا  بود و می

یع به ی نها  شد و سرپرستار توی درمونراه متوجه رنگِ پریده دست نده. یه
 شد و گاهی خاخی. عتاسکم ش شتافت. اتاق دکتر شیفت شب، گاهی پر می

های انتظار تو ساخن نشست و امید همراه نها  وارد اتاق پزشک آقا رو صندخی
شد. سریع به نها  سرم وصد کردن و دو تا آمپو  قوی بهش  دن، گند تا 

پرستار دوید  که یه  شدمعاینه مختلف انجام شد و دکتر داشت ا  اتاق خارج می
گرد به سمتش و بیخ گوشش گیزی گفت،  وخی ن شید که دکتر دوباره عهب

بار گوشی معاینه رو روی ش ج نها  گذاشت، بعد ا  حدود ده دقیهه  کرد و این
 معاینه دقیر و سفارش آ مایش خون و گند تا ویزیت دیره رو به امید گفت:

 دونستین خانومتون بارداره؟می -



نیج نراه به نها  که اونج با تعجب ای یخ بست، یههای امید خحظهتو رگخون 
 کنان گفت:پتهکمتری دست رو ش مش گذاشته بود، انداخت و بعد تته

 گین؟م...م...من...دکتر...د...دکتر جدی...جدی می -

دکتر که تهریتاً همسن و سا  خودش بود، گیزهایی تو دفترگه نها  نوشت و 
 بعد گفت:

تونج گون بارداره داروی خاصی براش بنویسج، باید حتماً بره  یر نظر مین -
 متخصص.

 یه نراه  یر گشمی ا  بالای عین ش به امید انداخت و ادامه داد:

 دکتر داره؟ -

تر جا نتود، مات و متحیر خیره شده بود به نهاخی که حالا معصومامید اصً  این
ه ساعت بعد وقتی سرم نها  تموم شد، ا  همیشه روی تخت درا  کشیده بود. ی

آقا خیلی  ود اونا رو به خونه رسوند.  دستش رو گرفت و بردش بیرون و عتاس
توران خانوم دم در کمک کرد و نها  رو به اتاق خودشون برد و وقتی تو 

تونه به خودش رختخواب گرمش خزید با گشماش ا  اون تش ر کرد و گفت می
که در رو بست دوید و خودش رو به نها  رسوند، برسه. امید به محض این

 جلوی رختخوابش  انو  د و گفت:

دونستی؟ گهدر من نرفتی؟ خودت می اخهی دورت برردم تو گرا هیچی به -
 غافد بودم این مدت! بتخش عزیزم! بتخش نفسج!



جلوتر رفت و دستاش رو برای در آغوش گرفتن اون با  کرد؛ اما نها  با اکراه رو 
نصیب مونده بود هایی که بیت و خودش رو عهب کشید و امید با دستگرف

 موهای پریشون رو عهب  د و گفت:

ترین رفتار رو باهات داشتج، حاخج حر داری ا م دخخور باشی، امشب احمهانه -
 اصً  خوب نتود، سامان هج بهونه شد.

 هاش رو روی سینه جمع کرد و گفت:نها  دست

 گردی و حواست نیست.تا  بهونه میهاست که دنتو مدت -

گفتج که حر با توئه، حالا دیره فراموش کن، جای من نیستی و حاخج رو   -
کنی؟ هات خراب میفهمی. حیف نیست شب به این قشنری رو با اخجنمی

 وخش کن!

 دست کشید روی ش ج صاف نها  و گفت:

 جون این فندق کوگوخو وخش کن! فراموش کن! -

 دآگاه دست رو دست اون گذاشت و گفت:نها  خیلی ناخو

 جونش رو قسج نخور! -

 امید گشج درشت کرد و گفت:

 شه.شد؟ ا  الان هواداری! پس ت لیف من گی می شد؟ گی گی -

 نها  خب به خنده گشود و گفت:

 تو تنتیهی! -



 ای روی بینیش  د و گفت:امید به آرومی ضربه

 ری واسه ا رافیانت تعریف کنی.گنان تنتیهی نشونت بدم که تا توان دا -

های هاش رو قفد دستو نها  تا اومد اون رو ا  خودش دور کنه، امید دست
 خودش کرد و همه گیز رو ا  یاد برد.

*** 

ی شفیعیان به اکراین گذشته بود، فهط پونزده فهط پونزده رو  ا  رفتن خانواده
ده رو  امید مثد پروانه به رو  ا  ختر بارداری نها  گذشته بود، فهط و فهط پونز 
 دور نها  و نو اد در راهشون گرخید بعد ا  اون... .

ی نها . نها  وقتی صورتش رو برگردوند ی ی آروم دستش رو گذاشت رو شونه
پوش و غرق غج،  ودی خودش رو انداخت تو بغد فا مه رو دید؛ سر تا پا سیاه

شون حسابی شلوغ و بهج نهنها  و  ار  ار گریه کرد. دو_سه رو ی بود که خو
اومد و  نین صدای قرآن ریخته شده بود. صتح و ظهر و شب مهمون می

رو  سرد  مستونی  گرفت. پیرمرد صاحتخونه صتح یهسرتاسر خونه رو فرا می
هاش رو تو بیمارستان تو خواب س ته کرد و حتی فرصت ن رد آخرین نفس

ها بود که با صدای جیغ پیر ن ا  رو  تو خونه تنها بود، تن ب شه. نها  اون
های سیمانی رو رفت بالا و خودش رو به درگاهی دوان پلهخواب پرید. دوان

اتاق پیر ن و پیرمرد رسوند. پیرمرد کف اتاق وخو شده بود و پیر ن بالای سرش 
کرد و توران خانج عروسشون گنان با کف دست بر فرق سرش شیون می

عهب رفت، د بیرون. عهب رفت. ترسید و عهب  کوبید که اشک فواره میمی
های ورودی به پذیرایی اونا نشد و سرا یری رو قدر عهب که متوجه پله اون

هوش اومد تو بیمارستان اومد پایین. تهریتاً با شتاب پرت شد پایین و وقتی به



ش که فهط پونزده رو  به بودنش عادت کرده بود، سهط ماهه بود. جنین سه
ن تو حا  و هوای عجیتی بود. دو رو  بستری شد و بعد ا  مرخص شده و او

 سرا.ای که با غج امید براش شده بود ماتجشدن اومد خونه؛ خونه

ای برای خودش کز کرده بود و به کار کردن گوشه  و حالا توی حیاط یه
کرد. پسرهای پیرمرد که ی یشون پدر اخموی فا مه بود، ا رافیان نراه می

کردن و بهیه کشیدن، همسراشون برنج و خپه پاک میمت میحسابی  ح
حلواهای  کردن و بهدخترهای جوون گردوها رو با وسواس لای خرما می

دادن. فردا ختج پیرمرد بود و اونا به   یی و روغن انداخته ش د و مد  می
قو  خودشون مهمون ا  شهرستان  یاد داشتن. فا مه خیلی  ود ا  نها  جدا 

به جمع دخترها پیوست. پیر ن حسابی تو خودش بود و بدجور افسرده  شد و
ریخت. نها  خوب صدا اشک می د و بیشده بود، با کسی حرف نمی

دونست بعد ا  تموم شدن این رو های شلوغ و پرهیاهو همه به می
گردن و ا  اون پیرمردی که تا دیرو  اسج بزرگ خاندان رو هاشون برمیخونه

د و برای خودش برو و بیایی داشت، فهط یه قاب ع س باقی کشییدک می
 مونه با روبان مش ی کنارش.می

که  ور مات و متهوت به دور و برش نراه کرد تا اینای همونگند دقیهه
هایی گشمش به جلوی در آهنی حیاط افتاد. امید با حاخی پریشون و شونه

ش نه، وارد ه حتماً میکرد اگه خج بشافتاده و کمری که نها  احساس می
های تا ه رسیده، حیاط شلوغ شد. نها  روی پاهاش ایستاد. امید به فامید

تسلیت گفت و مستهیج به سمت اتاقشون رفت. حا  و هواش، حا  و هوای 
_گهار رو  رو سرکار نرفت و خودش رو تو اتاق  ندونی غریتی بود، عین این سه

صدا تو تاری ی. باور های بیگریه  کرد. سهمیه آب و غذاش شده بود غصه و



شون رو ا  دست داده باشن، دختستری کوتاهی بود کرد که انهدر راحت بچهنمی
 شدت بهش امید بسته بود.که به

سر،  یر دست پیر ن  های گادر بهها آماده بود برای سرخاک رفتن.  نتاج گد
آقا با  اسهای عتکردن، بچهرو گرفته و به سمت در خروجی هدایتش می

شیطنت و سر و صدا دنتا  مادرشون دویدن و حیاط خیلی  ود خاخی شد، فهط 
های برنج و خورشت رو داشته باشن. سر و موندن تا هوای دیگ گند نفر باقی

صداها که خوابید، نها  آماده شد که به اتاقشون بره که عروس بزرگ پیرمرد 
 یعنی مادر فا مه اون رو صدا  د و گفت:

 ا  خانج؟نه -

 رو  گفت:نها  خیلی  ود سرش رو به سمت صدا گرخوند و با ختخندی بی

 جانج نرگس خانج؟ -

های روی دستش رو گلی گربیپارگه گد که با یهتر اومد و درحاخی ن نزدیک
 کرد گفت:پاک می

خدا ما  شما تو این مدت خیلی  حمت کشیدید؛ هج شما هج امیدتون، به -
خدا  که شما تو حا  و هوای خوبی هج نتودید. بهصوصاً اینراضی نتودیج! مخ

وقتی ا  فا مه شنیدم که گه اتفاقی براتون افتاده حسابی ناراحت شدم! آخه 
ها کشیدن، اگه ا  اون پلهجورایی تهصیر ماها شد، اگه مادرجون جیغ نمی یه

 رفتی حالا... .بالا نمی

   آرامش گفت:نها  پر ا  غصه اما با ظاهری حفظ شده ا

 اتفاقیه که افتاده، تهصیر هیچ س نیست، این خواست خدا بوده! -



 های خودش نراه کرد و بعد گفت: ن به دست

 قربون د  صتورت برم، انشاالله خدا دوباره... . -

کسی  ن رو صدا  د و به دقیهه ن شید که اون با عذر و معذرت به سمت 
درب آهنی رو برداشت و با م قه افتاد  نفر دیرهها رفت و بعد با کمک یهدیگ

ای هیچ حرکت تا ههای غلیان تو آب و نها  هج بیبه جون گوشت و خپه
های منتهی به اتاقشون رو رفت پایین و مستهیج خیز برداشت سمت پله

بخاری. جلوی بخاری ایستاد و بعد دستاش رو روی محفظه گرفت. وقتی گرما 
سستش کرد، گرخید و توی اتاق تاریک  رسوخ کرد به همه جون و تنش و

گوشه کز کرده   دنتا  امید گشت. امیدی که تو این گند رو  ساکت و مغموم یه
 د.  ندگی با  اون روی تلخش رو رونمایی کرده بود. و حتی با اون حرف نمی

نشوند روی گونه هاش رو میکه اشکنها  پشتش رو داد به بخاری و درحاخی
 گفت:

م نرهداری کنج، من داشتج! نتونستج اونجور که باید ا  بچهمن عرضه ن -
 کوتاهی کردم، من با م... .

ی اون گریست و و بالاخره ناخه سر داد و نها  هج با گریه امید ترکید ا  گریه
سعی کرد خودش رو حسابی خاخی کنه. در عرض این گهارده_پانزده رو  

د که پایان همشون منتهی های تشنجی بهش دست داده بوگندین بار حمله
های همیشری های  ولانی که حتی با دمنوششده بود به سردردها و سرگیجه

 شد.های قوی هج آروم نمیو مس ن

سامان بعد ا  رسیدنشون گندین دفعه  نگ  ده بود و نها  هج با اون و هج با 
ود هاش به  بون نیاورده بخانج و آقای شفیعیان حرف  ده بود؛ اما تو صحتت



کشید و حالا که بچه تلف شده بود، ا  این نرفتن بیشتر که بارداره، خجاخت می
سوخت؛ گرا که احتیاج داشت با ی ی درمورد این اتفاق حرف بزنه، گریه می

 ور حرف  کنه تا حا  پریشونش کمی تس ین بریره. امید تو خودش بود و به
داد خیلی بیشتر ا  نها  ی د، کارها و رفتارهاش  تیعی نتود و این نشون ممی

ی اون جنین گند ماهه بوده. سردرد همراه همیشریش شده بود و وابسته
 رفت. د به حیاط و تا خود صتح راه میخوابی میگاهی ا  بی

کرد اون رو به  ندگی برگردونه اما انرار نشدنی بود. حا  نها  سعی می
رسید. آخ که به نظر میتر خودش هج بهتر ا  اون نتود اما با  قابد تحمد

های ها حرفوقت ها گهدر دردد  یه مادر تاثیر گذاره! گهدر اینجور وقتاین
پدر  بخش باشه؛ اما برای امید و نها  حتی تصور بودن یهتونه آرامشپدر می یه

 و مادر در کنارشون رؤیا بود و خیا !

*** 

بدن خشک ی سرش رو کمی فشرد. کش و قوسی به    با دست گوشه
خا ر تنهایی امید و نها  به گشج نشونده بود، ش داد و نج اش ی رو که بهشده

 با انرشت شست و اشاره  دود. صدای پدرش به گوش رسید:

 دی؟آبجی خانج یه شربت س نجتینی، خاکشیری، آختاخویی، گیزی به ما می -

 سوری به ثانیه ن شید که جوابش رو داد: صدای عمه

 حتماً. -

ها رو  د  یر بغد و ا  اتاق رفت بیرون. پدرش رو ی ی ا  به آرومی نوشته   
بارید. گرمای مرداد ماه یه ها وخو بود، عرق ا  سر و روش میتاییکاناپه سه



های بالایی پیراهنش رو پزون جنوب  ده بود. ک فه دکمه عنه بزرگ به خرما
 گفت:کرد که متوجه    شد. گشمی گشاد کرد و  آ اد می

 ! به! باد آمد و بوی عنتر آورد! کجایی تو دختر، نیستی این رو ها؟! بهبه -

 شربتی اومد تو پذیرایی و گفت:سوری با شربت خاکشیر و تخج عمه

 جا نیست، غرق غرقه!   خانج این رو ها کً  این -

 سوری گفت: رباب خانج ا  کانتر آشپزخونه سرک کشید و در ادامه حرف عمه

 هر گی هست  یر سر اون داستانیه که شما اُوردی آقا! -

 محمودی که مح وم شده بود دست بالا برد و گفت:

 من تسلیمج! -

 رباب خانج دندون قروگه کرد:

 دیره حالا؟! -

ی    کرد و بعد آمیز نثار صورت گد انداختهگشمک شیطنت محمودی یه
 یواش ی گفت:

 هنو  تمومش ن ردی؟ -

 ه ضرب خاخی کرد بیرون و گفت:   نفسش رو ب

 خواد تموم بشه؛ اما...اما دیره گیز  یادی ا ش نمونده.اصً  دخج نمی -

روی    بهش     د و کوگوخو خیز برداشت جلو و تهریتاً روبه  محمودی یه
 گفت:



 خب! -

    سر ت ون داد و گفت:

 خب... . -

 تهای خیسش رو بهکه خمحمودی شربتش رو لاجرعه سر کشید و بعد درحاخی
 سایید گفت:هج می

  رفدار کدومشونی؟ -

ای که پدرش های قتلیتونست مثد قصهبار نمی    به ف ر فرو رفت، این
تونست حر کدومشون باشه. نمی  ها  رفدار یهداد بخونه ا  بین شخصیتمی

ود گیزی این وسط گیر ب بار یه تونست دخسو ی کنه، اینبده و حر بریره، نمی
داد انتخابی داشته باشه. مات و حیرون که موند، محمودی که بهش اجا ه نمی

 گفت:

 پس هنو  نتونستی انتخابی ب نی. -

 شده رو به سینه گستوند و گفت:    کاغذهای دسته

 گیز ما بین نها  و امید نصف وقت نتونج انتخابی داشته باشج، همهشاید هیچ -
هاص، حتی کینه، خیلی هردوشون تحت تأثیر نصفه؛ حر، عشر، امیدواری، ت

سرنوشتی قرار گرفتن که شاید حهشون نیست، رنگ دخسو یج برای هر دوشون 
 فعً  یه رنره.

 های ظریفش اون رو بغد کرد و گفت:سوری ا  پشت سرشونه عمه

 گی با داداش خوشرد من؟گی می -



های تموم خوبی« داداش»د     یهو خر ید و گیزی درونش فرو ریخت. اسج 
ی داداش ی  اهر رو براش  نده کرد. یاد  اهر، یاد همها  سر گذشته

ای ا   بونش نمیفتاد. گه عمر کمی های شیرینی بود که حتی خحظهگفتن
های فصلی! اشک که جمع شد تو گشماش، داشت! درست مثد عمر تموم گد

 وش رو گستید و سوری فهمید که ته د  اون رو قلهلک داده. خیلی  ود  یر با
 بعد گفت:

 جوری!قربونت برم ن ن با خودت این -

ترین مأمن شده معطلی خودش رو رها کرد تو آغوشی که گرم   گرخید و بی
بود. سوری با پشیمونی تموم ا  این اتفاق، دور کمر اون رو گرفت و بردش 

ه با ی محمودی و رباب خانج کهای خیرهی پذیرایی، دور ا  نراهسمت دیره
های خر ون اومد که گی شده؟ دستاش رو روی دستنررانی گشج و ابرو می

    گذاشت و گفت:

 جور،  اهرم راضی نیست!ن ن با خودت این -

    هر  د و گفت:

 دخج براش تنگ شده! -

 تر به سینه فشرد و بعد گفت:سوری کاختد خر ون اون رو مح ج

که اگه راهی برای رفعش نتاشه تموم   فهمج؛ دختنری درد بزرگیهفهمج، میمی -
کنه. د  منج تنگ آرمانه، تنگ جوونی ا  دست فی ون می وجودت رو کن

های ب ری که خودم با دست خودم تلخشون ها و تجربهم، تنگ اون خامیرفته
هاش ا  ته ها و بد بودنکردم. دخج تنگ تورجه، اونی که با وجود تمام پستی



بینی؟ رو ی بدجور اسمش ح اکی شده، میده گون یهقلتج پاک نشده. پاک نش
فی ونج، تموم  هام رفع نشده گون راهی بلد نتودم براش و حالا کندختنری

 فی ونه. وجودم کن

 انداخت:ی پیرش میی عمهبار    بود که دست دور شونهاین

 قربون دخت برم! -

ش کیدهی گشمش رو با پشت دست گرو سوری نیمچه اشک نشسته گوشه
ش رو پاک کرد و بعد     د تو صورت   . تموم اجزای صورت ظریف دخترونه

 خوب نراه کرد و بعد گفت:

عاشر بمون و عاشر  ندگی کن! اگه شاهرخ عشر واقعی  ندگیته، باهاش  -
 تونی جاش رو تو دخت بهبمون و باهاش عشر رو تجربه کن، بعد ا  اون نمی

ها جای تورج رو به ونستج تو تموم این سا  ور که من نتکسی بدی، همون
گرده اگه راهنمای خوبی بار میاد و دنتا  جای دنج می کسی بدم. عشر یه

شه برات؛ اما اگه شینه و سندش شش دونگ میباشی و بهش جا بدی می
مونی و وقت تو می شه و اوننخوایش، اگه نپذیریش میره و گج و گور می

یره ثمر نداره! اگه عشر شاهرخ، عشهه، اگه سندش هایی که دکاش  حسرت ای
 شش دونگ شده ته دنج قلتت نرهش دار، ا  دستش نده، جاش رو خاخی ن ن.

*** 

 امیدخان! آقای  رگران! -

 نها  به امید نراه کرد و بعد گفت:

 آقاست. صدای عتاس -



 امید بلند شد سر پا و گفت:

 ست؟این وقت رو  خونه -

 رو نراه کرد و گفت:دیواری نها  ساعت

 شاید امشب، شب کار نتوده. -

 امید کاپشن پف یش رو تن کرد و گفت:

 کارم داره.برم بتینج گی -

 نها  قاشر و گنرا  رو رها کرد تو بشهاب و گفت:

 مونج!منتظرت می -

 نراهی به نها  انداخت و گفت: امید دم در نیج

 فدای انتظارت بشج من! -

آقا با دیدن اون دو  رف ژاکت مش ی  د بیرون. عتاس نها  ختخند  د و امید
 هج نزدیک کرد و گفت: نماش رو بهنخ

 احوا  امید خان؟ -

 امید باهاش دست داد و بعد ا  س م و حا  و احوا  گفت:

 آقا؟ خیره عتاس -

آقا اون رو کشوند سمت باغچه و به این ترتیب خواست یه خلوت دنج  عتاس
کرد بیرون و های گرمش رو ها میکه نفساخیباهاش جور کنه. درح

 هج گفت: ماخید بههاش رو میدست



 کارت گطوره؟ ا ش راضی هستی؟  -

 امید دستاش رو کرد تو کاپشنش و گفت: 

 ش ر! راضیج. -

 های سردش رو در هج فرو کرد و گفت:آقا پنجه عتاس

گیرن تصمیج میهج، یه رو   ما که وضعیت کار و کاستیمون حسابی ریخته به -
ها رو تا رو م قرارداد رو  تعدید نیرو دارن، یه کارگرها رو عوض کنن، یه

کنن. خدا نرذره دن و رو  و شب مردم رو خراب میماه دیره حواخه می دو_سه
 ارن با کاراشون! فعً  که خنگ در هوا موندیج، برو خدا ا شون داغ به دخمون می

 نداری وگرنه اگه جای من بودی... . رو ش ر کن که فعً  بچه مچه

تر تو ترکونه، دستاش رو مح جامید که دید سرما بیش ا  حد داره استخون می
 جیتش مشت کرد که عتاس آقا دست به با وی اون گرفت و گفت:

 شج.ت میبریج تو امید خان اینجا سرده، درست نیست به خدا، شرمنده -

ها با اصرار اون رو برد بالا. توران خانج بچه آقا بالاخره امید تش ر کرد و عتاس
رو برای خواب راهی کرد و خودش هج رفت تو آشپزخونه تا سرگرم بشه. 

 آقا رو متد راحتی نشست و سریع رفت سر اصد مطلب: عتاس

مونی، خدا حفظت کنه برای بتین امید جان، تو مثد برادر کوگیک من می -
ی ج بیست ساخش بود که ناکام ناکام تو یه خانومت و پدر و مادرت! برادر کوگ

 کردم، بهدیدمت یاد اون رو میدرگیری خیابونی کشته شد. هر وقت می
جورایی منج  خوام بزنج؛ اما یهخداوندی خدا اصً  راضی نیستج ا  حرفی که می

م! برادر بزرگ دارم، خواهر دارم، اونا هج خواسته دارن، این خونه تابع خانواده



تا خواهر و برادریج که پدرمون خدابیامر  تا قتد  ی ماست. پنجالارث همه سهج
گفتیج رو ها ما همش می ا  مرگش اون رو برامون تهسیج کرده بود؛ اما اون

که این ب ی ناگهانی یهو به سرمون اومد. پریرو  تا این« ! خدان نه!خدا ن نه»
نتیجه رسیدیج که خونه رو کردیج به این که با خواهر و برادرها صحتت می

 بفروشیج و سهج هر کسی رو بدیج بره پی  ندگیش. قراره برای مادر هج یه
تونج تو این خونه گه بدون حاجی نمیی خودشه، میخونه سوا بریریج، خواسته

رو  دو رو   ها هج دوست نداره آواره بشه و مهمون یهبمونج. تو خونه بچه
ره و حرفش حرف! شاید تا حالا منظور حرفج رو باشه. بالاخره حر داره، ماد

فهمیده باشی، باور کن اصً  راضی نیستج که مستأجرهای خوبی مثد شما رو ا  
ی خواهر و های همهدونید که من تابعج؛ تابع خواستهدست بدم اما می

ی ی  خواد جها  تهیه کنه، اونبرادرها. راستش برادرم یعنی پدر فا مه می
کاری،   ره عمد پیوند کلیه انجام بده، منج باید با سهمج بزنج تو یهبرادرمج قرا

ها خوام شما رو با این حرفبینی؟ هممون به این سهج نیا  داریج، نمیمی
ناراحت کنج و سرت رو درد بیارم؛ اما گفتج که بالاخره در جریان باشید، بدونید 

ت کوتاه حسابی بهتون خوایج. تو این مدخا ر گی داریج عذرتون رو می که به
 عادت کرده بودیج اما خب... .

شد تا سینی رو روی میز که خج میتوران خانج با سینی گای وارد شد و درحاخی
 بذاره گفت:

کرد و به ما بابا خدا بیامر  همیشه تعریف شما و نها  خانج رو می حاج -
ره! هر دفعه سپرده بود هواتون رو داشته باشیج اما خب بالاخره سرنوشته دی

 سا ه برای آدم.جور مییه



رفت تو شد، انرار مستهیج میدار بلند میهای نهشبخاری که ا  روی است ان
 آقا ادامه داد: های خشک امید، عتاسریه

تون کنج اما... خدا من رو بتخشه، تو این سرمای  مستون درست نیست آواره -
. 

 ضرب بلند شد و گفت: امید یه

 دید؟ج فرصت میتا کی به -

 آقا هج به پاش بلند شد و گفت: عتاس

خوام به شما هج نهد دارم؛ وخی خب نمی به والله دو_سه تا مشتری دست -
  یاد فشار بیاد.

 هایی خر ون به سمت در خروجی راه افتاد و گفت:امید با قدم

 کنج، ا  فردا هج میفتج دنتا  خونه.تا آخر هفته خاخی می -

 تا دم در اونو همراهی کرد و گفت:آقا  عتاس

 همرات میام، گند تا بنراه آشنا دارم. -

گرفت که قشنگ رو میتوران خانوم گادرش رو روی سر مرتب کرد و درحاخی
 گفت:

 گاییتون رو مید ن ردید؟ -

 سرعت برق و باد برگشت به اتاق خودشون. امید تش ر کوتاهی کرد و بعد به



های خشک  د. سرشاخه نا ک درختجا سو  می سرما وحشتناک بود و همه
پیچید میون نایلون خوردن و صدای هوهوی باد میت ون می تو حیاط ت ون

 ش.کاری شدهبزرگی که توران خانوم کشیده بود رو باغچه ستزی

امید به محض رسیدن به اتاقشون، گستید به در آهنی و نفس سردش رو فوت 
فره نشسته بود، آروم بلند شد و خیز برداشت کرد بیرون. نها  که هنو  سر س

نراه با نراه  روش ایستاد و     د تو صورتش. گهدر اینسمت امید، روبه
 ای که ا  اتاق رفت بیرون فرق داشت، انرار یهو گذاشته بودنش وسط یهخحظه

های در حا  حرکت کاختدش رو قطع کرده بودن. آروم دستش گیوتین و ریشه
 اون کشید و گفت:ی رو به سینه

 امیدم! -

قرار این خحن صدا کردن نها ، دست اون رو گرفت و بعد یهویی در امید بی
ش رو خوابوند رو ش و گونهآغوش کشیدش، سرش رو گستوند به قفسه سینه

 موهای خرماییش، خب  د و گفت:

هر  ریر  دونج مزد کدوم کار خوب منی که حالا اینجایی! اما بهنمی -
 ، خوشحاخج که دارمت!خوشحاخج

 نها  عطر اون رو بو کشید و گفت:

 عاشهتج! -

 تر کرد و  یر گوش کوگی ش نجوا کرد:ی دستاش رو تنگامید حلهه

 میرم برات!میرم برات! تا آخر دنیا میمی -



آقا هج هر رو  با ی ی  ها افتاد دنتا  خونه. عتاسرو  امید تو بنراه ا  فردای اون
اومد خونه و کد ساختمون به نهد می قو  خودش دست ای بهها  اون مشتری
داد. نها  اون رو ها اصً  حا  و هوای خوبی نداشت. مدام رو نشون می

گفت که کرد میدونست و گاهی که با اخنا  درد و د  میخودش رو مهصر می
 این ا دواج اشتتاه بوده و حر امید این  ندگی و این سختی نتوده. اخنا  قصد

پا  کمک ماخی داشت؛ اما نها  مانع شد و گفت که اگه امید بفهمه غوغا به
شد. هیچ امیدی به تر ا  قتد سپری میگونه بود که رو ها سخت  کنه و اینمی

سرهنگ و احترام خانج نتود؛ گرا که ا   ریر اخنا  متوجه شده بودن که اونا 
رقمه کوتاه نمیان و با  همچنان تو موضع خجتا ی خودشون باقی موندن و هیچ 

ها یه تیر تموم بنراهی« متأسفج»خوان. جواب هج امید رو بدون نها  می
ای که ی امید! با گندرغا  پو  پیش و کرایهخ ص بود بر پی ره خسته

خا ر فصد  مستون و شد. بهتونستن بدن، خونه درخوری براشون پیدا نمیمی
تا  شد. دو_سهو خونه خاخی پیدا نمیشد جایی انجام نمیسرمای شدید جابه

آقا پیدا کرده بودن یا خیلی کثیف و  های آشنای عتاسای هج که بنراهخونه
 خواستن.که کرایه و پو  پیش خیلی  یادی میدرب و داغون بود یا این

گشت سر کار و فهط تا دو رو  مرخصی ا  کارش تموم شده بود و اون باید برمی
گذشت. نها  باقی مونده بود؛ سه رو ی که پر اختهاب می پایان هفته سه رو  

بندی کرده بود تا به محض پیدا شدن خونه اونجا رو بیشتر وساید رو بسته
ی خترتر ا  رو  قتد بودن. تو اون یه هفته امید به اندا هترک کنن؛ اما هر رو  بی
 د به میها هج ناشتا خوابید و صتحها بدون شام مییه سا  لاغر شد. شب

ها. درست صتح رو  گهارشنته آخر دی بود که وقتی امید در کوگه خیابون
 ن خونه رو بست و نها  با انداختن پرده برگشت تو رختخوابش گراغ گشمک



ی نامهگوشیش روشن شد. خیلی  ود قفد صفحه رو با  کرد و با دیدن پاکت
 بالای صفحه پیامش رو با  کرد:

 ی  نگ بزنج؟س م مهربونج، بیدار -

های خر ون فهط تایپ ختری، با انرشتسامان بود، بعد ا  گند وقت دوری و بی
 کرد:

 بیدارم. -

  د:یه دقیهه بعد گوشی به دست داشت باهاش حرف می

 خر ه؟ خوبی؟!گرا صدات می -

 خوبج سامان، خوبج! -

 فهمج خوب نیستی، گیه؟ با امید دعوا کردی؟دروغ نرو ا  صدات می -

 ی بینیش رو پاک کرد و گفت:های نشسته روی گونه و تیغه  اشکنها

 نه! نه! فهط... فهط دخج براتون تنگ شده! -

 شج!جوری آب میقربون د  مهربونت برم، نرو این -

 خدا ن نه! -

گرخه ها میگی گفت؛ ا  مامان که هر رو  تو با ارها و نمایشراه سامان ا  همه
ش بخره، ا  بابا که مات و ی احتماخی آیندهدختر و نوهتا بهترین گیزها رو برای 

ش با ایرانه، ا   ندگی قشنرشون متهوت اونجاست و مدام در حا  مهایسه
های رنگ به رنری که مادر و پدرش هر رو  باهاشون مراوده گفت، ا  آدم



کردن، ا  یه دختر دورگه که مادرش براش انتخاب کرده بود و اون  یر بار می
های سخت و امتحاناتش و ا  حا  و هوایی که دیره شتیه رفت، ا  درسنمی
ها نتود. حسابی درد و د  کرد؛ اما وقتی ا  نها  خواست که اونج موقع اون

 حرفی بزنه و گیزی بره نها  فهط گفت:

 گی خوبه! همه -

وقت باور ن رد، حتی وقتی نها  با خنده و شوخی  و این دروغ رو سامان هیچ
خداحافظی کرد، حتی وقتی گوشی به دست سرتاسر اتاقش رو راه رفت و ا ش 
کلمه هج با پدر و مادرش حرف   های تند کشید، حتی وقتی سر میز شام یهنفس

 نزد، تو ف ر بود، تو ف ر یه کار درست.

*** 

 امید لاغر شدی! -

 گیزی نیست! -

 دستی روی ش ج صافش کشید و ادامه داد:

ی اعتتار یک دهنده ان یک عدد دایره گرد و سفت که نشان ودی در این م به -
 خوری.شه و شما دیره غصه گیزی رو نمیمرد ایرانیه تش ید می

 خا ر شد: نها  ا  شوخی اون بیشتر رنجیده

 بری.تو داری خودت رو ا  بین می -

 ره، واسه خا ر  ندگیمونه.راه دوری نمی -



خوای به قیمت جوری که تو می م، اینخواجور  ندگی رو نمیاما من این -
 نابودی خودت بسا یش.

دارش گستوند و رو به ریشهای تههاش رو کودکانه به گونهامید کف دست
 نها  گفت:

 دونی بدون.من مرد رو های سختج نها ، نمی -

 نها  هج دستاش رو عین اون حائد صورت ظریفش کرد و گفت:

دونج، هنو  برام مثد یه پا خی که هر دفعه یه من هنو  خیلی گیزها ا  تو نمی -
کنج تا  ارم رو قلتت، احساس میکنج و میهات رو پیدا میقطعه ا  خوبی

 مونی.همیشه برام ناشناخته می

 های سیاه و نافذش رو ریز کرد و گفت:امید گشج

 وقت این خوبه یا بد؟ اون -

وارفته به غذاها     د  پیشخدمت که رسید و سفارشات رو روی میز گید، نها 
 و پاسخ امید رو یادش رفت، در عوض بعد ا  رفتن پیشخدمت گفت:

 ختره امید؟ ما فهط دو نفریج، به قو  بابا ناصر مره مهمونی شاهانه؟ گه -

 امید قاشر و گنرا  اونو داد به دستش و گفت:

سرتره؟ و بله که مهمونی شاهانه، کدوم شاه ا  من بالاتر و کدوم مل ه ا  تو  -
های خذیذه؟ بزن بانو، بزن بر تر ا  خودمون دوتا برای خوردن این کتابکی لایر

 بدن که تو این گند ماه حسابی کتاب خونج اومده پایین.



امید خیلی  ود مشغو  شد و نها   یر  یرکی به اون نراه کرد. این امید عوض 
تموم قو  و هاشون، کرد دغدغهشدنی نتود. گند وقت پیش نها  ف ر می

قرارها رو ا  یاد امید برده؛ اما امرو  نشون داد که نه، امید یادش نرفته بود که 
گند ماهه  تر قرارشون برای غذا خوردن بیرون نرفتن، یادش نرفته بود 

ها رو، های ا دواجشون رو، یادش نرفته بود  یر بارون قدم  دنماهررد گرفتن
ته گوب تلخش رو، امید حتی با وجود  سیب ستز خریدن و مسابهه گا   دن تا

 ترین بود.ها با م عاشرتموم این دغدغه

 ش رو قلهلک داد و گفت:وقتی دید نها  تو خودشه با دست  یر گونه

 کجایی؟  -

 نها  دست اون رو خمس کرد و گفت:

 جا، پیش تو.همین -

یابون و  نه به تن کوگه و خهایی که ش قی میبارید، ا  اون بارونبارون می
هایی که گترم  یرش کج میاره واسه ماشین و عابر پیاده، ا  اون بارون

های عاخج رو. شوره همه غجباره و میآسا میها که سیدایستادگی، ا  اون بارون
هیچ هراسی ا  خر یدن و مریض شدن دست حفاظ، بیگتر، بینها  و امید بی

شون هر نراهی رو به ههای مستاندویدن و صدای قههههدر دست هج می
رو خلوت وقتی هر دو خیس و گلیده ا  آب داد. تو یه پیادهسمتشون پروا  می

 بالاخره ایستادن نها  دست برد تو موهای خیس امید و گفت:

 گهدر جذاب شدی، مرد من! -

 امید گردن کج کرد و گفت:



 جذاب بودم. -

 بر من رش خعنت. -

 گفت:امید اون رو تو آغوشش پناه داد و  

 شد که دخت رفت. تون گیوقت بهج نرفتی رو ی که اومدم خونه هیچ -

 نها   د به شوخی و گفت:

 کی گفته دخج رفت؟  -

 امید  یر با وی اون رو قلهلک داد و گفت:

 کرد ا  نراه خیره.ت که تو اتاق وخج نمیهای به غلیان افتادههورمون -

 :نها  مشتی کوبید تو با وی اون و امید گفت

 جون! -

 نها  موهوش اون بوی بارون و عطر تلخ امید که با هج قا ی شده بود گفت:

د  انهدر  ود عاشهت شدم که تا به رو ی که تو اومدی تو  ندگیج، منه ساده -
های پرورشراهی مهر و خودم اومدم دیدم ا  دست رفته بودم! واسه بچه

این قضیه جوری رخنه  محتت مثد آب و غذا واجب و حتمیه و تو ندونسته ا  
ف ر نیا  داشتج، نه به گند  کردی تو من که دیره راه برگشتی نتود. من نه به

! یادش شد، با یه نراه عاشهت شدمرو  فرصت، با یه نراه شدم اونی که باید می
اومد تو اتاقج و کرد، مدام بعد ا  رفتنتون میبخیر! مامان گهدر ا ت تعریف می

رو دیدی؟ دیدی گه بلنده؟ دسته گلشون رو دیدی! نها  قدش »گفت می
دونج ا  کجا فهمیده بودن که تو ارکیده دوست همش ارکیده بود، اصً  نمی



داری، وای نها  گشماش، مطمئنج روت نشده تو گشماش نراه کنی، وای اگه 
کرد،، مطمئنج ا  همون  د آدم رو محصور خودش میدیدیش، وقتی پلک میمی

 «گی خونه مهربونیه!خودت می هاییه کهگشج

 ای کرد و گفت:امید تک خنده

 ف ر کنج بیشتر ا  تو مادرت عاشهج شده بوده. -

ی پاهاش بلند که روی پنجهنها  سرش رو تو بغد اون گرخوند و بعد درحاخی
 شد گفت:می

 کنی امید.تو همه رو عاشر می -

دور گرخوندش و وقتی های قدرتمندش گند امید اون رو بلند کرد و تو دست
هاش رو دو  رف صورت جیغ شادمانی نها  بلند شد، گذاشتش  مین و دست

خیس اون گستوند و بینی سردش رو به بینی اون گستوند، پلک رو هج 
 گذاشت و گفت:

 بارون هیچه!ی ظریفی که بیهای نورستهتو ا  اون نها  -

 فشرد و خب  د: هج نها  هج با حس گرمای حضور اون پلک خیسش رو به

 میره.بخشش میای که بیوقفههای تند بیتو هج ا  اون بارون -

*** 

 بالاخره راهی شدی؟ -

    سرش رو بلند کرد و با خنده گفت:



گه بفرستینش پیش من، وقتی دایی رسو  با تح ج مخصوص به خودش می -
 شه روش رو  مین انداخت.جوره نمی دیره هیچ

در دست به سینه ایستاد و به کارهای اون گشج  عمه سوری تو درگاهی
 اره، با کنه و با وسواس توی گمدونش میهاش رو تا میدوخت. دید که ختاس

 ختخند گفت:

 ری؟ فهط دو رو ه!مره سفر قندهار می -

های کپه شده کنارش رو تو مشتش جمع کرد،    نشست روی تخت و ختاس
 بعد هج گفت:

 مامان بهتون نرفت؟ -

 سوری با تعجب ابرو در هج کشید و گفت: هعم

 رو؟ گی -

    به ختاس تو مشتش گنگ شده، خیره شد و بعد گفت:

مدت برم پیش دایی رسو  و تو  خوام یهقرار دادگاه رو فعً  کنسد کردم، می -
خوام دونج میدونج... نمیهوای اونجا نفس ب شج و مغزم رو ج  بدم، نمی

 اما مطمئنج که به این سفر  ولانی نیا  دارم.کار کنج؛ اما...گی

 عمه سوری با ختخندی شادمانه به سمت اون خیز برداشت و گفت:

 عاخیه   ! کار خیلی خوبی کردی! -

ش گرفت و     د تو سوری دست به  یر گونه    سرش رو که بلند کرد، عمه
 صورتش:



 ی به شاهرخ گفتی؟دایی رسوخت بلده حا  و هواتو عوض کنه. بتینج، گیز -

    صورتش رو تو دست اون ت ون داد و گفت:

خواستج دوباره بدوه و مدام خواستج بیاد دنتاخج. نمینه، نه، نرفتج گون نمی -
های ت راری کنه، به یه خلوت و تمرکز جانانه نیا  دارم، تو گوشج  مزمه

 امیدوارم درکج کنید.

وی موهای   یی و به رنگ ش گستوند، ر عمه سوری سر اون رو به سینه
 عسلش رو بوسید و بعد گفت:

 کنج.معلومه که درکت می -

شب قتد، دایی رسو   نگ  ده بود و وقتی ا   ریر خواهرش متوجه شده بود 
ش گرفته رک و مستهیج گفته بود، بفرستینش که    گه تصمیمی برای آینده

دیدن    با می کهپیش من و محمودی و رباب خانج خوشحا  بودن ا  این
خواد بیشتر ف ر کنه. پذیرفتن این پیشنهاد قرار دادگاه رو کنسد کرده و می

تونست یه تلنرر بر تصمیمات ناگهانی    باشه و حالا دیدار با دایی رسو  می
اون آماده شده بود تا با پدرش به سمت شما  برن. وقتی دم در خروجی 

قرآن به دست جلو اومد و رباب  سوری گمدونش رو به دست پدرش داد عمه
یوسفش  های گلدون حسنبرگتا ا  گد هج با کاسه گینی آب که توش دو_سه

دار نشسته بود دخید جونرو انداخته بود ا  راه رسید. تو گشماش یه بغض بی
 که تا    بغلش کرد ترکید، آروم تو گوشش  مزمه کرد:

عاخمه  گردی یهوقتی بر می   ی مامان خوب ف رات رو ب ن، دوست دارم -
 های خوب تو  ندگیت افتاده باشه.اتفاق



 ی مادرش رو عمیر بوسید و گفت:  ، گونه

 خودمج امیدوارم. -

هاش پر شده بود، تو ماشین که گشجتو بغد عمه سوری گیزی نفهمید، بس
 ور، پدرش هج س وت کرده بود و با این س وت به اون فرصت هج همین

های پدرش با ترانه شد. خزان بیشتر و بیشتر ف ر کنه. صدای  مزمهداد تا می
که گلشن جدایی براش لالایی شد و اون رو به خواب عمیهی فرو برد،  وری

های سرستز و خیابون وقتی بیدار شد و موقعیت خودش رو سنجید و کوگه
 آشنا رو دید، ناباورانه گفت:

 رسیدیج؟! -

 ی و سرستز خونه دایی رسو  و بعد گفت:ی اصلمحمودی پیچید تو کوگه

 بله، رسیدیج، اینج خونه دایی جونت. -

با   د، نه ی ی نه دوتا، انرار که عروس اُورده بود. خود دایی در رو با  کرد و بوق
ختخندی پررنگ برای    دست ت ون داد. محمودی که ماشین رو توی حیاط 

 و داد  د: پردار و درخت نارنج برد،    در رو با  کرد

 دایی! -

 دایی رسو  دستاش رو پر عشر برای اون با  کرد و گفت:

 جون دایی. -

هر دو در آغوش هج که فرو رفتن، محمودی سوئیچ به دست جلو اومد و 
 ی نرم گفت:کرد با یه خندهکه شیرین به اون دو نراه میدرحاخی



 گیریج، بذار ما هج بتینیمش.دایی جونت رو ا ت نمی -

پرسی کرد. با شنیدن این حرف عهب کشید و محمودی هج با رسو  احوا    
که دایی رسو  دست    رو تو دست بزرگ خودش گرفت و درحاخی

های پهن و ضمخت خودش ق ب های ظریف اون رو بین انرشتانرشت
 کرد گفت:می

جا دیره آنهدر دختنرش اگه تند تند این دختر خوشرد ما رو بیارید این -
 شیج.نمی

 محمودی گفت:

ره تو قرنطینه، دیره هیچ س حریفش این رو به خودش برو که وقتی می -
 نیست.

تر ا  قتد دست دور کمر    انداخت، اون رو به خودش دایی رسو  صمیمی
 رفت گفت:که به سمت اتاق میفشرد و درحاخی

 با م دم خودم گرم که بالاخره ا  این قرنطینه کشیدمش بیرون. -

های گوبی بالا رفتن و برای فرار ا  ای صدادار ا  پلهسه با هج غرق خندههر 
بارون تندی که هنو  نرسیده به استهتاخشون اومده بود، وارد اتاق شدن و در رو 

 بستن.

ماهی کتاب خوشمزه و خذیذ  شب برای شام، ماهی کتابی خوردن، یه اون
ناپرهیزی کرد و تا جا  ش که    واقعاً حاصد دست دایی ا  صیدهای تا ه

ها. پدرش سا ، افتاد به جون ماهی داشت با سیر ترشی و  یتون پرورده دست
دید این کرد و خوشحا  بود که میهمه اشتها نراش می با تعجب ا  این



شد ی داییش خیره میتغییرات داره خیلی  ود اتفاق میفته.    وقتی به گهره
حا  مشاهده  کسی تا به  ی هیچکه تو گهره  دیدیه مهربونی نامحسوسی رو می

شد،  ود حا  و کرد، مادرش  ود تند مین رده بود. با مادرش خیلی فرق می
کرد؛ اما دایی رسو  در ای قضاوت میریخت،  ود و عجلههواش به هج می

دونست! شاید برد، کسی گه میکما  خونسردی و آرامش  ندگیش رو جلو می
ی  ندگی کردن تو این جای ب ر و کج سر و صدا و خو گرفتن ها تنهایحاصد سا 

ها هایی بود که هر رو  باهاشون تتاد  داشت. دایی رسو  سا با دریا و ماهی
ای ا  پیش همسرش رو تو یه تصادف ا  دست داده بود و هیچ ثمره و خا ره
اون ا دواج کوتاه مدتش نداشت. ا دواجی که تو گهد و پنج ساخری با 

ای رخ داده بود و فهط یه سا  دووم ی ماسوخهتراری اون دختر سی ساخهخواس
داشت. بعد ا  مرگ خی ، دایی رسو  عزخت گزید و دیره دنتا  هیچ عشهی 

ای که با همسرش ساخته بود و حتی سا  نرفت، موند تو همون کلته عاشهونه
یری شب و گتا سا  هج ا  اونجا بیرون نزد، غرق شد تو د  دریا و با ماهی

رو های خودش رو سر کرد. محمودی آخرهای شب برگشت. هر گهدر    و 
دایی رسو  گفتن که بمون و حداقد صتح  ود برو، کار گاپخونه رو بهونه کرد و 
راهی شد و    تا ه بعد ا  رفتن پدرش بود که متوجه شد واقعاً تنها شده و تو 

ه؛ اما خب نتود مادر و پدر در که با دایی غریتی ب نخودش مچاخه شد. نه این
اومد. بار تجربه جدیدی بود که شاید بد هج به نظر نمیکنارش اونج برای اوخین

سا  خودش اون شب دایی کلی باهاش حرف  د،  ر  تهیه  یتون پرورده دست
های رو که حسابی ا     د  برده بود رو داد و بعد با نراه به عهربه

ر به سمت تنها اتاق اون کلته رفت، گفت که باید بخیدیواری با یه شبساعت
صتح خیلی  ود بلند بشه و بره دریا و حتی به    گفت که اگه قو  بدی  ود 



های حرف گوش کن گشج برم و    مثد بچهبخوابی تو رو هج با خودم می
دونست تا بخواد به جای گفت و رفت که بخوابه؛ اما خودشج خوب می

ه جونش خوابی افتاد ببره. وقتی بیسه شتی  مان میجدیدش عادت کنه دو_
خوند افتاد، یادش افتاد که اون رو با خودش اُورده. ای که مییاد قصه

س نه به سمت گمدونش رفت و  یپ پرسر و صداش رو با  کرد، با س نه
دسته  حرص ا  این صدا بینیش رو گین داد و ختش رو گزید و خیلی  ود یه

ه رو بیرون کشید. اومد به سمت رختخوابش خیز برداره که دید شد کاغذ سیاه
 دایی دستش رو روی کلید برق گذاشته، با ختخند گفت:

 بره.خوابج نمی -

  اره من بخوابج.گراغ روشن این اتاقج نمی -

    پرید و  ودی روشنایی روی دیوار رو روشن کرد و گفت:

 کنه؟این که دیره ا یتتون نمی -

  یاد میاد. پو  گا   -

 ی کوگ ی ا  تو کیفش دراُورد و گفت:قوهداری گراغ   با حرص خنده

 ف ر ن نج دیره این ی ی مزاحج شما باشه. -

 اون ا  همه بیشتر مزاحمه. -

 دایی! -

 شه دایی جون، من به ف ر خودتج.خب، گشمات ا یت می -

 ها رو رها کرد تو گمدونش و گفت:   نوشته



جا وقت همون رو خاموش کنید، گون منج نرران دستتونج، یهپس اون گراغ  -
 ها! شهخشک می

 ای پدرصلواتی! -

آمیزی سرش رو کرد  یر پتو و دایی با خاموش کردن ی شیطنت   با ریزخنده
گراغ، به اتاقس برگشت و خیزید تو رختخواب گرمش. رباب کار سختی ا ش 

 اره، ت ش برای فراموشی.خواسته بود؛ راضی کردن    به  ندگی دوب

نج و آهسته به شیشه مشتک و رنری بارون اون شب بارون  یتایی بود، نج
شد. بارون رؤیای همیشری    بود، خورد و برای    لالایی شتانه میپنجره می

رؤیای  یتای کودکیش، رؤیای رو ی که شاهرخ به خواستراریش اومد با یه 
کرد و اونو احساسش رو ربون که دختری میدسته گد ارکیده، با یه صورت مه

کرد. اون شب، بعد ا  پایان بارون، آسمون  ودی پر شد ا  پاره خواستن میپاره
تپید جز قلب ها آهسته میشب، همه قلب  ن! اونستاره، همه پرنور و گشمک

های یه نفر و اون یه نفر ها به خواب رفته بود جز گشجنفر، همه گشج یه
ود که گمدونش رو بسته بود برای سفر، سفری که تنها و تنها خدا شاهرخی ب

 پشت و پناهش بود.

*** 

تر ا  قلب پریشون   ! دایی رسو  دستش رو رها کرد و دریا آروم بود، آروم
 گفت:

ها تو این دریا شناگریج، بعضی ماهر و گن دنیا مثد دریاست و ما آدممی -
 م شناگر ماهری نتودم.کنج تو دنیابعضی هج ناشی، ف ر می



     یرگشمی اون رو نراه کرد و گفت:

 کنید؟گرا این ف ر رو می -

جور ف ر کنج، مهمترینش ناشی بودن  شه اینخب... خیلی گیز ها باعث می -
  نه.های  ندگیه که آدم رو  مین میتو انتخاب

    خب و دهن غنچه کرد و گفت:

کنی که بری م رو مسخره نمینررفته با  فیلسوف شدی دایی! اگه خیسانس -
 بذارم خب کو ه و آبش رو بخورم، خطفاً صریح و دقیر برید منظورتون گیه.

هام توی  ندگیج خیلی ناشیانه بود، واضحه    جان، منظورم اینه انتخاب -
م تو بیست ساخری، انتخاب تنها  ندگی کردن تا گهد انتخاب جدایی ا  خانواده

که درهای قلتج بسته بود... تخاب اجتار عشر، درست تو  مانیو پنج ساخری، ان
. 

 نفسی بیرون داد و ادامه داد:

گی ا  کفج  خا ر ناشی بودن تو  ندگیج بود که همهکنج بهگاهی حس می  -
 رفت.

هاش قابد جترانه دایی، مثد برگشتنتون پیش عزیز و آقاجون، اونا بعضی -
 هنو م گشج انتظارن.

رنرش کرد و بعد گردنش رو کج کرد، ختخند ت تو بارونی  وسیدایی رسو  دس
 روحی نشوند روی  ..*باش و گفت:بی



ی من گذشته که اگه گیزی هج برای جتران خیلی  مان ا  رو های ناشیانه -
 باقی مونده باشه  یاد ار شمند نیست اما تو... .

ندش رو یهو خاخی گینی به کجا برسه، نفس ت   فهمید که قراره ته این مهدمه
انداخت بحث رو تای شا  نا کش رو روی شونه می که یهکرد بیرون و درحاخی

 عوض کرد:

ها تون باهاتون میاد ماهیریری؟ هنو م به موجهنو م اون بچه همسایه -
  نه تو آب؟ اقت شیرجه میرسه بیمی

 دایی رسو  پیشونی به پیشونی    سایید و تو صورتش گفت:

 .  یری...موج...گماهی -

 هاش رو آروم روی هج گذاشت و گفت:پلک

 اند آرام و رام  تد  وفان ا  نوا افتاده است.ها خوابیدهموج -

    تا آخر شعر رو گرفت و گفت:

آید. روا داری که من بلتد، گو تو همچون گد   خندیدن، ختت با هج نمی -
 بوتیمار بنشینج.

مراه خودش اون رو به حرکت انداخت، دایی دست رو شونه اون گذاشت و ه
ها یه دهن کجی ها و صدفماهیرفتن و به گوش نان راه میکنار ساحد قدم

کرد، ها بلند بود و به سینه تخت دریا که برخورد میکردن، موجبزرگ می
کرد. دایی  تر عادت اومد و پاهای اونا رو خیس میشتابان به ساحد می

های ش رو به پا کرده بود؛ اما    با اون دمپاییهای لاستی ی و سیاهگ مه



های خیس و سرد و ا  این حس ب ر غرق کرد تو ماسهساده لاانرشتی پا فرو می
شد. خیلی جلو رفته و تهریتاً  مان  یادی رو بدون هیچ حرفی سپری خذت می

 مهدمه و یهویی گفت:کرده بودن که دایی رسو  بی

    وقت دادگاهت کیه؟ -

 حیرون و مات ا  این سؤا  ناگهانی، خب گشود و گفت:   

 دادگاه؟! -

های مخصوص ماهیریری  ور. سر به سمت قایردایی ایستاد و    هج همین
 تو دریا کشید و بعد ف ر کرد که دخیلی برای نرفتن پشیمونیش نداره:

 فعً  ا  تصمیمج منصرف شدم. -

رفهای ماهیریرش ا  دور دست ت ون  دایی رد نراه اونو دنتا  کرد و به ی ی ا  
 داد، بعد هج گفت:

  نی!متناقض حرف می -

    ابرو در هج کشید و گفت:

 گرا؟ گطور؟! -

گه یعنی رو تصمیمت هستی؛ اما فعً  دست نره داشتی و ت میفعً  جمله -
خوای، معمولًا انصراف دادن ت میره یعنی دیره جدایی رو نمیمنصرفی و جمله

 جور فراموشی ابدی. خیا  شدن، یهکد بی  یعنی به ا  گیزی

     د تو یه فا  دیره:



 شدین.دایی شما واقعاً باید استاد دانشراهی گیزی می -

 دایی با خنده گفت:

 همین الانج استادم، استاد همه این ماهی سفیدها، کپورها، شیرها. -

    قهههه  د و دایی رسو  دوباره گفت:

 ش پیدا میشه.یه! ا  اون شاخ شمشادهاییه که سخت خنرهشاهرخ پسر خوب -

قلب    تیر کشید، ته دخش با تموم وجود حرف دایی رو تصدیر کرد اما 
 ی ک می رو نداد.غرورش سنرین و رنرین بهش اجا ه

 دایی ادامه داد:

خوام نصیحتت کنج و هج بزنج. نمی خوام با حرفام حا  و هوات رو بهنمی -
خواد یه جمله ای تلخ بعد ا    ق رو برات بخونج؛ اما فهط دخج میروضه رو ه

 دایی به انجام برسونج. برج و رساخت خودم رو به عنوان یه

    مشتاقانه به اون خیره شد و دایی با همون خحن گیرا و دخنشین گفت:

هایی هستن که با سادگی هایی که جنس دخشون مخملی و نرمه، آدمآدم -
کنن که شه بهشون انگ  د، ا  سر سادگی گاهی اشتتاهی میدن، نمیپیوند خور 

شه، شاهرخ جزو اون دسته دار میبراشون بهای سنرینی داره، براشون قیمت
کاری نه ست، جزء اوناییه که با ندونج کاری... پنهونهای د  مخملی سادهآدم

رد که بهاش ا  گج ندونج کاری، با این ندونج کاری اشتتاهی ک  ... دارم می
دونج گه ف ری برای رو های بعد ا  اینش کرده؛ دست دادن قلب تو بود. نمی

 .  اما امیدوارم به  ودی متوجه بشه و قدم بذاره جلو...



 .  اون... -

کاش تو   دونج تو گه ف ری برای رو های بعد ا  اینت کردی اما... اما اینمی -
 .  هج...

جلو گذاشت، خواست بره که این خود    خواست بره که شاهرخ قدم 
رحمج بودم که اون رو پس  دم اما با  قفد شد، با   بونش قفد شد و همه بی

 توجهش معطوف قلب پرتپشش شد.

*** 

قرار بود واسه شام باق قاتر درست کنن.    با  وق و شوق پیشتند بسته بود 
کرد و گذاشت رو   گرخید. قابلمه رو که آبو تو آشپزخونه دور دایی رسو  می

گا  هنو  روغن و نمک اضافه ن رده بود که دایی به دو خودش رو رسوند و 
 گفت:

 وایسا بتینج. -

    دست به کمر عهب کشید و دایی گشج گهارتا کرد:

 ختره دختر انهدر آب بستی بهش؟ مره آشه؟ گه -

    ا  پشت اون سرک کشید تو قابلمه و گفت:

 !درست ریختج دیره دایی -

 ی پر آب برنج رو خج کرد تو سینک و گفت:دایی رسو  با تعجب قابلمه

 این یه بند انرشته؟! -



   گیزی نرفت و دایی با مهارت تموم قد یه بند انرشت روی برنج آب نوه 
داشت و بعد با  دن نمک و خیلی جزئی روغن، شعله گا ش رو م یج کرد.    

 راه کرد و بعد گفت:با ختخندی شیرین به حرکات دست اون ن

گیرم، این ن ته اصلی یه بند انرشت آب وقت پلوی دمی رو یاد نمیمن هیچ -
 گیرم.وقت یاد نمیرو که مر  دون شدن و شفته شدن برنجه من هیچ

 دایی در قابلمه رو گذاشت، یه کوگوخو با دست  د به پهلوی اون و گفت:

 مت، ا  مامانت تعجب واسه خا ر اینه که همش پلو آب ش ریختی تو ش -
 بره.کنج که تموم خواص برنج خوب رو با آب ش کردن برنج ا  بین میمی

    خب و دهن غنچه کرد و گفت:

 دیگ دوست داریج. خب گون من و بابایی ته -

 دایی ی ی دیره هج  د تو ش ج اون و با خنده گفت:

 ش موها! -

شی     نگ خورد. خج شد و ربع بعد هنو  دایی سر باق قاتهش بود که گو یه
ختخند « مامان جان»ا  روی میز تلویزیون، گوشی رو برداشت، با دیدن اسج 

 هاش و گفت:پرشوقی نشوند رو خب

س م به مامان خوشرلج! آره خوبیج عزیزم...خیلی خوب...وای مامان  -
دونی امرو  گهدر به ما خوش گذشت، عاخی بود...رفتیج با ار و کلی خرید نمی

ردیج...ف ر کنج اندا ه کد حساب بان یج پو  خرج کرده باشج... آره دایی هج ک



ست مامان...واقعاً جای کنه...دستپختش معرکهخوبه...داره شام درست می
 همتون خاخیه...گی؟...کی  نگ  ده بود؟...مهران؟ دوباره؟

 :نراهی به صورت برافروخته اون انداخت و    دوباره ادامه داد دایی نیج

آره...آره به خودمج  نگ  د ا  قصد جواب ندادم...وخش کن مامان...گفتج  -
گیزی نیست...باشه...باشه شما هج س م برسونید، ا   رف منج عمه رو بتوسید 

و بهش برید دخج خیلی براش تنگ شده...قربونت برم...باشه...باشه 
 گشج...خداحافظ.

 ایی گفت:هنو  ا  صفحه تماس گوشی خارج نشده بود که د

 مهران کیه؟ -

    خب گزید و گفت:

 خواسترار قتلیج! -

 خواد؟گی ا ت می -

    پو خند  د:

 دِ  عاشر. یه -

 دایی با تعجب ابروهای پرپشتش رو بالا انداخت و گفت:

 اما تو... . -

 جا نیست اما... .خیلی وقته جوابج رو بهش دادم، اونج رفته و دیره این -

 اومده سراغت؟ پس گرا دوباره -



دار، بعد ش رو مح ج کرد به پشتی  ر ی دیوار و ت یه   وخو شد یه گوشه
 هج گفت:

 کنه بعد ا  شاهرخ مم نه من دوباره حواسج بره پیشش.گون ف ر می -

 دایی با شیطنت و کفریر به دست اومد تو درگاهی آشپزخونه و گفت:

 ره؟یعنی نمی -

 تی بهش نراه کرد بعد هج گفت:   برگشت سمت دایی و جور عجی

 معلومه که نه. -

دایی نفس عمیهی کشید و برگشت سر غذاش و    با نیج نراهی به قامت 
ی اون که قطعاً خودش هج قد بلند و کشیدگی اندامش رو ا  اون به کشیده

وار دور هاش رو ق بارث برده بود، پاهاش رو جمع کرد تو سینه و دست
ره شد به محهر وساید خونه دایی که تو اتاقک گوبیِ  انوها انداخت و خی

قشنرش جا شده بود؛ یه کمد گوبی خیلی قدیمی که توش ختاساش بود، یه 
های دوست داشتنیش، گند دست رختخواب قفسه آهنی کوگیک پر ا  کتاب

رنگ که خیلی ماهرانه تو یه گنجه دیواری جمع شده و روش ملحفه گلدار آبی
ه قاخیچه دستتافت قدیمی که پهن شد رو کف گوبی  مین کشیده شده بود، ی

ی . فای و ماهواره و وسیلههیچ وایبود و یه تلویزیون و ویدئو جمع و جور بی
های کوگیک و بزرگ اخ ترونی ی جدیدی، در و دیوار پر بود ا  قاب ع س

گفت کار دست ی خدا که میخودش و خی  و یه تابلو فرش کوگیک ا  خانه
 ی ست.خود خ



ها با این اندک وساید بدون هیچ عشهی، بدون هیچ راه دررویی به دایی سا 
های دیره  ندگی کرده بود. مرد عجیتی بود، تو رو گاری که بیرون، میون آدم

های جذاب یه رنگ بود و    ها هزار رنگ بودن، دایی جزء اون دسته آدمآدم
و خیالات با جمله دایی در هج  خوشحا  بود ا  داشتنش. ده دقیهه بعد رؤیاها

 ریخت:

    خانج سفره رو بندا ، بتین دایی گی کرده برات. -

*** 

شد که اون  یر مین ف ستنی و مستهد رو ا  دست نها  هنو م باورش نمی
گرفت، کرد دخش ا  ادامه  ندگی میداده باشن. وقتی به دور و برش نراه می

کرد، باید تموم شب و رو ها رو توش سر میجا، جایی بود که ا  این به بعد این
همین اتاق سی متری که تا قتد ا  این تو خونه آقای شفیعیان اتاق شخصیش 

 بود.

نیمی ا  وساید هنو  ا  کارتن خارج نشده بود، گون جایی براشون نتود. 
دونست گطوری باید این اتاق رو بچینه، حسابی کسد شده بود و داشت نمی

ریخت تو گیز رو میکرد؛ اما همهً  خب به ش ایت با  نمیخورد. اصحرص می
ای که برای  ندگیشون انتخاب شده داد. خونهخودش و این بدجور عذابش می

های بافت قدیمی با یه حوض بود یه خونه خیلی بزرگ بود، ا  اون خونه
ها که یه عاخمه اتاق داشت تو در تو مستطید بزرگ وسط حیا ش، ا  اون خونه

هاش ها که دوتا  یر مین ا  دو  رف ساختمونا ایوون ی دست، ا  اون خونهب
ها که به ترین قسمت حیاط بود، ا  اون خونهداشت و دستشوییش گوشه

بار بودن، ش خوب رسیدگی نشده بود و اکثرشون خشک و بیهای میوهدرخت



ها که  ندگی ها، ا  اون خونهها و بچههای پرهیاهو ا  صدای آدما  اون خونه
 جور دیره جریان داشت.توش یه

ی دیره هج بود، اون دستشویی و حموم، ی اونا خونه گند تا خونوادهخونه
ی حیاط که یه اجاق ها بود، اون آشپزخونه گوشهمشترک با همه اون خونواده

بزرگ داشت و یه یخچا  کوگیک و گند دست کابینت آهنی  نگ  ده برای 
امید و   ی بزرگی بود؛ اما سهجخونه بود، اون خونه، خونههای اون همه خانوم
 متر اتاق مستهد ا  اون خونه بود. 30نها  فهط 

ها برای رفتن به کرد، با هیاهوی بچهها  ندگی خیلی  ود جریان پیدا میصتح
ها های مختلف سر اتفاقات سرسری افتاده، صدای  نمدرسه و با هیاهوی آدم

ا  آشپزی، ستزی پاک کردن، غر  دن به همدیره، صدای اومد، در حهمیشه می
های بحث با ها، فحش و بد و بیراههای آدم مفنریمردها هج گاهی بود، عربده

 کردن.هاشون غرغر میگاه سر بچهصاحتخونه و مردهایی که گه

جور دیره جریان داشت، بوی سیرار، تریاک، بوی  بوی این  ندگی هج یه
و ستزی سرخ کرده، بوی گاه فاض ب بالا  ده، بوی تن مونده سیرابی، بوی پیا  

تونستن حموم برن و بوی دود هایی که ا  نتود آب نمیا  خستری مردها و  ن
های اون خونه پیچید تو حیاط و در کنار هوا، جسج آدمای که مدام میکارخونه

 کرد.رو هج نابود می

کوتاه ا  اتاقشون خارج بشه. امید   ترسید حتی برای یه خحظهترسید، مینها  می
 رفت نها  دوید به  رفش و گفت:وقتی صتح می

 ترسج!امید من می -



 امید خندید و گفت:

 ترسی؟ا  گی می -

هیچ نها  ا  پو خند اون خجاخت  ده شد و دیره گیزی نرفت و امید هج بی
 د به  حرفی رفت سرکارش و حالا تا اومدنش خیلی مونده بود. وقتی ی ی آروم

 شیشه در اتاقشون ا  ف ر و خیا  پرید بیرون و گفت:

 بله؟ -

 ترین خهجه به گوشش رسید: بان با غلیظصدای  ن ترک

 «حاخت گطوره همسایه؟»سن همساده؟  نئجه -

نها  آب خشک گلوش رو به  ور پایین داد و رفت سمت در، قفد  هوار دررفته 
ا ا  هج با  شد. هی د گاق و گوشتی  ن هورو کشید و در با شتاب ناگهانی و بی

 صاحتخونه تموم درگاهی رو پر کرده بود. خب با  کرد و  ودتر ا  اون گفت:

 س م، صتح بخیر. -

 روحی  د و با  با همون خهجه ادامه داد:خونه ختخند بی ن صاحب

 «عاقتت شما بخیر.»گله جه گیز خیر.   -

هاش رو گپ و  ن کمی شونه نها  که با گیجی به صورتش    مونده بود،
 راست کرد و بعد گفت:

 «ترکی بلدی؟»ترکی بیلیسن؟  -

 نها  فهط تونست در جواب جم ت اون سری ت ون بده و بره ترکی بلد نیستج.



ش رو کمی صاف و صوف کرد و با فارسی ای  و  کشید تا  ن خهجهگند دقیهه
 دست و پا ش سته جم تش رو به  بون اُورد:

 دختر جان، شوهرت خانه است؟بتینج  -

 نها  سری به تندی ت ون داد و گفت:

 نه، همسرم دیر وقت میاد. -

 ن پو خند ریزی  د و پشت گشج نا ک کرد. معلوم بود که ا  خحن حرف  دن 
ش رو بالا انداخت و پر ا  نزاکت نها  متعجب شده، یه آبروی نا ک  رد کرده

 گفت:

 کی میاد؟  -

 شب، گطور؟! تهریتاً هفت و هشت -

 تر کشید و گفت:گلیش رو عهب   ن یهو جدیت خاصی پیدا کرد و روسری گد

دانج شوهرم با شوهرت حرف  ده یا نه اما خوبه که بدونی قرارداد من نمی -
شما تا دو ماه دیره است، یعنی او  اردیتهشت سا  جدید باید اتاقُ خاخی کنید. 

خوام دارم، سربا ه، وقتی برگرده می دونه پسر  دونی دختر جان، من یهآخه می
بینی این اتاق رو بهتون براش  ن بریرم و بیارم تو این خونه، حالا هج که می

دونی هج دادیج واسه خا ر عتاس آقاست و بس، وگرنه هج خود شما خوب می
دن. ما که تو این وقت سا ، تو سرمای  مستون هیچ جایی اتاق اجاره نمی

مونه گندتا سفارش هرم با شوهرت صحتت کرده، فهط میدرمورد کرایه هج شو
 که اونج بلهیس، این همسایه دیوار به دیوارتون بهت میره، راستی... .



 نراه د دکی به داخد اتاق انداخت و ادامه داد:نیج یه

 بچه مچه که نداری؟ -

نها  با شنیدن اسج بچه ناخودآگاه دستش روی ش مش جمع شد و یاد جنین 
 های درشت شده گفت:خونه با گشجش افتاد و  ن صاحبرفتها  دست 

 ای؟حامله -

 نها  به تندی گفت:

 نه! -

 ن دستش رو ا  درگاهی در برداشت و هی د گاقش رو ت ون داد و وقتی 
ها رفت با صدایی که تهریتاً خیلی ا  همسایهداشت به سمت حیاط بزرگ می

 شنیدن گفت:می

ر سر کن تا ک همون تو هج نره، بعد هج شما رو بخیر دردساین گند ماه رو بی -
 و ما رو به س مت.

های اون سرک کشید تو حیاط و سو  سرد هوا رو به نها  به دنتا  رد قدم
 ی تاره به تن کشید که صدایی بیخ گوشش گفت:

 کرد؟غرغر می -

  ن درشت نها  ا  جا پرید و سریع سر و گردنش رو گرخوند عهب، مهابلش یه
های سفید و های درشت و دندونگرده رو دید که با گشج اندام سیاه

سر داشت  های آمری ایی بود. گادر عربی بهپوستمرواریدی شتیه با یرر سیاه
 و نها  با اوخین جمله فهمید که اون جنوبیه.



 گفت؟گی بهت می -

 نها  دستش رو حائد گهارگوب کرد و گفت:

کرد که دو ماه مهلت قراردادمون رو ا  فارش میهیچی، فهط... فهط داشت س -
 یاد نتریج.

 ن که خودش رو بلهیس معرفی کرد و نها  فهمید همسایه دیوار به دیوارش 
 اونه گفت:

 ما  کجایی؟ بهت نمیاد ما  این  رفا باشی! -

 هاش و گفت:نها  ختخند کوتاهی نشوند روی خب

 اف نیستیج.خب من...یعنی ما...من و امید ما  این ا ر  -

 های صدفیش رو به نمایش دراُورد و گفت:بلهیس با م با خنده دندون

این رو که خودُم فهمیدُم، خب مایوم ما  ایجا نیستُج، میرُج ما  کدوم  -
 شهرستانی؟

نها  نفسش رو یهو بیرون داد و به این ف ر کرد که ما  کدوم شهر این کشور 
دونست، تو ریزه یا جنوب! هیچی نمیبزرگه، ما  مشهده، ما  اصفهان، ما  تت

شد. اونجا هیچ س دنتا  این نتود وقت ا  اصاخت صحتت نمی پرورشراه هیچ
که بتینه ما  کدوم شهره، اونجا همه دنتا  یه خونواده بودن، یه مادر، یه پدر، 
یه جمع گرم و صمیمی و یه آغوش پرمهر که بشه بهش ت یه کرد؛ اما ا  وقتی 

ی اونا شد، فهمید معنی اصاخت شفیعیان، ا  وقتی فر ندخوندهرفت خونه آقای 
رو، فهمید که آقای شفیعیان اصاخت پدرش یزدیه و مریج مامان هج اهد تهرانه 



گفت اُورد و میدید که گاهی سامان با شیطنت ادای خهجه یزدی رو در میو می
 من یه یزدی اصیلج.

هی کرد. سؤا  آخر اون خوابلهیس که صداش  د به خودش اومد و معذرت
جواب موند گون یه پسربچه درست به سیاهی خود بلهیس اومد پایین بی

  د رو به بلهیس گفت:نفس میکه سر به بالا گرفته و نفسایوون و درحاخی

 یوما... یوما نهار گیه؟ -

ای های کلفت و سیاهش رو مح ج به روی سینه  د و با خندهبلهیس دست
 شیرین گفت:

 «قلیه گذاشتج عمر من!»ه گذاشتج عمری! قِلی -

پسر بچه با شوق و  وق دوید و ا  دو پله بالا اومد و خودش رو انداخت تو بغد 
 سوخته رو نرریست و بعد گفت: ی سیاهبلهیس. نها  با شوق خاصی پسر بچه

 پسر شماست؟ -

 بلهیس که حسابی ا  این همسایه جدید خوشش اومده بود به سرعت گفت:

 مِتانه.غ  -

 نها  دست کشید رو موهای فرفری بچه و بعد گفت:

 آقاست. -

های دیره ای تو بغد مادرش موند و بعد با اومدن بچهپسر بچه گند دقیهه
ش ن با ی  دوید به سمت حیاط و به دقیهه ن شید که تو اون سرمای یخ



 فوتتاخشون رو ا  سر گرفتن. سر و صداهاشون که اوج گرفت، نها  دستی به
 با وی بلهیس کشید و بعد گفت:

کارهایی رو باید رو اسلوب   خونه گفت ا  شما بپرسج که گهخانج صاحب -
 شه برام بری اون قانون و مهررات گیه؟خاص خودش انجام بدم، می

 بلهیس سری به گپ و راست ت ون داد و گفت:

 اینج قر و فریه که تا گیا واسه مستأجرهاش میاد. -

های اون و بلهیس دستش رو کشید به منتظر     د به خب هاینها  با گشج
 سمت حیاط و گفت:

ایه که او سر دونه شویی همون یهخواد بره ای دستگیِ خاصی نیست، می -
حیا ه، حمومج هست وخی خو شلوغه همیشه، اگه بخوای ا یت نشی باس 

ها تِمیز مرهها هست، اختته مو میرُج نبری بیرون، هنو ا  ای حموم عمومی نمره
 رن، پرشپش و کثافته!ها ای سربا ها میان و میتره، آخه تو عمومی

 خون تو تن نها  یخ بست، اوخین شوک ناباور  ندگیش.

 بلهیس دستش رو به سمت نیمچه آشپزخونه حیاط کشید و ادامه داد:

نوبتی باید بیای آشپزی کنی و ظرفتا بشوری، مثً  نوبت تو همیشه دیره بعد  -
 ه... .من

 ختش رو نزدیک گوش نها  برد و بعد گفت:



ها دارُم، ی ی شه پخت و پز کنی، ا  این آلادین قدیمیاختته تو اتاقت هج می -
دُم بهت وخی خب غدقنه، بفهمه دخلمونو میاره. یواش ی باید انجام بدی، می

 شه غذا پخت.گون هیچوقت با ای وضع نمی

ای رو که ران هزار غذای خوشمزه و دخترانهنها  در خحظه اجاق گا  و فر و هزا
قرار بود برای امید بپزه فراموش کرد و سرش رو پایین انداخت و بلهیس 

 گنان ادامه داد:هج

خوره به تونی ا  او درخت انرور بتندی تا ای دیوار که می نابج می یه -
ا ههات رو پهن کنی، پو  آب و برق هج سر کرایهدستشویی، اوجا هج رخت

کنه، واسه تلفنُج باید پو  بدی، عصرها آقا تهی شوهرش تو حیاط اضافه می
 تونه بره و پو  بده و تلفن کنه.شینه پای تلفن و هر کی بخواد میمی

 نها  میون ک م اون گفت:

 الان که دیره همه موباید دارن. -

 های بدبختبلهیس با حسرت خاصی به نها  و سر و ختاسش که اصً  به آدم
 خورد، نراه کرد و بعد گفت:بیچاره نمی

 ها موباید ندارن.ایجا هنو خیلی -

های یخش رو مشت کرد و بلهیس یهو  ده دستنها  ناباور اما متعجب و بهت
 های نها  و گفت:تر خیره شد تو گشجبار دقیر به حرف افتاد و این

 تر یادُم رفت بهت برُج.گی ا  همه مهج راستی یه -

 گی؟ -



تا قتد ساعت ده همه باید تو اتاقاشان باشن، وگرنه هر کسی دیر کنه، ساعت  -
مونه، کلیدُم که هیش ی نداره،  اهره شه و اون پشت در میده در قفد می

ها خیلی شه، خدا نشناسخانج و آقا تهی هج اصً  اختماس سرشان نمی
 رحمن.بی

تا دختر با ر  د. سهش حیاط بزرگ رو دوخون نشستههای بهنها  با گشج
های سرخ و گشاد تو پاهاشون دست های گدهای رنری رنری و دمپاییژاکت

کردن و ها آخیسا آخیسا میا  سرماشون رو در هج کرده بودن و میون درخت
ها که پسر بلهیس هج میونشون بود داشتن با توپ دنتا  هج پسر بچه

خونه یا د کتاب داستان میرفت و معلوم نتوکردن، دختر جوونی راه میمی
های کتاب درسی که انهدر توش غرق شده، یه  ن گادر به کمر هج است ان

نفر دور آقا تهی ایستاده بودن منتظر  شست و دو_سهگایش رو دم حوض می
ش غرغر تلفن  دن،  اهره خانج هج رو سر ی ی ا  مردها واسه دیر دادن کرایه

 اقت ا  گفت. نها  بیو بیراه هج میکرد و گاهی به ترکی فحش و بد می
هاش رو روی هج فشرد و کرد، سریع پلکوضعیت عجیتی که مشاهده می

های تیره و نفسش رو حتس کرد. بلهیس دست سفید اون رو گرفت تو دست
 ضمخت خودش و گفت:

 خوبی؟ -

 نها  پلک گشود و گفت:

 خوبج. -

 عد با خحن خاصی گفت:بلهیس یه نیج نراه به سر تا پای اون انداخت و ب



تو ما  ای  ندگی نیستی، ا  گشات، ا  تعجتت، ا  حا  و هوات معلومه  -
 سرنوشت و تهدیر کشاندتت ایجا.

نها  خیره شد تو صورت اون، این  ن خیلی  ود فهمیده بودش، دستش رو 
 مح ج فشرد و گفت:

ته که کمک کن بتونج  ندگی کنج، بتونج شتیه شما  ندگی کنج، تهدیر خواس  -
 اینجور باشج.

هیچ حرفی یهو دست پشت کمر اون گذاشت و با یه جهش اون رو بلهیس بی
 به بغد کشید، سرش رو به سینه فشرد و گفتَ:

 تونوم مثد خواهرُم، هواتو دارُم. -

قند تو د  نها  آب شد. خواهر! خواهر! اسمی که همیشه براش غریب بود؛ اما 
 شد.کج آشنا میکج

گذشت، اتاق براش ح ج سلوخی رو داشت که برای فرار ا ش حتی  مان دیر می
کرد بود، احساس می ها هج کج بود. سردرد گرفتهکوگهاین حیاط و کوگه پس

گوشه ا  اون   فشارش ا  این حجج شوک شدگی در حا  بالا و پایین شدنه. یه
ر تو اتاق ف ستنی افتاد و ا  سرمای جانسو ی که رخنه کرده بود به تن دیوا

 خودش مچاخه شد.

درست ساعت هشت شب بود که امید خسته و کوفته با تنی که حتی نا 
نداشت گپ و راستش کنه، وارد حیاط بزرگ اون خونه شد. حیا ی که او  

ی اون بود. های خستهصدا فهط پذیرای قدمصتح شلوغ بود و حالا خلوت و بی



خونه که صدای آقا تهی صاحبهنو  پا رو اوخین پله ورودی ایوون نرذاشته بود  
 رو شنید:

 امید خان! امید آقا پشرم! یه دقه بیا اینجا. -

گرد کرد و مهابد آقا تهی ایستاد. سرش رو های خسته عهبامید با همون قدم
 کج کرد و بعد یه س م نصفه و نیمه گفت:

 بفرمایید؟ -

خورده و جلو  های ترکهای پ ستی یش شلخ  د رو مو اییکآقا تهی با دمپایی
اومد. کمرش خج بود و یه جلیهه بافت خاکی رنگ جذب پوشیده بود رو 

های پشمیش ترکیب پیراهن آبیش که اصً  در کنار پیژامه و اون جوراب
جایی نتود. به امید که رسید موهای کج پشتش رو با کف دست صاف کرد و به

 :داشت گفت ور با  نره می که گشماش رو بهحاخیبعد در 

 خوبی امید آقا؟ -

ش خیره شد و ناخودآگاه یاد آ تهی سریا  آینه عترت امید به سر تا پای آشفته
افتاد که انصافاً هج این آقا تهی ا  اون آ تهی گیزی کج نداشت، کی 

 دونست! شاید هج یه اخرو بود براش.می

 هاش کشید و بعد گفت:امید دستی ا  روی خستری به پشت گردن و شونه

 بج ش ر خدا!خو -

ی اون رفت و امید با تموم تر شد و تهریتاً تو سینهآقا تهی کمی به اون نزدیک
 وجودش بوی مواد رو به مشام کشید، پلک که به هج  د گفت:



بتین پشرم، اینجا واشه خودش یه قانون و مهرراتی داره، صتح  ود عیا  رو  -
پا  ما که معلومه خودت یهمونی شفرستادم تا بانو رو ملتفت کنه اما حالا می

 قانون و مهررات دونی.

 امید تش ر کرد و گفت:

 شنوم.می -

 ضرب بالا کشید و گفت: آقا تهی بینیش رو ا  سرما یه

مونه پو  آب آقا کنار اومدیج؛ اما می واشه کرایه...که خب با خودت و عتاش -
 .  و برق و گا  که...

 امید پو خند  د و  یرختی گفت:

 ؟!گا   -

آره خب! نیرا ن ن الان قطعه، خب نشتی داره، خطرناکه، باس بیان درشتش  -
 کنن، تنتلی دیره ما  اداره گا ه.

ست، نتیجهشون بیها که مطمئن بود بحث دربارهحوصله ا  این حرفامید بی
 ی لاغر و نحیف آقا تهی و گفت:خیلی  ود دست گذاشت رو شونه

 کنج خوبه؟وی کرایه با شما حساب میمن پو  آب و برق و گا  رو ر  -

ی آقا تهی رو روشن کرد و امید های خمار و گود رفتهبرق خوشحاخی گشج
 خواست با عذرخواهی بره تو اتاقش که آقا تهی آرنجش رو گستید و گفت:

راشتی تلفنج هست پشرم. شتی، نصفه شتی، کاری...گیزی پیش اومد در  -
 .  خدمتیج، حساب اونج...



ی آخر کج رفت تو اتاقشون، هنو  ا  جملهگفت و تش ر کرد و کج« گشج»امید 
اون ا  باب تلفن تو خنده بود که به محض ورود به اتاق و حس کردن هوای 

سرد که فرق گندانی با بیرون نداشت متعجب     د به دور و برش و بعد  یر 
 ختی گفت:

 گرا انهدر اتاق سرده! -

 شروع کرد به صدا  دن:

 ! نهاخج کجایی؟نها  -

بعد ا  وارد شدن کامد به اتاق و یه گرخ کوتاه به گپ و راستش یهو گشماش 
به گوشه در ورودی، درست همونجایی که ایستاده بود خیره موند. هی د 

ظریف نها  در هج پیچیده و مچاخه ت یه به در آهنی بود. امید قاخب تهی کرد و 
 ش کشید و صداش  د:ناگهانی جلوی اون  انو  د، دست به شونه

 نهاخج؟ -

نها  هیچ حرکتی ن رد. امید سر اون رو ا  روی  انوش بلند کرد و دستاش رو 
های نها  پلک خورد و با گیجی به ا رافش نراه کرد. امید گرفت. گشج

هاش رو بوسید بعد هج های یخ اون رو تو دست گرفت و سرانرشتدست
 گفت:

 گی شدی تو؟ -

 ت ون انداخت و گفت: نها  بدن خش ش رو به

 کی اومدی؟  -



 تا ه رسیدم، اتاق گرا انهدر سرده، گرا بخاری به برق نیست؟ -

 ش کرده بود، غلتید و بعد گفت:های امید که حالا محاصرهنها  تو دست

 دونج گش شده.شد، نمیروشن نمی -

 امید به سر تا پای اون خیره شد و بعد گفت:

 .گیزیت شده؟ خوب نیستی  یاد -

 ف ر کنج حاخج بد شده بود، سردرد دارم، گیج و منرج. -

 امید با حا   اری کنار اون افتاد و گفت:

ریج ا  جور، یه مدته، تحمد کن! میدور گشمات برردم! ن ن با خودت این -
 سا م.اینجا، برات بهترین  ندگی رو می

 نها  سر به پاختوی یخ امید گذاشت و گفت:

 راضیج.من اعتراضی ندارم،  -

 امید دست برد تو موهای اون و صورتش رو جلو کشید بعد هج گفت:

گی رو درست  کنج، همهمن اعتراض دارم، من ناراضیج؛ اما درستش می -
 کنج.می

گرفتن برسن. نها  به هج ت یه دادن تا به آرامشی که همیشه ا  هج می
سینه فراخ هاش فرصت ریختن داد و امید هج برای تسلی،  اقت به اشکبی

کرد برای ت یه کردن اون و گه  یتا بود این حجج ا  وابستری که دو نفر رو حدِ 
 کرد.هج می



*** 

ست و داره امید کز کرده بود  یر پتو. معلوم بود که بیداره اما تو خودش مچاخه
هج ریخته بود. درست ا   پیچه. حا  و هواش گند رو ی بود که بههج می به

خوره، جا براش ها  گفت بیشتر وساید خونه به دردمون نمیرو ی که ن همون
رو  تو خودش ش ست؛ اما دم نزد و  نداریج و بهتره که ردشون کنیج بره، اون

نها  به اختیار خودش گوب حراج  د به جهیزیه ار شمندش و تموم وساید نو 
ساری کرد و آنتی ش رو که اکثراً مورد استفاده هج قرار نررفته بود رو بار یه سم

 و با مهدار ناگیزی پو  برگشت به خونه.

به قد کفایت وسیله برای  ندگی محهرشون تو اون خونه کنار گذاشت و مابهی 
های دور و برش رو هج به قیمت خیلی پایین و حتی رایران به همون هج خونه

ها دیدنی بود ا  دیدن وساید نو و آنتی ی که اکثراً ی همسایهداد. گهره
همه تناقض دارا و نداری تو امید و  های معروفی داشتن. نراهشون ا  اینمارک

جویی ب نن و  و دادن پرس د؛ اما به خودشون اجا ه نمیگیجی می  نها  به
حالا  ندگی اونا تو همین اتاق سی متری با یه تخته فرش و یه کمد کوگیک 

دیره ای داشت.  ختاس و گا  رو میزی و یخچا  کوگیک هتلی یه ش د و شماید
های مانتو و کت و حالا ا  میزتواخت و کمد سرتاسری دیواری پر ا  رگا 

ی اتاق خواب با شلوارهای امید ختری نتود، حالا دیره ا  گرما و سرمای به قاعده
کرد ختری نتود، بخور آکاخیپتوسی که تو  مستون هوا رو معتد  و عوض می

ای شده بود که باید ا  صتح گیحالا دیره امید مرد رو های سخت  ند 
عاخمه کارگر و دیره  رفت تو اون کارخونه کنسروسا ی و کنار یهخون میخروس

خیسانس داره، مترجمه و تا دیرو  واسه خودش یه کرد که فوقفراموش می



شد جا ا ش نام برده می ای که همهنام بوده، دو روی س ه حسابدار خوش
 ش رو نشون داده بود.اینجا رونمایی کرده و خود

تر ا  همیشه شده بود، نراه کوتاه به هی د اون که  یر پتو کوگک نیج نها  با یه
سر پایین انداخت و با کشیدن گادر رنری به سر قدم گذاشت تو ایوون و در 

روی پسرش روی پاهاش نشسته بود و رو شد. روبهخحظه با بلهیس روبه
 کرد:سفارشش رو می

ها، داداشت که بیاد و بفهمه باهات دعوا  وخو گیپس و پفک نخریبا  بهیه پ -
گرده که دو_سه رو  بعد ا  اوخین دیدار نها  فهمید گیره، پسر بچه سیاهمی

و ستد خرید رو قاپید و به  به مادرش گشج بلند بالایی گفت« عابده»اسمش 
د هج تو شلوغی های ایوون پایین پرید و بعوار ا  رو پلهثانیه ن شید که قرقی

های تو حیاط که هر کدوم به کاری مشغو  بودن، گج شد. نها  بهش س م آدم
 داد و بلهیس جا خورده ختخند پهنی نشوند رو  ..*باش و گفت:

 اخس م. علی ج -

 ی غلیظ و شیرین اون ختخندی  د و گفت: ده ا  خهجهنها  شرفت

تون رو دری جنوبج، خهجهگه شیرین! یه خحظه حس کردم وسط با ارهای بن -
 دوست دارم.

 د، آروم دست بلهیس که ا  خفظ قلج حرف  دن نها  حسابی ته دخش غنج می
 کشید به پشت اون و گفت:

 دارُم.مایوم تو رو دوست می -



نها  با تک ختخندی شیرین ا  اون تش ر کرد و     د تو حیاط. صتح جمعه بود 
ره جریان داشت؛ غوغا و سر و صدای تر ا  رو های دیو  ندگی خیلی پررنگ

کرد،  اهره خانج ا  صتح علی اخطلوع ملحفه شسته بود و ها بیداد میبچه
هاش کرده بود و کسی جرأت اعتراض ها رو قُرُق رختهای همسایهتموم  ناب

کردن رو نداشت، فا مه خانج مثد هر رو  گند دست سیرابی گاو و گوسفندی 
ش ن پر  و کثافت ا  قسمت حیاط و تو سرمای یخترین ریخته بود تو گوشه

داد. کند و تو آب تشتی که اکثراً وخرم بود اونا رو شستشو میها میسیرابی
ها بشه و تهریتاً کد حیاط پر شده تونست مانع هجوم مرسحتی سرما هج نمی

بود ا  مرس و بوی سیرابی. دختر شهربانو خانج با اکراه بینیش رو گرفته بود و 
دو یا مشغو  حرف  دن بودن یا ه کتاب تو دستش خیره بود و بهیه هج دوبهب

مشغو  کارهای دیره. نها  با خودش ف ر کرد، پشت در اتاقشون گهدر  ندگی 
بست، با  خودش بود و رفت تو اتاقشون و در رو میکه میمتفاوت بود. همین

سختی و کار و هاشون؛ اما این بیرون فهر و امید و دغدغه نتود خانواده
 د، گیزی که شاید تا قتد ا  این اونهدر ا  نزدیک ها موج میتنری بین آدمدست

 خمسش ن رده بودن.

 ی اون رو به حیاط دید، یواشی با وش رو فشرد و گفت:بلهیس که نراه خیره

فردا آش نذر دارُم، اگه دوست داشتی نیتی گیزی کن و یه رشته بیار بریز  -
 ه مراد آدمو  ود میده.توش، مادرُم میر

نها  سر گرخوند به  رفش و با خودش ف ر کرد آخرین باری که پای دیگ یه 
نذری بود عاشورای سا  گذشته بود که با مریج مامان رفت سر دیگ حلیج 

 همسایه و ا  همونجا هج امید رو  لب کرد.



های نذری گه سری  دن این دیگ گفت، معلوم نتود هجبلهیس راست می
داد. پارساخج تا کفریر گوبی رو گرخوند تو حلیج و ت که  ود حاجت میداش

حاجتش « خدایا امید رو نصیب من کن.»هاش رو بست و  یر خب گفت: گشج
 به یه هفته نرسید که روا شد و امید شد همه دار و ندارش و حالا... .

 ت ون داد و بعد برگشت تو اتاقش.« مثتت»سری به ع مت 

تهریتاً وقتی مردها به سرکار رفتن و خونه خاخی ا  سر و صدای  رو  فردای اون
های دیره بساط آش نذری بلهیس رو ها شد،  اهره خانج همراه خانومبچه

آماده کردن؛ ستزی و نخود و خوبیا تو یه دیگ بزرگِ پر آب در حا  جوشیدن 
برسه و  بود و نها  با یه بسته رشته یه گوشه منتظر بود، منتظر بود تا نوبتش

 دن آش حاجت بطلته. دختر شهربانو خانج که م قه بزرگ رو گرفت،  بره با هج
  اهره خانج با همون خهجه ترکی غلیظش گفت:

 بزن، هج بزن بل ه یه بخت خوب سراغت بیاد. هج -

 گرخوند گفت:که م قه رو با تموم قدرت تو قابلمه میسوخما  درحاخی

 او  دانشراه. -

 و  یرختی گفت:مادرش خندید 

 شاءالله.ان -

 دار شدن دخترش دعا کرد.عا فه خانمج آش رو هج  د و برای بچه

ها که خونه نتودن حیاط عجیب سوت و کور بود. تنها صدایی که تو اون بچه
ها رو رسید، صدای گرم و مهدس صلوات بود که گوشصتح سرد به گوش می



و هر ا  گاهی با این سر و  ش خواب بودداد. آقا تهی تو خونهنوا ش می
 گفت:غلتید و  یر ختی میصداها، تو اون خحاف سنرینش می

 های بی ار! ن -

تهریتاً همه آش رو هج  ده بودن که بلهیس یهو نراهش به نها  افتاد. دید که 
 تر ا  همه ایستاده، صداش  د:یه گوشه ساکت

 ریز.نها  جان، بیا خانج، بیا اوخین بسته رشته رو تو ب -

رنگ بهکردن. رنگنها  به دور و برش خوب نراه کرد، همه داشتن نراش می
 شد که عا فه خانج هج صداش  د:

 بیا دیره. -

نها  خیز برداشت سمت دیگ در حا  جوش، بوی ستزی و حتوبات در حا  
پخت پیچید تو بینیش. وقتی باد  د و بخار روی دیگ رو به صورتش پاشید به 

 ر خب گفت:خودش اومد و  ی

هایی دارم دونی که واسه خا ر گه خحظهخدایا تو خودت بهتر ا  هر کسی می -
دونی آر وی من گیه! پس این نذر کنج، تو که خوب میکنار امید رو گار سر می

جا در پیشراه خودت، جایی که خوام همینکوگیک رو ا  من قتو  کن، می
ندگیمون رو غلتک بیفته و من مطمئنج توش هستی نذر کنج، نذر کنج که اگه   

خواد همه و امید بتونیج با هج باشیج بدون مخاخفت کسی، آش بدم. دخج می
ترین خواد امید همیشه ختخند بزنه حتی تو تلخساخج و س مت باشن، دخج می

خواد خانج و آقای شفیعیان و سامان عزیزم همیشه هر جا که ها، دخج میخحظه
بتندن و س مت باشن. من آدم بدی نیستج، اگر  هستن به  ندگی خوبشون د 



تونج، مادر امید، مادر نداشته خودمه و سرهنگ هج هج بخوام بد باشج نمی
خواد اونا هج هر جا کردم. دخج میای که همیشه تصور میهمون پدر با جربزه

خواد که هستن صحیح و س مت باشن و به هر اون گیزی که دخشون می
هیچ آر ویی ندارم گون آر وی من آر وی امیده، پس من رو برسن، برای خودم 

 آر و ن ن.بی

ش رو آروم گشود و بعد رشته خرد شده رو ریخت تو دیگ آش، های بستهپلک
و  نین صدای صلوات پخش شد تو حیاط. « صلوات» اهره خانج بلند گفت 

 ش م قه سنرین رو توی آش گردش دادهای  مخت و مردونهبلهیس با دست
بری. سوخما  و   دن و حاجت های دیره هج جلو اومدن برای هجو همسایه

عا فه خانج بساط کشک و نعنا داغ رو حاضر کردن و نها  بغض کرد. خیلی 
های آروم بسته خاخی رشته رو یه گوشه گذاشت و رفت پشت ی ی ا  درخت

 گاه امن تنهاییش، قایج شد.انرور، همونجایی که شده بود ت یه

سر  کشید، دخش سر بهبرای دیدن خانج و آقای شفیعیان پر می دخش
های شیرین اخنا  و ختخندهای پرونی خواست، تی ههای سامان رو میگذاشتن

گرم احترام و سرهنگ در عنفوان رو های او  ا دواجشون؛ اما امان! امان ا  این 
برای کینه و به  دهده برای نا  و ادا، د  پرورش میرو گار که بنده پرورش می

آمو ه که در مهابد سیلی فهط ده تا سیلی بزنن، به صورت میها یاد میدست
ها همراه گند نفر ا  مردها واسه ناهار سرخ بشه، همین و بس. تا ظهر که بچه

که اومدن و بوی آش رو بیان منز ، خونه ا  سر و صدا در امان بود، اما همین
و با همون سر و وضع، تو حیاط سرد نشستن ها استشمام کردن با همون ختاس

 رنگ و خعاب گشیدن.و کاسه آش به بغد ا  این نذری خوش



 بلهیس یه کاسه گد سرخی پر آش و  یتا تزئین شده داد دست نها  و گفت:

 اینُج سهج آقا شما، تا داغه بتر براش. -

 نها  با تش ر کاسه آش رو گرفت و به سمت اتاقشون برگشت.

هدف راهی شد؛ ید خب به ظرف آش نزد، صتحونه هج نخورد و بیشب ام اون
با  رو مح ج  اقت،  ودتر ا  اون دوید جلوش و در نیمهبار نها  بی اما این

خوابی شب های سنرین ا  بیبست. امید ت یه کرد به دیوار پشت سرش و پلک
 ش رو گذاشت روی هج.گذشته

  ارم بری.نمی -

آخود ها  قاخب تهی کرد و گستید به در، خحنش بغضامید س وت کرده بود، ن
 بود:

 نی؟ گناه من گیه؟! امید تو گته این رو ها؟ گرا ریختی بهج؟ گرا حرف نمی -
هات رو بهج گناه منی که خواستج همراهت باشج گیه؟ تو قتً  درد و د 

 شده که من رو غریته دونستی، سه گفتی، حالا گیگفتی، آر وهات رو میمی
کردم که همون یه خهمه رو ه که یه کلمه هج حرف نزدی، اگه جیغ و داد نمی

 خوردی.غذا رو هج نمی

ختاسی، تا فیلتر سیراری که تا نیمه سوخته بود رو پشت گوب با دست دو_سه
 ها نشون داد و بعد گفت:کوت شده کف مو ائیک

شناسمت! نمیشناسمت، دیره تو سیرار کشیدی، تو شدی یه امید دیره، نمی -
 خوای گی رو نشون بدی؟خوای با این کارها گی رو ثابت کنی؟ میمی



هاش رو گشود و که نها  متوجه فیلتر سیرارها شده پلکامید با خجاخت ا  این
اون رو کنار  د. حتی نخواست که باهاش گشج تو گشج بشه؛ اما نها  دستش 

 رو جلوی در سد کرد و گفت:

  ارم بری. نی و باهام حرف نزنی نمیاگه تو گشمام نراه ن -

حوصلری تموم سر و گردنش رو گرخی داد و دستش رو برای کنار امید با بی
 دن اون جلو اُورد که نها  مهاومت کرد و با اختماس با وهای عض نی اون رو 

 فشرد:

کسی رو حس کردم، نذار دری و بی من تو  ندگیج تنهایی  یاد کشیدم، در به -
های تو اینا رو حس کنج! امید، تو همه امید منی برای رو های با نتودندوباره 

 بعد ا  این.

 امید نفس عمیهی کشید و آروم خب  د:

 برو کنار نها ! -

جوری نریز تو  حرف بزن امید، داد بزن، یه کاری ب ن تا آروم بشی، این -
 خودت.

 گفتج برو کنار.  -

کرد مانع رفتنش بشه که امید گر ینها  مصرانه جلوی اون ایستاده و سعی م
گرفت و دیره هیچی نفهمید. با ضربی ناگهانی گنگ  د تو پهلوی نها  و اون 

 رو پرت کرد یه گوشه بعد هج فریاد  د:



م ا  تو، ا  این خونه، ا  این م! خستهخوام برام دخسو ی کنی! خستهنمی -
  ندگی!

یا  و کوپا  یه شیر درنده بی خیز شد که امید مثدنها  پهلوش رو گرفت و نیج
که با دستاش دو  رف صورت ظریف نها  رو مح ج سمتش رفت و درحاخی

 فشرد، تو صورتش فریاد  د:می

 با م، خسته شدم، کج اُوردم، به اینجام رسیده، بفهج حاخج رو!من دارم می -

 تر شد:های  لا  اون جرینها  اشک ریخت و امید با دیدن اشک

با اون نره شیر پرابهت مهابله به مثد کنج، این  ندگی فهط داره من تونج نمی -
 کنه، کجای اون رو ت ون داده؟ حرف بزن.رو خه می

ی آخرش با گنان فریادی هوار سر نها  شد که اون ا  ترس و فشار  یادی جمله
اهمیت به حا  اون یهو رهاش کرد و برای فرار ا  یهو شروع به خر  کرد. امید بی

 متشنج خونه به دقیهه ن شید که اتاقشون رو ترک کرد.جو 

*** 

های ظهر بود که سر و صدای عجیتی تو خونه پیچید، بیشتر به دمدرست دم
های هج همهمه شتیه بود. با خودش ف ر کرد حتما با  آقا تهی با گند تا ا  رفیر

رو ره بشینه پای بساط. دوباره صفحه گوشیش پاخ یش دسته شده و داره می
با  کرد و خیره شد به ع س خانوادگیشون تو مسافرت شما  ساخها پیش که 

بار نها  متوجه سر و صداهایی شتیه به جر و بحث  ها اوج گرفت و اینهمهمه
و  بالا گرفت و جیغ شد. گوشی هنو  رو همون ع س ثابت مونده بود که تنش

بدنی خر ون ا  جا ی بزرگ! با تن و هوار  نین انداخت تو س وت اون خونه



کنده شد و هجوم برد به سمت در خروجی و ا  شیشه بالای در     د به 
های گند نفر رو بیرون. گیز  یادی معلوم نتود؛ اما حس کرد که صدای دویدن

خحظه سر و بهخواست بره بیرون اما اوج گرفتن خحظهشنوه، نمیتو ایوون می
ر کرد و  د بیرون. قید و قاخی که راه صداها تحری ش کرد و بالاخره گادر به س

ها بیرون مسایهآورتر ا  تصوراتش بود؛ تهریتاً همه هافتاده بود، خیلی تشنج
های ناموسی بودن، وسط حیاط تو اون سرما غوغایی بود، آقا تهی فحش

کشید. پسرش هج جلو اومده بود و های بنفش میخانج جیغ داد و فا مهمی
گشت تهی بیفته، بلهیس تو اون شلوغی دنتا  عابد می خواست به جون آقامی

های دیره هج گادر به سر هر کدوم یه گوشه ایستاده بودن. نها  گند و  ن
حرکت  ده روی ایوون ایستاد، داشت بیهای  نگقدمی جلو رفت و دم نرده

شد تا فا مه خانج رو کرد، جر و بحث  ولانی نمیفهط اون معرکه رو نراه می
گرفت. اوضاع قمر در عهربی بود شیدن عهب، پسرش یهه آقا تهی رو میکمی

شد،  مان  یادی نرذشته بود که دختر کوگی ه ای هج عوض نمیکه حتی ثانیه
 عا فه خانج اومد تو حیاط و بلند داد  د:

 شریف خان اومد. -

 با اومدن شریف، فا مه خانج شیر شد و گفت:

 ن، حالا با  نطر کن.آهان! اومد، حالا با  ور ور ک -

  اهره خانج جیغ کشید:

 شو عوضی! حرف دهنت رو بفهج! خفه -

 فا مه خانج خیز برداشت سمت اون و گفت:



 خودت حرف دهنتو بفهج،  نی ه! -

 اهره خانج جیغ بنفش کشید و آقا تهی با یه جهش فا مه خانج رو هد داد 
ده بود پنهون نموند. عهب. این حرکت ا  دید شریف خان که تا ه ا  راه رسی
ش رو که گرفت به سه گشماش گهارتا شد و با فریاد پرید سمت آقا تهی، یهه

شماره کله گذاشت تو صورتش و صورت آقا تهی خیلی  ود غرق خون شد. 
بینیش رو که گرفت بلهیس و عا فه خانج پریدن تو کوگه تا مردهای همسایه 

گیرها. نها  مثد بید به معرکه رو صدا بزنن،  وخی ن شید که حیاط شد با ار 
های شب قتد خودش خ صی نیافته بود که با  خر ید، هنو  ا  تنشخودش می

همه گی دست به دست هج داد و حا  و هوای روحیش رو به هج  د. هر کی 
کرد و پسر کرد و گک و خرد پرت میرسید خودش رو وارد معرکه میا  راه می

داد. ج بیشتر ا  همه این وسط جوخون مینوجوون شریف خان و فا مه خان
جوید. نها  پا سوخما  کتاب به دست یه گوشه ایستاده بود و با حرص ناخن می

تند کرد سمت اون و آروم  یر با وش رو گرفت. سوخما  هج با ترس خودشو 
 گستوند به اون و گفت:

 ها رو؟بینی وحشیمی -

 ید و گفت:ش رو به دندون کشی خب تتخا   دهنها  گوشه

 شده؟ دعوا سر گیه؟ گی -

های پخش و پ ی تو باغچه که تا ه آخودی به سیرابیسوخما  با حاخت گندش
 نها  متوجهشون شده بود اشاره کرد و گفت:

 ها!سر این کثافت -



های خیمه  ده ها و مرسنها  رد اشاره دست اون رو گرفت و به سیرابی
و  تموم حیاط رو پر کرده بود؛ اما گون روشون خیره شد. بوی اونا مثد هر ر 

اومد. با گشمانی که دیره مشامش تو این مدت پر شده بود  یاد بد به نظر نمی
  د دوباره دست سوخما  رو فشرد و گفت:نررانی توش موج می

 شده مره؟ گی -

 ش فشرد و گفت:سوخما  کتابش رو مح ج رو قفسه سینه

هی گفتن دیره سیرابی پاک کردن قدغنه که هیچی بابا!  اهره خانج و آقا ت -
 اون نیج وجتی شروع به قدقد کرد.

نها  که ا  خحن حرف  دن خاص سوخما  که مطمئناً ریشه در معاشرت با 
 های این خونه داشت، بیشتر متعجب شده بود. خب گشود و گفت:آدم

 نیج وجتی؟ -

گفت:   گج پسر شریف خان، برگشت تو صورت  اهره خانجعلی رو می -
که « کنی؟دی که سیرابی پاک کردن رو قدغن میمون رو تو میخرجی خونه»

فا مه خانج اومد جلو و جیغ  د « درست حرف بزن بچه»آقا تهی داد  د سرش 
اوضاعی بود، نتودی که، ی ی اون برو دو تا اون جواب بده تا « یتیج گیر اُوردی»

 .  پریدن به هج، حالا هج که...

گوی وخراش مردها گفتبنفش فا مه خانج و فریادهای گوشهای صدای جیغ
کاره گذاشت. جمعیت تو هج پیچیدن و سوخما  همچین سوخما  و نها  رو نیمه

با شتاب دو پله رو پرید پایین که متوجه پرت شدن کتابش روی  مین نشد. 
نها  سر و گردن گرخوند و ا  بین ا دحام جمعیت دید که مردهای همسایه 



غرق به خون آقا تهی رو بیرون کشیدن و شریف خان با گاقوی تو هی د 
عهب رفت. آقا تهی رو دستش رو  انوهاش افتاد  مین. نها  خب گزید و عهب

گویان کنار اون افتاد و دو « کو  با شما»خوابوندن کف حیاط و  اهره خانج 
 د دستی به فرق سرش کوبید، خون مثد فواره ا  ش ج مردک مفنری بیرون می

های  اهره سمفونی دردناکی رو دار فا مه خانج و ناخههای  نگو صدای جیغ
ها در ت اپوی آروم کردن  اهره خانج بودن و مردها هج ساخته بود.  ن

مشغو  ختر کردن ک نتری و آمتولانس بودن. شریف خان مح ج تو سر خودش 
ها رو همسایههای بلندش کوبید و کنار گاقوی خونیش نشست و علی با نعره

 کرد:ا  خونه بیرون می

 هاتون، فیلج سینمایی تموم شد، مره کار و  ندگی ندارید.برید خونه -

 اهره خانج ناگهانی ا  جا پرید و دوید سمت علی، گنگ  د تو موهای 
 ش و جیغ  د:آلاگارسونی کرده

کشمت، هج خودت رو هج اون همش  یر سر تو بود پدرسگ عوضی! می -
تون رو خواد یه مو ا  سرش کج بشه! دودمان همهاتلت رو، فهط دخج میبابای ق

 دم.به باد می

فا مه خانج جری شد و پرید سمت اونا، گنگ  د تو با وی  اهره خانج و 
 گفت:

 پدرسگ جد و آبادته! -

 اهره خانج با حرصی تموم نشدنی گنگ مح می تو روسری اون  د و در 
ها ه فا مه خانج گره شد میون انرشتاش.  نکسری ا  ثانیه موهای  رد کرد



برگشتن   پریدن جلو برای جدا کردن و مردهای همسایه که تک و توک در حا 
هاشون بودن با این نزاع تا ه انرار که ادامه سریا  جنجاخیشون رو به خونه

بخوان ا  سر بریرن دوباره گرخیدن و اومدن تو حیاط. پنج دقیهه بعد با اومدن 
س و شنیده شدن صدای آژیر ماشین ک نتری، شریف خان ترسون و آمتولان

های خر ون رو پاهاش ایستاد و ا  همون دور به فا مه خانج و گندتایی ا   ن
داد؛ اما همسایه خطره شد. فا مه خانج با گشج و ابرو اشاره فرار بهش می

ن، تا مأمور ستزپوش که ریختن تو حیاط و شریف خان رو دستتند  ددو_سه
گیری هج پیش نیومد. فا مه خانج  د تو سر خودش دیره حتی فرصت تصمیج
ها و مأمورهای آمتولانس پی ر غرق به خون آقا تهی رو و وخو شد کف مو ائیک

تو ماشین گذاشتن.  اهره خانج با گریه و  اری موهای پریشونش رو جمع کرد 
و همراه شوهر گلی سوار آمتولانس شد    یر روسریش و با همون گادر گد

عا فه خانج رفت بیمارستان. حیاط خیلی  ود خلوت شد و سوخما  که هنو م 
جوید با ترس و خر  دوید سمت اتاقشون، فا مه خانج هنو  کف  مین ناخن می

 د و هر گهدر شهربانو خانج دخداریش های سو ناک مینشسته بود و ضجه
  کرد و به بهونه شستن ناگار شیلنگ آب رو با شد. بهداد، آروم نمیمی

 های روی مو ائیک اون رو ا  جا کند.خون

کرد قدم ا  قدم برداره، شاید اوخین بارش بود که ا  نزدیک یه نها  جرأت نمی
دید.  یادی پاستوریزه نتود، خونواده شفیعیان اون رو تو فضایی دور دعوا رو می

که تو پرورشراه ا  این ا  همه تشنجات احتماخی بزرگ کرده بودن، قتد ا  اونج  
ها ها اینجور نزاعخترها نتود. به راستی اگه برای اهاخی اون محد و همسایه

شد ا ش آمیزی بود که نمیعادی بود؛ اما برای نها  فیلج سینمایی تشنج
گذشت. با ترس و خر  رفت تو اتاقشون و یه گوشه نشست و  انوهاش رو بغد 



، تصویر شریف خان با گاقوی خونیش و شکرد. تصویر آقا تهی و ش ج پاره
دست  به های پریشون  اهره و فا مه خانج تو دست هج، همه دستگیس

هج داد و با ف ر و خیالات آشفته خودش و امید تو شب گذشته بهش حمله 
فهمید دست داد. این اتفاق تو خلسه خواب و بیداری افتاد و تهریتاً خودش می

تونست ا  جاش بلند بشه. احتیاج به دستشویی شه، حتی نمیکه گی داره می
داشت؛ اما سرگیجه و سردرد قا ی شده با هج بهش اجا ه قدم ا  قدم برداشتن 

داد. خیلی  و  کشید تا به خودش بیاد و اونوقت که به خودش اومد نمی
های دیره نفهمید گی شد، اختیار ا ش رفت و  یرش خیس شد و اون دست

به پیراهن خودش نراه کرد و بعد منزجر و عصتی  خر ونش رو مشت کرد و
ای کشید و سرش رو به دیوار پشت سر کوبید. گنگ  د رو پاهاش، جیغ خفه

 رنرش رو خیس کرد و  یر خب گفت:ی بیهاش گونهاشک

 خدایا! خدایا! -

*** 

وقت ا ان مغرب بود که فا مه خانج پرده بر نتی جلوی در رو کنار  د، وارد 
 کوبید جیغ  د:که مشت به سینه میا  همونجا درحاخیحیاط شد و 

اخهی خیر نتینی شریف! بتین گه ب یی به سرم اُوردی، امیدوارم که به  مین  -
گرم بخوری! حالا اگه این پیرسگ مفنری به هوش نیاد گی؟ گه خاکی به سرم 
بریزم با این صغیرهایی که برای من گذاشتی؟ خدایا خودت باعث و بانیش رو 

 تهاص بده! ای خدا!

 سوخما  خب و دهن کج کرد و گفت:



 گهدر غربتیه! -

 کنان دوباره گفت:مادرش نیشرونی ا  با وش گرفت، سوخما  اخج

کشید؟ ا  اون بدتر  اهره خانومه، وای! وای! ندیدی ظهر گطوری جیغ می -
 کرد.گی کار می

نراه به اون و یه  ش گرفت و سوخما  یه نیجبلهیس ا  خحن حرف  دن اون خنده
 نراه به دختر عا فه خانج انداخت و ادامه داد: نیج

هاش ا  دهنش وقت دندون مصنوعی کشید من نرران بودم یهوقتی جیغ می -
 در نیاد.

بار بلهیس صدادار خندید و نها  که ا  دقایهی قتد پشت در اتاقشون  این
بانو خانج که ت یه به در شنید به آرومی در رو گشود و شهر صداهای اونا رو می

اونا داشت جا خورده پرید جلو و سر برگردوند عهب، نها  که سر بلند کرد و 
 س م داد، او  ا  همه بلهیس با وش رو گرفت:

 گهدر رنگ و روت پریده دخترجان! -

 سوخما  هج جلو اومد و گفت:

روش آخه  فلی خیلی ترسیده بود بلهیس خانج، ا  همون شروع دعوا رنگ و  -
 پریده بود.

 شهربانو خانج گفت:

 برم یه شربت قندی گیزی برات بیارم؟ -

 نها  تش ر کرد و گفت:



 نه، خوبج! -

 سوخما  با شیطنت نیمچه ختخندی  د و گفت:

 دیدی.بندم اوخین بارت بود یه همچین دعوایی میشرط می -

ه بره تو خونه رو  خندید و شهربانو خانج با اخج به سوخما  اشاره کرد کنها  بی
 بنشینه و درسش رو بخونه.

که با ها توی حیاط موندن و ا  هر دری حرف  دن تا اینای  نگند دقیهه
هاشون؛ اما نها  پر ا  نررانی و تاریک شدن هوا همه دوباره برگشتن تو اتاق

گذشت، بغض دخهره به در حیاط خیره بود، ا  وقت نیومدن امید خیلی می
تنگ و سخت! دختنگ بود، دختنگ همه اون کسایی که  فشرد،گلوش رو می

های ساعت که عهربها شون خیلی فاصله داشت.  مان گذشت و گذشت تا این
رفت کوکی رو  اقچه روی یا ده شب در جا  د. نها  توی اتاق کوگ ش راه می

 د و  یر ختی ش رو روی هج میهای یخ کردهپیچد، هی دستو به خودش می
 «ایی امید!کج»گفت: می

اضطراب و فشار با نررانی ا  نیومدن امید همراه شده بود و به سردردش شدت 
بخشید. برای بار هزارم شماره اونو گرفت و صدای تلخ اپراتور که ت رار می
رو به گوش خرید. صدای  و ه « باشد.مشترک مورد نظر خاموش می»کرد می

ود و حتج داشت امشب حتماً تر شده بشنید، سرما سختباد رو ا  بیرون می
باره. ناخودآگاه به یاد اُورد که امید ختاس  یادی به تن ن رده بود. برف می

نررانیش بیشتر شد و گستید به کمد گوبی. گشماش رو برای خحظاتی کوتاه 
 روی هج گذاشت و  یرخب گفت:



 کنج بیا! امید من تنهام، بیا.امید بیا! امید خواهش می -

ه اومد نها  حتی یه خحظه هج م ث ن رد، شتابان در رو گشود صدای  نگ در ک
و پرید تو ایوون؛ وخی خیلی  ود دست به موهاش کشید و یادش اومد گادر 

هاش نداره. خیلی  ود یه گیزی انداخت رو سرش و دوید تو حیاط، با دمپایی
سر و صدای عجیتی به راه انداخته بود. ا  جلوی خونه شریف خان که رد شد 

 ید گراغشون روشن شد و علی اومد بیرون، نها  جلوتر دوید و گفت:د

 شما  حمت ن شید شوهر منه! -

پسر نوجوان عهب رفت و نها  خوشحا  ا  اومدن امید در رو با  کرد. هی د 
شد تو، توسط دو تا خانج که به  ور کشیده میگوشتاخود  اهره خانج درحاخی

اخت  یر با وی اون و کم ش کرد، غریته وارد حیاط شد و نها  دست اند
 اراده خب گشود و گفت:بی

 خدا بد نده! -

ی ترکیش  اهره خانج که انرار داغ دخش تا ه شده بود با حرص قا ی خهجه
 گفت:

دیره ا  این بدتر گیه، گیه دخترجان؟ شوهرم... تاج سرم داره تو اون  -
 د نده!کنه، اونوقت تو تا ه میری بدرمونراه خراب شده جون می

 یهو رفت جلوی خونه شریف خان و هوار کرد:

بیا بیرون، بیا بیرون عفریته، بیا بتین گه به سرم اُوردی، بیا گیس بریده! بیا  -
 .  رو گارم رو بتین، بیا، بیا...



هاش اونهدر بلند بود که آرامش مهطعی رو ا  اون خونه گرفت و صدای جیغ
ها ا  اتاقاشون کله بشه، همسایهتک روشن بهها تکباعث شد گراغ اتاق

 کشیدن بیرون.

  اهره خانج دوید وسط حیاط و جیغ کشید:

ها، کجایید؟ کجایید که به داد من برسید؟ شوهرم داره ا  دست آی همسایه -
خا ر هیچ و پوچ  دنش، دخج داره  ره، خونه و  ندگیج رو هواست، بهمی
 ترکه! به دادم برسید، آی هوار! آی هوار!می

های دیره واسه نزدیک شدن به  اهره خانج بلهیس که د  و جرأتش ا   ن
 ها دوید پایین و  اهره خانج رو آروم کرد. فا مه خانج هج یهبیشتر بود، ا  پله

حوصله ریخت. مردها بیریز اشک می گوشه ا  در اتاقشون ایستاده بود و ریز 
های عا فه خانج به اتاقش فهاشون پناه بردن و فا مه خانج هج با حر به اتاق

خواست این تنهایی رو دوباره شد و نها  نمیبرگشت. حیاط داشت خلوت می
 تجربه کنه، برای همینج دست به دامن بلهیس شد:

 امید نیومده، نررانشج! -

 تاحالا سابهه داشته انهدر دیر کنه؟ -

 نراه به حیاط خلوت و تاریک انداخت و گفت: نها  یه نیج

 .اص ً  -

شد، دست به بلهیس که با صدای پسراش داشت به داخد اتاقشون احضار می
 با وهای نها  کشید و گفت:



 میاد، حتماً کاری براش پیش اومده. -

خیلی  ود با عذرخواهی داخد اتاقشون رفت و نها  با  تنها شد. گراغ دو تا ا  
 ها خاموش شد و  رف گپ حیاط کً  تو تاری ی نشست.اتاق

*** 

های ظهر بود که داوود اومده بود دنتاخش، با تعجب نراش کرد و دمست دمدر 
 گفت:

 جا کجا؟! تو کجا این -

دونست که خترش رو گطوری باید بده، برای همینج داوود مضطرب بود و نمی
ی ختش. امید سرش رو پایین انداخت و با دندون افتاد به جون پوست خش یده

که جلو رفت و خودش با وهای داوود رو تو   انرار یه گیزهایی فهمیده بود
 دستاش گرفت، کمی ت ونش داد و بعد گفت:

 اتفاقی افتاده؟ -

داوود که سرش رو بلند کرد، امید فرو ریخت. این صورت برافروخته که مدام 
گرفت، امید این شد ا  اختهابات درونی اون سرگشمه میقرمز و سفید می

  اقت شد:. امید بیترین رفیر رو خوب بلد بودصمیمی

 شده؟ حرف بزن داوود، گی -

شون حسابی ریخته داوود سری ا  روی تأسف ت ون داد و گفت که وضع خونه
به هج، گفت که اخنا  اومده پیشش و گفته برو هر جور هست امید رو پیدا کن 



ست رفته تو کما و بیار، گفت پدرت س ته کرده و بیمارستانه، گفت که یه هفته
 وش نیومده.و به ه

گشت برای آویزون شدن بهش هایی که دنتا  ق ب میامید خر ید و با دست
هیچ حمایتی نهش  مین عهتعهب رفت و به ثانیه ن شید که اون تن سنرین بی

ش شد و داوود فهط تونست رو  انوش خج بشه و اون رو تا کمر رو سینه
به کمک گند تا ا   ناپذیر بود. داوودب شه. عشر امید نستت به پدرش وصف

کارگرهای دیره  یر با وش رو گرفت و بردنش تو اتاق استراحت، آب قند 
 دن حتی تونست ت ون بخوره، باهاش که حرف میکارسا  نتود، اصً  نمی

تونست جوابی بده. دخش هوای دیدن پدرش رو کرده بود؛ اما جرأت حتی نمی
وقت برنررده،  دیره هیچقدم برداشتن رو هج نداشت. اون قسج خورده بود 

 قسج خورده بود بدون نها  قدم تو اون خونه نذاره اما این اتفاق... .

شب سردترین شب بود براش، هر گی داوود گفت بذار برسونمت گوش اون
داشت و ش رو به جلو برمیهای آهستههای سرد و یخی قدمن رد، تو خیابون
ه خودش که اومد دید جلوی جور شد، ب کرد که گرا اینبه این ف ر می

ترسید قدم بیمارستانیه که پدرش بستریه. قایج شده بود پشت یه درخت و می
دونست دیدش، اگه اون رو مهصر این اتفاق میجلو بذاره، اگه مادرش می

 .  وقت...اون

نتونست بره و د  تنرش رو با دیدن پدرش آروم کنه، نتونست برای مادرش 
کورما  ده، نتونست همپای اخنا  اشک بریزه، کورما حرف بزنه و دخداریش ب

هایی که خیس شده بود ا  بارون و  ور که اومده بود برگشت و تو جادههمون



کد نها  رو ا  یاد برده بود و تموم  هنش پر شده بود ا    برف قدم گذاشت، به
 .  حا ...پدرش اما با این

*** 

وابی که دیده بود ا  جاش پرید. دور و صتحِ خیلی  ود بود که نها  با ترس ا  خ
های بخاری برش رو نراه کرد، تو تاری ی اتاق فهط تونست نور نارنجی اخمنت

برقی رو خوب بتینه. خیلی  ود نفسی فوت کرد بیرون و بلند شد رفت سر 
یخچا . شیشه آب رو یه ضرب بالا برد و حسابی گلو تا ه کرد و وقتی شیشه 

های ساعت ب و نررانی گنگ انداخت تو وجودش، عهربهرو پایین اُورد اضطرا
داد. هوا گرگ و میش بود و تا سر  دن سپیده گهار و نیج صتح رو نشون می

خیلی مونده بود. پاختو و روسریش رو ا  گوب ختاسی برداشت و رفت دنتا  
امید. در اتاقش رو که با  کرد ا  تاری ی و سرما پیچید به خودش. وهج و 

سناکی در خحظه او  هجوم اُورد به سمتش، تاری ی گتر خودش رو خیالات تر 
روی حیاط بزرگ پهن کرده بود و حتی سوسوی یه نور کوگیک هج ا  هیچ 
 رفی پیدا نتود. در رو به هج گفت کرد و قدم گذاشت تو حیاط. کجا باید 

 ای نتودف ری نتود، مرد کینهگشت؟ امید مرد بیرفت؟ کجا باید دنتاخش میمی
خا ر هیچ و پوچ قهر کنه و به ف ر اون نتاشه. اوهام و خیالاتی به  هن که به

دونست گی ار باید ب نه، خیلی  ود عزمش رو جزم نداشت؛ اما در حهیهت نمی
های پیش کرد و حیاط رو پشت سر گذاشت، در آهنی و بزرگ برخ ف شب

ش بمونه. وقتی در رو هاای نتود که بخواد پای قانونقفد نتود، گرا که آقا تهی
سرو صدا گشود و سرکی توی کوگه کشید با پارس اوخین سگ ا  جا پرید و بی

که اومد در رو بتنده کنار در نراهش روی یه   دست رو قلتش گذاشت. همین
تر شد، ا  جسج مچاخه شده خیره موند. ترسید و عهب رفت و تو تاری ی دقیر



مه. به خیاخش معتادهای خیابونی یا هاش متوجه شد که یه آدپاها و مچ دست
هان. خواست به داخد حیاط برگرده که با دیدن ختاس کرمی تو کارتن خواب

تن اون آدم آه ا  نهادش بر اومد، اون آدم مچاخه شده تو سرمای کوگه، امید 
 بود.

ش، ختاسش خیس روی  انوهاش کنار اون خج شد و دست گذاشت رو شونه
 ترکه و خیس ا  بارون، صداش  د:، ترکهبود. دست کشید تو موهاش

 امید، امیدم؟ -

های جوابی براش نیومد، بر ترس رخنه کرده تو وجودش غلته کرد و پنجه
آروم بالا اُورد.  باری ش رو فرو کرد تو جعد مش ی موهای اون و سرش رو آروم

تو تاری ی کوگه، صورت استخونی اون رو پیدا کرد و انرشت کشید رو 
ریش،  یر گشماش، تموم اجزای صورتش رو ا  نظر  بر و تیز ته هایتنک

و ملتهب اون صورت رو با دستش گرفت. سعی کرد اون  قرار گذروند و بعد بی
 رو گرم کنه و ناخه  د:

 جور، تو رو خدا ن ن!امید ن ن با خودت این -

 هاش رو تو گوشامید گونه سرد اما مخملی نها  رو گرفت و بعد هر  د، خب
 اون با  کرد و ناخه  د:

 نها  بابام! بابام... . -

کرد دیره نتونست گیزی بره، انهدر خراب و داغون بود که اگه خب با  می
ها تو کرد. هر دو تا مدتدردها به دقیهه ن شیده تموم تنش رو  خمی می

این ه حا  و هوای بدشون رو بفهمن. اون شب سرد و آغوش هج  ار  دن بی



های خاخی اونا، کسی برای  هنی تلخی شد ا  بین ماه خا رهبارونی بهم
 ای که محا  بود ا  یاد بره.خا ره

 د، غذاش کج شده بود ا  فردای اون شب امید شد یه آدم دیره، کمتر حرف می
و اضطراب و فشارهای پایین همراه همیشریش شد و بالاخره ا  پا دراُوردش. 

ا  نرران ا  این وضعیت اون رو پیش پزشک _گهار رو ی سر کار نرفت و نهسه
برد؛ اما جواب درستی نررفت و مجتور شد با مشورت گرفتن ا  سامان ی ی_دو 

تا پزشک دیره هج نشونش بده که بالاخره آخرین پزشک تیر خ ص رو به 
ها های نها   د و خیلی رک و صریح گفت که اضطرابها و دخنررانینررانی

هست و اون رو ارجاع داد به ی ی ا  هم ارهای مربوط به مش  ت روحی 
پزش ش و اونجا بود که با یه کیسه قرص آرامتخش، هر دو راهی خونه روان

خورد خیره بود و هایی که هر رو  امید میشدن. نها  ناباورانه به قرص
خواست باور کنه که اون به این رو  افتاده. موعد قرارداد امید با کارخونه نمی

های خودش رو ا  بین کارگرها سوا کرده بود بود و رئیس قراردادی تموم شده
و امید برخ ف تصورش بین اونا نتود. حتی حمید رضا، اصغر و علی آقا یراقچی 

که سابهه قراردادش ا  همه اونا بالاتر بود هج انتخاب نشد، همه با عذرهای 
برگشتن.  هاشونخواسته شده رفتن برای تسویه حساب و بعد هج به خونه

 شنید:امید با  هج سرش سته شد، وقتی رسید خونه صدای آقا تهی رو می

اخ ی خونه ت ونی راه نندا ید، تا شش ماه دیره همتون باید خاخی کنید،  -
 خوام همه رو بفروشج.خوام بفروشج، میمی

رو  به خودش خر ید، این دومین اوختیماتوم بزرگ  ندگی بود. گرا که  امید اون
تر بود و جای هیچ اصرار و اختماسی نتود. شریف رداد اون ا  همه نزدیکقرا



خورد. ای بود که تو  ندون آب خنک میخان با ش ایت آقا تهی سه هفته
ها گرفت و تا ساعتفا مه خانج با بدبختی هر رو  خروارخروار ستزی می

ی اجاق ها پاشد تا ساعتمی مشغو  پاک کردن و شستن اونا بود و وقتی شب
کرد. بعضی رو ها پیا  و مدتی هج بود ایستاد و ستزی قرمه سرخ میپلوپز می

که بادمجونج به ستد کارهای هر رو ش اضافه شده بود.  ن  رنگ و دست و پا 
کرد، نها  مثد اون رو تا گرمی بود که با گنگ و دندون  ندگیش رو حفظ می

د و پیا  و مواد دیره رو گفت ستزی سرخ کر حا  ندیده بود. بلهیس می به
ها آشنا کنه و نها  خوب با این مغا هشهره آماده می واسه یه مغا ه که تو بالا

بود؛ گراکه تا مدتی پیش خودش هج مثد مادرش و مادر امید ا  همین 
کرد و سرنوشت گهدر عجیب بود که اون رو گردوند و ها خرید میمغا ه

های تو اون بده که ی ی ا  اون  حمت ش روی کسی قرار گردوند تا درست روبه
 ها بود.مغا ه

دادن گون کدوم دیره به کارهاش گیر نمی  نه آقا تهی، نه  اهره خانج هیچ
ناخه ا  این ه ترکه و میدونستن با اوخین تشر توپ فا مه خانج میمی
 جوری بود که رو گار سخت این  ن هج اینای نداره و اینسرپرسته و گارهبی
 گذشت.ونه میگ

فرش انداخته بودن تو حیاط و به حساب خونه ت ونی های همسایه  ن
های استید و روحی افتاده بودن به کردن. دو تا پسرهای بلهیس با کاسهمی

های کرد. قاخیما  میها رو کفها و سوخما  داشت روی قاخیجون فرش
خانج که  ر ید. عا فهامستعمد و اکثراً رنگ و رو رفته که به خعنت خدا نمی

 شیلنگ آب رو با  کرد جیغ  اهره خانج دراومد:



 بسه دیره اون شیر رو بتند!  ن تو حاخیت نیست اسراف حرومه. -

 اخعاده مهربون و آرومی بود  یرختی گفت:عا فه خانج که  ن فوق

 من که تا ه شیر رو با  کردم. -

شیلنگ رو با حرص ا   اهره خانج با توپ و تشر خیز برداشت سمت اون و 
 دستش گرفت، شیرآب رو بست و بعد گفت:

فهمج، کور تا ه با  کردی آره؟ آره جون خودت، ف ر کردی من خرم و نمی -
 بینج، آخه واسه کی خونهخوندی! ا  پشت پنجره دارم کارهای همتون رو می

کنید تون. جمع  ها که کسی رو ندارید بیاد خونهکنید؟ شما گدا گشنهت ونی می
 این بساط مسخره رو.

ماخی جلوی سوخما  رو پرت کرد وسط حیاط و بعد هج با خردش تشت کف 
ها پاشید به عابد و عماد پسرهای بلهیس و سوخما  فهط تونست یه جیغ کف

ها و رفت سمت کوتاه ب شه. عا فه خانج جاروش رو پرت کرد وسط فرش
ساعت  هره خانج. تا نیجاتاقشون و بلهیس افتاد به جون بحث کردن با  ا

ها که بالاخره با وسا ت بهیه همسایهاومد تا اینصدای جر و بحثشون می
آروم شدن. نها  فهط به شوق اوخین عیدی که قرار بود با امید داشته باشه 

برد ا  اونا. امید یه کرد و گرد و غتار میوساید محهر اتاقش رو  یر و رو می
 د. تو تنهایی  دی حرف نمیباهاش حرف نمی گوشه خونه افتاده بود و تا

شد دست کمک کسی رو ور بود و حاضر نمیخودش مثد یه شناگر ناشی غو ه
بپذیره، حتی حاضر نشد کمک ماخی داوود و اخنا  رو بپذیره. حاضر نشد 
خواهرش رو بتینه، به تلفن ا  راه دور امین پاسخ نداد و فهط سر به  یر 

 ه گه به رو ش داره میاد.انداخت تا ا  یاد بتر 



اسفند ماه بود و هوا یه رو  بهاری، یه رو   مستانه بود که امید دست نها  رو 
اندا شون و تا های پسگرفت و بردش بیرون، پاتک  د به آخرین  خیره

جایی که تونست برای نها  خرید کرد، یه پیراهن کرمی  یتای گیپور با سر اون
ن رو مثد پریزادها  یتا کرد. یه ختاس گهارخونه ها و یهه توری که اوآستین

قرمز و مش ی برای خودش، دو تا کش صورتی و ستز فسفری برای بستن 
هاش، یه کیلو سیب ستز فرانسوی و موهاش و یه لاک قرمز جیغ برای انرشت

 کرد. اونها  ودتر خودنمایی میرفتن عطر گدگد ارکیده که هرجا مییه دسته
های ور یشده بود، هج کارهاش هج خریدها و هج عشررو  امید خاص 

خواست. براش مهج نتود که آخرش،  ده بود به سیج آخر و نها  رو دخترانه می
جور به خریدهاشون نراه کردن، براش مهج نتود که مستانه سر ها گههمسایه

هاش گذر  ده ا  پشت پنجره در آغوش نها  ا  اون حیاط با هزاران گشج حدقه
ها رو شنید، براش هیچی مهج نتود که آهنگ های بعضی«استغفرالله»رد و ک

ع قه خودش و نها  رو پلی کنه و ا   یتاترین  ن  ندگیش بخواد باهاش  مورد
برقصه، هیچی براش مهج نتود و همین بود که ا  امید امرو ، یه امید دیره 

 ساخته بود.

مید وخو شد کنار دیوار و بعد ا  رقص پرکششی که حسابی خستشون کرد، ا
ش رو به پشتی رنگ و رو رفته مح ج کرد. نها  با همون پیراهن دخترانه ت یه

خزید تو بغلش و امید عاشهونه سر فرو کرد تو موهاش، دست اون رو تو حصار 
ش رو گستوند به اون تارهای خرمایی عطرآگین. هاش گرفت و گونهدست

 شد!نه که گهدر دغدغه داره اما مره میبرای خحظاتی کوتاه خواست فراموش ک

ش رو بوسید و نها  که نیمرخ صورتش رو گرخوند سمت اون امید آروم گونه
 گفت:



دوست دارم همیشه کنار هج باشیج، تو هر ثانیه و هر خحظه، تو هر جای دنیا  -
 پام بیای. به  اریج، قو  بده که پاکه قدم می

 ود خب گشود و گفت:نها  نخواست قو  یخی بده، خیلی   

 خواد اما... .دخج همیشه این رو می -

 خواد پس دیره اما معنی نداره.اگه دخت می -

نها  به مرد عاشر پیشه صتوری که ا ش همراهی ابدی خواسته بود، خیره شد 
 و بعد گفت:

 خیلی گیزها مم نه این وسط باشه که مانع این عشر بشه. -

  نی.تلخ حرف می -

 های امید و گفت:بریشمی موهاش رو ریخت رو دستنها  خرمن ا

موهام رو بتاف، عین صتح اوخین رو   ندگی مشترکمون، همون جور نرم و با  -
 با ی. با ی

امید که ا  ریزش تار به تار موهای نها  رو دستاش قلهل ش اومده بود، خیلی 
سیب   ود موهای اونو سه رشته کرد و با دقتی تموم مشغو  بافت شد. نها 

 ستزی رو که تو دست داشت به بینی نزدیک کرد و بعد گفت:

کسی رو دوباره بچشج، کردم که  عج تلخ تنهایی و بیوقت ف ر نمی هیچ -
شون پذیرفتن خیا  کردم وقتی خانج و آقای شفیعیان و سامان من رو به خونه

کسی که در خوشتختی برای همیشه به روم با  شده، دیره گیزی مثد بی
 مراه من نیست اما حالا... .ه



 امید تو خودش رفت و غمرین گفت:

 کسی؟ با  این حس تلخ همراته؟حتی با وجود منج بی -

 د به کمد تک، گوشه که    مینها   انوهاش رو تو سینه جمع کرد و درحاخی
 اتاق گفت:

تر ا  همه تصورات من بودی و گیز دادی امید، تو بزرگ تو به من همه -
کسی مطلر ب شج. همیشه سر وقت بی  اره هیچیه کسِ مهج که نمی هستی،

کنه، تر میشه و جلو میاد، امید خوبی تو هر رو  من رو عاشروقت پیداش می
خر ونه، ایثار و ا  خود گذشتریت فهط به خا ر پاکی و صداقتت د  من رو می

 شه بعد ا  خدا بپرستمت.مریضی من باعث می

وقفه خندید، انهدر خندید که حدقه دمه خندید، تند و بیمهامید خندید، بی
گشماش پر ا  اشک شد. نها  با موی نیمه بافت شده سر برگردوند و به اون 

 خیره شد و امید با حا  عجیتی گفت:

پک ندارم، مثد  تراش بشج. من که سی سبت! بتِ امید، ف ر ن نج  یاد خوش -
گفت گاهی عین پیرمردها نیستج. آیدا میپلنری و امرو ی  سامان هج  یاد آلا

خواست من  نجیر بندا م گردنج، همیشه اسپرت بپوشج و شج، اون دخش میمی
گفت تو  ودتر ا  هر شب باهاش برم مهمونی؛ وخی من مرد  ندگیج، مامان می

 گفت خیلی دوست داشتی... .موعد مرد شدی، می

گوش داد و بعد میون ک مش هج اون   ربط بههای بینها  با تعجب به حرف
 گفت:

 امید خوبی؟ -



 امید سر ت ون داد و گفت:

آره...آره خوبج دختر شاه پریون، گرا باید بد باشج؟ من تو رو دارم، کسی که  -
 حتی وقتی بهج نارو  د با م دوستش داشتج، با م پاش موندم.

_دو های امید رفت، ی ینها  با حاخی مضطرب و پریشون به سمت کیسه قرص
برد به این تا آرامتخش ا  خفاف جدا کرد و وقتی با یه خیوان آب به سمتش می

 کرد امید امرو  اصً  شتیه امید رو های پیش نیست.ف ر می

های انرور هج  دن بهار شد. سرستزی به درخت  مستون به سادگیِ یه گشج به
خونه همدیره جور دیره شدن. به  های اون خونه هج یهحیاط جلوه داد و آدم

شدن و خیلی راحت گفتن، پذیرایی میدید رو تتریک میرفتن، سا  جمی
اُوردن. آقا تهی و  اهره خانمج ا  در دوستی دراومده جا می رحج رو بهصله

بودن و درست پنجج عید بود که رفتن رضایت دادن و شریف خان اومد بیرون. 
گیز به  اهی کرد و همهشریف خان دست و روی آقا تهی رو بوسید و عذرخو

خیر و خوشی تموم شد. اون شب به یمن آ ادی شریف خان فا مه خانج یه 
 مهمونی بزرگ داد و گلو خورشت محلی خودشون رو درست کرد.

وقت برای نها   سین هیچاون بهار، اون شروع سا  جدید و اون سفره هفت
رد، آغا ی که گیز رو آغا  ک انریز نشد؛ گرا که به تنهایی همهخا ره
 خواست بدون امید باشه اما شد.نمی

گند وقت بعد ا  حاِ  خرابِ اون شب امید رفتارهای ضد و نهیضش با  ت رار 
گیز رو با اخنا  درمیون بذاره به شر ی  ای ندید جز این ه همهشد و نها  گاره

 که مادرشون گیزی نفهمه. اخنا  با حا  خرابِ خودش نها  و امید رو به این
که بالاخره بعد ا  یه ماه دوندگی و قرص و کشوند تا ایندکتر و اون دکتر می



های آرامتخش ی ی ا  دکترها تشخیص داد که بهتره امید یه مدتی رو آمپو 
ها اشک آسایشراه بستری بشه. شتی که نها  این رو شنید ضجه  د و تا ساعت

ما آخر سر راه ریخت. تو صورت خودش سیلی  د و ا  خدا کمک خواست؛ ا
ه امید تو _گهار رو  تا شب عید مونده بود کای پیدا ن رد و درست سهگاره

آسایشراه بستری شد. رو های بهاری و قشنگ برای امید یا پشت پنجره اتاقش 
و ید احساس تا ه گذشت یا تو حیاط  یر درخت بید. با نسیمی که میمی

های ه دستور پزشک قرصکرد. بکرد؛ اما اصً  تغییری نمی ندگی می
رفت. گاهی دختنگ نها  خورد اما حاخش رو به بهتودی نمیرنگ میبهرنگ
کرد سمت در و دیوار و  د. وساید تو اتاقش رو پرت میشد، صداش میمی

 د اومد و باهاش حرف میداد و وقتی نها  به دیدنش میپرستار رو هد می
کرد و پشت تک درخت بید فرار میمثد کسی که ا  گیزی عمیر بترسه ا  اون 

گرفت رفت، دستش رو میها کنارش راه میشد. نها  ساعتتو حیاط قایج می
کرد هاشون همزادپنداری میگفت، امید با بعضیو ا  خا رات مشترکشون می

اومد، کرد و بعضی دیره رو اصً  یادش نمیمی« تأیید»و با سر ت ون دادن 
که تو ی ی ا  همون دیدارهای گاه و بیراه بود تا این تهریتاً کار هر رو ش این

 رو ها وقتی خسته و نالان رسید خونه بلهیس جلوش رو گرفت و گفت:

 خوای رو اتو اینجور سر کنی دختر!تا کِی می -

 جواب داد:

 تا وقتی که امید خوب بشه. -

ری و میای گهدر دونی هر رو  که این همه راهو تا تهرون میهیچ می -
 دی؟ گرا ف ر خودت نیستی؟!ت راه میشه؟ گهدر آخودگی به سینهت میکرایه



 خوام تنهاش بذارم.گیز منه، نمی امید همه -

کرد و دیره گیزی شنید ناخودآگاه بغض میهای اون رو میبلهیس وقتی حرف
 کرد.ستود و هر خحظه بیشتر ا  قتد براشون دعا میگفت. عشر اونا رو مینمی

ها با  کتاب و دفتر به های عید که به پایان رسید بچهدر و تعطیلی به سیزده
گفت این رفت کتابخونه، میدست شدن و رفتن مدرسه. سوخما  هر رو  می

گیز  پزش ی دانشراه تهران یهرو های آخری باید حسابی بخونج. دندون
 ست.دیره

ته هنرهای تجسمی خورد، تحصی تش رو تو رشنها  به آر وهای اون غتطه می
تر رو ها داغون ای یهو رهاش کرد. نها  اینهیچ بهونهتا ترم دو خوند و بعد بی

با ی رو هاش رو سر کنه. تا موعد قراردادشون ا  اون بود که بخواد با خا ره
دونست با این وضع کار درست گیه. فهط یه ماه باقیمونده بود و نها  نمی

های سرهنگ و کرد و مدام یاد حرفسر می گیج و حیرون شب و رو هاش رو
شون شده افتاد، یاد تحهیرها و رفتارهایی که برای آخرین بار بدرقهاحترام می
گفت،  اشت به سرهنگ تتریک میهاش رو روی هج میها که پلکبود. شب

موفر شدی، پدرجان شما مثد همیشه برنده »گفت  د و میباهاش حرف می
ی بد اقتا  که این بد اقتاخی او  دامن خودش یه برندهاما « این میدون شدی

 رو گرفت.

آدرس بیمارستان رو که ا  داوود گرفته بود، نراه کرد. خیلی نزدیک به خونه 
سرهنگ بود، شاید با تاکسی ده دقیهه. قدم به جلو گذاشت و د  گنده کرد. 

دش رو دار خوکرد، حداقد حا  و هوای غصهشاید رفتنش دردی رو دوا نمی
تر هستن، شاید اگه با کرد مادرها دخرحجداد. با خودش ف ر میسامان می



احترام حرف بزنه بهتر بتونه اون رو متهاعد کنه! شاید اگه امید مادرش رو 
اومد! سوار یه تاکسی مطمئن شد و آدرس دید ا  این حا  و هوا بیرون میمی

های عمودی ر گرفته خطبیمارستان رو داد و بعد نشست و ا  پشت شیشه غتا
و سفید وسط جاده رو دنتا  کرد. وقتی رسید و قدم گذاشت تو حیاط 

د  و جرأت نتود وقت انهدر بی بیمارستان تموم تنش ناگهانی خر  گرفت. هیچ
 اما امرو ... اما اینجا گی شده بود که این حا  بهش دست داده بود؟! فهط نیج

بود، با همون ترس و خر  شماره بخش و ساعت تا پایان ساعت م قات مونده 
. یو رو گرفت و قدم گذاشت تو راهروهای شلوغ ا  آدم، هر گی . سیاتاق آی

شد. بالاخره دم اتاقِ مورد نظر رفت ضربان قلب پرهیجانش بیشتر میجلوتر می
ترسید اگه قدم شد کرد و روسریش رو کمی جلو کشید تا شناخته نشه. می

ی او  بهش بیفته، شروع کنه به بد و بیراه گفتن. کمی هگشج احترام تو خحظ
اومد، آی. سی. یو خلوت فهط یه مهمان داشت و جلو رفت، هیچ صدایی نمی

هایی بسته روی تخت آروم گرفته بود. اونج سرهنگ بود. با رنری پریده و گشج
نها  هر  د و بعد مح ج با دست جلوی دهانش رو گرفت تا صداش بیرون 

 آور!قدر رنجقدر نزدیک و همیندید، همیننراری که پدر خودش رو مینیاد، ا

 آروم دست گپش رو روی شیشه کشید و  یرخب گفت:

 پدر! -

شد که آروم بود و حتی ها میحرکت بود، هفتهسرهنگ آروم و بی
هاش یه حرکت کوگیک هج نداشت. نها  سرش رو فشرد به شیشه و انرشت

رو  مزمه کرد.  مان  یادی « پدر»ش نام ا  گریههای تار شده ا  پشت گشج
ش، رنگ ا  رخسارش پرید و تنش یخ نرذشته بود که دستی نشست رو شونه



آروم جمع شد و سرش رو کرد. انرشتاش که روی شیشه ثابت مونده بود، آروم
 گردوند عهب. دست آشنا، دست یه مادر دخش سته بود، دست احترام بود.

که س مِ رو  بون نچرخیده رو ا  هج با  کرد اما قتد ا  این های خر ونشنها  خب
 رو بندا ه بیرون، احترام دست رو ختش گذاشت و گفت:

 فهط گوش بده! -

 بار احترام.های خوننها  مستهیج     د تو گشج

کنیج، نه من و نه اون وقت این رو فراموش نمی تو امید رو ا  ما گرفتی، هیچ -
کشه، مهصر تمام این اتفاقات که اسج پدر رو یدک می  یه تی ه گوشت خمس

تویی که با نرفتنت، با موندنت به همشون دامن  دی، اگه نتودی، اگه 
افتاد. نها ، تو امیدم رو ا م گرفتی، موندی  ندگی ما به این رو  نمینمی

م رو ا م سرهنگ رو ا  من گرفتی، آرامش و خوشی و ختخند دائمی تو خونه
دونج باید بهت گی برج، حتی ناخه و نفرینج کمته، حتی بدترین میگرفتی. ن
ها هج واسه رو  و روان تو کمه. با دورویی اومدی جلو و قلب امیدم ش نجه

جور قاختش شدی که خیا  کردم غیر تو دیره براش نریخته  رو قاب  دی، یه
چه کردم سراغ خوب کسی اومدم، اما تو... تو یه اخف بدختری، خیا  می

های بزرگت، گی ف ر کردی کاریها و پنهونی ما رو دور  دی، با او دروغهمه
سو ونیج؟! خیا  با خودت؟! خیا  کردی بفهمیج غشی هستی برات د  می

سا ی؟! تو گی ف ر کردی کردی ا  من و سرهنگ واسه خودت پدر و مادر می
ون... بدون که دونی بدکه با اشک و آه دست و پای امید رو بستی؟! اگه نمی

بچه هر گهدر هج سرخورده بشه، هر گهدر هج تحهیر بشه و  رد، با  به سمت 
اون گرده گون ریشه داره. به اون ریشه بنده، بیگرده، برمیش برمیخونواده



هات بالاخره ت راری شه، دختریریشه هیچه! امید دیر و  ود ا ت خسته می
ریشه تونه ت یه کنه به نهاخی که بیگرده گون نمیگرده، برمیشه و برمیمی

 دونه این ت یه، ت یه به باده، ت یه به نیستیه! برو... یهاستوار مونده. گون می
 وقت پیدات ن نه. جور برو که هیچ

 ش رو یهو خاخی کرد و گفت:نها  بغض بالا اومده

 مادر من... . -

 اون گفت: های غلیظش رو نشوند تو صورت و به تلخی رو بهاحترام اخج

خوام خوام باشج! نمیبه من نرو مادر، من... من مادر تو نیستج! نیستج و نمی -
مادر دختری باشج که قاتد همه رؤیاها و امیدهای  ندگی منه، تو  ندگی من رو 

 داره. هایی که پیش خدا همچین ارج و قرببهج ریختی، با آه و ناخه و نفرین

 ود و تاب و توان رو ا ش برده بود:های نها  رو تر کرده باشک، گشج

تونج هیچ پدر و مادری رو نفرین کنج، من هیچ س رو نفرین ن ردم! من نمی -
 ی منن.همه... همه پدر و مادرها پدر و مادر نداشته

 دستش رو به با وی احترام حائد کرد و ادامه داد:

ینتون کنج، من تونج نفرخدا نمیشماها تاج سر منید! پدر همه  ندگی منه! به -
 آه کشیدن رو بلد نیستج.

 احترام با تنفر دست اون رو ا  با وش جدا کرد و گفت:

 لا م نیست با این حرفات د  منو بسو ونی، تو دیره پیش ما جایی نداری. -

 امید... . -



 ش رو جلوی صورت اون گرفت و با غیظ گفت:احترام انرشت اشاره

وقتی دوباره مادر گفتنش رو به جون شه، امید وقتی برای من امید می -
 خرم که هیچ ارتتا ی با تو نداشته باشه.می

 نها  هر  د:

 حا  امید خوب نیست. -

ای اون رو کنار  د و توجه بدون هیچ حرف اضافه دیرهتفاوت و بیاحترام بی
عهب رفت و با . سی. یو شد و نها  با راهنمایی یه پرستار عهبوارد اتاق آی

هایی که های بزرگ تهران. خیابونفتن وقت م قات افتاد، تو خیابونپایان یا
ش رو های حاشیهبراش غریب بود؛ اما تو این مدت کوتاه حتی تعداد درخت

انداخت کنار هج حفظ بود. ناخودآگاه دخش پر کشید سمت امید، آخه گطور می
ن مرد، مره این مرد رو؟ مثد یه پیچک رَونده به دور تا دورش پیچیده بود ای

 های اون رو فراموش کرد؟ مره نخواستنش شدنی بود؟شد محتتمی

با م مثد هر رو  و همین ساعت تو حیاط بود، روی همون نیم ت همیشری 
 یر درخت بید نشسته بود. کنارش یه پسر جوون ایستاده بود و با حرکات 

به اون کرد؛ اما حواس امید گیزی رو براش تعریف می دست و بدن داشت یه
کردی به ناکجا نتود، به یه نهطه نامعلوم گشج داشت که اگه دنتاخش می

 رسید.می

 ای رو که خریده بود به سمت امید گرفت و گفت:نها  شاخه گد ارکیده

 س م! -



های نها  برق  د ا  این اتفاق. بعد ا  سر امید به سمتش گرخید و گشج
جوابِ س مش سر برگردونده بود  جوابی امرو  در ها سستی و کرختی و بیمدت

و این اتفاق خوبی بود. جوونی که کنار امید بود با ختخند گد ارکیده رو ا  تو 
های نها  قاپید و به دو ا  اونا دور شد. نها  به دویدن خوش و خرم اون دست

خورده اومد  خیره بود که احساس کرد سر امید به سمتش نزدیک شد، ی ه
 فت:ب شه عهب که امید گ

 دی.بوی مامان رو می -

شد رو تر ا  رو  قتد میروش رو که هر رو  ضعیفنها  نراش کرد، مرد روبه
فروغش های بیخوب نراه کرد و بعد دست کشید رو موهاش. امید با گشج

 حرکت دست اون رو دنتا  کرد و بعد گفت:

 دی؟گرا بوی مامان رو می -

 نها  گفت:

 ردم.شاید گون مادرت رو خمس ک -

 های امید جا خوش کرد و بعد گفت:جونی رو خبختخند کج

خواست ما رو بتینه. مامان دیره تو رو به عنوان عروسش مامان دیره نمی -
 شده که... . پذیرفت، گینمی

 نها  سر گذاشت رو شونه اون و گفت:

شو،  ود خوب شو امید، من به نتودنت تو اون گهار دیواری عادت  خوب -
 گی سخته، خیلی سخت! تونج، بدون تو همهنمی ندارم،



*** 

هایی که تو حیاط رو یه  یراندا  نشسته بودن و ستزی توجه به همسایهبی
رو ها ا   کردن ا  مهابلشون گذشت و سریع خزید تو اتاقش. اینپاک می

های ت راری و بعضی دروغ بابت که مدام مورد مؤاخذه قرار بریره و پاسخاین
های مید بده بیزار بود. حا  خوبی نداشت و گند شب پشت هج حملهنتودن ا

صرع بهش دست داده بود، گیجی و منری مهمون هر رو  و هر شتش بود. ا  
ی اتاقش افتاد و ساعتی بعد به خواب رفت و گوشه  خستری  یاد و ضعف یه

ر تش متوجه حا  خرابش شده بود، نررانبلهیس که ا  وقت ورود اون به خونه
 تر کوبید به در و صداش  د:ا  بهیه بلند شد و رفت دم اتاقشون. تر

 نها ! نها  جان! خانوم در رو با  کن. -

خر ید، رسید، گون نها  با م داشت به خودش میهیچ صدایی به گوش نمی
 با م یه حمله، با م ترس و وحشت و اضطراب! بلهیس که بی

 جیغ  د:اجا ه سرک کشید تو و این صحنه رو دید 

 بیایید کمک! بیایید! -

کرد، شهربانو خانوم پاهای نها  رو ها ریختن تو اتاق اونا. سوخما  گریه می ن
مح ج گرفته بود تا ا  خر  شدیدش جلوگیری کنه و بلهیس با دو انرشت سعی 

های اون رو با  کنه، با اومدن فا مه خانج و عا فه خانج که کرد قفد دندونمی
داشتن بهیه کنار رفتن، فا مه خانج  یر خب وردی خوند و بعد گاقو به دست 

 دور نها  گاقو کشید، سوخما  با ترس و خر  گفت:

 مره جنی شده؟! -



 مادرش گفت:

 حتماً دیره! -

 عا فه خانج دست رو دست کوبید و گفت:

ولله منج اگه صتح تا شب تنهایی خودم رو تو این گهاردیواری حتس کنج،  -
 شج.حتماً جنی می

ریخت، گندشش شد و  د که ا  دهن نها  بیرون می  هاییسوخما  با دیدن کف
 ها رو کنار  د و گفت:بیرون.  اهره خانج با هراس وارد شد،  ن

 گه شده؟ گه ب یی سرش آمده؟ -

 شهربانو خانج گفت:

 جنی شده. -

دار دستش بود خیلی  ود با کف دست فا مه خانج که هنو  گاقوی ضامن
 ی نها  رو کنار  د و بعد گفت:کرده  ی گستیده به صورت عرقموها

 نتاید  یاد تنها بمونه. -

 ای به سرتا پای نها  کرد و بعد رو به بهیه گفت: اهره خانج نراه خریدارانه

ها اینجا  های عجیب غریتین! ا  اون وقتی که اومدندو تا خیلی آدم اصً  این -
وهرش که نزدیک یه ماهه تيمارستانه، اینج ا  ا  ش رو  یر و رو کردن. اون

 خودش که امرو  معلوم شد جنیه، خدا به داد بعدیش برسه!



آخودش رو ا   مین بلند کرد. شهربانو به  ور دست به کمر گرفت و هی د گوشت
خانج هج که ترسیده بود  یر با وی اون رو و گرفت و با هج  دن بیرون. بلهیس 

ی نها  خیره شد و بعد خیز برداشت سمت دخسو انه به صورت  یتا
ی اتاق و ا   یر ملحفه سفید، یه باخشت بیرون کشید، اونو های گوشهرختخواب

آروم  یر سر نها  گذاشت و بعد به کمک عا فه خانج یه ملحفه نا ک کشیدن 
 شدن رو به اون گفت: ور که ا  اتاق خارج میروش و همین

اییه، ایجور که پیداس انرار هیچ سا نداره، تو سو ه، دختر تنهدخُج براش می -
 کس و کارن.این دو_سه ماه نه مادری اومده نه پدری، انراری هر دو بی

 عا فه خانج به حرف اومد و گفت:

 نه که آدم باهاش درد و دخی کنه،  فلک ساکت هج هست، اصً  حرفی نمی -
 سو ه.وقتایی خیلی دخج براش می یه

 رو جمع کرد و گفت: فا مه خانج گاقوش

 کشه آدم رو، خدا رحمش کنه!همش ف ر و خیاخه، بدمصب ف ر و خیا  می -

بلهیس خب و دهنش رو کج کرد و به تلخی دوباره خیره شد به هی د مچاخه 
 ی نها  و بعد  یر خب گفت:شده

ور هج  شرایطشون خیلی بده، ده رو  دیره باید خونه رو خاخی کنن، ا  اون -
گفت پدرش هج س ته کرده و تو کماست، خب بی ار شده. نها  می امید خان

اُورد، گه برسه شد و  اقت نمیمعلومه، با ای شرایط اگه سنگ هج بود آب می
 مونن.دو تا! این دو تا که مثد کتوترهای عاشر می به این

 عا فه خانج تو ایوون دست گرفت به با وی بلهیس و گفت:



 ای؟ات حرف بزنج، تو گته بلهیس؟ گرا انهدر دخمردهخوام باهخیلی وقته می -

 بلهیس هوای بهاری رو نفس کشید و     د به صورت گرد و سفید عا فه
 خانج، بعد هج گفت:

ها، آب و هوای شرجی، آفتاب سر دخُج گرفته! دخُج هوای شهرم داره، هوا نخد -
 ظهر، قلیه و ماهی ش ج پر... .

 مح ج گستید و گفت:های اون رو عا فه خانج دست

 جور شوهر کردی اومدی تهران؟ بلهیس تو گه -

 تا بلهیس اومد خب با  کنه، فا مه خانج هج خودش رو به اونا رسوند و گفت:

 مو برج.ها تا بعد بلهیس منج قصهبریج بریج سر ستزی -

 عا فه خانج با شوق و  وق راهی شد و بلهیس بهانه اُورد:

 هج بدونیج؟که گی بشه ا  دردهای   -

 ی فا مه خانج و گفت:آروم  د تخت سینه

 خودت کج درد داری؟ -

 با دست به عا فه خانج اشاره  د و گفت:

 اون کج درد داره! -

عا فه و فا مه خانج  یر با وهای اون رو دو نفری گستیدن و به سمت کپه 
ی مخاخفت ندادن و های تو ایوون کشیدن و بعد دیره بهش اجا ه ستزی

 یس که سر درد و دخش تا ه با  شده بود، نفسی فوت کرد بیرون و گفت:بله



 قصه اومدنِ مو به تهرون سر درا  داره. -

فا مه خانج با همون گاقویی که تا نیج ساعت پیش دور نها  رو خط کشیده 
 بود،  ناب دور دسته جعفری رو پاره کرد و گفت:

 ستزی  یاده و ما هج مشغو ، برو که منتظریج. -

بلهیس یه دسته جعفری تر و تا ه رو گرفت تو دستش و رفت تو قدیما، رفت 
به رو های بلند و گرم اهوا ، رفت به ظهرهای سو ناک و تب کرده، به شط آب 

ها، های محلی، اون خلخا شهرش، به دایره و تنتک عروسی، ختاس
نه قد و یه خوهای قد و نیجهای رو دست، گارقدهای رنری و بچهخاخ وبی

بست و خواست ا  اون رو ها بره گشماش رو میبزرگ کاهرلی. وقتی می
خونه، آرومآروم سرش رو به دور و کرد پدرش داره آوا  بندری میاحساس می

اُورد، بعد اخنروهاش رو به صدا در می  جیلینگداد و جیلینگا راف گردش می
ون حا  و هوا اومد. بدجور تو اگردوند و رقص بندری میهج کمرش رو می

شد و حالا هج همون حس و حا  رو داشت. وقتی اخنروهای پهنش ور میغو ه
رو به صدا دراُورد، فا مه و عا فه خانج به هج نراه کردن و ختخندی به خب 

ش و قصه  ندگیش رو تعریف نشوند و بلهیس غرق شده تو رؤیاهای گذشته
 کرد:

جفت گشج قلمته و گند تا دندون  بر نری  شت بودُم با یهمو یه دختر سیاه -
مونی! مو گریه گفت تو رو دستُج میم خدا بیامر  میدرشتِ سفید. همیشه ننه

سوختری بود که یادگار  ور صورتُمج جا یه کردُم،  شت بودُم خو، تا ه یهمی
های بچری بود. مو تو بچری و نوجوانی رو گار خیلی بدی داشتُج، صتح شیطنت

ترم همه رفته بودن و  اری واسه بختُج. خواهرها کوگیکگریهو شو شده بود  



کشیدُم. هیچ خواستراری پا به مو هر رو   یر دست مادرُم بیشتر  جر می
گفتن ای دخترو شانسی نِداره، مادرُمُج به حرف  اشت، همه میمون نمیخونه

به مون من ترشیده مردم بود. مو یه دختر بیست ساخه شده بودُم، تو محله
جویی کنه و  و م پرسخواست درموردُ اومدُم، اگه  نی یا مردی میحساب می

های ضد و نهیضشون رأی اونا رو های همساده با حرفبیاد خواستراری،  ن
 اشتن رو و جو ن رده، دمشون رو می  دن و اونا هج نراه ن رده و پرسمی

شُدُم، قید شوهرُ  رفتن. وقتی بیست و گهار_بیست و پنج ساخهکوخشون و می
 دُم، با خودُم گفتُج تنهایی این رو گار رو سر کردن خیلی بهتره؛ اما آخِر این 

خواست ا  شر ما راحت بشه و  ندگی قضیه اینجو راحت تموم نشد، مادرُم می
خا ر همونُج بود که خواهرامو تو یا ده_دوا ده ساخری که هنو  خودشُ ب نه، به

حساب  کِردُم او مردی که بهها ف ر میهر داد. او به بلوغ نرسیده بودن شو
های مادرُم رو می بره برای فروش، یه خریداره و بس؛ اما وقتی میاد حصیربافی

ها و حرفاشون ا  حاخت عادی خارج شد و دیدارهاشون  ود به  ود شد، پچپچ
 وک کج به رفتارهای مادرُم مش. کجگیزی ای میون باشه فهمیدُم که باید یه

شب  ره تو یه خونه ناشناس، اونشُدُم، دو_سه دفعه تعهیتش کردُم دیدُم می
 ار گریه کردُم، گفتُج خدا ای گه سرنوشتیه، گرا مادر  رفتُج سر خاک بابام و  ار 

 مو... .

تر کردُم فهمیدُم مادرُم عهد این مرد شده،  مین رو های بعد تحهیهاتُج رو دقیر
. خواهرام رو نداشتن تو گشج خانواده شوهراشون و  مان رو سرُم خراب شد

 دن؛ اما مادرُم انرار ای حرفا رو نراه کنن، مردم پشت سرمون حرف می
کرد و مو هج  ندگی خودُمُ. تنهایی خیلی شنید، اون  ندگی خودشُ مینمی

مونُ گفت که یه برار م اومد خونهکِرد، دو_سه دفعه همین شوهر ننها یتُج می



ها پیش  نش مرده و دو تا بچه داره، بیا برو باهاش ا دواج کن و سا  داره که
ا  این ب ت لیفی خ ص شو اما مو گوش ن ردُم. یه دختر بودُم، گطور راضی 

 د که تو دیره شُدُم  ن مردی بشُج که دو تا بچه داره؟ مادرُم سرُم داد میمی
تونه اون هیچ س نمی دختر گهارده ساخه نیستی، ترشیدی! خواستراری نداری!

 گُفتُج: اشتُج میدهن می به صورت کریهت رو تحمد کنه. وقتی باهاش دهن

افتاد به جونُجُ و وقت بود که می این صورت کریه رو تو به دنیا اُوردی و اون -
وقتی رسید که دیدُم سی ساخُمه، موهای سفید ا    د. یهتا جون داشتُج کتُ ج می

و گروک افتاده، مادرُم پیرتر شده  یرون  ده و  یر گشمام گینهام بکنار شهیهه
روم نشست و گفت: شب با اختماس روبه سو وند. یهبود و برام د  می

تونُج خودُمُ بتخشُج، تو حالا سنت وقت نمی بلهیس، مو به تو بد کردُم، هیچ»
نده که به ای توی ده نمورفته بالا، دیره هیچ خواسترار جوون و ا دواج ن رده

هاش کوگی ن، شاید نظر برار حسین رو بتین، بچه خواستراریت بیاد. بیا و یه
دونُج سر گی شد که حرف مادرُمُج قتو  کِردُم و اجا ه نمی« به دخت نشستن!

اومد، دو مون، مرد بدی نتود، در نراه او  بد به نظر نمیدادُم حسن بیاد خونه
ثد خود باباشون! جوون نوپا نتودیج که تا پسر داشت کاکا سیاه و فرفری م

گفتُجُ و اونج واسه تحفه یه « بله»گون و گرا بخوایج با هج حرف بزنیج، بی
دار بود اما مو شده بودُم جاری مادرُم، گردنتند گرون قیمت برام خرید. خنده

دادُم، برای مو فهط حسن مهج کِرد اما مو اصً  اهمیتی نمیفامید ریشخندُم می
هفته ا  عروسیمون گذشته بود که گفت باید بریج تهرون،  هاش، یهو بچهبود 

گفت اونجا تو یه کارخونه که ما  فامیلشونه کار پیدا کرده، نه یا آره 
ترسیدُم حسن وخُج کنه و بره، بار و بندیلُجُ بستُجُ و تونستُج بیارُم، گون مینمی

ش کرد و مرد، تا گلهراهی شدُم. شب قتد حرکتمون بود که مادرُم س ته  



ها و غذاهای موندیج و بعدش راهی شدیج. ا  خواهرام، خونه کاهرلیمون، ختاس
کش اهوا  خداحافظی کردُمُ و ها، آب و هوای شرجی و آفتاب تنورهمحلی، نخد
 اومدُم اینجا.

 آهی کشید و ادامه داد:

! خدا رو تنری اما خدا رو ش ر هاش و دستبعد مرگ حسن من موندم و یتیج -
هج کمک دستُمه. ا   ندگیج راضیجُ! سخته اما  ره و عابدش ر عماد سرکار می

 راضیجُ به رضای او بالایی!

 فا مه خانج هج نفسی فوت کرد بیرون و گفت:

 ای!ش ر که راضی -

هاش رو بشنوه عا فه خانج که امرو  قصد کرده بود قصه  ندگی همه همسایه
 یهو رو کرد به اون و گفت:

 جور اومدی تهران؟ تو گه -

ی سنرین تره رو برداشت و گاقو انداخت وسط  نابش و فا مه خانج دسته
 گفت:

 ها عا ی! هوس قصه شنیدن کردی برو رادیوت رو روشن کن. تو هج بی اری -

 عا فه خانج با اصرار دست اون رو گرفت و گفت:

دن دختراشون ا ه نمیاخ ی اجبرو دیره، شنیدم کردها خیلی با غیرتن، اخ ی -
 راهی اینور و اونور بشن.



ش کمی نراه به صورت بلهیس که بعد ا  یادآوری گذشته نیج فا مه خانج با یه
 در هج شده بود خب گشود و گفت:

گی، کردها با غیرتن، خیلی هج با غیرت! من تک آره عا ی تو درست می -
 بلد نتودم عروسک با ی دختر بودم و بین گهار تا پسر بزرگ شده بودم، اص ً 

سنگ بودم، اگه یه عروسک دوخک و هفت کنج، ا  همون بچری هج عاشر اخک
گرفتج، انرار غج گفتن فهط یه دقیهه بغلش کن عزا می اشتن جلوم و میمی

تونستج با دخترها ریختن، خب عادت کرده بودم. نمیدنیا رو روی سرم می
تر که شدم با برادرام دونستن، بزرگمیمج راحت باشج، این رو همه خانواده

گفت مثد رفتج سوارکاری. اسب داشتج، یه اسب سیاه و گموش که بابام می
 شه رامش کرد.خودته و نمی

دیدن روحیه خشن و جنرجویی هیچ خواستراری نداشتج، پسرهای ده که می
« وحشی»گفتن اومدن. خواهر و مادراشون هج بهج میدارم اصً   رفج نمی

دیره به حرفاشون عادت کرده بودم. یادمه که وقتی شونزده ساخه بودم ا  ده 
بالاتر برام خواسترار اومد. مراسج گای و پخش قند و شیرینی برای من که مثدِ 

لای برادرام نشسته بودم. اومد. یادمه که لابهپسرها بودم مسخره به نظر می
کرد منج گای برداره خیا  میخواست ای که میخیر! داماد تا خحظه به یادش

ی ی ا  برادرهای عروسج، بعدها مادرش گفته بود که اون تا برادرهای هی د 
 گنده و قلچماق رو دیده بود تموم تن و بدنش خر یده و پا پس کشیده بود.

عجب آدم ترسویی همون بهتر که »رو  من خیلی خندیدم و با خودم گفتج  اون
خا ر خیاخی تموم شد، برادرام بهر جوونی و بیرو گا« راهش رو کشید و رفت.

خواستن به  نی بریرن دست ا  قلدری برداشتن و رام شدن، دخترهایی که می



دونه رفتن سر خونه و  ندگیشون و من تنها موندم. دخترهایی که تو بهدونه
کردن من رو به دنیای دخترونه برگردونن هاشون سعی میبچری با عروسک
 هاشون ا  روستا رفتن و با  من تنهای تنها شدم.دن و بعضیهمه عروسی کر 

د  کنج. همه آر وهام با رفتن برادرهام  کسی رو نداشتج که باهاش درد و
ای کاری ن ردم. یا ده ساخه که شدم تصمیج جدی  مردن و من تو مرگ اونا هیچ

وخین دختر باشج با روحیات دخترونه و ا برای  ندگیج گرفتج، خواستج که یه
م بلند قدم، بلند کردن موهام بود. ی ی_دو ساخی  و  کشید که موهای پسرونه

رفت بافت و بابام هر وقت می. مادرم با  وق گیسام رو میشد و تا کمرم رسید
خرید. شده بودم دختر، یه های پوخ ی میگلی و روسریهای گدشهر ختاس

داشتج، صدام هنو  دو رگه و  ره روحیات مردونه  دختر واقعی؛ اما هنو م یه
 تر بشج.کرد تا خطیفکلفت بود، رو ها دختر همسایه باهام تمرین می

 مان جنگ بود، کردستان بمتارون شده بود و هر رو  تو کوه و کمرش صدای 
سربا   خمی بود  اومد. من با شریف خان راحت آشنا شدم، یهتیر و تفنگ می

تو کوه و کمر پیداش کردم، اُوردمش «  ور اُوردنش جنگ به»گفت که می
هفته پرستاریش رو کردم تا  خمش خوب شد، اون رو ها من معنی  خونه و یه

ی شریف فهمیده بود های خیرهفهمیدم؛ اما مادرم ا  نراهعشر و عاشهی رو نمی
که به من ع قمند شده.  خمش که خوب شد تش ر کرد و رفت و درست 

ش اومدن خواستراری. خیلی ویش و خونوادهدو_سه ماه بعدش با قوم و خ
اومدن. به اصرار مادرم گایی بردم و شیک و تر و تمیز بودن و اصً  به ما نمی

ها گفته شد و یه انرشتر یُغُر نشست تو ها رد و بد  شد، حرفنشستج، نراه
شون، بعد هج عروسی انرشت من و به همین راحتی شدم عروس خونواده



هاش خراشحا  تو خوابج آسمون وردن تهران، شهری که تا بهکردیج و من رو اُ 
 رو ندیده بودم. منج  ندگی بدی نداشتج، نداشتج و ندارم، راضیج، راضی راضی!

 عا فه خانج نفس عمیهی کشید و گفت: 

 صد هزار مرتته خدا رو ش ر! -

 شد، رو به اون گفت:بار بلهیس بود که شیطون میاین

انوم؟ شما جوونی خوبی داشتی؟ شما هج ا  شهرستان خودت گطور عا فه خ -
 اومدی؟

عا فه خانج تای شا  افتاده ا   یر گادرش رو روی شونه مرتب کرد و بعد با 
 ی ختش جا خوش کرده بود گفت:ختخندی که شیرین تو گوشه

رم،  ندگیمج خیلی جایی هج نمی من ما  همینجام، ا  جایی نیومدم و به -
رحج  مونه شد. صادقِ من، مرد بود که دستخوش دست بیعاشهانه و قشنگ 

ها، مرد تنهای من تو اون ده مهربون  ندگیج! فهط ده سا  کنارم بود، مرد جاده
سا  بهترین بود و بهترین موند. ا  خودش برام دو تا یادگار گذاشت، اخهام که 

بره  عروسی کرد و رفت و اخهه که رفت شهر غریب دانشراه، موندم اگه اونج
 خوش کنج؟ کی د   دیره به

ی ماشین سنرین بود، شاگرد پدرم بود که بعدها خودش شد صادق راننده
کس   که رفت صادق شد همهاوستا، بعد که میرج یعنی بعد ا  مرگ پدرم، اون

تر تا دختر بودیج اون کار کرد و نون ما رو هج داد، بزرگ مون، گون ما سهخونه
جور که معلوم  جور دیره با هج رفتار کنیج، یه د یهکه شدیج حس کردیج بای

ست. این رو ی ی ا  خواهرام گفت اما من باور ن ردم. بشه اون با ما غریته



م همیشه سر شوخی هنو م باهاش گرم بودم و صمیمی و مثد داداش نداشته
رو  به خودم اومدم و دیدم نه... صادق برای  که یهداشتج تا اینباهاش بر می

جورایی من عاشر  گیز شده! ف ر و  کرم، شب و رو م، همه گیزم! یهمن همه
 ی من! یه ماه شد دو ماه و دو ماه شد سهش شده بودم و اونج شیفتهو دختاخته

که بالاخره مادرش ور یدیج، تا اینهج عشر می ماه و هنو  من و اون با نراه به
ون تو اوج ناباوری من خواهر  ده شدم و بغلش کردم اما ا جلو اومد.  وق

م رو خواستراری کرد. دنیا برام شد جهنج، رو ها گذشت و من حس کوگی ه
رو  خودش  که دیدم یهدنیا ا  صادق متنفرم! تا این ی یهکردم به اندا همی

خواسته من رو امتحان فهط می»اومد جلو، باهاش حرف نزدم اما اون گفت 
به عهد هج دراومدیج؛ رو های شیرین نامزدی  جوری شد که ما و این« کنه.

فراموش نشدنی بود. یه سا  بعدش اخهام بهمون اضافه شد و گند سا  بعدش 
ی مشهد با اخهه و بعد ا  ده سا   ندگی شیرین و  یتا صادق من تو جاده

 کامیون گپ کرد و رفت ته دره. یه ماه  و  کشید تا جسدش پیدا شد. گه
 ا راتی!رو هایی بود! گه خ

بلهیس و فا مه خانج هر دو دست ا  کار کشیدن و با نوا ش شونه و پاهای 
 اون آروم گفتن:

ها رو پشت سر ده، ش ر که تلخیخدا رو های تلخ و شیرین رو با هج می -
 گذاشتیج حالا رو های شیرینته.

 ش و گفت:ی گشج تر شدهعا فه خانج گادر کشید به گوشه

 واقعاً خدا رو ش ر! -

*** 



، یه بارون پر باریدید، با  هج یه بارون تند و ریز بهاری ا  آسمون میباربارون می
شست هر گی تلخی و وقفه که میهای بیبارون ا  عطر ب رِ خواستن، ا  اون

خوش و سیر ا  آسمون های د کرد. ا  اون باروندوری و رنج رو که حس می
 ره.باکه قشنگ معلوم بود برای گی داره می

 های امید رو گرفت تو دستش و گفت:دست

 "حرف را باید  د. 

 درد را باید گفت.

 سخن ا  مهر من و جور تو نیست،

 سخن ا  مت شی شدن دوستی است و عتث بودن پندار ا  سرورآور مهر

 آشنایی با شور؟!

 و جدایی با درد؟!

 و نشستن در بهت فراموشی یا غرق غرور!"

به معنی درک کردن و نها  انرشت کشید رو امید دست اون رو فشرده 
ی عرق کرده ا  بارون و اسج امید رو نوشت، دورش قلب کشید و بعد شیشه
 گفت:

این قلب منه و این تویی که توش جا خوش کردی، نراه کن... دور اسمت  -
 ست، این یعنی تا ابد اسیر بودن.حصاره، بسته

 ش:ای بینشون افتاد که نها  ش ستس وت  ولانی



حرفی بزن که خیا   گی؟ یه نی؟ گرا دردت رو به من نمیامید گرا حرف نمی -
کنج هستی، حر من این تنهایی نیست، خدا برای من این رو کنار نذاشته بود، 

 حرف بزن امیدم.

 انریز نها  گفت:های حزنامید بعد ا  یه م ث خیلی کوتاه پشت جمله

 اسارت خوبیه! -

ی امید و امید انرشت د و قفد شد تو نراه خیره به پنجرهنراه نمناک نها  گرخی
 اون رو گرفت کنار قلتی که نها  کشیده بود نوشت:

 «من این اسارت رو دوست دارم.»

 ش فشرد و بعد آروم گریست.نها  خودش رو به اون گستوند، سر رو شونه

کترش شد، این رو د های با گشت امید به  ندگی داشت نمایان میاوخین نشونه
هاش گفت و همه رو مدیون صتر و تحمد و دیدارهای نها  و حرف

 دونست.می

نها  انهدر ا  شنیدن این ختر خوشحا  شد که  ودی رفت سر خیابان و گند 
جعته شیرینی گرفت برای آسایشراه. هر گند نراه امید  یاد تغییری ن رده بود؛ 

ون رو  وقتی برگشت اما همین یه تلنرر کوگیک خودش کورسوی امید بود. ا
خونه ا   وق و شوق رو پا بند نشد و تو بغد بلهیس ا  حا  رفت و  فلک 

خا ر خوشحاخیه نه گیز دیره. بار به احواخی اون این بلهیس نفهمید که پریشون
ها بردنش تو اتاقش و خوابوندنش تو رختخواب سوخما  وقتی با کمک همسایه

 گفت:

 مطمئنج فشارش افتاده. کی بلده سِرُم وصد کنه؟ من  -



 فا مه خانج به ت اپو افتاد و گفت:

 رم صداش کنج.دختر گلین خانج پرستاره، می -

های سیاهش حس نها  رو تو دستا  جا که بلند شد و رفت، بلهیس دست بی
گرفت و صداش  د. صدایی جز اصوات نامفهوم ا ش خارج نشد. سوخما  که 

جلو خیز  گوشه انداخت و به  ابش رو یهسو وند کتحسابی برای نها  د  می
 اون رو با  کرد و بعد گفت: برداشت، آروم گره روسری

  فلک گهدر لاغر شده! -

 مادرش گفت:

 ا  اون وقتاشج لاغرتر! -

 بلهیس گفت:

 سی خا ر شوهرش، امید رو خیلی دوست داره. -

همری  کشان وارد اتاق شدن وخانج همراه  اهره  ن صاحتخونه سرک عا فه
بالای سر نها  نشستن. ده دقیهه بعد که دختر گلین خانج رسید و با گرفتن 

ختاسی   ور که شیلنگ سرم رو به روی گوبفشار نها  براش سرم  د، همین
 ها گفت:کرد رو به دور و بریحائد می

خا ر  یاد دورش رو شلوغ ن نید، باید خوب استراحت کنه، حا  خرابش به -
 ضعف و خستریه.

 بلهیس گفت:

 شه؟خوب می -



 دختر گلین خانج با ختخند گفت:

 گرا خوب نشه؟ گیزیش نیست که، یه افت فشاره. -

 سوخما  گفت:

 آخه اون مریضه. -

 دختر گلین خانج گفت:

 ای داره؟مریض؟! گه مریضی -

 قدم به اون نزدیک شد و بیخ گوشش گفت: فا مه خانج یه

 به مادرت گفتج، غشیه. -

ا حرص تموم به فا مه خانج نراه کرد و بعد رو به دختر گلین خانج سوخما  ب
 گفت:

 صرع داره. -

که دوباره های با تعجب به سمت اون کشیده شد و سوخما  درحاخیهمه نراه
 :فشرد گفتکتابش رو تو بغد می

کنید؟ خب خودم تو کتاب پزش ی خوندم، آدمایی اِوا! گرا اینجوری نرام می -
 ده صرع دارن.بهشون دست می که این حاخت

 نراه به ساعت مچیش کرد و گفت: دختر گلین خانج بلند شد سر پا یه نیج

 من امشب کشی ج باید برم بیمارستان. -

 و بعد رو به سوخما  ادامه داد:



اگه مطمئنی که صرع داره بهش برو حتماً یه سر بیاد بیمارستانمون ویزیت  -
 خا ر بیماریشه.بشه، احتمالًا این سستی هج به

های ای به  نشدن ختخند فخر فروشانه سوخما  با خوشحاخی ا  این شیرین
همسایه  د و  اهره خانج بعد ا  رفتن دختر گلین خانج پشتش دهن کج کرد و 

 ادا دراُورد:

 بهش برید بیاد بیمارستانمون ویزیت بشه! -

ی ترکی ون خهجهها یه صدا  دن  یر خنده و  اهره خانج با همهمه همسایه
 گرفت ادامه داد:جور مواقع شدت می غلیظش که این

دختره تا دیرو  بلد نتود آب دماغش رو بالا ب شه حالا آدم شده، انرار  -
بیمارستان باباشه...بیمارستانمون! خدا بده شانس! پسره داشت درسش رو 

دکتر خوند این تهی کوفتی جلوش رو گرفت وگرنه حالا واسه خودش آقای می
 شده بود.

 سوخما  رو به  اهره خانج گفت:

خواید پشتج ادا در بیارید پس دو رو  دیره هج که من دندونپزشک بشج، می -
 که دختره بلد نتود گهار تا کاسه بشهاب بشوره حالا شده خانج دکتر؟!

 درار  د و گفت:های عصتی و حرص اهره خانج ا  اون خنده

 ردی خیلی بلدی کاسه بشهاب بشوری؟گی؟ مثً  ف ر ک آهان! پس -

سوخما  به قهر روش رو برگردوند و اتاق رو ترک کرد و شهربانو خانمج به دنتا  
ها دخترش بلند شد. دقایهی بعد که مردها برای شام به خونه اومدن،  ن



هاشون برگشتن و بلهیس بعد ا  تموم شدن سرم نها  ملحفه تک به خونهتک
ی اون کشید و بعد به آرومی به اتاق خودش برگشت هی سینرو تا روی قفسه

 و با  نها  موند و تنهایی مأنوس شده با وجودش.

*** 

تر آروم در که به گوشش رسید خیلی  ود نراهش به سمت ساعت صدای تر
کشیده شد. دیر وقت بود، ترس نشست تو جونش اما دخید نشد که نره پشت 

ش انداخت و گفت در شده بافتهدر. گادر گلدار سفیدش رو روی موهای 
آدم که  و میش هوای بیرون قامت بلند یهگوبی رو به سختی کشید. تو گرگ

ی پوشیده های ور یدهپشت بهش ایستاده بود، نظرش رو جلب کرد. سرشونه
های واکس خورده متعلر به امید بارونی بهارانه بلند، شلوار جین و کفش در یه

های  ولانی د که دیره یه ختاس ت راری رو مدتوقت بونتود. امید خیلی
پوشید و دیره به ف ر دختری نتود. قاب گادرش رو مح ج  یرگونه کامد کرد می

 داد بیرون گفت:که نیمی ا  هی لش رو میو بعد درحاخی

 بله؟ -

اون کاختد  نده بالا بلند خیلی  ود برگشت و نها  در کما  ناباوری با سامان 
فرقی ن رده بود و حتی انرار آب  هاش هیچوقت امانی که با اونرو شد. سروبه

تر شده بود. قاب گادر ناگهانی ا  دستش در رفت و  یر پوستش رفته و شاداب
ها های کنج او گند تا ا  همسایهسامان به دقیهه ن شیده در مهابد گشج

برد تو  دست انداخت دور نها  و اون رو بغد کرد. خیلی  ود گرخید و اون رو
بست. نراهش رو گفت نراه حیرون نها  کرد. گند اتاق و وقتی در رو می

 اقت شد که سامان دوباره بیای در س وت همدیره رو نراه کردن تا ایندقیهه



و اون رو در آغوش گرفت، سرش رو بغد کرد و بو کرد. نها  هر  د و پیراهن 
 اون رو تو گنرش فشرد،  یر ختی گفت:

 سامان! -

 مان با کف دست موهای اون رو نوا ش کرد و گفت:سا

 جانج! جانج نفسج! -

دونست گطوری خاخیش کنه بریده ا  این حجج دختنری که نمی نها  نفس
 دست کشید به دست و موهای اون و گفت:

 خودتی؟ -

 ای روی پیشونی اون نشوند و گفت:سامان پر د  و جرأت بوسه

 خودمج. -

ون رو بغد کرد، نفهمید گهدر تو اون حا  و هوا بود تا بار نها  بود که ا این
ای که ا  سر عاخمه ناگفته که سپیده صتح سر  د و هر دو پر ا  دختنری و یهاین

خواب رفتن. سامان بوی رو های  شب تا صتح بیدار نرهشون داشته بود به
شراه دری و تنهایی اون پرور داد، رو هایی که اون ا  دربهخوش  ندگی رو می

خ ص شده و به یه  ندگی پرشور پرت شده بود و این بهترین اتفاق  ندگیش 
 بود.

شاید یه ساعت بیشتر ا  خواب عمیهشون نرذشته بود که هر دو ا  صدای 
خودشون خر یدن و گشج گشودن. سامان  ودتر  در پی در به های پیکوبیدن

 گرفت و گفت:  پرید و خواست به سمت در بره که نها  با دست جلوش رو



 بذار خودم برم. -

پتو رو کنار  د و همون گادر گلدار رو روی موهای پریشونش انداخت. 
 ور با  نره داشت و گفت در رو  ش بهخوابی و گریهکرده ا  بی  های پفگشج

 کشید.

تا ا  مردهای روش ایستاده بود. دو_سهکمر و  لت ار روبه  به  اهره خانج دست
هاشون رو ا  که دست ف هر رو  صتح خونه بودن و درحاخیهمسایه هج برخ

کردن. پچ میگرخیدن و با هج پچپشت به هج ق ب کرده بودن، تو حیاط می
گویان نچبلهیس بدون س م دم اتاقش ا  اون رو برگردوند و شهربانو خانج نچ

 کوبید. فضای تلخ و متفاوتی تو خونه حاکجگزید و دست رو دست میخب می
فهمید. تا اومد خب با  کنه و س م بده  اهره شده بود که نها  دخیلش رو نمی

 خانج نفس تند و بودار سر صتحش رو خاخی کرد تو صورت اون و گفت:

بتین دختر جان، قرارداد شما خیلی وقته که تموم شده، پسرم  نگ  ده تا آخر  -
ه و خودت جایی خواد بیاد، من کاری ندارم که شوهرت مریضهمین هفته می

مونج، برای موندن نداری؛ اما باید بدونی که منج همیشه سر حرفج می
 قراردادتون تموم شده و باید امرو  و فردا خاخی کنی.

 ها رو تو  هنش مرور کرد و گفت:نها  تاریخ

 مره امرو  بیستمه؟ -

کشید و سعی داشت بفهمه  ور که تو اتاق اونا سرک می  اهره خانج همین
 ن برجستری  یر پتو متعلر به کیه رو به نها  گفت:او



وآمد تيمارستان بود یادت رفته بله بیستمه، جنابعاخی سرت گرم رفت -
 موعدتون نزدی ه.

 نها  گند تا پلک  د و گفت:

 به من یه فرصت کوگوخو بدید. -

دارش رو کج کرد و  اهره خانج دست رو دست گذاشت، گردن فربه و غتغب
 گفت:

کار   به گذره، اینا همه فرصت بود، پس گرا دستفته ا  اردیتهشت میدو ه -
 شی؟نمی

داخد اتاق انداخت و گون مطمئن شد سامان خوابه کمی  نراه به نیج نها  یه
 صداش رو پایین اُورد و گفت:

 .  آخه...آخه من... -

  اهره خانج افسار آرامش پاره کرد و به اون توپید:

های آدم مثد همه آدم شه، تو هج یهری که اصً  باورم نمیو ندا نرو جایی -
و کاری، پدری یه مادری، کس عمد نیومدی، بالاخره یه دیره، ا   یر بته که به

ها ای که این دروغ مونه کسج! گذشت اون دورهشه که اخ ی بری بینمی
ون نارو شه بهشخریدار داشت، حالا مردم گشج و گوششون با  شده، دیره نمی

 د. حالا گیریج که تو پدر و مادر نداری، فک و فامید نداری، شوهرت گی؟ اونج 
 کسه؟بی



دقیهه بعد سامان در اتاق رو با تر کرد و   یر انداخت و یه نها  سر به
 داشت رو به  اهره خانج گفت: ور با  نره می هاش رو بهکه گشجدرحاخی

 ین شما؟خواکس این دختر منج، گی می  همه -

تیپ که ا  ها پیش منتظر بود با این جوون خوش اهره خانج که انرار ا  ساعت
دیشب رفته بود رو مخش تا بفهمه کیه رو در رو بشه  هرخند عجیتی  د و 

 گفت:

و کار بود، یهو ا  آسمون آر وهاش تِپی افتادی  کساین دختر که تا دیرو  بی -
  مین؟

حرص یه دستش رو به کمرش حائد کرد و بعد با نها  بغض کرد و سامان پر ا  
 ای به سمت نها  کرد و گفت:ش اشارهدست دیره

 این دختر توهین کنی. تا وقتی من اینجام حر نداری به -

 واری به سرتاپای سامان انداخت و بعد کجخند  د: اهره خانج نراه گندش

 اُه اُه اُه ترسیدم! -

که انرشتش تا  د  یر بغد و بعد درحاخی یه ش روای رنگ و رو رفتهگادر قهوه
 گرفت با  عنه گفت:رو به سمت نها  می

 دم اونج بدون این ژیروخو.فهط تا آخر هفته بهت وقت می -

 های ایوون رو رفت پایین و  یرخب  هر ادامه حرفش رو هج ریخت:پله

 آبرویی نیست!خونه من جای کثافت و بی -



ور بشه که نها  به سمت  اهره خانج حملهنها  ش ست و سامان خواست 
سینه سپر کرد جلوش و هلش داد تو اتاق. دم در گادر ا  سرش سر خورد و 

نشست رو پاهاش، سامان گر گرفته ا  جمله تلخ و سنرین  اهره خانج خب و 
 دهن گزید و  و  و عرض اتاق رو  ی کرد:

 وت کردی که گرا نذاشتی بزنج تو دهنش؟ گرا نذاشتی ساکتش کنج؟ س -
 کنی؟صحت بذاری رو اراجیفش؟ به آبروت ف ر نمی

کسی ا  حا  آشفته   نها  سر فرو کرد تو  انوهای خر انش و پرصدا هر  د، گه
 این  ن تنها باختر بود؟!

*** 

ها های تموم همسایهیه ساعت بود که سامان ا  خونه  ده بود بیرون. گشج
ها با نها  س م و علیک هر رو ه م ا   نکدو  گهار تا شده بود با دیدنش و هیچ

خر ید و رو ن ردن و حتی حا  امید رو نپرسیدن. نها  مثد بید به خودش می
شه. داشت گنین پس  ده می خطایی ا ش سر  ده که این دونست گهنمی

پوشید که بعد ا  اومدن سامان با هج به م قات امید برن که در گوبی ختاس می
هج خورد و ا  هج با  شد و پشت سرش عربده  مح می به اتاقشون با خرد

هایی خانج و فحش های  اهرهخان و پسرش و پدر سوخما ، صدای جیغ شریف
داد به گوشش رسید. با دست و پایی خر ان گستید بیخ دیوار و که به ترکی می

 هاش اومد وسط اتاق و جیغ  د:به ثانیه ن شید که  اهره خانج با دمپایی

 کجایی سلیطه خانج، کجایی  نی ه عوضی؟  -



حرفی خیره شد به  اهره  هیچقلب نها  ا  جا کنده شد و ختش با  شد اما بی
خواستن در اتاق رو ا  جا ب نن، فریاد خانج و مردهایی که با عربده و داد می

  دن:می

گمشو جد و پ ست رو جمع کن ا  این خونه برو! اینجا اونجوریاش نیست   -
 رلا!سیند

خانج سعی داشتن مردها رو آروم کنن و شهربانو خانج  یر  بلهیس و عا فه
با وی  اهره خانج رو گرفته بود تا به نها  حمله ن نه و نها  فهط با حا  

کرد که تا دیرو  هایی نراه میپریشونش به دیوار گچی گستیده بود و به آدم
 و ... .مثد گوشت و پوست و استخون هوای همو داشتن و امر 

های خرید وارد حیاط دقیهه ا  اون وضعیت گذشته بود که سامان با کیسه ده
های دو خودش رو ا  پله در متوجه نزاع داخد خونه شد. به شد و ا  همون دم

ایوون بالا کشید و تا اومد خیز برداره سمت اتاق، شریف خان کوبید تخت 
 ش و گفت:سینه

 کجا؟  -

 هد داد عهب و گفت:سامان با آرنج اون رو 

 خوای قلچماق؟جلوی خونه مردم گی می -

 پسر شریف خان رفت تو صورت اون و گفت:

  نج که بری با برف سا  دیره بیاییحرف دهنت رو بفهج ژیرو ! همچین می -
 ها!



سامان گر گرفته اون رو هد داد تو بغد باباش و جلوی در رفت کنار  اهره 
و شتاب پرت  های نها  و امید رو با ضربمدونخانج ی ی ا  گ خانج،  اهره

 کرد وسط حیاط و رو به سامان جیغ  د:

 دست سیندرلات رو بریر و وردار بترش. -

 یه نیج نراه به خریدهای تو دست اون انداخت و بعد با حرص ادامه داد:

 معلومه خوب بوده برات که نو نوارش کردی. -

 د رو کوبید تو سینه اون و نعره  د:های خریسامان با حرص و عصتانیت کیسه

 شو  ن ناحسابی!خفه -

 مردها که ا  این حرکت ناگهانی سامان جری شدن، افتادن به جونش و دو_سه
 نان به سمت اونا هجوم برد و و ماخش دادن، نها  جیغ نفری حسابی مشت

خان رو گنگ  د و افتاد به دست و پاشون، با گریه و اختماس ختاس شریف
 ت:گف

 تو رو خدا! -

کشیدنش بیرون تو تاری وقتی بلهیس و عا فه خانج ا  اون نزاع وحشتناک می
نفر دیره رو دید که به کمک سامان اومد و با هد دادن  دیدگان پر اش ش یه

و خرد بیرون کشید.  شریف خان و شوهر شهربانو خانج سامان رو ا   یر آوار گک
 ناخید:ای بجِ دخنوا  که میندید که اون کیه اما  نین اون صد

 آشناتر بود. وخش کنید برادرشه! براش ا  هر آشنایی -

  مان  یادی گذشت، خیلی  یاد و اون دیره گیزی نفهمید.



*** 

پهنای  کنج اتاق نشسته بودن. نها   انو بغد کرده و بهنفرشون سه هر سه
گوشه ختش ریخت. سامان با دستماخی که تو دست داشت  خج  صورت اشک می

شد سعی ش خارج میهای تندی که ا  سینهکرد و امید با نفسرو پاک می
  د تو موهاش و  یر گشمی بهداشت آرامش خودش رو حفظ کنه. گنگ می

خودش  گوشه و به  کرد که  ار و نزارتر ا  همیشه کز کرده بود یهنها  نراه می
خواست تو این موقعیت بهش قرار بود؛ اما دخش نمیخر ید. دختنرش بود، بیمی

ای بود ارادهشناخت، وقت عصتانیت شیر ژیانِ بینزدیک بشه. خودش رو می
 ی این عصتانیت بود.شد و سامان تنها بهونهجوره رام نمی که هیچ

خیز شد و همزمان نراه نها  و سامان باهاش بالا اومد. سامان یهو ا  جاش نیج
ها تش رفت، بارونی اون رو ا  گوشه رختخواب ودتر نراه برگرفت و امید به سم

 ش و گفت:ضرب پرتش کرد رو شونه برداشت با یه

 های صورتت رو که پاک کردی پاشو برو پی  ندگیت.کثافت  -

پوره خرید رو که بلهیس بعد ا  نزاع تو  های پارهدایره  د و با پا کیسهنیج یه
 داد سمت اونو ادامه داد:حیاط جمع کرده و داخد اتاق گذاشته بود، هد 

 بریر تو نیستیج. هاتج بردار بتر، ما صدقهاین آت و آشغا  -

روی ش گنگ  د و برداشت و وقتی سر پا شد روبهسامان بارونی رو ا  شونه
 اون ایستاد و گفت:

 های دخی یه برادر به خواهرشه.اینا صدقه -



داد که سر ت ون میها رو هد داد و درحاخیامید با عصتانیت بیشتر کیسه
 گفت:

 باشه...باشه برادر مهربان، فعً  اینا رو بتر. -

 جا شد و آروم گفت:نها  کمی تو جاش جابه

 امید یه... . -

 امید با غیظ برگشت سمت اون انرشت اشاره جلوی اون بالا برد و فریاد  د:

 تو هیچی نرو! -

ش فشرد و لا  شد و های خیسخب ش رو مح ج روینها  کف دست بالا اومده
 نها  گفت:  نان امید رو کنار  د و سمت در خروجی که رفت رو بهسامان  عنه

  نج.باش قربونت برم! بهت  نگ می آروم -

 ی اون و گفت:شتاب ناگهانی کوبید تو شونه امید ختش رو جمع کرد و با یه

 کنی بهش  نگ بزنی!خود میتو بی -

  د تخت سینه اون و صداش رو بالاتر برد: سامان سر بالا گرفت و امید

  نی، نه سراغش میای و نه... . نی، نه سر میتو دیره نه  نگ می -

 سامان مچ دست اون رو تو هوا گرفت و تو صورتش داد  د:

 نها  خواهر منه! -

، اشاره کرد خر یدخودش می سمت نها  که مثد بید به امید دست آ ادش رو به
 و بعد گفت:



 اون دختر هیش ی تو نیست، گمشو ا   ندگی من بیرون د د عوضی! -

ت ون  فریادش گنان  نین بلندی داشت که تموم وساید خونه رو هج به
های بینیش گشادتر ا  های سامان جمع شد و سوراخانداخت، خون تو گشج

کشید. دستش ی عصتانیت تنوره میش صدای  و هحد معمو  شد و ا  حنجره
رد و آماده فرود اُوردن رو صورت امید کرد که نها  ا  جا پرید و رو مشت ک

مابین اونا قرار گرفت. با یه دستش مچ دست سامان رو گرفت و با دست 
 ش امید رو گنگ  د و گفت:دیره

 تو رو به خدا بس کنید! -

سامان  ودتر دستش رو جدا کرد و عهب رفت. دستریره در رو گرفت اما قتد ا  
رو پایین ب شه نفسش رو فوت کرد بیرون و دوباره سر برگردوند  که اوناین

های عصتانی هایی که  لا  شده بود ا  اشک خیره شد تو گشجعهب، با گشج
 امید و گفت:

میرم براش، نفسج به نفسش بنده، اشک که تو گشماش دوستش دارم، می -
خواد میخونج باشه  خواد خواهر هجگیره، میشه قلتج آتیش میجمع می

 کنه، نها  تو اینجا جا داره!خواد تنها باشه یا با تو برای من فرقی نمینتاشه، می

 ش و بعد ادامه داد:و با مشت مح ج کوبید  رف گپ سینه

 حالا تا آخر دنیا سر من داد بزن و برو گمشو، برو نتینش، برو نیا. -

ج شد و حتی به دنتا  امید رو ا  اون گرفت و سامان با سری اف نده ا  اتاق خار
کردن و صدا  دن نها  هج جوابی نداد و خیلی  ود اون خونه رو ترک کرد. 

صدا گریست.  وفان و گرد و در سر به دیوار آجری گذاشت و بی نها  دم



ترین ترین و تلخشک ی ی ا  سختخاکی که امرو  تو  ندگیش برپا شد بی
بهش نوید شتی پراختهاب رو نج بارون بهاری های  ندگیش بود. نج وفان

ی بارون نراه کرد و قطرهقطره شد تا صتح بهها که میداد، ا  اون شبمی
 قطره گریست.باهاشون قطره

*** 

های ضریح   یی، اشک داغ و درشتی حلهه وقتی انرشتاش گره خورد به قلمته
 شد تو سفیدی گشماش،  یرخب صدا  د:

 ن!بیت، خودت کم ج ک یا کریج اهد -

ها و نه صدای های خودش رو شنید، نه صدای گریهصدای اختماس دیره نه
ها رو، تا ساعتی بعد غرق دنیای خلوت خودش و اون امام رئوف هیاهوی آدم

سرش نراه کرد.  دست گشج گشود و به پشت های آروم یهبود که با ت ون
ا ختخند دستی مخصوص تو دستش بخانج محجته با گوب خادم حرم بود، یه

 بهش گفت:

خواهرم خیلی ساعته اینجا نشستی، اگه  یارتت رو کردی اینجا رو خلوت  -
 کن، قربونت عزیز جان! اختماس دعا!

عاخمه جمله منظج و ا  پیش آماده شده   د، انرار یهمی گهدر شسته رفته حرف
گفت. نها  خیلی  ود خودش رو های تو حرم میداشت که مدام به همه خانوم

باخی ا  در حرم  د بیرون. گادر عربی  یتایی رو که مع و جور کرد و با ستکج
بلهیس وقت راه افتادن بهش داده بود، روی سرش مرتب کرد و راه افتاد تو 

وقت  شد که اومده بودن شهر ری؛ اما هیچرو خلوت. تهریتاً گند ماهی میپیاده



 بعد ا  اون گرد و خاک عتداخعظیج سر بزنن. شبِ  فرصت نشده بود که به شاه
 ها برای عذرخواهی ا  سوءتفاهج پیششون تهریتاً همه همسایهسنرین تو خونه

تک به اتاقشون اومدن و او  ا  همه هج بلهیس به دست و پاشون اومده تک
خواد افتاد و ح خیت خواست. بعداً هج که فهمید نها  برای د  ستک کردن می

گفت یادگار شوهرشه، ی نو خودش رو که میبره حرم ی ی ا  گادرهای عرب
دست بیاره. صتح بود، کار خواست که بیشتر د  به  تهدیج نها  کرد و با این

پدرش راهی بیمارستان شد و  هوای سرکشی به های نُه صتح که امید بهدمدم
گشت که کامً  عوض شده بود برمینها  هج راهی حرم و حالا داشت با حاخی

 غوغای تا ه بود. ای که با  در انتظار یهخونه، خونه

*** 

 د روی مدام گشمک می« سامان»خر ید. اسج ی پاسخ میانرشتش روی دکمه
وقت پیش ا  دست رفته بود. اونهدر تو  صفحه اما د  و جرأت نها  خیلی

کرد جدا  دخش بالا و پایین شد تا بالاخره ارتتاط قطع شد. شاید اگه اغراق نمی
ها و موند. رفت تو باکس پیامپاسخ میین تماس سامان بود که بیاین صدم

 همه رو ا  نو نراه کرد:

 «دی؟نها  گرا جواب نمی»

 «گیه امید اونجاست؟»

 « نج.فردا صتح  نگ می»

 «شج!نها  تو رو خدا جواب بده! دارم دیوونه می»



شج جتور می نه اگه جواب ندی همه قصه رو ممی نها  امرو  مریج مامان  نگ»
 «برج.

 «نترس ا  اون قلچماق، من هوات رو دارم، فهط حرف بزن.»

 و پیامی که همین الان براش رسید:

خدا اگه جواب ندی میام اونجا و اون خونه رو روی سر خودم و تو و اون  به»
 «کنج.ایت خراب میعشر افسانه

 ت ا  جا کندهسرع های مح ج در، گوشی تو دستش خر ید و بهبا صدای کوبیدن
کوبید و با خهجه جوری به در اتاقشون می خونه این نفر تو این شد. فهط یه

 کرد و اونج... .غلیظ ترکیش هوارهوار می

ت شد دو هفته، دو هفته شه، یهکه تو هیچی حاخیت نمیدختر جان مثد این -
ه اومد، تا ای هج که دیره نداری. شوهرتج کتا ه هفته، بهونه ت شد سههفته

و گربه  خوای من رو دنتا  خودت ب شونی؟ بتینج ن نه هوس موشکِی می
 با ی کردی؟!

  ور نیست، آخه من... .اصً  این -

خانج با اعصابی متشنج و ناآروم دست به خولای پر سر و صدای در گرفت   اهره
 و گفت:

ندارم، هر گج، من دیره به آخه ماخه تو کاری می خوب گوش کن بتین گی -
کاری که دخت خواست تو این مدت کردی، حسابی من رو سر دُوندی، کرایه 

 ندادی، اون جوون عذب رو که آخرم نفهمیدیج واقعاً... .



 نراه نها  که آتشین شد،  اهره خانج سری ت ون داد و گفت:

لا اخه الا الله! دیره بسه تو رو خدا! انهدر عجز و لابه ن ن، فهط تا شب بهت  -
دم، به شوهرتج برو، باید وسایلتون رو جمع کنید و برید، کرایه این هلت میم

مدتج ح ختون، فهط  ودتر خاخی کنید، پسرم امرو  و فردا دیره میاد. من ا  اوخج 
 بونی این  مرده با گربراضی نتودم این اتاق رو اجاره بده اما اون عتاس  خید

 ارم با گریه و  ارم، نمیه نمیشوهر مفنری من رو خام کرد اما حالا دیر
رو داری یا  پاش بیفتید و فرصت بخواید. کاری هج ندارم که جایی اختماس به

 حدی داره. نه، باباجان صتر و تحملج یه

ها  رف کج هی د سنرینش رو ا  پلهکه با گرفتن یهدهن کج کرد و درحاخی خب
 کشید پایین ناخه  د:می

این خونه، و  کن برو  جوری گستیدین بهن که اینخواید ا  جونموگی می -
 دیره.

 جا نراهش افتاد به عا فه خانج که داشت تو یهنها  گستید به در و ا  همون
دست سر قابلمه غذاش  کرد و بلهیس که م قه بهتشت مسی ملحفه خیس می

ای تا ه جون گرفته برگشت تو اتاقش و با دیدن گراغ روشن بود. با سرگیجه
کا  دیره انداخته. با حرص گوشی رو تا میسگوشی موباید دید که سامان سه
جا رو  انوهاش نشست، فاتحه رو های خوش با پا هد داد به  یر کمد و همون

خونده شده بود، امید نتود، نیومد، تا خود شب حتی یه تماس هج نررفت و 
 نها  هج شتیه اون مغرور شد و  نری نزد.

ها رسید به ساعت و نها  تاریک شدن هوا رو ا  ه و دقیههها شد دقیهثانیه
 کار کنج؟شیشه بالای در اتاقشون دید. تن و بدنش خر ید؛ خدایا گی



بندی کرده بود، روسری هوخی بستهنیمی ا  وسایلش رو به  ر  ناشیانه و هو 
رفت؟! اشک سر کرد و گشج به در دوخت. کجا باید می مش ی ساتنش رو به

کرد صدای که ف رش رو میای گشماش رو تر کرد، خیلی  ودتر ا  اونمهمهدبی
 جیغ و هوار  اهره خانج تو گوشش پیچید:

 گفتج دستمو و  کن بلهیس! کاری ن ن که بعداً پشیمون بشی.-

 بلهیس با اختماس گفت:

خو یه فرصت دیره بهشان بده، جوانن، خدا رو خوش نمیاد ایجور تا کنی  -
 ندیدی شوهرش تا ه مرخص شده، خودشج خو مریضه!باهاشون، مره 

  اهره خانج دست بزرگ و ضمخت اونو پس  د و گفت:

 خوام.گه که مریضه! من اتاقج رو می مریضه؟ به من -

در اتاق رو با  هج با همون شتاب همیشری کوبید و قلب نها  ا  جا کنده شد، 
روی اون قرار کمر روبهخیلی  ود دستریره رو پایین داد.  اهره خانج دست به

 گرفت و گفت:

 وسایلت رو جمع کردی؟ -

نراه به گپ و راست خودش انداخت و گیزی نرفت و  اهره خانج نیج نها  یه
شون پا گذاشت و با دیدن اون رو کنار  د و وارد اتاق شد، با دمپایی روی قاخیچه

 وسایلی که هنو  سرجاهاشون بود گفت:

 ن ردی! کاریکه هنو  هیچ  تو -

 نها  سر برگردوند سمت اون و با حا   اری گفت:



 من جایی رو ندارم، امید هج هنو  نیومده. -

تا ا  ظرف و ظروف اون رو پرت کرد تو ایوون و خانج عصتانی دو_سه  اهره
 گفت:

 من گه که جایی رو نداری! به -

و افسار  خانج رو گرفت اما  اهره وحشی بلهیس با م دوید جلو و دست  اهره
 بریده اونو هد داد سمت دیوار و گفت:

 بلهیس کاری ن ن که او  ا  همه وساید تو رو بریزم تو کوگه. -

خانج تهی رو صدا  د که  هاشون  دن بیرون.  اهرهتک ا  اتاقها تکهمسایه
رحج و عصتی تموم دار و ندار بره کم ش، به دقیهه ن شید که  ن و شوهر بی

خان ای که هنو  نوئه نو بود، شریفختن تو حیاط، جهیزیه ندگی اونا رو ری
رفت جلوی آقا تهی رو بریره که اون مردک مفنری با یه هد اون رو عهب  د و 

 ی عصتی  د.برای اوخین بار صداش رو بالا برد و عربده

 نها  افتاد به دست و پای  اهره خانج:

 .  کنج! یه امشب...تو رو خدا! اختماستون می -

های روکش مخملی رو کوبید به پهلوهای نها  و هره خانج با حرص باخشت ا
 جیغ  د:

 ختج کردی دختر. بسه بسه انهدر اختماس ن ن! جون به -

بلهیس و فا مه خانج دور کمر نها  رو گرفتن و عهب کشیدنش تا بیشتر ا  این 
 خار نشه،  یرخب بهش گفتن:



 کنیج.آروم باش، ما راضیشون می -

کدوم با اختماس نتونستن   یه نه مردهاشون هیچهای همسا ن ونستن، نهاما نت
شرمی تموم وقتی  مان بخرن. نتونستن دِ  سنگ اونا رو آب کنن، اونا با بی

دیدن نها  ا  تو خونه کندنی نیست نیمی ا  وساید رو با فضاحت ریختن تو 
هج ا  سر و  تر  رف های گند محد اونباعث شد همسایه  کار  کوگه و این

همه تحهیر شدن رو  صدای اونا به کوگه بریزن، نها  دیره  اقت نیاورد این
های بلهیس برای نره تحمد کنه. خیلی  ود در مهابد اصرارها و دست کشیدن

 خانج جیغ کشید: داشتنش همه رو پس  د و ا  خونه  د بیرون،  اهره

 و آشغالات رو هج جمع کن و بتر. آت -

اهمیت فرش و رختخوابش رو خرد کرد و ا  اون کوگه گذشت. هر یاما نها  ب
جواب فهط دست بالا برد و دوید، دوید و رفت ها دنتاخش رفتن بیگی همسایه

کس و تنها تو کوگه پس رو نشه. بیکس روبه  که با هیچ  به سمت ناکجایی
های  مینش هج اون رو کرد حتی خاکرفت که حس میهایی راه میکوگه

ریخت، اش ی که  لا  بود و قلب هر  نه. به پهنای صورت اشک میس میپ
ش رو خواست، دیره ادامهاُورد، دیره  ندگی رو نمیرهرذری رو به درد می

تک اون خحظات خوب، اون گی ا  دست رفته بود، تک خواست. همهنمی
گیز ا  دست رفته بود و حتی یه  ها، همههای ناب، اون دخخوش کنکحس

فرصت کوتاه هج برای اون باقی نمونده بود. ساعت به دستش نتود اما  مان 
شب، شب بشه.  خواست اونبراش اهمیت پیدا کرده  ود، اصً  دخش نمی

خواست آسمون دو  وری گرگ و میش باقی بمونه، می خواست هوا همینمی



مون شب آس رنگ باشه تا کمتر ا  هیتت سیاهش بترسه اما...اما نشد. اون
 شب با آسمونی تهی ا  ستاره. تر ا  هر شب دیره بود، یهتاریک

رفت که با یه عابر خیابان اصلی جلو می داشت تلوتلوخوران تو کوگه منتهی به
 ود عهب کشید و  ش. خیلیرو شد، ندیدش و مستهیج رفت تو سینهپیاده روبه

مد. نها  به خیا  مزاحج عذرخواهی کرد؛ اما عابر ا  تو تاری ی گذر کرد و جلو او
دوید، باید کوگه نراه کرد، باید می  سر و ته قدم دیره عهب برداشت و به یه

کرد. امرو  و امشب و اینجا و حالا اصً  وقت خوبی برای موندن و جد  فرار می
فرار بذاره که عابر اون رو تو بغلش گرفت و نها  تا اومد جیغ  نتود، اومد پا به
و سینه ستتری خفه شد که گرمای آشنایی داشت، بوی آشنایی بزنه صداش ت

داشت، تپش منظج قلب آشنایی داشت. دستاش اون سینه رو گنگ  د و سرش 
های امید تا مغز و استخوونش رسوخ کرد و ا  نو، رو بالا اُورد.  لاخی نافذ گشج

 نهاخی عاشر ساخت.

*** 

ها رو  د و کمی  ی ا  خونهخر ه در یهای اون بدجور میامید وقتی دید دست
خب نها  نزدیک کرد و ا ش خواست که بخوره و نها  با  آب گرفت. خیوان رو به

کرد ش میهای امید و فرو دادن بغضی که داشت خفهدوختن به گشج گشج
حا  شد، به کمک امید سرپا ایستاد و  بهجرعه پایین داد. وقتی آب رو جرعه

شون رو با دستش ته کوگه منتهی به کوگه خونهبعد ا  گند دقیهه م ث با 
 دست نشون داد و گفت:

 ست.وساید...وسای مون تو کوگه -

 امید دست اون رو گرفت و دنتا  خودش کشید نها  گفت:



 دیره جایی رو برای موندن نداریج امید. -

 تر کرد و گفت:امید دستش رو دور کمر اون مح ج

 فدای سرت! -

شد. سر ان به عهب خیره بود و دنتا  امید کشیده مینها  با نراهش همچن
خیابون امید ماشین گرفت برای تهران، نها  با گیجی به نیمرخ صورت اون 

 خیره شد و گفت:

 خوایج بریج؟کجا می  -

 که به نها  نراه کنه، رو به راننده گفت:این امید بدون

 ری؟بهشت  هرا می -

 آینه به امید نراه کرد و گفت: هایی گشاد شده ا  توراننده با گشج

 بتخشید کجا؟! -

 امید حرفش رو دوباره ت رار کرد و راننده با خنده گفت:

 کنی داداش! آخه این وقت شب؟شوخی می -

 امید گفت:

 شیج.دار پیاده میری نرهاگه نمی -

آب گلویی فرو داد که نها  ترس و اضطراب رو کامً  درون اون  راننده گنان
 . بعد ا  یه م ث کوتاه خب گشود و گفت:حس کرد

 ریج. هرا هج می آقا این حرفا گیه؟ بهشت نه -



 هرا بودن. ترس به قلب نها  رخنه کرده بود و تموم  ساعت بعد بهشت نیج
کرد ا  امید که مثد انتار باروت بود سؤاخی بپرسه؛ اما خر ید، جرأت نمیتنش می

 الاخره با وی اون رو گرفت و گفت:ترس اونهدر دخش رو گنگ کرد که ب

 خوای ب نی؟کار میگی -

 امید حرفی نزد و رو به راننده گفت:

 هایی که قتر آماده کندن.برو قسمت جدید، اون قطعه -

گفت و سرعتش رو بیشتر کرد. نها  با دیدن قترها به « گشج» یر  راننده سر به
ن ترس عجیتی داشت. به خودش خر ید. ا  بچری هج ا  مرگ و مرده و قترستو

های جدید که رسیدن امید خیلی  ود پیاده شد اما نها  مثد میخ به قسمت
 صندخی گستیده بود. امید ا  تو شیشه با  سرک کشید تو و گفت:

 بیا پایین دیره. -

 نها  با بغضی که خیلی  ود به گریه نشست گفت:

 ترسج امید!م...م...من می -

و دست اون رو گرفت و مح ج کشید، راننده پیاده امید با شتاب در رو گشود 
 شد و گفت:

 کارش داری؟  خوای ب نی؟ گیکار میآقا گی -

 امید، نها  رو کشید سمت خودش و رو به راننده گفت:

ت رو که دادم، جنابعاخی هج که  حمتت رو کشیدی و ما رو اُوردی کرایه  -
 اینجا، حالا خوش اومدی.



 رو ا  دست امید جدا کرد و تهریتاً جیغ  د: رفت، دستشنها  جلو نمی

 شب؟! ری این وقتامید  ده به سرت؟ کجا می -

 نها  بیا ا یت ن ن، نترس من پیشتج. -

 شد میانجیرری کرد و گفت:خیا  نمیراننده که بی

 گورش کنی؟  خوای بتری  نده بهبتینج ن نه می -

 امید جلو رفت و تو صورت اون فریاد  د:

 تو گه مرتی ه... .  نده گاخش کنج، به خوام بترم  ندهآره میآره،  -

پرواش رو شنید، سوار شده امید و  نین اون فریاد بی راننده وقتی گهره سرخ
ماشینش شد و خیلی  ود دنده عهب گرفت. هوای قترستون هوای خفه و 

یوون ح که ایستاده بودن تهریتاً پرت بود و حتی جنتش یهدخریری بود. جایی
کرد، تموم اف ار خورد. نها  به دور و برش نراه میگشج نمی  ی هج بهشب

کرد قترها الان با  هاش جون گرفت تو سرش. حس میماخیخوخیایی بچری
های سیاه تر اون گودا تک میان بیرون، ا  همه ترسناکها تکشه و مردهمی

تید به امید اما امید آماده بود که ا  دورش هیتت بسیار وحشتناکی داشت. گس
 افتاد به سمت قترها، نها  جیغ  د:داشت راه می

 ری؟امید! امید تو رو خدا برو کجا داری می -

رفت که نها  ختاسش رو فهمید گهدر بلنده جلو میکه نمی  هاییامید با قدم
 گنگ  د:

 امید... . -



ر کدوم ا  ما تو گن های که توش آرامش داشته باشج، میرم تو خونهدارم می -
برو برگرد ما  خودمونه، همچین شش این دنیا دو متر جا داریج که سندش بی

رحج و همسایه فضوخی. دارم ی بیهیچ صاحتخونهدار، بیدونگ و منروخه
 که ما  خودمه، سهج خودمه.  رم تو دو متر جاییمی

 ترسج!امید تو رو خدا بیا برگردیج! من می -

ا  پریشون نها  راهی ا  میون قترها با  کرد و جلو رفت و ح توجه بهامید بی
دوید و مدام که پشت ختاس اون رو گرفته بود به دنتاخش مینها  درحاخی

بالاخره امید بالای ی ی ا  قترها که عمر  یادی داشت «. بیا برگردیج»گفت می
رش برای ایستاد و توش رو نراه کرد؛ تاریک بود، خیلی تاریک! نها  به دور و ب

رسید، گوش می  جونی ا  ا راف به بار هزارم نراه کرد. صدای  و ه بادِ کج
کرد که نها  ف ر می  ها بلند شده بود و صدای هیاهوییصدای پارس سگ

 هاست.صدای مرده

 ترسج، امید... .امید من دارم می -

 وتش تفاوت  انو خج کرد و رفت توی قتری که بالاش ایستاده بود. سامید بی
عمیر در نهایتِ آرامش درا  کشید  نفس نها  رو ترسونده بود، خیلی  ود با یه
خاک رسوند و صورتش رو گستوند به  توی قتر، به سختی تن ستترش رو به

هاش رو آروم های نها  رو بشنوه، پلکهای سرد. نخواست صدای جیغخاک
ها دنیایی بود تهشنید انرار اون تهروی هج گذاشت. صدای عمر  مین رو می

که با اینور خیلی فرق داشت. جنتش جونورهای ریز تو خاک یادش انداخت که 
 تونه مزاحج داشته باشه.همین دو متر خونه هج می



نها  خیلی ترسیده بود، تا اومد پاش رو عهب بذاره تعادخش ا  دست رفت و 
گ خحد مانند افتاد تو قتر کناری امید، سرش مح ج برخورد کرد به یه قطعه سن
داد، صدای و ا  حا  رفت. امید اصً  متوجه اون نشد، خاک بهش آرامش می

 مین براش مثد لالایی بود، خواب اون رو به خودش فراخونده بود. آسمون پر 
شده بود ا  پوخک ستاره، حالا دیره تاری ی مطلر جای خودش رو به مهتاب 

 ریختن.ه میها به سر امید و نها  ستار داده بود و فرشته

هاش رو خیلی  مان  یادی نرذشته بود که امید با سر و صداهای عجیتی پلک
شد. ترس برش داشت، با  کرد، انرار گیزی به دیوار مابین قترها کوبیده می

 حدس  هنش رو به یهین رسوند و صدا  د:

 نها ! -

و گوداخی  ور خودش رو کشید بالا، خیلی  ود خج شد ت ا  توی قتر بلند شد و به
که نها  توش افتاده بود، سر و صورت خونی و دهان کف کرده و دست و 

خورد اون رو مطمئن کرد که خر ید و ت ون میکه پیچیده در هج می  پاهایی
نها  دست داده. امید با ترس خودش رو پایین کشید و اون  حمله تشنجی به

ود گره روسریش رو هی د نحیف رو بعد ا  پایان حمله تو بغد گرفت، خیلی   
ای برداشته ش که خراش عمهیشده شد کرد و دست کشید به پیشونی خونی

کرد. پژواک   ش گستوند و با صدای بلند گریهبود. صورت اون رو به سینه
رو که ا  سر کنج اوی گوشه ی ی  ایهاش تو س وت قترستون رانندهصدای گریه

ب امید رو بتینه به ت اپو وا داشت. ها ایستاده بود تا عاقتت کار عجیا  درخت
 کرد.دیره درنگ ن رد و به دو رفت سمت صدا، باید کمک می



محض رسیدن به بیمارستان، تموم نراه پرسند و مردم تو ساخن انتظار به سر  به
شده و سر و صورت و  های خاکی و خونیختاس و وضع آشفته امید بود، به

رو که ش سته بود بخیه کردن و براش سرم  موهایی ژوخیده، خیلی  ود سر نها 
شما »پرستار ا ش پرسید   دن امید با خیاخی آسوده ت یه کرد به دیوار و تا یه

های سفید گشج رو هج گذاشت و  انوهاش خج شد و افتاد کف سنگ« خوبی؟
 تر ا  همیشه بود.ساخن، امید امرو  خوب

*** 

های جیر گوبجلو رفت. صدای جیر دایی خیلی آروم ا  درگاهی اتاق گذر کرد و 
رو  هاییسر و صدا قدم برداره، خیلی  ود نوشته اشت که اون بی مین نمیکف

 نراه بهشون انداخت. خوش که تو بغد    بود رو ا  تو دستاش جدا کرد و یه
 کرد گند خطی رو ا ش بخونه.    بهخط و خوانا بود و آدم رو وسوسه می

اش با هر دم و با دم بالا و پایین فته بود و قفسه سینهخواب عمیهی فرو ر 
رفت. دایی پتو رو تا نیمه روی اون کشید و بعد با دستاش اون خرمن می

سوخت، گرا باید تو عنفوان   یی و  یتا رو نوا ش کرد. دخش برای اون می
کشید؟! حیف    رو به دوش می«  ن بیوه»جوونی با یه اشتتاه کوگیک اسج 

د؟ با دخی غمرین و حا  و هوایی افسرده ا  اتاق  د بیرون. خواب به نتو
ختاس گرم پوشید و  د به  های گذشته یهاومد، مثد تموم شبگشماش نمی

رفت تا برسه به دریا، وقت، وقتِ قرار شتونه بود، وقت ای که میها، جادهجاده
 قرار و عاشر!د  بی های یهشنیدن حرف

*** 



گیز ا تون ممنونج، تو این مدت خیلی ا یتتون کردم، اگه  ر همهخا دایی به -
 وقت حرف نامربو ی  دم... .یه

 دایی ی ی  د تو پهلوی اون و گفت:

 خواد بره بزرگ شدم. نه، جوجه میخته خته! گه خفظ قلج برای من حرف می -

    با ختخند شیرینی گفت:

 نشدم؟ -

 پیشونی اون و گفت: ای  د وسطدایی با انرشت اشاره ضربه

 اینجات نه. -

کشید و که دست به کمر اون می   داییش رو بغد کرد و دایی درحاخی
 کرد آروم بیخ گوشش گفت:نوا شش می

رو  اشک پشیمونی رو تو گشمات  خوام یهخوب ف رات رو ب ن    جان، نمی -
 بتینج.

    گفت:

 گیجج، گنگ، نافهمیده! دعام کن دایی.  -

ها رو که نوشتهون رو تا ماشین محمودی بدرقه کرد و بعد درحاخیدایی ا
 گذاشت تو بغلش گفت:می

 ندگی خودت یه داستان پر کششه که اگه بهش با گشتی حتماً بنویسش،  -
 ها هستن.ی اینجور پرتراهشاید تجربه خوبی بشه برای همه اون کسایی که خته



 یی نراه کرد و گفت:ها و بعد به دا   با تعجب او  به نوشته

 وای خدا نزدیک بود یادم بره! دیشب اصً  متوجه نشدم کجا گذاشتمشون. -

 ع مت خداحافظی بالا برد و رو به محمودی گفت: دایی دستش رو به

 رسیدین  نگ بزن خیاخج راحت بشه. -

شده ا  بارون صتح، به  تک بوق دنده عهب گرفت و ا  کوگه گِد محمودی با یه
که گذر کرد و    تا نیمه خودش رو ا  شیشه کشید بیرون و درحاخیسختی  

 داد فریاد  د:ت ون میدستش رو ت ون

 شه!دایی خیلی دوستت دارم! دخج برات تنگ می -

 ور دستش رو برای خداحافظی بالا نره دایی رسو  تا دقایهی بعد همون
سر اونو به شتداشت و وقتی ماشین ا  تیررس نراهش خارج شد، صدایی ا  پ

 خودش اُورد و دستش رو پایین انداخت:

 ره شده، برای این شور و اشتیاقش، برای  دخج برای حرف  دن باهاش یه -
 هامون.هاش، برای عاشهانهخنده

 شه، صتور باش، صتور باش مرد عاشر!درست می -

*** 

عتراض ابار بیخوند و    اینهای سنتی میپخش ماشین مثد همیشه ا  آهنگ
سپرد. پدرش وقتی دید تو خودشه دست به سمت پخش برد و فهط گوش می

 گفت:

 های خودت بذارم؟خوای ا  آهنگمی -



 نه، همین خوبه بابا! -

ها که هنو  همونجوری ثابت تو بغد    مونده نوشته نراه بهنیج محمودی یه
 بود انداخت و بعد گفت:

 تموم نشد؟ -

 ت پدرش و گفت:   صورتش رو گرخوند سم

 گی؟ -

 ود اونا رو تو بغلش ها و    خیلی محمودی با ت ون سر اشاره کرد به نوشته
 جا کرد و گفت:جابه

رو های خوشی نها  و امید نمونده، اونا دوباره کنار دیره آخراشه، گیزی به -
 کنن، گرم و عاشهانه!هج  ندگی می

واسش رو داد به جاده، گند محمودی  هرخندی تحوید اون داد و بعد تموم ح
 دقیهه بعد    خودش خب با  کرد و گفت:

کج گفت دارم کجکردم برای شاهرخ دختنگ بشج! حسج میوقت ف ر نمیهیچ -
 مانی خیلی  کنج اما... اما نمیشه، نشدنیه، سخته پدر، یهفراموشش می

. حالا... دوستش داشتج، شده بود یه آدم پرستیدنی اما با اون اتفاق یهویی..
 نه، شب و رو  تو هاش با  داره بهج گشمک میحالا اون آدم با همه تلخی

  اره درست تصمیج بریرم. اره آروم باشج، نمی هنمه و نمی

 محمودی ک م دخترش رو قطع کرد و گفت:



هیچ اتفاقی یهویی نتود   ، تو خودت این دوری رو شروع کردی، من قتو   -
کاری رکب بدی او  به تو و بعد به تتاه بود، این پنهوندارم که کار شاهرخ اش

جور رقج  مون  د؛ اما سرنوشت و تهدیر برای هر انسانی یهکد خونواده
 خوای بپذیری که سرنوشتت این بوده؟خوره، گرا نمیمی

    کجخند تلخی  د و گفت:

 حتاب! جور خواسته، تو یه قربون خدا برم که سرنوشت من رو این -

 مودی دست    رو خمس کرد و گفت:مح

فهمج، نراهت با من حرف خواد، من پدرتج میدخت این جدایی رو نمی ته - 
  نه دختر.می

    با خجاخت و شرم سرش رو پایین انداخت و پدرش ادامه داد:

شاهرخ تو رو دوست داره، من، مادرت، دایی همه دوستش دارن! حیفه که ا   -
! خیا  ن ن گون  اهر رفته و شاهرخ جاش رو توی دست بره، تو هج حیفی

 ور نیست، تو دختر مایی، هر  کنیج، نه! ایند  ما گرفته تو رو فراموش می
گی بری و هر گی بخوای به دیده منت ماست؛ اما بدون برای آرامش قلتت 

 اعتماد دوباره نیا  داری، همین و بس. فهط به شاهرخ و یه

های ستز کنار جاده با سرعت ه شد به بیرون. درخت   نفسی تا ه کرد و خیر 
اومد بشماردشون گذشتن که تا میماشین انهدر  ود ا  جلوی دیدگانش می

 ن. محمودی دوباره ادامه داد:شدهمری ا  دیدش خارج می

کجای داستان رسیدی اما حتماً تا حالا فهمیدی که امید گهدر   دونج بهنمی -
ای شده که بار خیلی شتیه این قصه  ندگی تو این فشار رو تحمد کرده،   



کج به خودت بیای این رو متوجه دادم بخونی.  ندگی تو،  ندگی امیده، اگه یه
ای ا  این  ندگی شی، اگه تو جای امید باشی و شاهرخ جای نها  گه نتیجهمی
 بینی گهدر شتیهش شدی؟گیری؟ میمی

کنه برای حفظ این  ندگی، برای گ ار می بینی که امیدقدم که جلو بیای میقدم
نره داشتن این عشر، برای حفظ این رابطه، امید گذشت کرده! امید پر د  و 

ی عشر نها  جرأت رفته جلو، رفته تو د  خطر فهط به یه پشتوانه؛ به پشتوانه
ترسی! تونی گون میکنی، نمیتونی مثد اون گذشت اما تو... تو    نمی

 نما بشی، تو مثد امید نیستی گون هراس آینده رو داری.تترسی انرشمی

 اشک گوشه گشمش رو  دود و گفت:    قطره

 تونج.سخته بابایی! نمی -

خوام بیشتر ف ر خا ر همینج هست که ا ت میتونی و بهدونج که نمیمی -
و گربه با ی احساسی به  کنی، ف ر کنی و تصمیج آخرت رو بریری، این موش

 یچ س نیست.نفع ه

خوند های پدرش درست بود، داستانی که می   به خودش اومد، همه حرف
ی متهج  ندگیش بود، اختته با کمی تفاوت. اگه توی داستان احترام و انرار آینده

سرهنگ امید رو مجتور کردن که بین اونا و نها  ی ی رو انتخاب کنه، تو  ندگی 
شاهرخ رو تموم و کما  مهابد اون  واقعیه اون ماری خانج و آقای ش وهی،

های توش برگشته بود، گیز به اون داستان و به شخصیت گذاشته بودن. همه
هر کس جای خودش رو داشت، شاید تنها تفاوت اون داستان و  ندگی واقعی 

میون واقعیت و قصه گرخ « گذشت»نام  کلمه به     در این بود که یه
 ی تنها عشهش اما   ... .ده بود به پشتوانهخورد، این گذشت رو امید کر می



جای  سرش درد گرفته بود، مح ج فشردش به پشتی صندخی. آقای محمودی یه
سرستز نره داشت و پیاده شد،    به بیرون گشج دوخت. یه استراحتراه بین 

راهی بود. در رو با  کرد و  د بیرون، نسیج خن ی پهن شد رو صورت داغ ا  
ها کنارش بساط هایی که خیلیو نوا شش کرد. کنار درخت اف ار موهومش

پهن کرده بودن یه جوی کوگیک راه با  کرده بود که    نشست کنارش و 
های آب سرحا  شد و بدون وسواس ا  هاش رو غلتوند تو آب، ا  خنکدست

ای پیدا حا  و هوای دیره تمیز بودنش مشتی ا  اون رو به صورتش پاشید. یه
 آدم دیره، صدای پدرش ا  دور شنیده شد: نرار شد یهکرد، ا

 خوری؟  ، نهار گی می -

شد، جا پخت میای که همونهای سنری و بوی عطر نون تنوریبا دیدن دیزی
 ختخند  د و گفت:

 دیزی. -

*** 

خوب بود که بهار بود و مدام  رفتن به ناکجا، گهآسمون آبی بود. ابرها می
خوب بود که اکثر رو ها بعد بارون آسمون صاف بود و یه اومد، گه بارون می

 کمون  یتا داشت.رنرین

کسی برای نها  و امید گذشته درست دو_سه هفته ا  اون رو های سخت و بی
ماه تو بود که سرهنگ تو یه صتح  یتای بهاری به هوش اومد. بعد ا  حدود سه

احترام خانج حا  خودش کما بودن بالاخره دستاش رو ت ون داد و پلک گشود. 
 گفت:دوید و با اشک شوق میفهمید، توی ساخن دنتا  پرستارها میرو نمی



 هوش اومد! بالاخره به هوش اومد!به -

کرد، بعد ا  سه ماه واقعاً معجزه بود این اتفاق های خوشحاخی رهاش نمیاشک
که یه خا ر اختماس و  اریه دختریه  دونست که این معجزه بهو کسی گه می

 رو ی ا ش رو برگردونده بودن.

وقتی سرهنگ منتهد شد خونه، داوود این ختر خوش رو به امید داد و امید با 
یه نراه کوتاه به صورت نها  ا  تو گشماش خوند که حتی اونج راضیه به دیدن 

سرهنگ بره و حالا اونا اونجا بودن. تو ی ی ا  همون رو های قشنگ بهاری، 
کمون رو تو خودش نش صاف بود و بعد بارون نهش رنرینرو هایی که آسمو

 داشت.

کرد این جوون لاغر و احترام خانج وقتی در رو با  کرد شوکه شد، اصً  باور نمی
قد بلند با موهای ژوخیده و ریش و ستید نامرتب امیدش باشه. دستش رو 

که دست نها  رو تو عهب رفت و امید درحاخیجلوی دهانش گرفت و عهب
دست داشت وارد خونه شد. هنو  ا  یاد نترده بود که شب رفتنش مادرش با 

کرد. اختماسی که به ثمر ننشست آخود اختماسِ برگشتنش رو میهای اشکگشج
 و هیچ سودی برای دو  رف نداشت.

 مادرش هنو  با تعجب و دهان با  بهش خیره بود که امید تلخندی  د و گفت:

کنی که این ظاهر امیدت باشه؟ امید خشرلت، خشرد شدم مادر؟ باور می -
 ت!قد و بالات، امید دردونهامید خوش

 احترام خانج بغض کرد و دستش رو به سمت اون درا  کرد و امید ناخید:

 ت مادر؟کار کردی با دردونهگی -



قرار بوی  اقت بود، مادر بود، بیخواست، بیاحترام خانج آغوش اون رو می
که ترکید و با صدای بلند گریه کرد احترام خانج دیره درنگ   پسرش بود. امید

های اون رو بغد گرفت. امید گرم و صمیمی مادرش ن رد و پرید جلو و شونه
ش گذاشت، پیشونیش رو بوسید و رو در بر گرفت و سرش رو روی قفسه سینه

 تو گوشش گفت:

 قربونت برم دختنرت بودم، بتخش تنهات گذاشتج! -

 مج سر امید و موهای پریشونش رو نوا ش کرد و بعد گفت:احترام خان

 دورت بررده مادر! د  منج تنرت بود! خوش اومدی! -

نها  ختخند  د، برق شادی ا  این آشتی بزرگ نشست تو گشمش و سعی کرد 
دریغ بشینه رو هاش رو قایج کنه، حالا فهط وقتِ ختخندی بود که بیاشک
ی ی امید و نها  هر دو با جسج مچاخه شدههاش؛ اما ده دقیهه بعد وقتخب

رو شدن ختخند که هیچ، برق خوشحاخی هج ا  سرهنگ روی ویلچر روبه
رو شدن. امید ها هر دو با اون منظره روبهگشمشون پرید و مثد شوک شده

جلوی پای پدرش رو  انوهاش افتاد و ناباورانه گشج دوخت به گردن کج 
هیچ ت ونی هایی که بیخیره بود، به دستفروغی که بهش پدرش و نراه بی

ها بود. با های ویلچر ثابت بود و پاهایی که لاغر و کتود آویزون پایهروی دسته
های اش ی سر هایی خر ون پاهای پدرش رو نوا ش کرد و بعد با گشجدست

 نیج نراه بهش انداخت و گفت: برگردوند سمت مادرش، یه

 داوود گفت بابا خوب شده. -

 ترام خانج آب تلخ توی گلوش رو فرو داد و گفت:اح



 کشه!خدا رو ش ر که نفس می -

حرکتش رو حس و بیهای بیامید به سرعت سر برگردوند سمت پدرش. دست
خمس کرد، بلند شد و خج شد گردن کج پدرش رو کمی صاف کرد و تو صورتش 

های     د. نراه پدرش حتی حرکت ن رد به سمتش بچرخه اما امید گشج
 خودش رو به سمت نراه اون کشید و گفت:

 تویی بابا؟ این تویی بابا سرهنگ؟ -

های امید درجا نرهش ها و درد و د قدم جلو رفت اما حرف احترام خانج یه
 داشت:

 ی با ی؟ نرام کن! نرام کن بتین کجشدی برنده شدی قهرمان! گی گی -
ای که تو گفتی دیر و همین پله اُوردم، بتین برگشتج سر جای او ، رسیدم سر 

 گردی، پدر نرام کن! تو رو خدا قشنگ نرام کن! ود بهش برمی

که بغض حس پدرش گذاشت و بعد درحاخیآرومی روی پاهای بی سرش رو به
 داد در ادامه گفت:ش رو به سختی فرو میغریتانه

نغمه سر  های خونهکردی وقتی من به دنیا اومدم مرغ عشریادمه تعریف می -
دار گفتی تو پاقدمت خوب بود، وقتی اومدی خونهدادن، یادمه برام میمی

شدیج، ماشین خریدیج و کلی گیزهای دیره. حالا من اومدم، من دوباره اومدم 
پدر، گرا قدمج خوب نیست تا کمک کنه تو ا  روی صندخیت بلند بشی، من 

دن؟ پدر باهام مه سر نمیها کو؟ گرا واسه اومدنج نغاومدم پدر پس مرغ عشر
ای حرف بزن، پشیمونیج رو بتین، تو بردی! تو مثد همیشه بردی، مثد هر با ی

 بستیج تو بردی، قهرمانیت متارک پدر! تتریک!که روش شرط برد و باخت می



 ناخه  د و گفت:

 تتریک! -

  اقت شد و همونهای امید انهدر جررخراش بود که نها  بیصدای ناخه
ایستاده بود پر سر و صدا  د  یر گریه. خونه حا  و هوای عجیتی به  کهجایی

جوری ندیده بود،  یر یرکی  وقت امید رو این خودش گرفته بود. احترام هیچ
هاش رو پاک های برجسته و سرخش اشککرد و گاهی ا  روی گونهنراش می

به ی ی ا  های امید رو تحمد کنه تابیکرد. نها  وقتی دیره نتونست بیمی
هاش، یاد آقای شفیعیان های خاخی رفت و یه گوشه کز کرد تو تنهاییاتاق

هاش دخش خر یده بود. دخش خک  د که با دیدنش، با اشکافتاده بود، همونی
هاش رو حائد تک حرفاش، دستهاش! دخش خر ید واسه تکواسه دیدن گشج

شده بود، آقای شفیعیان تر ا  همیشه صورتش کرد و  ار  د. نها  حالا دختنگ
ها جسج تو خاخی و بدون رو  بود و امید شتیه گذشته رفته بود، سرهنگ یه

 ها پیش ا  دست رفته بود.گاه این دختر خیلی وقتنتود، ت یه

*** 

که این رو ا به   ی گشماش رو ا  روی کاغذهاییصدای  نگ موباید نراه خیره
ی شاهرخ بود، بعد ا  این شمارهجونش بسته شده بود جدا کرد. روی صفحه 

گند رو ی که ا ش خواسته بود مزاحمش نشه تا ی سره شدن ت لیفشون، ته 
ها که نامزد بودن و با هر تماس وقت دخش خر ید! غنج رفت! درست مثد همون

ها! وقت شد، امرو  و حالا هج خر ید؛ درست مثد همونقلتش اکلیلی می
های خر ونش رو مشت کرد و ابراین انرشتت لیفش با دخش معلوم نتود، بن

 ها:دوباره برگشت به نوشته



شنته دوم مرداد شد، پنجشنته شب آماده میگیز داشت برای مهمونی پنجهمه
ماهی که توخد امید بود و به همین مناستت قرار بود یه مهمونی بزرگ برگذار 

ها به  ندگی برگشتنِ بشه و تموم اقوام کنار هج باشن، اختته در کنار تموم این
ی سرهنگ هج مزید بر علت بود که بهترین بهونه شد برای با گشت دوباره

ها دوری ا  خونواده. احترام خانج وقتی فهمید امین هج روی امین بعد ا  سا 
ها با همسرش برای آشتی برگرده، تو امید رو  مین ننداخته و قراره بعد ا  سا 

بار همه کنار هج باشن تو یه محفد  ود اینگنجید. قرار بپوست خودش نمی
 ها.ها و قهرها و دوریی کینهگرم و صمیمی به دور ا  همه

امید شوق خاصی داشت ا  این اتفاق، جمع شدن دوباره دور هج و دیدار 
تونست نهطه عطفی هج تو  ندگی خودش و هج تو  ندگی پدر و مادرش می

رفت. نها  رفته بود و باهاش جلو میباشه. این اتفاق رو عجیب به فا  نیک گ
های غریتانه احترام به اون تفاوتی ناشی ا  نراهتفاوت بود و شاید این بیاما بی

کلمه هج با اون خوش و بش   که برگشته بودن، احترام یه  بود، ا  اون رو ی
ای بود که هر گهدر هج ن رده بود. حرمت بین اونا کاسه گینی ترک خورده

ن گند شد با  رد ش ستریش پیدا بود. تو تنهاییِ اید و ترمیج میخور گسب می
 اره تا که اونو با مادرش تنها میخیا  این رو  سوخت و دم نزد و امید به

های خصوصی عروس مادر شوهری بینشون رد و بد  بشه سرش رو به حرف
 کرد.کارهای دیره گرم می

 ون کشید و گفت:امید کت و شلوار دامادیش رو ا  تو کاور بیر 

 شویی، کسی ختاس نداره؟رم خشکدارم می -



ای بالا انداخت و کت و شلوار رو روی ناگار شونه جوابی براش نیومد، به
دستش انداخت و وارد پذیرایی شد. احترام خانج جلوش ستز شد و کت و شلوار 

 رنگ سرهنگ رو به دستش داد و گفت:خاکستری

 ویی اینا رو هج بتر.شری خشکحالا که داری می -

های مادرش خیره شد، گشماش  لا  بود و تو صداش گرد بغض امید به گشج
ای ختاس رو ا  مادرش گرفت و  د بیرون. پشت هیچ حرکت اضافهبود. امید بی

در واحدشون کت و شلوار پدرش رو گنگ دستاش کرد و صورتش رو فرو کرد 
 کشید، قامت برا نده پدرش یه  تو یهه کت و  ار  د. عطر مخصوص پدرش رو بو

درخشید اما حالا اون بدن رو ی تو تموم کت و شلوارهای ردیف تو کمدش می
 خواست تو این ختاس بدرخشه؟!خمس گطور می

تونه گریه کنه، خواست تا میسریع پشت ر  نشست و حرکت کرد. دخش می
 تونست. یهو نمیهاش رو با صدا بیرون بده؛ اما مغرور شده بود ناخه بزنه، اشک

تفاوت  دن و اون بیها پشت هج بوق میهوا رد کرد. ماشینگراغ قرمز رو بی
کرد، با  هج حا  و هوای غریتی به جونش افتاده بود. حا  و رانندگی می

ترین کرد یه اتفاقی قراره بیفته که بزرگناپذیر بود! حس میهوایی که وصف
شویی، کمی خرید کرد و رو داد خشک هاشه. ختاساتفاق  ندگیش محسوب می

خواست ت فی این تزیین  یتا برای نها  خرید، می گند شاخه ارکیده با یه
 های گند وقت پیش رو ب نه.سختی

درست ساعت گهار_گهار و نیج بود که رسید خونه، با شور و شوق وارد پذیرایی 
 شد و صدا  د:

 نها ! نها ! نهاخج تو کجایی؟ -



رسید، مادرش تو آشپزخونه به توران خانج گوش نمی    اون بههیچ صدایی ا
 داد:مستخدمی که قرار بود مهمونی فردا رو برردونه دستورات خرید می

گوجه و خیار اندا ه باشه، کاهو و کلج بنفش و هویج هج همین امشب آماده   -
صتح  ها رو هج فرداها یادت نره، میوهکن تا فردا سرت  یاد شلوغ نتاشه، ژخه
پذیرایی عاخی ب نی، اونجور که  خوام یه ود بشور و روی میز دیزاین کن، می

 های سرهنگ  رگرانه.شایسته مهمون

 توران خانج گفت:

 ی ی بخورن.گشج خانج، یه غذایی بپزم که همه انرشتاشون رو هج ی ی به -

تاد و احترام خانج خندید و سر ت ون داد. امید تو گهارگوب در آشپزخونه ایس
 گفت:

 مادر، نها  کجاست؟ -

 دونج!نمی -

  رف و بعد گفت: امید ختش رو جمع کرد یه

 بیرون نرفته؟ -

 ای بالا انداخت و گفت:احترام خانج ک فه شونه

 م، اصً  ا ش ختر ندارم.ساعته تو آشپزخونه من یه -

تو  اهمیت کمیامید سری ت ون داد و با خودش گفت شاید رفته بیرون. بی
های ارکیده رو که تو ساخن گرخید، گهدر دخش برای خونه تنگ شده بود، گد
 گلدان کریستا  روی میز جا داد صدای مادرش رو شنید:



  حمت کشیدی! -

 امید ختخند  د و گفت: 

 برای نها  خریدم، ارکیده دوست داره. -

ها  احترام خورد تو  وقش، دیره حرفی نزد و دوباره برگشت به آشپزخونه. ن
بیرون نتود، توی اتاق سرهنگ سر به پای اون گذاشته و به خواب رفته بود. 

کرد که نها  امید وقتی این صحنه رو دید خاخص و پاک اشک ریخت. باور نمی
گنین با وجود شنیدن اون همه تحهیر و کنایه و نیش ا   بون سرهنگ، با  این

معصومانه اون دو خیره  بهش ع قمند باشه. تا وقتِ شام همون  ور به خواب
 شد.

توران خانج بالاخره بعد ا  گند ساعت برو بیا تو آشپزخونه میز شام رو گید و 
های تا ه رو میز قا ی کرد و باعث عطر باقاخی پلو با گوشت رو با عطر ارکیده

های گرسنه  ودتر ا  رسیدن دیس غذا به میز برسه. اون شب اخنا  و شد ش ج
 بهزاد هج بودن.

های ویلچر رو گرفت و جلو ی سر میز نشسته بودن که احترام خانج دستههمر
نشست قرار داد. خیلی  ود که همیشه می  اومد و سرهنگ رو درست در جایی

داد، احترام فضا معموخی شد و توران خانج با صتر و حوصله به سرهنگ غذا می
ان سرهنگ ای که توران تو دههای کوگیک و بچرونهخانج با بغض به قاشر

هاش رو پایین بده؛ اما امید و تونست خهمه اشت، خیره بود و سخت میمی
بهزاد و اخنا  سر به شوخی برداشته و میون حرف و خنده به غذاهاشون هجوم 

 برده بودن؛ اما...اما...اما نها ... .



 خوری؟نها  گرا غذات رو نمی -

منتظر جواب سؤاخش بود. به  نها  سر بلند کرد و به جای نراه کردن به امید که
های درشت احترام که ا  بغض و گریه درخشش خاصی داشت، خیره گشج

 شد. خیلی آروم خب گشود و گفت:

 م نیست.گرسنه  -

 گیزی خوردی؟ -

 نه! -

 خواد فردا به حاخت غش و ضعف بیفتی.غذات رو بخور، دخج نمی -

. احترام با حاخت عجیتی رو تو بشهاب رها کرد و صندخی رو عهب  د نها  قاشر
ا  اون رو برگردوند، اینجا و این خحظه دیره جای موندن نتود. خیلی  ود 

هج نراه کردن که اخنا   عذرخواهی کرد و به سمت اتاقش رفت. اخنا  و امید به
 گفت:

 گیزی شده بود؟ کسی گیزی گفته بهش؟ -

 امید خواست بلند بشه و دنتاخش بره که احترام خانج گفت:

انهدر نررانش نتاش! بچه که نیست همش دنتاخشی که اتفاقی براش نیفته،  -
فهمه درست غذاش رو بخوره، سردش نشه، گرمش نشه، اون باخغه خودش می

 کج به حا  خودش بذارش.  و غلط گیه، یه

 اخنا  گفت:

 ش اینجا نیستن.کج بیشتر هواش رو داشته باشیج مامان، خونواده  ما باید یه -



خندی ا  تمسخر درشناسانه اخنا  رو نراه کرد اما نراه مادرش رو که با کجامید ق
 رو صورتش بود، فراموش ن رد.« خونواده»شنیدنِ نام 

کرد شب نها  خیلی  ود به تخت رفته بود، تو سرش غوغا بود، حس می اون
های دنیا وارونه شد و اون دوباره قِد خورده و افتاده تو گودا  تنهایی

ش. کسی در کنارش نتود، دیره صدای قهههه رو های خوشحاخیش به گذشته
های امید نتود، مریج مامان و آقای شفیعیان ا ش رسید. عاشهونهگوش نمی

دور بودن و دیره سامان نررانش نتود. نها  به تلخی سعی داشت این اف ار 
 مزاحج رو ا  خودش دور کنه اما... .

خت بهش فهموند که امید اومده تو اتاق. جسج روی نرمیِ تشک ت سنرینی یه
وقتی دست اون نشست رو با وش خیلی  ود گرخید و باهاش رو در رو شد، 

های امید پیدا بود، آسودگی تو تموم اعضای بدنش برق خوشحاخی ا  تو گشج
 گی به وفر مرادشه! شد حدس  د که گهدر همهمشهود بود و کامً  می

های قرار ختخند  د و     د تو مردمکها  بیامید کامد گرخید سمت اون. ن
هیچ ای بیسیاهی که معلوم بود با اون نراه خیره منتظر گیه. گند دقیهه

 که امید س وت رو ش ست و گفت:  حرفی، همدیره رو نراه کردن تا این

 امرو   یاد ندیدمت. -

 ی اون و گفت:ش رو با ی داد  یر گونهنها  انرشت اشاره

 ود، نشد که بتینی.سرت گرم ب -

 نشد یا نخواستی بتینمت؟! -

 نها  ختخند  د و گفت:



 خوام!معذرت می -

 م ث که کرد امید اخمی نشوند وسط پیشونیش و گفت:

 واسه گی دورت برردم؟ -

 نها  دست مردونه و  مخت اون رو بوسید و گفت:

 که کردم، به تو، مادر، بابا سرهنگ.  احترامیبرای هر بی -

 های پرقدرتش رو فرو کرد میون موهای خرمایی نها  و بعد گفت:تامید دس

این رو نرو نفسج! اونی که باید هج ا  جانب خودش هج پدر و مادرش  -
کردیج. این رو های معذرت خواهی کنه منج، ما... ما نتاید انهدر تو رو ا یت می

ی، حالا سخت و تلخ حهت نتود؛ اما... اما دمت گرم که پای این رو ها موند
گی تموم شده و رو های خوب ا  راه رسیده. رو هایی که باید  دیره همه
 تر ا  قتد با هج بسا یمش.پرقدرت

 نها  آروم گفت:

 ش ا  یادم نره.ی ثانیه به ثانیهکاری که تا ابد خا ره  یه کاری کن امید، یه -

فهط بهش نراه  ای ا  اون فاصله گرفت وتر ا  اون بود، گند ثانیه اقتامید بی
شد. همیشه براش کننده نمیوقت براش ت راری و خسته کرد. این  ن هیچ

های خمار و سیاهش، دستاش تا گی همون رو  او  رو داشت؛ موهاش، گشج
و حتی آغوشش که برای امید همچون گهواره بود! ختخند شیرین نها  که رنگ 

های ناب و یای دیره خحظهدن داد به صورتش، امید هج ختخند  د. هر دو تو یه



ش داشت خا ره ثانیهبههایی که ثانیهت رارناپذیر رو تجربه کردن؛ خحظه
 شد.می

*** 

گند دست ختاس که فهط متعلر به خودش بود توی ساک کوگی ش جا گرفت. 
ع س ت ی ا  امید رو  های عروسیشون رو نراه کرد و ا  بین اونا فهط یهع س

هاش جدا کرد و همه رو کادویی رو ا  گردن و دستبرداشت، اندک جواهرات  
روی میز تواخت گذاشت. دور و برش رو خوب نراه کرد، امید خواب بود، ا  اون 

های خوب اون رو های معصومانه و عمیر که همیشه بعد ا  خلسه حسخواب
ای رو که هدیه بلهیس بود روی روسری گرفت. گادر عربیدر بر می
ی خودش نراه کرد. هیچ نشا ی و توی آینه به گهره رنرش ثابت کردمش ی

ای ا  غج تموم اجزای صورتش رو گرفته بود. دخررفته بود، درست نتود، هاخه
خواست گیزی ا  وقفه باریده بود. نمیکه ا  سرشب بی  مثد د  آسمونی

 ای یاد و خا ره!خودش باقی بذاره حتی  ره

ای ش افتاد، حلههی ظریف و سادهساکش رو برداشت اما یهو گشمش به حلهه
ی بهترین رو   ندگیش بود! اشک تو گشماش حلهه  د، که هنو  تداعی خا ره

 صدای امید منع س شد تو گوشش:

 وقت ا  خودت جدا ن نی! قو  بده اون رو هیچ -

نها  به خودش خر ید، پای کدوم قوخش مونده بود که پای این بمونه؟ 
آدم دنیا رو ساخته بود. حلهه رو به خب نزدیک  ترینسرنوشت ا  اون بدقو 

ی امید تو ی معصومانهکرد، اون رو بوسید و آروم ا  انرشتش دراُورد. به گهره
 خواب خیره شد و بعد گفت:



 من رو بتخش! -

تونست به تونست، نمیحلهه رو هج روی جواهرات گذاشت و راه افتاد اما نمی
های ساعت  مان رو عجیب ید، عهربهخر همین سادگی بره. تموم بدنش می

رفتن اما اون مستأصد بود. احترام خانج با نراه خوردن و جلو میمی
فهموند که تو هنو م برای امید ساخته نشدی و ما  اون تفاوتش به نها  میبی

هاش برای رهایی امید افتاد، یاد سرهنگ که هر وقت نیستی. یاد اختماس
کشتش که باعث و بانی این اتفاق بوده، یاد وجدان میدیدش حس عذابمی

 های سامان تو آخرین دیدارشون قتد رفتن دوباره به اکراین افتاد:جمله

ش کنی که ت یهداری به  ور خودت رو و احساست رو وصله پینه مردی می -
کنه و فردا با به باده، امرو  با خودش و پدر و مادرش و دنیاش قهر می

گذره، این، اون گیزی نیست که حر و سهج تو باشه، و میبا گشت دوباره ا  ت
گج، واسه خا ر احساس ب ر نترس! برای  فره د  خودم نیست که این رو می

 ترسج با یچه بشه!ترسج، میتوئه که می

گفتن برای تو به سمت تخت برگشت و     د به اون مردی که همه می
ش شتی که ثانیه به ثانیهرو با هج سپری کرده بودن،  نیست. شب رؤیایی

خا ره شده بود. به آرومی قدم جلو گذاشت و  انو  د مهابد تخت، نراش کرد؛ 
هایی که اگه با  ش رو، گشجموهای سیاه و مجعدش رو، صورت معصومانه

دادن رو خوب نراه موند، انرار دنیا رو بهش میشد و به گشماش خیره میمی
دست ثابت اون کشید. گطور این  سختی دست خر ونش رو روی کرد. به
هاش هایی که همیشه اون رو تو تنهاییکرد؟! دستها رو فراموش میدست

هایی که تو سرما بهش گرما داده بود، محافظتش کرده بود، دست



دنیا رو بهش  ترین خونهشد و امنکه همیشه به دورش حلهه میهاییدست
های اون رو بوسه تک انرشتکداد! صورتش رو نزدیک برد و آروم روی تمی

  د. با اشک بوسه  د و گفت:

ای رو که عشر بهج وقت خحظه برم، هیچوقت گذشتت رو ا  یاد نمی هیچ -
گیز بودی، هر اون گیزی که کس و همه  برم، تو برای من همهدادی ا  یاد نمی

تر و بهتر گیز برای تو قشنگ حر و سهمج توی  ندگی بود. بدون من همه
شه، فراموش کردنج کار سختی نیست، تو مرد رو های ا  نو ساختنی، می
تونی بدون من دوباره بسا ی، رفتنج رو بتخش، دست دخج نیست دست می

 تهدیره!

 رف صورتش خوابوند و نفسش  ت ون کوگیک خورد و دستش رو به امید یه
 یر عهب رفت و دست کشید تر بیرون داد. نها  عهب رفت، عهبرو مح ج

گوشش رسید. امید دوباره تو خودش های خیسش. صدای رعد و برق بهگشج
شد! جمع شد و نها  تو تاری ی اتاق ایستاد. وداع سختی بود اما باید تموم می
وار و تهدیر همین بود. رعد و برق خیلی  ود تتدید شد به یه بارون تند و ش ق

رو ترک کرد و بند ساک رو . خیلی  ود اتاق های پنجرهفرود اومد رو شیشه
انداخت رو دوشش، ا  دور خیره شد به اتاق سرهنگ و احترام و با یه 

دوید، دوید، با اشک میها میعذرخواهی  یرخب ا  در آپارتمان  د بیرون، رو پله
ی که بارون سینه  هاییدوید، تو کوگهدوید، با حاخی پریشون میبا د  پر می

های تندش رو فهمید، نفسقص تند پاهاش رو نمی مین رو خیس کرده بود، ر 
فهمید، نها  فهمید، خر ش دستاش رو نمیهای تلخش رو نمیهرفهمید، هرنمی

رفت تا رفتنش بیش ا  این، اون رو فهمید؛ اما می ندگیِ تلخ بدون امید رو نمی
ی رفت گون جایی برای موندن نتود، موندن اون، خ هتو نافهمی باقی نذاره، می



ی امید، تو سرنوشت خانواده سیاه و ناجوری بود تو دستما  سفید خونواده
 کردن. نها  غریته بود، بهکه براش دخسو ی می  هاییشفیعیان، تو  ندگی آدم

که لایهشه اما نشد! تهدیر  ور خواست در آشنایی رو با  کنه و بشه همونی
 ترین غریته رو ساخت.نرذاشت، تهدیر ا  اون غریته

*** 

ادرش رو دید که ها مامید موهاش رو برس کشید و ا  اتاق  د بیرون. پایین پله
گفت. با سر س م کرد و مستهیج رفت تو ی بزرگش خوشامد میبه خاخه

آشپزخانه، بوی گند مد  غذا قا ی در هج پیچیده بود تو آشپزخونه. توران 
رنرش روسری بنفش خانج، دخترش رو هج اُورده بود. یه دختر هجده ساخه که

رو مح ج گره  ده بود  یر گونه. در حا  میوه خشک کردن بود که متوجه امید 
شد و یه س م دست و پا ش سته داد. توران خانج خیلی  ود گرخید سمت امید 

 و گفت:

 س م آقا. -

ها انداخت و های غذا و دسر و گیدمان شیرینینراه سرسری به ظرف امید یه
 فت:بعد با ختخند گ

 گی عاخی شده. خسته نتاشید! گد کاشتی! همه -

توران خانج و دخترش به هج نراه کردن و وقتی امید با تش ر یه سیب ا  تو 
ظرف برداشت و  د بیرون هر دو ختخند رضایت به خب نشوندن. امید با گا   دن 

گرخید که نراهش به ساعت بزرگ تو پذیرایی افتاد. ا  به سیتش تو ساخن می



شد. بالاخره گذشت و امید دیره داشت نرران می رفتن نها  خیلی میوقتِ 
 ش فارغ شد رفت سمتش و گفت:وقتی مادرش ا  صحتت با خاخه

 نها  گرا هنو  نیومده؟ -

ای ا  ساخن نشسته و نیمه به خواهرش که گوشه احترام خانج یه ختخند نصفه
 بود،  د و بعد گفت:

بره خیا ی ختاسش رو بریره بعد هج بره  کشه، قراره او کارش  و  می  -
 آرایشراه، خودش که دیشب بهت گفت.

های روی ش رو گذاشت تو ی ی ا  بشهابامید مستأصد سیب نصفه گا   ده
 میز و گفت:

 دونج وخی... وخی به نظرم خیلی دیر کرده، نررانشج! برم دنتاخش؟آره می -

انداخت و رفت سمت  بالا« خودت میدونی»ع مت  ای بهاحترام شونه
های درجه یک اومده که تهریتاً فامیدرو  تا خودِ عصر   آشپزخونه و امید اون

کج به اصرار مادرش کت و شلوارش رو بودن، دور خودش گرخید. امید کج
هاش خوشامد گفت. آیدا با سردی پوشید و مثد یه میزبان واقعی به مهمون

خا ر خوددار باشه و با متل ی که بهتموم توخد امید رو تتریک گفت و نتونست 
نتودن نها  به امید انداخت تونست آتیش درونش رو خاموش کنه و امید رو 
تا ته بسو ونه. خونه پر شده بود ا  بوی عطر و ادکلن مختلف، دخترهای بزک 

های امید دیره وار اما نررانیی فامید، صدا و هیاهو و ختخندهای قههههکرده
 گوشه مادرش رو گیر اُورد و گفت:  رسید که یهداشت به اوج می

 میرم ا  نررانی!مادر پس گرا نها  نیومد؟ گوشیش هج خاموشه، دارم می -



کرده بود، دستی روی پیشونیش کشید و بعد با همون   احترام خانج که عرق
 های خر ونش با وی امید رو فشرد و گفت:دست

 رسج  شته!ها بدونج امید جان، بذار به مهموننمی -

واردی که ی ی ا  دوستان و متعاقب با این حرف دستش رو برای مهمون تا ه 
 قدیمیش بود بلند کرد و گفت:

 عزیزم! قربونت برم خانج صاخح پور! واقعاً قدم رنجه کردین تشریف اُوردین. -

یه ربع دیره هج گذشت که همهمه عجیتی تو خونه برپا شد، تهریتاً نصف بیشتر 
هایی اش تار و سمت در خروجی حرکت کردن و مادرش با گشجاقوام به 

  د  یرخب ت رار کرد:سینه می یهایی که آروم به قفسهمشت

 قربونت بره مادر! دورت برردم گد مادر! -

به سمت در رفت. امید با کنج اوی سر برگردوند، گشمش به اخنا  افتاد، اخنا  
ده بود که با اون قاب ع س شاسی تو کنار بهزاد بود و کنار بهزاد پسری ایستا

  یی با کرد. ریش و ستید پروفسوری و یه عینک قابپذیرایی خیلی فرق می
موهای نیمه بلند و هی د ور یده ا  امین یه مرد دیره ساخته بود، مردی شتیه 

های پدرش! کنار امین یه دختر مو   یی قد بلند ایستاده بود، امید ا  جوونی
های ویلچر ت به سمت اونا اما جلوتر ا  اون عموش بود که دستهجا جهید و رف

برد. امین همه رو کنار  د و با بغضی تلخ افتاد پدرش رو گرفته و به جلو می
حس رو بوسید. اخنا  سر به جلوی پای سرهنگ، اشک ریخت و اون پاهای بی

پدرش کرد و امید معصومانه فهط به تابی میسینه مادرش گذاشته بود و بی
فروغ سرهنگ تغییری ایجاد شده بود. امید خوب های بیکرد. تو گشجنراه می



های  لا  اشک رو دید! گهدر تلخ و سخت بود این دیدار بعد که دقت کرد رگه
ها گریه ها حا  درستی نداشتن، بعضیسا  با این حا ! مهمون همه ا  این

دادن.  وخی ن شید می کردن و بعضی دیره به  ور بغض تلخشون رو فرومی
که دوتا برادر بعد ا  گندین سا  تو آغوش هج جا گرفتن. امید تو شوک و 

 ناباوری دیدن امین بود که اخنا  نزدیک اومد و گفت:

 پس نها  کجاست؟ من ا  اون برای جوانا و امین خیلی تعریف کردم! -

ها رو دراُورده ش گشج همه، مخصوصاً دخترخاخهکننده  جوانا که با  یتایی خیره
 ی فارسی رو به امید گفت:بود با  بون دست و پا ش سته

 خواد نها  را بتینج.دخج می  کیلیمن کیلی کوگتختج ا  دیدنتون! کیلی -

امید به خودش اومد و خیلی سریع گرخید به سمت ساعت دیواری، گیزی تا 
ت اپو افتاد،  رسیدن شب نمونده بود، این نیومدن، این نرسیدن بودار بود. به

آدرس خیا ی و آرایشراه رو ا  مادرش گرفت و با یه عذرخواهی کوگیک ا  
های ناآشنا ها و خیابونکوگه  پس ها، راه افتاد تو خيابون. تو کوگهمهمون

گشت. بالاخره پیداش کرد و  نگ  د، دختر جوونی ا  پشت دنتا  آدرس می
 آیفون گفت:

 بله؟ -

 انج  رگران کار داشتج.س م، بتخشید من با خ -

 شما آقا امید هستین؟ -

 بله، نها  اونجاست؟ -



خوب هستین آقا امید؟ ولله اینجا که نیست، راستش ما خیلی منتظرش  -
شدیج، قرار بود صتح واسه تحوید ختاسش بیاد؛ اما هیچ ختری ا ش نشد، 

 گوشیشون هج که... .

سمت آرایشراه اما جستجو ی آخر اون رو نشنید، راه افتاد امید دیره جمله
 ی اون رو گرفت:حاصد بود، حتی اونجا هج نرفته بود. برای بار هزارم شمارهبی

 باشد!مشترک مورد نظر خاموش می -

با اعصابی ناآروم گوشی رو پرت کرد رو داشتورد و پاش رو روی گا  فشرد. 
فه شده ایستاد. ک خحظه هج ا  حرکت با  نمی عجب شتی شده بود، ساعت یه

ی نها  کجا باید سر بزنه. خونواده  دونست بهکرد، نمیبود و سریع رانندگی می
هج که ایران نتودن. برای دقایهی کوتاه با خودش ف ر کرد ن نه سامان با  مخ 

اون رو شستشو داده و اینتار کشوندتش اکراین که خیلی  ود سر ت ون داد و با 
 خیالات خودش جد  کرد و گفت:

 ه! محاخه نها  من رو تنها بذاره!محاخ -

ها اومده بودن؛ دختر ی مهمونشون حسابی شلوغ شده بود و تهریتاً همهخونه
گرخید و شون میو پسر، پیر و جوون، دوست و فامید تو ساخن بزرگ خونه

هاش مدام هاش نتود؛ اما آیدا و دخترخاخهنررانیکسی حواسش به امید و د 
ریختن. آخرین ی امید میو  هر ک مشون رو تو سینهگرخیدن دور و برش می

های شیطانیش رو به تیر ترکش هج ما  آیدا بود که وقت خوردن شام با خنده
 امید گفت:



ش ما که نتونستیج نها  خانج رو بتینیج، اگه پیداش کردی خترمون کن، گهره -
 رو  تو آرایشراه موندن دیدنیه. حتماً بعد ا  یه

خندیدن و امید فهط دندون بهج سایید. عموش هنو م غش دخترا غش
این دختر سر به هوا رو که معلوم نیست بدون اجا ه تو کجا رفته »گفت: می

خواست این گیز ها رو بشنوه، بالاخره ا  حرف و حدیث و امید نمی« رها کن.
 اقت پناه برد به اتاقش. حتی کیک رو هج نترید، حتی ا  خسته شد و بی

ی ورود به اتاقش هیچ س هج اجا ه خداحافظی هج ن رد، حتی به هامهمون
رو نداد، پهن شده بود رو تختش و دستاش رو تا آرنج روی پیشونی گذاشته 

ی استرس درونیش بود. دهندهبود. ضربات تشنجی پاهاش روی تخت نشون
هاش رو روی هج گذاشته بود که اخنا  اجا ه خواست و گون جوابی تا ه پلک

 فت  ود اومد تو. امید گفت:نرر 

 خوام تنها باشج.برو بیرون، می -

 اخنا  گفت:

یه پسربچه این ستد گد رو همراه یه نامه اُورده، نرفت ا   رف کیه، پاشو  -
 کاغذ رو با  کن شاید... .

امید با یه جهش سریع ا  رو تخت پایین پرید و پاکت تو دست اخنا  رو قاپید. 
های نرران گد و مادرش و امین و گند نفر دیره با نراه   ور با ستداخنا  همون

 در منتظر بودن که امید ستد گد رو گرفت و گفت: دم

 خوام تنها باشج!می -

 قدم جلو اومد و گفت: احترام خانج یه



 نامه ا  نهاخه؟ -

 تلخی در رو روی اونا بست و گفت: امید به

 کنج!تنهام بذارید! خواهش می -

تر ستد گلی رو که تماماً رانی گذاشت و خودش با حاخی منهلبهمه رو تو نر
 نامه رو گشود:معطلی پاکتارکیده بود، کنار تخت گذاشت و بی

 امیدم! -

گستوند ته قلب امید تو سینه پرپر  د، فهط ی ی اینجوری میج ماخ یت می
سطر اسمش و اونج نها  بود. با حاخی دگرگون گشماش رو دوخت به سطر 

 داد:ی که بوی خوبی نمیانامه

نویسج، حالا که دارم ا  ریزش امیدم، امید  ندگیج! حالا که دارم برات می»  
 نج که فهط متعلر به توئه ا ت دورم، خیلی دور! این احساساتی حرف می

های سخت بعد باید همراه آ مون دوری معلج بزرگ منه، معلمی که ا  این به
های ا  من یه نها  دیره بسا ه، نهاخی که به آدم  ندگیج باشه. این دوری قراره

اومدم، این رو همه بهج گفتن، حتی خدا با دور و برش بیاد، من به تو نمی
دست بیارم به   ور به تهدیرش این رو بهج ثابت کرد که وقتی گیزی رو به

دم گون حهج نیست! تو خوب بودی، همیشه خوب و پاک راحتی ا  دستش می
 اما من... .و با گذشت 

وصله ناجور بودم که به من یه تی ه سخت این پا   بودم تو  ندگیت. من یه 
شد های تو گشج که حتی نمیاشتتاه به ختاس تو سنجاق شده بود، ا  اون وصله

هات مهابد همه، رفع و رجوع یا پنهونش کرد. خسته بودم! خسته ا   رفداری



حس ا رافیانج مثد تو بشه، خسته کردی تا هایی که ا م میخسته ا  تعریف
هایی که باعث و بانی آمیز، خسته بودم ا  اشکهای ترحجبودم ا  نراه

ریختنشون من بودم، خسته بودم ا  حاِ  خراب تو، ا  آرامش نداشتنت، ا  
ست، ا  ختخندهایی که دیره رو  نداشت! امیدم حر تو یه  ندگی نابِ دوباره

شه، من  یادیج، من تجربه سخت ا  نو ساخته میها که بعد ا  یه اون  ندگی
آدمِ  یادی این  ندگیج، من خیاقت قلب تو رو ندارم، متعلر به هیچ حسی 
نیستج جز تنهایی، این حسی که باهاش قد کشیدم و باخنده شدم و باورش 

شائته ا  کردم. سهج من ا  این  ندگی دوا ده سا  ختخند و عشر و محتت بی
 ارمش پشت سر و فیعیانه و بعد هج تو بود که حالا میی ش رف خونواده

هایی که رم تا آدما رو بشناسج، آدمرم، میپای دنیای  ودگذر می رم، پا بهمی
اُوردن  محلی، تنفر، کجت شون کنارم باشن. دخید این رفتن بیکردم تکآر و می

اشج، نتودنج به به بعد نت یا هر اون گیزی که ف ر کنی نیست. من باید ا  این
کجا ردی   هاییه که با یشون دادم. دنتاخج نیا، دنتاخج نررد، هیچص   همه قلب
سرم پاک کردم. عاشر و  کنی، برای همیشه رد پاهام رو ا  پشتا  من پیدا نمی

 «شیدای همیشری تو؛ نها .

اراده تو مشتش مچاخه شد. نها  رفته بود، ترکش کرده بود، به این کاغذ بی
ها فضای اتاق رو پر شر پشت کرده و برای همیشه رفته بود. عطر ارکیدهع

هایی که برای توخد بیست و هشت اومد، همهمه آدمکرده بود. صدای در می
ساخریش دور هج جمع شده بودن، تمومی نداشت. تموم وساید نها  تو اتاق 

امید ش! گرا هاش، جواهراتش، حلههپوشش، کفشهاش، حوخه تنبود، ختاس
که نها  حلهه رو ا  خودش جدا کرده؟ اون که به تعجب ن رده بود ا  این

جونش بسته بود! دست گذاشت رو باخشت اون، عطر موهای پریشونش رو 



جا بود،  جای خوابش و پتوش، دیشب همین کرد. دست کشید بهحس می
نفس شد و ی ی شد، جا باهاش هج دیشب تو آغوشش بود، دیشب رو همین

دخید نتود جا غرقش شد و ثانیه به ثانیه براش خا ره ساخت، بی شب همیندی
 خواست این دختر؟کرد، گی میای رهاش نمیکه ثانیه

 هاش.در با  شد و مادرش سرک کشید تو، پشت سرش اخنا ، امین، دخترخاخه

جای نها  خاخی بود، خیلی خاخی بود! حاخش بد بود! صورتش خیس ا  عرق 
 د و وک بود، دستاش مدام ملحفه روی تخت رو گنگ میناباوری و ش

 خر ید.می

 قدم اومد جلو و گفت: اخنا  یه

 نامه ا  نها  بود؟ -

مادرش هج اومد تو و بعد هج امین، همه ترسیده بودن و     ده بود به امید. 
کردن و امید فهط به یه نهطه نامعلوم گشج پچ میدخترها در گوش هج پچ

 اب بود، خیلی خراب!داشت، حاخش خر 

امین و مادرش که اومدن به سمتش با یه ضرب هر دو رو هد داد عهب و ا  
کردن؛ اما اون اتاقش  د بیرون. کد مهمونا با وحشت و اضطراب نراش می

و  تفاوت ا  کنار میز و کیک و بساط با ش وه توخدش گذر کرد و  د به کوگهبی
یشه بود. رفت دنتا  نها ، رفت دنتا  تر ا  همشب خلوتهایی که اونخیابون

 رفت به دنتا  دنیا.نهاخی که می

*** 



های ت راری امید گذره، رو  و شبهاست که ا  اون شب میحالا دیره سا 
روی نیم ت گوبی،  یر درخت بید تو همون آسایشراهی که قتً  توش بستری 

مش سپری هایی که بدون نها  و بدون وجود گر گذره. رو  و شببود می
ی اشکِ احترام خانج تو این  نه، گشمهشه. امید با هیچ س حرف نمیمی

رو ها خشکِ خش ه، خانج و آقای شفیعیان همه جا رو دنتا  نها  گشتن اما 
حا  شده و  ها، سامان آشفتهاین دختر قطره آبی شده تو اقیانوس آدم

ه که خودش دونه کجا دنتا  دختری برردهاست که تو خودشه و نمیمدت
شه که وضعیت حادی دارن، خواسته نتاشه! امید جزء بیمارهایی محسوب می

 شینه.گیره و پشت در آسایشراه به انتظار میدسته گد ارکیده می گاهی یه

خنده ا  باور خونه و تهش میگاهی اون نامه مچاخه شده رو هزاران بار می
شه! اد، دخش تندتند هوایی میرسه، بارون تندتند می. پاییز تندتند میکردنش

های گتریِ آویزونش، شینه،  یر همون درخت بید با برگهمیشه همونجا می
گیره دستش و یاد اون شه و بارون میاد یه سیب ستز میهمیشه پاییز که می
کنه، یاد  وق و شوق و ختخندهای کوگی شون برای رو های خوب رو می

ای نها  و اون همه شوق و  وق و ها و امرو  گهدر جترین بهونهساده
 های ساده خاخیه!بهونه

بارون آبان ماه ش قی و تنده، سرده و دخپذیر و امید رو وسوسه یادآوری 
 سا ه:کنه خا راتی که  یرخب ا شون شعر و ترانه میخا راتش می

کارم، یه نها  هرجا که عطر بارون و بوی سیب به مشامج برسه یه نها  می»  
تز که یادگار تنها عشهج باشه. هر جا که بارون بتینج و صداش رو ا  سیب س
کنج تا تو برگردی، هرجا سیبُ بو کنج ریزم و ناخه میپاش اشک میبشنوم هج



به یاد بوی تنت که سیب گ ب دخج بود، م**س.ت میشج و به خواب میرم. 
شمام خیره نهاخج تا وقتی برنرردی رو گارم همینه! تا وقتی دوباره گشمات به گ

جهت منتظر نیست، تو گردی، دخج بینشه، وضع و حاخج همینه! تو بر می
 «گردی.تر ا  پیش برمیعاشر

دانستی من به گه دخهره ا  باغچه همسایه، سیب را "تو به من خندیدی و نمی
 د دیدم

 باغتان ا  پی من تند دوید

 سیب را دست تو دید

 آخود کرد به من نراهغضب

 ه ا  دست تو افتاد به خاک دسیب دندان

 آرامهاست که در گوش من آرامو تو رفتی و هنو  سا 

 خش گام تو ت رارکنانخش 

 دهد آ ارممی

 کنان غرق این پندارمو من اندیشه

 که گرا خانه کوگک ما سیب نداشت."

 «شعر ا  حمید مصدق»

*** 



ها جمله آخود، آخرین برگ نوشته رو نراه کرد،   با گشمانی خیس و اشک
رو های  ندگیش رو  رفت. نها  رفته بود و امیدهای تارش رژه میجلوی گشج

کرد. با م گریست، اصً  حا  خوبی نداشت. دخش فهط به انتظار اون سپری می
ها هوای تر ا  ابرهای آسمون که همیشه غروبحسابی گرفته بود حتی گرفته

 ها رو بهاد و تموم برگهگریه داشتن. آبِ خوش گلوش رو به سختی پایین د
کرد صدای گرم پدرش رو  ور که اونا رو مرتب می شماره روی هج گید، همین

 هج ا  پشت در شنید:

 تونج بیام تو اتاقت؟   جان، بابایی می -

 ش رو کمی صاف کرد و بعد گفت:   صدای گرفته

 بله پدر، بفرمایید. -

ها رو  یر و نو  ده و داره نوشتهمحمودی وارد شد و دید که    روی  مین  ا
کنه. خیز برداشت  رفش و درست مهابلش روی  انوهاش خج شد.    رو می
گیز براش تا گی  نراه اجماخی بهشون انداخت، همه ها رو دسته کرد و یهنوشته

ها که حسابی تو این مدت بهشون انس گرفته بود. داشت، حتی این نوشته
تعلد اونا رو داد به ها رو ا ش گرفت،    بیهپدرش دست جلو برد و نوشت

 پدرش و گفت:

 کار کنید؟خواید گیمی -

 ی دخترش نراه کرد و گفت:خون نشستههای بهمحمودی صاف تو گشج

 خوام گاپش کنج، بهت که گفته بودم.می -

 شه.جوری که نمیش کیه، ایندونین نویسندهاما... اما شما که نمی -



 ها رو کوبید به کف دستش و گفت:وت پشت نوشتهتفامحمودی بی

 ش پیدا شد.وقت نویسنده کار متفاوت ب نیج، شاید تا اون  بارم یه یه -

ی آخر داستان بعد ا  شعر یه خط ریز کوگوخو رو بعد هج با انرشت تو صفحه
 نشون    داد و گفت:

امید کنج، این حتماً مخفف شده اسج و فگاپش می« ش. ش»اسج  به -
 ست.نویسنده

نشده بود، با تعجب سر « ش. ش»   که اصً  با حا  منهلتش متوجه اون 
ت ون داد و نشست رو تختش. آقای محمودی هج رو صندخی پشت میز تحریر 

 ای گفت:اون نشست و بعد ا  یه م ث  ولانیِ گند دقیهه

 خب! -

 هاش رو جمع کرد و گفت:   خب

 استان حرف نزنیج!بار درباره د شه اینمی -

ناپذیری که ا  تغییر موضع    به وجود اومده محمودی با خوشحاخی وصف
 بود، دستاش رو روی میز بهج قفد کرد و گفت:

 شه بابا!شه، میآره می -

کد شب برای پدرش خیلی درد و د  کرد، گفت که این داستان به    اون
کنه که به اون بیشتر ا  س مینظرش رو در مورد شاهرخ تغییر داده، حالا احسا

 شائته و گرمشه.های بیهمیشه نیا  داره و محتاج محتت



خجاخت ا  روی دخترش برای این شب آقای محمودی اشک ریخت، بی اون
ها با گشت اشک شوق ریخت و سر دخترش رو به سینه فشرد و براش بهترین

تصمیج درستش رو  کنه،دونست که اشتتاه ن رده و نمیرو آر و کرد.    می
شناخت و گرفته بود و اون رو با همه در میون گذاشت. مادرش سر ا  پا نمی

کرد. دایی رسو  تماس گرفته و بهش گفته بود که بارونش می مدام بوسه
کار   ها کار خودش رو کرده و مغزت رو بهدودیبالاخره باق قاتر و ماهی

شد که برگرده آمری ا. اده میسوری با حا  خیلی خوشی آم انداخته و عمه
حا  خاص سپری کرد. رفت سراغ شب رو با یههای اونها و ثانیهتموم ساعت

های عاشهونه، کادوهایی که های دوران نامزدی و عهد، نامهخا راتش، ع س
شون دو_سه بار پس فرستاده بود اما پیک هر بار اونا رو دوباره به در خونه

اُورد و اون با یی که با هر بار دیدار شاهرخ براش میهاتک گداُورده بود. تک
وجود اومده بود  شور عجیتی ا  نو درونش به کرد، انرار یهسلیهه خش شون می

تونست جلوی تب پرحرارتش رو بریره. با دخی که نتض کرد نمیکه هر کار می
و  د وخو شد کف قاخیچه تو اتاقش و موبایلش رو با  کرد. تتند عاشهی می

تاج »صفحه مخا تینش شماره شاهرخ رو دوباره سیو کرد و جلوش نوشت: 
، یه ع س ا  تو گاخری انتخاب کرد و گذاشت تو جای مخا ب و بعد ا  «سرم

خواست هاش رو روی هج گذاشت. میبوسیدن نام و ع س اون آروم پلک
رو   هایی که با استرسهمه شب خواب راحت داشته باشه، حداقد بعد ا  اینیه

های ساعت رو شده بود، عهربهدادگاه و اتفاقات جور واجور توی داستان روبه
 رفت به استهتا  رو های خوشِ آینده!بلعیدن،  مانی که می مان رو می

*** 



خر ید و دود  بود! دستش رو بلند با ترس انرشتش رو روی  نگ گذاشت، می
گیز رو شروع  بود تا همهتونه، اون اومده کرد و خواست برگرده که دید نمی

دونست که آیفون ترسید. به آرومی  نگ رو فشرد. میکنه پس نتاید می
ده؛ بنابراین نشون می« کیه»پرسه کسی که می  ش رو بهتصویری الان گهره

 شاخش رو مرتب کرد و وقتی صدای پرسش کیه رو شنید به آرومی جواب داد:

 منج،   ! -

معطلی وارد حیاط شد. قدم گذاشته بود تو همین در با کن  ده شد و اون بی
ها پیش عروسش شده بود. خدمت ار خونه در ای که مدتخونه، تو همین خونه

 ده    رو براندا  کرد و بعد با خحن شیرین و مهربون  ساخن رو با  کرد و  وق
 همیشریش گفت:

دت جاتون خوش اومدین    خانج! اخهی قربون قد و بالاتون! گهدر این م -
 خاخی بود.

    که با ختخند تش ر کرد خدمت ار گفت:

 من برم خانوم رو صدا کنج حتماً ا  دیدنتون... . -

 صدای شهره تنها خواهر شاهرخ ا  پشت خدمت ار به گوش رسید:

 بینیج کی اینجاست.لا م نیست، خودمون داریج می -

ماری خانج، مادر خدمت ار با عذرخواهی عهب رفت و    با دیدن شهره و 
شاهرخ در یه خحظه قاخب تهی کرد. گهدر هر دو عوض شده بودن! مخصوصاً 

 ماری خانج که معلوم بود هر گی آشفتریه ا  درونشه.



 قدم جلو رفت و  یر ختی س م داد که ماری خانج با د  پر جواب داد: یه

 دیر اومدی! دیر اومدی عروس خانج! -

دونست گهدر برای شاهرخ های  نی که می   با نراهش خیره شد تو گشم
 پرستیدنیه! نتونست حرفی بزنه اما شهره  اقت نیاورد و کمی جلو اومد:

هامون رو بتینی؟ اومدی بتینی خوب واسه گی اومدی اینجا؟ اومدی بدبختی -
 تهاص پس دادیج یا نه؟

    دستش رو جلو برد و گفت:

 من... من اومدم... . -

ای به سمت اتاق سو وند، اشارهای رو راحت می  هر بینندهشهره با اش ی که د
 شاهرخ کرد و بعد گفت:

جا نذاشته، دست خاخی رفته،  برو بتین... بتین که هیچی ا  خودش به -
شاهرخ رفته، شاهرخ هممون رو ترک کرده! رفت تا یادش بره گی بهش 

 .  گذشته! رفت که نتیتنه رو های بدون تو رو...

ضرب  اراده به سمت اتاق رفت. با یهره دستِ اون رو دنتا  کرد و بی   رد اشا
ش هج با گوشه  سریع دستریره رو پایین داد و     د به اتاقی که ا  گوشه

گیز سر جای خودش بود؛ اما تخت مرتب و  شاهرخ خا ره داشت. همه
ه. هاست که کسی سر به باخینشون نذاشتداد مدتهای تا شده نشون میملحفه
ش به در اتاق سنرین شد و روی  انوهاش خج نشد. ن نه اینجای  ندگیش ت یه

پا دنتا  شاهرخ هج گره خورده بود به پایان اون قصه؟! ن نه عین امید باید پابه
 رفت؟! ن نه... .می



*** 

 پ مثد پایان

 پ مثد پا

 پ مثد پیاده

 هاست.ای ا  تموم این واژهآری،  ندگی خ صه

ه رسیده بود. اواید مهرماه بود، ا  وقت نتودن شاهرخ یه ماه بود که پاییز ا  را
حا ، ا  هر کسی  گذشت. هیچ س ا ش ختر نداشت، درمونده و پریشونمی

خترتر ا  قتد بود. حا  و هوای شناخت سراغ گرفت؛ اما هر دفعه بیکه می
تنگ   د، برای خودش پیلهعجیتی داشت، توی هفته کمتر ا  یه ساعت حرف می

تر ا  تنهایی ساخته بود و حسابی غرقش بود. مادرش نرران بود، هر رو  نرران
 رو  قتد:

    جان، مامان، انهدر خودت رو ا یت ن ن! تو که مهصر رفتن اون نیستی. -

 گفت: د و میکرد،  جه میگریه می

 هستج مامان! من مهصرم مامان! -

شنید. تموم صتح و نمی ی مادرش روهای ت راری و دخررم کنندهحرف
شد، حسابی لاغر شده بود. عمه سوری هاش با خیالات خام سپری میشب

پرسید؛ اما    جوابی  د و حا  و احواخش رو میبار  نگ میتهریتاً گندرو  یه
براش نداشت. مینو اومد سراغش که برن دانشراه برای امتحانات اما نرفت و 

دیپلج رضایت داد. پدرش بدتر  ه همون فوقخیا  شد و بکن ور خیسانس رو بی



تری داشت. غمرین بود ا  این اتفاق، حالا که حا  و هوای غریب ا  اون بود، یه
گشت، شاهرخ دور شده بود، یه موش و گربه با ی خسته    داشت برمی

 کننده!

ها گشج نوشته توی اتاقش روی صندخی، پشت میز تحریر گمتاتمه  ده بود، به
ها بود که گوشیش  نگ خورد. هنو م محسور اون خط خوشِ نوشته داشت،

رو  خود شاهرخ گذاشت رو  نگ تماسش.  ک می که یههمون آهنگ آرومِ بی
آروم سرش رو گرخوند و گشمش رو انداخت رو صفحه. مینو بود، ا  صتح این 

دونست حوصله بود اما میخواست جواب بده، بیگهارمین تماسش بود. نمی
داره. با مینو تا بالاخره امرو  باهاش حرف نزنه دست ا   نگ  دن بر نمی که

 روحی جوابش رو داد:صدای بی

 س م! -

کنی؟ باباجان ا  س م و درد! هیچ معلوم هست تو اون اتاقت گ ار داری می -
گی برو صتح تا حالا ده دفعه  نگ  دم، مرض داری وقتی هستی به مادرت می

خا ر تو شنوم؟  فلک مامانت که بهی من صدات رو نمینیستج؟! ف ر کرد
های اون به گردنِ توئه؛ حالا گرا ساکت شدی؟ گرا گه! تموم گناهدروغ می

 گی؟ اخو... اخو!گیزی نمی

  رف پیشونیش رو مح ج فشرد و بعد گفت:    یه

 دی؟من فرصت حرف  دن می مره تو به -

  ده گفت:مینو  وق

 گور میاد.هات ا  تهنفس  دننمردی! خیا  کردم این نفس وای خدا رو ش ر  -



    ختخند یخی  د و گفت:

 دونی نمردم؟ا  کجا می -

 که هفت تا جون داری.  ا  اونجایی -

کد کنه و دو تا بره و گهار تا بشنوه، ها با مینو کدوقت   نتونست مثد اون
ون رو دید خیلی یهویی ها ا ش رفته بود. مینو که م ث احوصله همه دخخوشی

 مهدمه گفت:و بی

 مهران اومده! -

وضو   ش، بهی سینهای پایین اُورد و کشید رو قفسهگوشی رو برای گند ثانیه
شنید. با  رفتن شاهرخ بهونه داد دست بهیه، صدای ضربان تند قلتش رو می
 اون که با مهران تموم کرده بود!

 ومد و گوشی رو گستوند بیخ گوشش:کرد به خودش ا« اخو! اخو!»مینو که 

 کجایی؟  -

 شنوم.می -

 خوای بدونی برای گی اومده؟نمی -

 تفاوت گفت:   بلند شد و تو اتاق کوگی ش شروع کرد به قدم  دن و بعد بی

 شی؟اگه برج برام مهج نیست، ناراحت می -

 کنج ناراحت نشج.شعوریت و سعی می ارم رو حساب بیخب اینو می -

 که خندید و  یر خب گفت:    



 شعور!بی -

 مینو هج قهههه  د و ادامه داد:

 خورده بخند، کف کردم انهدر گرت و پرت گفتج. آهان! حالا شد، یه -

که رنرش رو برداشت و درحاخیهای جیرری   جلوی میزتواخت ی ی ا  لاک
 گرخوند گفت:درش رو می

 م!حاخج خوب نیست مینو! آشفته -

 ی ما مهران برات سورپرایز داره.خونه پاشو بیا -

    جلوی آینه سری ت ون داد و بعد ناخه  د:

رو شدن ما مساویه با شروع رو بشج، روبهخوام دوباره با مهران روبهمن نمی -
 احساساتی که... .

 مینو ک م اون رو آنی قطع کرد و خیلی صریح گفت:

 مهران نامزد کرده! -

فا  وصد کردن، یهو خشک شد و درمونده موند، به  هانرار    رو به برق س
دقیهه ن شید که شیشه لاک ا  دستش رها شد روی قاخیچه کف  مین و رنگ 
جیرریش پخش شد تو تار و پود فرش کرمی! عشر مهران برای همیشه تموم 

 شده بود. مینو ادامه داد:

آمری ایی؛ اما ست، باباش ایرانیه و مادرش دختر خوشرد و خانومیه! دو رگه -
هاست، حجب و حیای خاصی داره که آدم رو یاد آنا بیشتر شتیه آمری ایی

دخترهای قجری میندا ه، این حجج ا  شرم ا  دختر آمری ایی بعیده! مهران 



گرده که انرار تا حالا وار دورش میجوری پروانه خیلی دوستش داره، یه
ده. مامان خوشحاخه که سر و تر ا  اون دختر تو دنیا ندیتر و خانومخوشرد

سامون گرفته اما من نررانج! گون دیشب اتفاقی که رفتج تو اتاقش دیدم 
یواش ی ع س تو رو قایج کرد  یر باخشتش. آنا نتود، با مامان رفته بود بیرون، 
کلی باهاش حرف  دم، نصیحتش کردم، گفتج تو دیره متعهد به یه آدم دیره 

ا شاهرخ آشتی کردی و حتی قراره به  ودی هستی، حتی بهش گفتج که تو ب
مراسج عروسیتون رو برگذار کنید. کلی بالا و پایین کردم تا بل ه بپری ا  سرش 

خواد خوام عروسیت رو بتینج و بعد برم. میگه میپا داره! میاما مرغش یه
خدا هنرج ا  دیشب،  تر ا  تو، اونه!    بهخیاخش راحت بشه، دیوونه

هاش رو یواش ی با ع س تو، گیج بینج و دختریاشو با آنا میهور یعشر
دونج عاقتت این شج و دیوونه! نررانج! هج نرران اون هج نرران تو! نمیمی

 شه!اخزاویه عاشهونه گی میمثلث قائج

   نشست رو پاهاش و لاک وارونه شده رو برداشت و با دیدن فرش جیرری 
پا شد. بعد ا  کلی حرف و درد و د  بالاخره هاش رو گزید و دوباره سرشده خب

با دخی که حسابی ستک شده بود ا  گریه، گوشی رو قطع کرد و بعد رفت و 
 قرارترش کرد.های پرصدا تاب و توان رو ا ش گرفت و بیافتاد رو تختش، گریه

*** 

های غروب با احساس ضعف و گرسنری سرش رو توی باخشت نرمش دمدم
یاد اُورد که نهار  هج  د و آروم به سمت گپ گرخید، به گرخوند. گشج به

های پردرد و نخورده و حالا گرسنری امونش رو بریده، وقتی داشت گشج
کرد، روی میز تحریرش یه بسته کادویی ش رو با  و بسته میکرده ا  گریهورم



گد ارکیده بود. با یه ضرب سریع ا  جاش بلند شد و در خحظه   دید که روش یه
گیز جلوی گشماش تار شد و به سیاهی نشست. آروم گوشه پیشونیش  همه

رو فشرد و بعد ا  گند دقیهه رفت به سمت میز. روی بسته کادویی درست  یر 
کرد هنو م خوابه؛ اما با خمس شاخه گد یه کاغذ تا شده هج بود، خیا  می

تو بیداری  بسته کادویی و عطر ارکیده که پخش اتاق بود، فهمید که همه اینا
ش کرده بود؛ اما او  ترجیح داد کاغذ رو اتفاق افتاده. بسته کادویی وسوسه

خط  یتا و بخونه، خیلی  ود تای کاغذ رو گشود و نراهش رو دوخت به دست
اومد کجا شتیهش رو دیده. رقص تند کرد یادش نمیکه هر کار می  آشنایی

ها اون رو و اون نوشتهکلمات درست مثد کلمات تلخ و شیرین قطار شده ت
جادوی خودش کرده بود. آب گلوش رو مح ج و پرصدا پایین داد و به آرومی 

 شروع کرد به خوندن:

   ی من! -

 وری صدا  نفر اون رو این آه ا  نهادش براومد، به خودش خر ید، فهط یه
 تر بود:نفر که ا  همه دنیا بهش عاشر کرد، یهمی

دونی که گیزترینج، نمی ندگیج که اگه نتاشی بی   ی من، سرمایه بزرگ» 
قرار قرار خحظاتیج که فهط ما  من و توئه، بیدونی گهدر بیگهدر دختنرتج، نمی

دونج ا  جتر این غرور خعنتی نیستیج. نمی رو هایی که باید کنار هج باشیج و به
اشه اما هام برات خیلی ت راری شده بگی باید حرف بزنج، شاید دیره درد د 

باید برج، باید برج گون دختنرج! ا  او  اون قصه من کنار تو بودم، کنار تویی که 
مثد امید مهربون بودی و عاشر، با صداقت بودی با یه دِ  بزرگ! گهدر دوست 

بودم تا بتینج تو با من که نمونه بار  یه بیمار ها کنارت میداشتج تو اون خحظه



 ، رو برگردوندن تو، گذشت ن ردنت، تصمیج به کردی.  کار میمثد نهاخج گی
کدوم ا    تر ساخت. اصً  هیچجدایی و قهر و دخخوریت ا  من یه شاهرخ عاشر

دونج دونج، نمیهات نتونست من رو ا  تو دور کنه. نمیمحلی ها و کجتلخی
خا ر تغییراتی باشه که بعد ا  تموم کردن اون کتاب بهج دست شاید همش به

من کً  یه آدم دیره شدم، خواستج مثد نها  پا به پای دنیا برم تو د   داد.
تونج، دیدم بدون تو های شهر و خودِ واقعیج رو پیدا کنج؛ اما دیدم نمیآدم
عطر بارون، بوی »تونج به دنیا هیچی رو ثابت کنج، گه برسه خودم رو. نمی

که به بالا   برای من و تو دو رو داشت، درست مثد یه س ه شانس« سیب
مونی. خوندن اون کتاب، رفتن من و کنی و منتظر شیر و خطش میپرتابش می

ای بود مح ج برای برگشتن تو به سمت خودت، حالا که تنهایی تو همه بهونه
گردی ا ت مطمئن شدم به خودت اومدی، گذشت کردی و داری دنتاخج می

بینی به من یه که میخوام که کادوت رو با  کنی و با پذیرش اون گیزی  می
وقت قدرت فراموش  فرصت دوباره برای کنار خودت بودن بدی. کسی که هیچ

 «کردن تو رو نداره؛ شاهرخ.

   کاغذ رو رها کرد روی  مین و به سرعت هجوم برد سمت بسته کادویی، با 
یه حرکت  رق و برق   یی و خوشرد اون رو گنگ  د و با ناخن پاره کرد. 

دید، قیمت و یه جلد خاکستری، خیلی  ود کتاب ه کتاب رو میگیزی شتیه ب
ش گندتا سیب ستز رو برگردوند، ع س یه پنجره بارون خورده که روی  اقچه

عطر بارون، بوی سیب، نوشته »و یه گلدون بود، روش تیتر بزرگ  ده شده بود: 
 «شاهرخ ش وهی.

کشوی میزش رو   های    درشت شد. کتاب رو روی میز رها کرد و بعدگشج
هایی که گند وقت پیش تمومشون کرده بود. گشود، نراهش افتاد به نوشته



اُورد. اونا رو ورق  د، همزمان کتاب رو هج ورق  د، صفحات مختلف رو می
  د،ها همون بود، مو نمینوشته

خا ر این دوست داشتن بود که بهت قضیه مریضیش نها  دوستت داشت، به
 گیز  دی... . پا به همه خا ر من پشترو نرفت... تو به

ها ع مت  د. پایان نوشتهها رو مدام ورق میگیج و حیرون کتاب و نوشته
بود، این حتماً او  اسج نویسنده است. صدای پدرش اکو « ش. ش»اختصاری 

 شد تو سرش:

 خوام گاپش کنج.می -

اورانه به ی اوخش رو گشود. نابکتاب رو وسط دو تا دستاش گرفت و صفحه
ی او  خط روی صفحهها رسید، با همون دستخط آشنای اون نوشتهدست

 کتاب نوشته شده بود:

 «تهدیج به آن ه بر خو  دخج نهش ابد  د.»

تر    پشت دستش رو به دندون گرفت، صدای مادرش نزدیک و نزدیک
 شد:می

   ...    جان بیداری مامان؟ -

ش رو و گونه وی صورتش با  کرده و تموم گونهجوابی نداد. اشک، راه درا ی ر 
خیس کرده بود. اسج انتشارات، سا  گاپ، تیراژ و نام نویسنده، شاهرخ 

 ش وهی... .



هاش رو حصار صورتش کرد تا این بار برای آرامش کتاب رو رها کرد و دست
 ش اشک بریزه.با یافته

*** 

   برید قرارمون اون  رو  مادرش گفت که شاهرخ تلفن  ده و گفته به اون
ای حیرون که نها  رفت تا برای با گشت امید اختماس کنه. تا گند دقیهه  جایی

عتداخعظیج  ها یهو یاد شاهو گیج ف ر و خیا  کرد و بعد ا   یر و رو کردن نوشته
افتاد. به ساعت نراه کرد و به غروب خورشید؛ اما حتی یه درصد هج به این ف ر 

خواست حتی یه خحظه ا  ن رو به هج بزنه، دیره دخش نمین رد که قرارشو
شاهرخ دور بمونه. آژانس گرفت و در مهابد اصرارهای مادرش برای همراهی 

های پرعطر بارید، ا  همون بارونبه تنهایی راهی شد. اون شب بارون  یتایی می
 کرد تو حا  و هوای عاشهی!که مستت می

ش رو جلو کشید و س م داد. کجای این وقتی به حرم رسید بغض کرد، گادر 
شد  گشت؟! وقتی کفشش رو در اُورد و واردحرم بزرگ دنتا  تنها عشهش می

شنید،  مزمه یا سید اخ ریج، خر ید. حا  و هوای غریتی داشت، صدای دعا میمی
های های سو ناک که ا  سینهبوی عطر و گ ب، صدای صلوات، صدای ناخه

ریه همدمش شد و با دخی ش سته کشیده شد سمت شد. گپردرد خارج می
ضریح. کسی هلش نداد، کسی دستش رو نررفت انرار این نیرو فهط ا  جانب 

های   یی کرد. انرشتاش رو گره داد به قلمتهخدا بود که همراهیش می
 هاش رو بست.ضریح و آروم پلک

*** 



 نگ خورد. بیرون حرم آنتن گوشی موبایلش برگشت و بعد ا  گند دقیهه 
« تاج سرم»نراهی به صفحه انداخت و ناخودآگاه با دیدن اسج  خیلی  ود نیج

خورش انداخته بود، به خودش خر ید. ناباورانه و ع سی که ا  شاهرخ روی  نگ
 جا کرد و بعد خیلی  ود جواب داد:گوشی رو تو دستش جابه

 شاهرخ؟! -

 جان شاهرخ! -

 قرار شد:خجاخت شد، بی اقت شد، بی   بی

 تو که منو کشتی! -

 من غلط ب نج نفسج! نرو این رو. -

    آروم خب گزید و گفت:

بسه دیره، بسه! تو رو خدا بسه! دیره نفس دنتا  کردنت رو ندارم، برو  -
 کجایی؟

 دی دیره دستج رو و  ن نی تا گج بشج؟اگه پیدا بشج قو  می -

 روش آروم گفت:های روبهیی و مناره   ختخند شیرینی  د و با نراه به گنتد   

 دم.قو  می -

های شاهرخ گوشی رو قطع کرد و    ا  جایی که ایستاده بود     د به آدم
اومدن، با ار شلوغ بود و تو رفتن و میدور و برش، مرد و  ن و پیر و جوان می

تونست شاهرخش رو پیدا کنه. گوشی موبایلش رو انداخت ته تاری ی نمی



و خواست گادرش رو دربیاره و به دنتا  با یِ شیرینش با شاهرخ ادامه کیفش 
 بده که صدایی ا  پشت سرش گفت:

 درش نیار، خیلی بهت میاد. -

   سرش رو گرخوند عهب، کسی که مهابلش ایستاده بود  مین تا آسمون با 
ها فرق داشت؛ صورتش پر ا  ریش شده بود و موهاش یه وقت شاهرخ اون

ه شونه شده بود، ختاس و شلوار معموخی به تن داشت و دیره  رق و مد  دیر
ترین نا ید نداشت. عشر ا  اون معموخیبرق یه ش وهی اصید رو که بهش می

آدم دنیا رو ساخته بود.    یه قدم به سمت اون برداشت و دست به سمتش 
 درا  کرد،  یر ختی اسمش رو صدا د:

 شاهرخ! -

 و با نراهی دخربا به سر تا پاش خب  د: شاهرخ دست اون رو گرفت

هام کاری  خا ر تموم پنهون  ی من، سرمایه بزرگ  ندگیج، من رو به -
 بتخش!

 85پایان رمان: تیر

 401پایان تایپ در انجمن : مهر

  

 سخن پایانی:

که تو این گند ماه پا به پای بنده حهیر اومدید و رمان رو دنتا  کردید ا  ا  این
تر که به بهانه تایپ رمانج ا تون سپاسرذارم، گی ا  این با ار ش صمیج قلب



دوستان و همراهان جدید پیدا کردم، انشاالله که به بزرگواری خودتون کج و 
به پایان رسید، « عطر بارون، بوی سیب» بخشید، خوب یا بدها رو میاستیک

 سپارم.ها میهمتون رو به خدای عاشر
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